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از شاخصه هاي ايران، اين سرزمين پهناور و زيبا، توانايي شاعري مردمش و امکان آهنگين 

گفتن و نوشتن زبان شيرين فارسي است. تاريخ ادبيات و نگارش اين کشور از ديرباز، شاهد شکوفايي 

 وده که بي دريغ در دنيا کم نمونه و بي بديل اند.پديده هايي در اين عرصه ب

پذيري و موسيقيايي شدن، امکان ايجاد تشبيه ها، ايجازها،  توانايي ذاتي زبان فارسي در آهنگ

استعاره ها و همچنين جابجايي ساختار جمله بندي، توانايي زيادي به علاقه مندان شعر و ادب براي 

اين گفته را  ،افراد، از فرهنگها و زبانهاي ديگر با زبان فارسي. آشنايي دهد ميانتقال احساساتشان 

 ، که در کتب مستشرقين مختلف قابل مراجعه و بررسي هستند.دکن ميمستدل 

 گذشته در ذهنمان ذخيره  هکلام يا پيام به خودي خود ناقل معني نيست. آنچه ما از تجرب
مي شود و آنچه را مي فهميم، که پيشتر  کرده ايم، در زمان شنيدن سخن ديگران، برايمان متجلي

آموخته ايم و خود مي خواهيم بفهميم. در حقيقت در فرآيند شنيدن و فهميدن، ناخودآگاه سخنان 

يم که گاهي کن ميشنيده شده را با آنچه در حافظه داريم مقايسه کرده، منظور و معنايي از آن برداشت 

هي در روند فهميدن، دخالت کرده، خودآگاه يا ناخودآگاه منظور نويسنده و گوينده نبوده است. حتي گا

 يم.کن ميفهم  اي نهدريچه هاي ادراک و تعقل خود را مي بنديم و هر چه مي شنويم به ديگر گو

يم. به دنبال فهم و درک کن مييم، اما درک نکن ميغالبا مي شنويم، اما گوش نمي دهيم. حس 

او توضيح نمي خواهيم در نتيجه  از نمي پرسيم و گوينده را اتکلم مستقيم معناي گوينده نيستيم. معني

فکر "و هميشه مي گوييم:  دهد مياشتباه فهمي ها و خبط و خطاها در محاورات و ارتباطاتمان رخ 

 "مي کردم يا گمان مي کردم که منظورت چنين بوده است.

ي، موسيقي مي تواند براي حل اين مشکل و در اين راستاي تفهيم معاني و تاثيرگذاري کلام

ذهن را بازي کند. هر چه کلام آهنگين تر باشد، گوش دادن و فهميدنش و يا جلب  هنقش تمرکز دهند
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بيشتر و به  توجه شدن به آن بيشتر مي شود. به همين نسبت تاثير شعر و احساس معني از آن، از نثر

از خواندن شعر در کتاب عميقتر همين ترتيب تاثير شعري که با موسيقي خوانده و اجرا شده باشد، 

زبانها انواع متنهاي آهنگين يا شعر، تهيه و تدوين مي شوند و کساني که داراي  هاست.از اين رو در هم

موسيقيايي قوي تري هستند، مفاهيم و معاني ذهن خود و يا تشريح و توضيح موضوعي خاص  حس

 ويند.را به نظم در آورده، نثري آهنگين مي سرايند و شعر مي گ

آن به  هشايد بر اساس اين اصل ارتباطاتي که پيام ناقل معني نيست، شعر هم ناقل معني سرايند

ذهن شنونده نباشد. اما به دليل آهنگين بودن و تناسب و نظم و وزن شعر، توجه بيشتري به اين نوع 

. نوعي دکن مي از گفتار و کلام جلب شده، در خاطر و حافظه بيشتر مي ماند و قابليت تکرار پيدا

 .دکن ميتوانايي که در نثر کمتر ظهور 

 شعله ور شدن بسياري از استعدادهاست که يکي از آنها را  هاولي هعشق، پايه، بنيان و جرق

مي توان شکوفايي استعداد شاعري ناميد. هيچ شاعري در تاريخ بدون عاشق شدن، توانايي نگارش 

ملتها قابل بررسي و استدلال است. کشش و  هبيات همو سرودن شعري را نداشته و اين مهم در اد

 حواسش را به غليان و جوشش  هتمرکزي که از راه عاشق شدن به شاعر مستولي مي شود، هم

و نسبت به  دکن مي، روشن دهد مي، تبلور دکن مير مي آورد و او را از آنچه که هست آنچنان ت

اين عشق مي تواند از تمايل و عشق  مي شوند. استعداد و توانايي و دانش شاعر، سروده هايي خلق

به جنس مخالف بوجود بيايد و حتما نبايد از عشقهاي افلاطوني و عرفاني و اصطلاحا الهي منشاء 

شده باشد. که بايد گفت، براي نگارنده از اين منظر تفاوتي بين عشقهاي نامبرده شده وجود ندارد. 

 براي بقا و بودن. عشق يکتاست و حس و نيرويي است در انسان

در بسياري از اشعار، سروده لزوماّ، حاوي پيام خاصي براي خواننده نيست. شاعر براي دل خود 

، براي معبود و محبوبش مي سرايد و در زمان سرودن به دنبال تاييد و يا تکذيب شدن از گويد مي

ه است و متمرکز. يک بين سوي خواننده، و يا اغنا کردن وحتي پيامي را به او رساندن، نيست. متوج

و  دکن ميو يکتانگر است. معبود و معشوقش را مي بيند و گاهي حيرت و شگفتي عشقش را شرح 

و مي نالد و گاهي در آتش شوق  گويد ميديگر بار وصل و رسيدنش را. گاهي از دوري و فراغ 



 اازثري تا به ثري

 9           دیباچه

آرامشي براي  يا پيامي به معشوق و رساندن دلدار شعله ورست. مقصودش خواننده نيست. هدفش

. دکن ميخودش است. پايبند وزن و قافيه و چهار چوب کلام نيست. مست است و در مستي ذکر يار 

که ديگري  سازد ميعشق است. مي جوشد و سخني  هشيوايي و انتخاب کلامش ناخودآگاه و از جذب

مي شود و جاري  ود، گفتهکلام را نمي جويد. بر او نازل مي شرا به جوشش وا مي دارد. ناظم نيست. 

مي شود. دغدغه ندارد. به دنبال نام نيست. مدهوش است. مجنون است. بي خود است و با او. غير 

و مي نالد. در رقص و ترنم و جريان است. سکنا ندارد. داستان سرا  سازد ميو  گويد ميبيند.  نمي

مدح او. اين حال  مي سرايد درچه هست برايش معشوق است و هر چه  . هرگويد مينيست و قصه ن

شاعران،  هشروع شعرگويي هم هاولي هممکن است براي شاعران، مانا و بلند مدت نباشد، اما جرق

 است. جريان عشق و جرقه اي احساسي بوده

ديگر از شعر هم هست. شعري که هدفمند است. شعري که حاصل هوشياري و آگاهي  اي نهگو

. از داستاني و دکن ميو براي خواننده نقل  دکن ميلوط است. شعري که پيامي را با هنر و زيبايي مخ

شدنش هم عقلايي و از روي منطق  مي خواهد. حتي عاشق نتيجه اي نقلش از و گويد ميموضوعي 

و مي خواهد که خواننده بفهمد. براي همه نيست.  گويد مي. دکن مياست. توضيح دارد و تشريح 

 چه  داند ميذبه و جلوه اي هم برايش ندارند. مخاطب خاص مي خواهد. عام را نمي بيند و ج

خواهد بگويد. از کجا شروع و به کجا ختمش کند. روشن و آگاه است و ناظم. کلام را انتخاب  مي

. در بند قوانين است، براي تدوين پيامش. پيامش دکن ميو هر قافيه و وزن و رديفي را رعايت  دکن مي

. گاهي دبير است و ديگر گاه مدير. دهد ميآهنگين آن را ارائه و در قالبي  دکن ميرا مانا و جاودان 

مشاور تربيت. گاهي  گاه گاهي آموزگار است و گاه جامعه شناس. گاه معلم تاديب است و ديگر

. دهد ميمعترض است و گاه تحول دهنده. با فرد براي جامعه کار دارد و به جامعه براي فرد پند 

 سازندگي در کلامش نهفته است.

. مخاطبش را خودش با گويد ميو به که  گويد ميبراي اين گونه شاعر، مهم است که چه 

. شايد گاهي کلامش زيبايي و گويد ميو به که  گويد ميکه چه  داند ميو  دکن ميکلامش انتخاب 

طراوت کلام شاعران عاشق پيشه را نداشته باشد. اما او نيز عاشق است. عاشق بوده و همين عشق 
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استعداد شاعريش مي باشد. امروز عشقش به جمع و آموزش است. عشقش به  هحرکه اولينيروي م

 است. . پس هر چه هست در عشقدهد ميو دانستن را اشائه  داند ميتغيير وتحول و ساختن است. 

کتابي که پيش رو داريد، به شکلي تحول و تحرک نگارش در سه نسل است. در جاي جاي 

شاعر را ديد و شنيد. مي توان همراهش  ههدفمند بودن و يا نغمه هاي عاشقان اشعار اين کتاب، مي توان

را که سروده، شناخت و تخمين زد. تحرک و تحولي که از کوچه هاي  اي لحظهبود و حال و هواي 

، کشور آلمان ٢در استان هسن ١خاکي شهر کرمانشاه آغاز و در سيري صد ساله به شهر کوچک ليش

اين سه شاعر، در مسير  و تحولات روحي و اخلاقي تهاي پي در پي، تغييراتختم شده است. مهاجر

 سرايندگي قابل بررسي و مشاهده است.

در اين مجموعه سعي شده تا کليه اشعار بجا مانده از علي اکبر آصفي به ترتيب موضوعي تدوين 

اين اشعار به همت  و ارائه گردند، اما اشعار مسعود رياضي فقط شامل غزليات نگارش شده اش است.

)خودم( از نورزمان رياضي  ، بر اساس حروف الفباي قافيه ترتيب شده اند."جمشيد احمدي"و زحمت 

هم به ترتيب زمان نگارش و سرودن اشعار، سروده ها تدوين و ترتيب شده اند. به دليل مهاجرت از 

مسي و پس از آن از تقويم ميلادي ايران، تاريخ اشعار، تا زماني که ايران زندگي مي کردم، به تقويم ش

 استفاده شده است.

علي اکبر "هر کدام از اين سه شاعر تقديم خواننده خواهد شد.  هدر ذيل خلاصه اي از زندگينام

 است. "رياضي نورزمان"پدر  بوده و مسعود "مسعود رياضي" هپدر خواند "آصفي

                                                                                                                                                                             
١ Lich 
٢ Hessen 
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برزه دماغ به دنيا آمد. پدرش عباس  هدر شهر کرمانشاه در محل ١٢94علي اکبر آصفي در سال 

و مادرش ستاره نام داشته اند، و نسب شان از ايل سنجابي کرمانشاه بودند. در شرايط کمبود آموزش 

دادگستري به عنوان  هسالهاي آخر دوران قاجار، پدر علي اکبر آصفي، تحصيلاتي داشته و در ادار

 وکيل تسخيري کار مي کرده است.

 هيک مغاز هابتدايي و متوسطه را در کرمانشاه گذراند و اولين شغلش ادار علي اکبر تحصيلات

خواروبار فروشي بود، در عين حال به خياطي هم علاقه مند شد و پيش از دوران خدمت سربازي به 

 شغل خياطي مشغول مي شود. عشق کوکب شادمان حيدري، دختري در همسايگي را، در سينه 

کوکب را از او دور کرد، به همسري ديگري برگزيد و عشقش براي مدت  پروراند، ولي دست تقدير مي

 کوتاهي نافرجام ماند، پس تجرد پيشه نمود. 

عشق جواني شکوفا  دوباره کوکب را که با يک فرزند پسر، بيوه شده بود، يافت. ١3١5در سال 

دار شدن شغل در بانک شد و او را به همسري گرفت. سه سال بعد به دليل نقل مکان به تهران و عهده 

کشاورزي، فرزند کوکب در کرمانشاه نزد برادر کوکب و خانواده اش ماند و علي اکبر و کوکب در 

سلسبيل تهران سکني گزيدند. سالي چند از زندگي با کوکب گذشت و بچه اي حاصل اين  همنطق

زنان فقط يک بار توانايي  کرمانشاه، که معتقد بودند، برخي هدر منطق اي نهازدواج نشد. بر اساس افسا

. او خود دهد ميباردار شدن دارند، کوکب براي خشنودي همسرش به علي اکبر پيشنهاد ازدواج مجدد 

، دختري زيبا و پاکدامن "خديجه"هم سن فرزندش بود.  به خواستگاري مي رود که اين همسر جديد،

علي اکبر همراهش بود، به عنوان زن و وفادار که تا پايان عمر کوکب، در خدمت او و تا پايان عمر 

 زندگيش مي گذارد.  هدوم علي اکبر پا به عرص
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 هم صاحب فرزند نشد و گويا فداکاري کوکب نيز حاصلي براي از خديجه آصفي علي اکبر

سال زندگي مشترک با علي  ١8سالگي بعد از  39کوکب در سن  بي فرزند بودن علي اکبر نداشت.

سال تمام سياه پوش  ٢دار فاني را وداع گفت. علي اکبر  ١333سال  ه، دراکبر و خديجه در يک خان

و ماتم زده از دوري محبوب ومعشوقش بود. تمام اين مدت هر هفته به مزار همسرش مي رفت و 

برايش خيرات مي کرد. در اين حکايت، خديجه نيز محبت و همکاري و همدردي خود را از علي 

 اکبر دريغ نمي داشت.

فرزندي، توجه علي اکبر و خديجه را به فرزندان دوستان و بستگان جلب کرد. مهر و درد بي 

گسترده اي بر سر فرزندان همسايگان و دوستان گسترد. بسياري از اين افراد  همحبت اين زوج، ساي

تمام مراحل تحصيلي خود و ازدواج و تشکيل زندگي را مديون علي اکبر، کوکب و خديجه هستند. 

داستانها و خاطره هاي زيادي از جوانمردي و مهرباني و حمايت علي اکبر و همسرهايش اطرافيان 

 خوش از آنها به خاطر دارند. و يادي ندکن مينقل 

علي اکبر در عنفوان جواني، با درويشي و عرفان صوفي گري آشنا شده از محضر اقطاب 

ز مکاتب تصوف آشنا و دراويش اهل حق و خاکسار اهل حق کسب فيض مي کرد. با بسياري ا

وحدت نوين "مکتب  همطالعات زيادي در اين زمينه داشت. توسط فرزند خوانده اش، مسعود، با انديش

 اين مکتب پايبند ماند. هآشنا شد و قلبا و عملا پيرو اين انديشه شد و تا پايان عمر به مرامنام "جهاني

 دي شعر مي گفت اما از اين دوره هيچسالگي شروع به سرودن نمود. ابتدا به زبان کر ٢0از سن 

را جمع آوري و هر  در دسترس نيست. بعد از سالها خودش جسته و گريخته سروده هايش نوشتاري

تفنن و ذوق  هقطعه کاغذي را که چند بيتي بر آن نقش کرده بود، نگهداري کرد. شعرگويي برايش جنب

 ده است.داشته، هيچ گاه به عنوان شاعر خود را جايي معرفي نکر

سالگي در سلسبيل تهران دار فاني را وداع گفت. مجموعه شعري  76در سن  ١37١او در سال 

که از او به يادگار مانده، توسط همسرش خديجه نگهداري و حفاظت شده، براي انتشار به نگارنده 

 داده شده است.
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بود. او در  "ياضيمسعود ر"فرزندي که کوکب از ازدواج اولش داشت و در کرمانشاه ماند، 

که به قولي  "ميرزاتقي خان رياضي"پدرش در شهر کرمانشاه پا به دنيا نهاد.  ١3١٢دوازدهم اسفند ماه 

از رجال وقت کرمانشاه بوده، عقايد مخصوص به خودش را داشته که اين عقايد دليل اصلي بروز 

 نيز ناديده گرفت. اختلاف با همسرش کوکب شده بود. البته نبايد اختلاف سني اين دو را

. به دکن ميساله ازدواج  ١6 "کوکب شادمان حيدري"با  ١3١0ساله بوده که در سال  63تقي 

علوم جديد  هعبارت بهتر مادر مسعود تحفه اي بوده براي ميرزاتقي خان که اولين مدرسه يا مکتبخان

است که  "کفري"ملقب به ،"ميرزا حسن"فرزند  "تقي"غير دولتي کرمانشاه را پايه گذاري کرده بود. 

رياض "عمليه خودش به نام  هاز ملايان زمان خودش بوده و به علت ارائه عقايد جديد در رسال

يا کفر کننده معروف مي شود. نام فاميل  "کفري"، توسط آخوندهاي زمان، تکفير شده و به "الجنه

سر مي برده، توسط برادرانش  رياضي از نام همين رساله گرفته شده و در زماني که تقي در روسيه به

 انتخاب مي شود.

سالگي به عشق آموختن علوم جديده، که در محيط زندگي  35ميرزا تقي خان در سن 

روستاييش خلاف شرع تصور مي شده، راهي روسيه مي شود. پس از پايان تحصيلات، در دوران 

ر دوران استبداد، مانند بسياري ( فعال انقلابي و بعد از ظهو١9١7يا  ١٢96انقلاب کمونيستي شوروي )

اولين همسر و دو فرزندش را در  از عاملين انقلاب، مجبور به فرار از آنجا مي شود. در هنگام فرار

جنگهاي سرد روسيه از دست داده، ابتدا به آلمان شرقي و پس از چهار سال به ايران باز مي گردد. 

سر به نامهاي مهدي و علي، و دختري به نام در يزد ازدواج دوم کرده که حاصل اين ازدواج دو پ

فاطمه مي شود. مي گويند مهدي که فرزند بزرگ بوده، بعدها به صوفي گري مي گرايد و عزم 

 نمي شود. فاطمه با يک گروهبان ژاندارمري ازدواج  و ديگر کسي از او مطلع دکن ميهندوستان 
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فيه چله نشيني کند، کاري که در آن زمان سال تصميم مي گيرد که به سبک صو بعد از چند و دکن مي

روز در يک مکان  39از اعمال درويشي بوده و براي برقراري ارتباط با ارواح انجام مي شده. فاطمه 

مخصوص اين مراسم را به جا مي آورد. روز آخر تجلياتي  هبه عبادت و نيايش مي نشيند و روز

نيست. مي گردد. از عاقبتش اطلاعي در دست  برايش مي شود، مي ترسد و به بيماري رواني مبتلا

 دندانپزشکي دکترا مي گيرد. هرشت تحصيل داده و در هآخرين فرزند تقي ادام رياضيعلي 

راه و  هطرق و شوارع يا همان ادار هميرزا تقي خان در زمان ازدواجش با کوکب، مسئول ادار

خلاق تند و سن بالا و تيپ زندگي ترابري استان پنجم کشور زمان رضا شاه بوده. کوکب که از ا

اروپايي همسرش، که معتقد به پخت و پز توسط زن در خانه نبوده و مي گفته مي بايست غذاي روزانه 

را از رستورانها )که آن زمان قهوه خانه ها بودند( تهيه کرد، به ستوه آمده، در حالي که باردار بوده به 

ه در حدود دو سالي که با تقي زندگي کرده، آرزوي پختن پدري باز مي گردد. از او نقل است ک هخان

 يک آبگوشت به دلش مانده بوده.

کربلايي "زماني که کوکب به منزل پدرش بر مي گردد، تصميم به سقط جنين داشته که پدرش 

مانعش مي شود. مسعود به دنيا مي آيد، مادر که از پدر بچه دل خوشي  "علي مير شادمان حيدري

خواهد او را ببيند، از پدرش مي خواهد که بچه را از او دور کند. علي مير، بچه را بيرون  نداشته، نمي

 دکن مياز اتاق مي برد که سر راه بگذارد، در راهرو تاريکي که تا درب منزل بوده، روي بچه را باز 

کربلايي چشمان مسعود بيرون جهيده و  برقي از خودش هگفت نوه اش بکند. به به تا آخرين نگاه را

به نوزاد شير  دکن مي. به اتاق باز مي گردد و دخترش کوکب را مجبور دکن ميعلي مير را ميخکوب 

 بدهد، با دادن شير به قولي مهر بچه به دل مادر مي افتد، مي گريد و نوزاد را نگه مي دارد.

رضا شاه، پيش از به دنيا آمدن مسعود، ميرزا تقي بر سر پرداخت نکردن حقوق کارگران توسط 

، به همين دليل به مرگ زند ميمي شود و گويا سيلي محکمي در بناگوش شاه مملکت  درگيربا او 

گير موجود در کرمانشاه از  محکوم و کشته مي شود. قبر او در محلي تعيين مي شود که بعدها سيل

 هين عقدهم آنجا مي گذشته و بدين ترتيب مسعود، حتي موفق به ديدن مزار پدرش هم نمي شود.

دنبال دستيابي به علوم  به خودش و به قول بگردد شد که به دنبال نسب و شجره اش رواني باعث



 اازثري تا به ثري

 15           دیباچه

روحي و هيپنوتيزم و مانيتيزم برود که بتواند با روح پدرش تماس بگيرد. براي اين موضوع دست 

، که دده ميرا سر راهش قرار  "حشمت الله دولتشاهي"طبيعت يکي از شاگردان پدرش، شاهزاده 

بعدها نقش استاد و رهنمونش را به عهده گرفت، و موسس و بنيانگذار انجمن وحدت نوين جهاني 

که در اين سرگذشت نگارش شده، نقل قولهايي  شد. بسياري از حکايتهاي مربوط به ميرزا تقي خان

 از آقاي دولتشاهي است.

است. به نقل خودش  "اييطباطب"مسعود در شاخه اي از سادات به اسم سادات  هخانواد هريش

اشتباه مصطلحي در عوام است که معتقدند هر بچه اي که پدر و مادرش سيد باشند، سيد طباطبايي 

 خوانده مي شود. در صورتي که طباطبايي يک ريشه از سادات هستند )مانند سادات حسيني، حسني،

ين پديد آمده اند. فرزندي موسوي و غيره( که از ازدواج دختري از امام حسن با پسري از امام حس

اين ازدواج حاصل شده به علت مشکلات ژنتيکي داراي لکنت زبان مي شود و قبل از گفتن هر  که از

معني  "طباطبايي"را تکرار مي کرده. اگر به فرهنگ عرب مراجعه کنيم  "طبا" هکلامي چند بار کلم

را دائم در گفتارش  "طبا" هه کلمخاصي ندارد و اين داستان مي تواند درست باشد که چون اين بچ

اين رشته از سادات بعد از حکايت عاشورا و  معروف شده باشد. "طباطبايي"تکرار مي کرده به سيد 

 فعلي سکني  "زنوز" هامت پديد مي آيد، به ايران مهاجرت و در منطقامه دمشکلاتي که براي خانوا

کيلومتري شمال تبريز است و معروف است  ١00کيلومتري مرند و حدود  ٢5. زنوز شهري در ندکن مي

آذري  هاز گفته شدن اسم يونس به لهج "زنوز"که آرامگاه يونس پيامبر در اين شهر مي باشد و نام 

 بوده است. "يونوس و يا يونوز"به شکل 

 بعد از مهاجرت اين رشته از سادات به اين منطقه، تعداد اين خانواده افزايش يافته و فاميلهاي

اند،  شده يي يزدي، طباطبايي قمي، سياهپوش و فاميلي رياضي که در نقاط مختلف ايران پخشطباطبا

خودشان  هاکثرا ريشه اي مشترک دارند. اين فاميل بنابر شواهد، کمي رفتار و تفکر متفاوت از جامع

 طباطبايي يزدي و قمي و همچنين فاميل بزرگ سياهپوش هداشته اند و اشخاص معروفي مانند علام

 ن فاميلند. اي جملهکه اکثر به بهايت گرويده اند و عباس رياضي رئيس مجلس شاهنشاهي از 

ميرزاتقي خان نيز با اينکه از معمم ها و ملايان زمان خود بوده اند، تفکري  هگفته اند خانواد
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 ئه ارا اي نهمتفاوت نسبت به رهبران مذهبي زمان خود داشته اند، و تحليل مسائل ديني را به گو

مي دادند که به مذاق هم عصرانشان خوش نمي آمده است و به دليل همين تفکر متفاوت، تکفير شده 

به علت نگرش مذهبي خانواده، زماني که ميرزا تقي خان علاقه مند به تحصيل علوم جديده  بودند.

که راننده بوده  . در راه به عمويشدکن ميمي شود، از خانواده رانده شده و تنهائي عزم سفر به روسيه 

. عمو نيز به جبران اين محبت دکن ميو او را که در بوران برف گير کرده بوده، کمک  دکن ميبرخورد 

اين اتفاقات مربوط به اوايل  برادرزاده اش، او را به باکو و از آنجا به سن پطرزبورگ مي رساند.

و  "لنين"سن پطرزبورگ با ساله بوده. در  3٢يا  30ميلادي است که تقي حدودا  ١900سالهاي 

انقلاب کمونيستي را به همراه ديگر دوستانشان مي گذارند. تاريخ انقلاب  هآشنا شده و پاي "تروتسکي"

روسيه، رهبري مشخصي را براي شروع انقلاب و جريان انقلاب نمي شناسد و فقط بعد از سقوط 

  به عنوان اولين رئيس جمهور معرفي مي گردد. "لنين"، "پطر"

 فيزيک از او  هبوده، اولين مدرک افتخاري خود را در رشت "پطر"ر دوران تحصيل که زمان د

فيزيکي  مي گيرد. گفته اند روزي شاه وقت در روسيه براي بازديد از دانشگاه پطرزبورگ وارد کلاس

 هدد ميتمايل نشان  "پطر"مي شود که ميرزا تقي خان هم در آن کلاس بوده. بعد از تعارفات معلم، 

در دستم "و مي پرسد: دکن ميکه از شاگردان سوالي کند. بدين ترتيب که دست خالي خود را بلند 

حالا چه چيزي ": گويد مي، بعد همان دست را مي بندد و "هيچ"کلاس مي گويند:  ههم"چيست؟ 

 معلم و شاگردان متعجب مي شوند، در اين بين ميرزاتقي اجازه مي خواهد و "در دستم است؟ 

 "پطر"به اين ترتيب اولين مدرک تحصيلي افتخاري خود را از  "در دست شما هواست": گويد مي

. از چگونگي زندگي ميرزا تقي اطلاعات بيشتري در دسترس نيست. اين گزيده را دکن ميدريافت 

 او، بعدها براي مسعود بازگو کرده اند. هبعضي از شاگردان مکتبخان

آصفي و عزيمتشان به تهران که باعث جدايي مسعود و مادرش بعد از ازدواج کوکب و علي اکبر 

و بعد از تحول علي مير،  دکن ميمي شود، مسعود چند سالي در کنار پدربزرگ و مادربزرگش زندگي 

مي شود. از اين  کرده بوده، منتقل که تازه ازدواج "شادمان حيدريمحمد " منزل دايي خود به بناچار

آيندي نقل نمي کرد و درد تنهايي و بي کسي، اندوهي بود که در دوران زندگي اش خاطرات خوش
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که اولين  "ملوک"خواهري داشت به نام  "بتول نائمي"سينه اش سنگيني مي کرد. همسر داييش، 

نام داشت. در گذشته رسمي در عشاير و مردم غرب ايران و مخصوصا  "ثريا"فرزند حاصل ازدواجش، 

وجود داشته، که وقتي نوزاد دختر در خانواده اي متولد مي شده، اگر  "ناف بري"کرمانشاهيان به نام 

در فاميل پسري وجود داشته باشد، ناف دختر را به اسم اين پسر مي بريدن، بدين معني که بعدها اين 

، مسعود دوازده ساله به "ثريا"دختر و پسر سهم يکديگر باشند و باهم ازدواج کنند. در هنگام تولد 

، در محل وضع حمل زائو حضور داشته اند. بعد از تولد، کوکب به مسعود که در حياط همراه مادرش

 "مي خواستم ناف کودک را به نام تو ببرم، اما خانواده اجازه ندادند.": گويد ميمشغول بازي بوده، 

 "خوب ناف مرا به نام او ببريد، او همسر من خواهد شد.": گويد ميمسعود 

ساله ازدواج  ١6ساله با ثرياي  ٢8مسعود  ١340عه مي گذرد و در سال شانزده سال از اين واق

که حاصل اين ازدواج، دختري به نام الهه و سه پسر به نامهاي، محمد سعيد، نورزمان و بديع  دکن مي

 اين است: گويد مياولين جملاتي که در زمان آشنايي رسمي به همسر آينده اش  زمان مي شود.
تن پروري نباش. من فردي اجتماعي هستم و ممکن است بارها تبعيد شوم و  زندگي راحت و هآماد"

به زندان بيافتم و تو با چهار بچه، زندان به زندان به دنبالم بيايي و نهايتا اعدام شوم، اگر حاضر به 

. ثريا هم که جذب شخصيت اجتماعي و بنام مسعود شده بود، که در "چنين زندگي هستي همراهم شو

فقط قول بده که نوشته اي، کتابي يا ": گويد مياز سخنرانان طراز اول کرمانشاه هم بوده، آن زمان 

 "دست خطي برايم به جا بگذاري که بتوانم بعد از تو، تو را به کودکانت بشناسانم.

اتفاقاتي که اول ازدواج با همسرش  هثريا با مسعود، هم هبه هر حال در زندگي سي و چهار سال

 بازداشتيبار  89، پديد مي آيند. بارها به شهرستانهاي مختلف تبعيد مي شوند، جمعا شرط کرده بود

مرتبه در زمان شاه و هفت مرتبه در جمهوري  8٢زندگي مسعود باقي مي ماند که  هزندان در کارنام و

خود  هبچ هفت سال در زندان بود، ثريا چهار ١36١اسلامي است. و دقيقا زماني که مسعود، از سال 

باعث تراوش  ١339را زندان به زندان به دنبال همسرش به دندان مي کشيد. عشق به ثريا از سال 

احساسي براي شاعر شدن او را در اين  هاشعار زيادي از قلم مسعود مي شود و مي توان اولين جرق

 زمان نام برد.
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جواني و ابتداي نو هايمان و اعتقاد به وجودي مقتدر در عالم، مسعود را بر آن داشت که دور

جواني خود را در راه دين اسلام و مذهب شيعه بگذراند. آشنايي با درويشي و صوفيگري نيز، به دليل 

زندگيش، از ديگر منابع کسب آگاهي و دانش خداشناسي  هوجود سلسله هاي معروف دراويش در منطق

ن را خلاف وجدان مي دانست و آن او بود. با اينکه به اسلام معتقد بود اما کسب درآمد از راه تبليغ دي

 را هميشه خدافروشي مي ناميد.

در دوره اي که بيشتر هم سنها و دوستانش به مدارس آخوندي علاقه مند بودند، دوران تحصيل 

سالگي به دليل علاقه به امام حسين و داشتن دانش ديني، در  ٢0معمول را گذراند. از حدود سن 

اسلام و امامان مي پرداخت اما  هبه سخنراني و سخنگويي دربار محافل و مجالس و مراسم عزاداري

از اين راه هيچ گاه کسب درآمد نکرد. تصاويري از سخنراني هاي او در شهر کرمانشاه در حدود 

 به بعد موجود است که سيل جمعيت را مي توان در اين عکسها مشاهده کرد. ١335سالهاي 

دوران دبيرستان و دانشسراي کشاورزي آن زمان موجب علاقه مندي به فعاليتهاي اجتماعي در 

کرمانشاه، به ديدار محمدرضا شاه  هدانش آموزان منطق هسالگي به عنوان نمايند ١7شد که در سن 

اطلاعات  هحکومت وقت، به همراه اعتقادات اسلاميش، دليلي بود که ادار هادار هبرود. اعتراض به شيو

حکومت  هکه در دور ١36١بارها او را دستگير کرده بود. در سال و امنيت کشور آن زمان، بارها و 

 مرتبه بازداشتش نامبردند. 8٢از  اسلامي هم زنداني شده بود، جرايد

ديپلم دانشسراي کشاورزي کرمانشاه، شرايط استخدام در آموزش و پرورش را فراهم کرد و از 

پستهاي  هن خدمت خود، سابقدر روستاهاي مختلف به تدريس مشغول شد. در دورا ١333سال 

و شهرهاي کرمانشاه مانند هرسين، کنگاور و نفت شاه را داشته و از  رياست فرهنگ برخي از بخشها

تهرانپارس منزل کرده، در دبيرستانهاي  ه. در شرق تهران، منطقدکن ميبه تهران نقل مکان  ١349سال 

شمند، بهادري، رابعه و برخي ديگر، تا سال وري، دانادخترانه و پسرانه هرمزآرش، آزادگان، اديب پيش

اسلامي داشت، ريشهاي خود را  محاسن هميشه مسعود که انقلاب، تدريس مي کرد. بعد از ١358

تراشيد و مي گفت، وقتي همه براي خودنمايي و اسلام نمايي، ريش مي گذارند، ريش اسلامي معنايي 

در  داد. تغيير پروفسوري را به ريش معروفديگر با خود يدک مي کشد. از اين سال ريشهاي خود 
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 خدمت سال ٢5 با و داد بازنشستگي تقاضاي 58 – 57موجود در پايان سال تحصيلي  اولين فرصت

 .شد بازنشسته پرورش و آموزش از

غرب ايران، انجام داد که از جمله  همذهبي فراواني در منطق و فعاليتهاي سياسي، اجتماعي

، به رياست دکتر عطاالله شهابپور در کرمانشاه بود. اين "ت اسلامي نوردانشتبليغا"نمايندگي انجمن 

اتحاد مذاهب و فرق  هفعاليت خود را در زمين هدر ايران ثبت شده بود، دامن ١3٢0انجمن که از سال 

اسلامي در تمام ايران گسترده کرده بود و روشنفکران زمان، اکثرا به عضويت اين فعاليت انساني، ديني 

مي آمدند. بنيانگذاران اين انجمن، آقايان، حشمت الله دولتشاهي، عطاالله شهابپور و علي اکبر  در

کشاورز، همگي از دوستان صميمي مسعود در کرمانشاه و از زمره کساني بودند که در سخنراني هاي 

 او در مجالس مختلف مذهبي شرکت مي کردند. انجمن تبليغات اسلامي نوردانش، در گذر زمان

فعاليتهاي خود را از انحصار در دين اسلام گسترش داد و اتحاد اديان الهي را مد نظر خود قرار داد. 

مسعود رياضي که ارادت و شيفتگي مريد و مرادي به حشمت الله دولتشاهي پيدا کرده  ١346از سال 

اسلامي  انجمن تبليغات هيافت تکامل و تطور که - "جهاني نوين وحدت"بود، رسما عضو انجمن 

که اين انجمن در تهران تاسيس شد، به عنوان عضو اصلي و  ١35١شد. در سال  -نوردانش بود 

فعاليتهاي سياسي خود را پايان داد  هکلي ١346اين انجمن انتخاب شد. از سال  هسخنگو و انجلا دهند

وحدت نوين "کوشش و تلاش خود را در ترويج و تبليغ مرام  ههم ١374و تا پايان عمر در مهرماه 

 به کار برد و در اين راستا شاگردان زيادي را نيز پرورش داد. "جهاني

حشمت الله دولتشاهي استاد دانش علوم روحي و فن هپنوتيزم، مانيتيزم و ارتباط با ارواح بود، 

تجلياتي که در طول عمر براي مسعود مي کرده، شيفتگي خاصي در راه عرفان براي او ايجاد نموده 

ز آنجا که مسعود هم استعداد يادگيري و توانايي طبيعي و ذاتي اين علوم را داشت، تحت تعليمات بود. ا

 اين علوم پيدا کرد. مانيتيزم،  در شاهزاده دولتشاهي، به علوم روحي مسلط شده، توانايي زيادي

و دوستانش،  بيني، تلپاتي، انرژي درماني و بسياري از کاربردهاي اين علوم به شهادت اطرافيان روشن

فکر براي  در او متجلي شد. همراهي و استفاده از اين علوم موجب ايجاد آرامش دروني و راحتي
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شناسي، جامعه شناسي،  آشنايانش بود. از اين علوم در راه کشف دانش جهان بيني مدرن، انسان

 روانشناسي و بسياري از علوم انساني استفاده مي کرد و به ديگران آموزش مي داد.

ابطال  ١354جواز فعاليت رسمي انجمن وحدت نوين جهاني، به دستور دولت وقت در سال 

و مشتاق انتشار و تبليغ آن بود، جلسات آموزشي  3"حکمت نوين"علوم  هشد. رياضي که شيفت

علاقه مندان برگزار مي کرد. برگزاري اين جلسات،  منزل خود و ديگر دوستانش براي رايگاني در

جاد مزاحمت براي صاحبخانه هايي بود که مسعود مستاجرشان واقع مي شد. براي رفع هميشه باعث اي

تصميم به خريد محلي براي زندگي اش گرفت، که به قول خودش:  ١356اين مزاحمت اواخر سال 

براي مدتي هم که شده، شاگردان وحدت نوين جهاني بتوانند، بدون اينکه مزاحم کسي باشند و يا "

 "باشد، در جلسات آموزشي شرکت کنند. کسي مزاحم آنها

به همراه حاج منصور ملک لو،  به کمک وام بانکي و استقراض و بدهي، ١357در تابستان سال 

تهرانپارس،  هاز ياران و دوستان نزديکش، موفق به خريد دو واحد از آپارتماني سه طبقه در منطق

 هاختصاص داد و در طبق "دت نوين جهانيپرتوگاه تبليغ و انجلاي وح"اول را به  هتهران شد. طبق

 دوم خودش ساکن شد و سومين طبقه را منصور ملک لو خريد و اين گونه همسايه شدند.

در کوران انقلاب و تحولات سالهاي اوليه، سفارش اکيد به دوستان و شاگردانش کرده بود که 

يي هاي زيادي در سالهاي گول بازيهاي سياسي را نخورند و در اين جريان مشارکت نکنند. پيشگو

 به بعد از ايشان نزد دوستان به امانت مانده که در طي اين سالها همگي به واقعيت پيوستند. 54

اسلامي او را براي ارائه پاره اي  هبراي اولين بار حکومت تازه به قدرت رسيد 58در سال 

توضيحات تا زمان اعدامش  روز زنداني کرد. که اين پاره اي 44توضيحات )دليل بازداشت( به مدت 

هميشه ادامه داشت و هيچ وقت اين حکومت يا نتوانست و يا نخواست توضيحاتش  ١374در سال 

                                                                                                                                                                             
تدوين و نگارش شده توسط نورزمان رياضي  "نوين حکمت"براي اطلاعات بيشتر از انجمن وحدت نوين جهاني و فلسفة اعتقادات آن به کتاب  3

 از انتشارات آمازون، تحت آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد:

www.amazon.com/The-New-Wisdom-Hekmate-Persian 
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را بشنود و يا بفهمد. اگر چه اعتقادات وحدت نوين جهاني در ظاهر مشکلي براي هيچ حکومتي 

جهاني و  بودن به صلح نخواهد بود و انديشيدن به وحدت اديان و اتحاد و برادري و دوستي و معتقد

، اما صاحبان زر و زور را تحمل 4جلوگيري از جنگهاي عقيدتي در هيچ قانوني خلاف نيست

روشنگري و دعوت به تفکر و انديشيدن نيست و صاحبان انديشه هر چند تفکراتشان کاملا صلح آميز 

 باشد، محکوم به حبس و زندان و مرگند.

خودش  هنکه هميشه جلسات آموزش وحدت در خانبه دليل اي ١358پس از دستگيري سال 

 کوتاه مقاطعديگر هم به  هنمي داشت، پنج مرتب را روا انسانها تجمع برگزار بود، و حکومت وقت

 . ١36١ بازداشتي داشت تا سال

که ارادت ويژه اي به مسعود  -، او را به اتهام آشنايي با صادق قطب زاده 6١در فروردين سال 

ردند و بعد از اينکه پنج سال و نيم بدون حکم در زندانهاي مختلف در بند بود، دستگير ک -داشت 

پنج سال زندان بدون احتساب مدت بازداشتش براي ايشان مقرر کردند. نهايتا با اين حکم از  حکم

براي ششمين بار پس از انقلاب به مدت هفت سال محبوس شد. جرم ايشان هنوز هم  68تا  6١سال 

مشخص  گرفتند، را جانش ١374ديدم و با اينکه در سال  ١370پرونده شان را در سال با اينکه من 

نيست. اتهامات مختلفي که هر کدام ناقض ديگري و همه از عدم تحمل دگر انديشي و آزادي عقايد 

 و همچنين تماميت خواهي و زورگوئي و قدرتمداري و استحمار ديگران نتيجه مي شده، در 

طالعه و بازنگريست. نهايتا با حکمي که در هيچ دادگاه عادلي و حتي عاقلي قابل اش قابل م پرونده

 اجرا و ابلاغ نبوده، حياتش گرفته مي شود.

براي ، همچنان به برگزاري جلسات سخنراني ١368پس از آزادي از زندان هفت ساله در سال 

 ١37٢اه و دوباره در سال براي شش م ١370دانش وحدت نوين جهاني اهتمام ورزيد. در سال تعليم 

براي مدت دو سال محبوس شد. که رکورد بازداشتهايش در دولت اسلامي، به دليل تبليغ خودشناسي، 

                                                                                                                                                                             
 همان کتاب. 4
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خداشناسي، يکتاپرستي و وحدت اديان و انتشار صلح و دوستي در عالم، به عدد هفت برسد. نهايتا 

دست نااهلان زمان به ديدار معبود حلاج وار به  ١374در ساعت پنج بعد از ظهر روز سيزدهم مهرماه 

 شتافت و دوستان و عزيزانش را در ماتم فرو برد.

شخصا اهل نگارش و نويسندگي نبود و عليرغم توانايي زيادي که در اين فن داشت، علاقه اي 

، تفکر گويد ميبه نوشتن از خود نشان نمي داد. سخنور بود و بدون اينکه بخواهد راجع به مطالبي که 

پيشنويسي آماده سازد، سخنراني مي کرد. قدرت بيانش به حدي بود که بسياري از هم عصرانش کند، 

را به تعجب وا مي داشت. بسياري از سخنراني ها که در محل توسط شاگردانش نگارش و جمع آوري 

 قابل مطالعه و مشاهده هستند. www.vahdat.org شده اند، در وب سايت

ايشان است که حاصل  هغزليات سروده شد هداريد، متشکل از کليمجموعه اي که اکنون در دست 

 "جمشيد احمدي"او  هجمع آوري و دست نويس کردن اين اشعار، توسط يکي از شاگردان برجست

که در مجلدي است انجام شده. انواع ديگر شعر مانند، قصيده، مثنوي، قطعه و شعر سپيد هم سروده 

 ه خواهد شد.ديگر براي علاقه مندان انتشار داد
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در شهر کرمانشاه در خانواده اي فرهنگي به دنيا آمدم. با  ١35١در گرماي بيستم تيرماه سال 

زمان تولدم، خانواده در تهران زندگي مي کرده، اما به علت کسالت پدربزرگم، مادرم مجبور در اينکه 

خانواده از شهر مشخصي  همه هبه مسافرت به شهرش مي شود. با اين استدلال که محل صدور شناسنام

راستي که محل تولد انسانها در ه شناسنامه ام را از زادگاه خودشان، يعني کرمانشاه مي گيرند. ب ،باشد

تشکيل شخصيت و آينده شان چه نقش بسزايي دارد! اگر هنگام تولد در پاريس، مونيخ، زوريخ يا 

ودم، چه تحولاتي که پديد نمي آمد و چه لندن و يا مثلا در دهلي نو، قاهره يا رياض متولد شده ب

مسائلي که متفاوت اتفاق نمي افتاد، از آنچه که تا امروز بر من گذشته. همين خود دليلي بر وجود جبر 

 و ارتباط عوامل و اتفاقات در عالم است.

که  -سوم زندگي مي کرديم. اولين نقل مکان من  هتهرانپارس، فلک هتا چهار سالگي در منطق

تهرانپارس به ابتداي نارمک و خيابان دردشت  هاز منطق -اين جابجاييها بسيار برايم اتفاق افتاد  بعدها

بود. حدود دو سال بعد از آن، چنانکه گفته شد، پدرم اقدام به خريد دو دستگاه آپارتمان در خيابان 

ين خاطرات را در تهرانپارس کرده، که اين محل تا پايان دوران دبيرستان، زيباترين و زشت تر ١١0

 ذهن من پروراند.

 در آمريکا زندگي  ١367که ده سال از خودم بزرگتر و از سال  "الهه"خواهري دارم به نام 

 هکه هشت سال فاصله سني با من داشت، در اثر تصادف در جاد "محمد سعيد". برادر بزرگترم دکن مي

ان بود، تحول پيدا کرد. برادر ديگرم در حالي که پدرم در زند ١367بهمن  ٢٢هراز منطقه پلور در 

 .دکن ميده سال از من جوانتر است و در تهران زندگي  "بديع زمان"

در  "انديشه نو"ورود به مدرسه من با تحولات انقلاب خونين ايران همراه بود و در مدرسه 

علاقه "ام خانمتهرانپارس، تحصيلات ابتدايي را با معلم مهرباني از اهالي کرمانشاه به ن ١٢0خيابان
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پيروزي انقلاب و  کردم. بعد از شد، آغاز که متاسفانه شش سال بعد از آن بدست همسرش کشته "بند

 "قدس"اولين تغييرات در سيستمهاي آموزشي، اين مدرسه تعطيل و از دوم تا پنجم دبستان در دبستان 

 تلمذ کردم. ١07واقع در خيابان 

انپارس با موفقيت گذراندم. هرت ١06در خيابان  "ايمان"ي راهنماي هدوران راهنمايي را در مدرس

مدرسه  هدانش آموزان در امور تربيتي انتخاب و مسئوليت کتابخان هاز دوم راهنمايي به عنوان نمايند

زيادي که به ورزش بسکتبال داشتم، تمام دوران راهنمايي و بعد از آن در  هرا به عهده گرفتم. با علاق

 تيم مدرسه و از سوم راهنمايي تا پايان سوم دبيرستان کاپيتان تيم بسکتبال بودم. دبيرستان هميشه در

من  هدوران تحصيلات متوسط "شقايق"نارمک، پشت پارک  هدر ابتداي منطق "باهنر"دبيرستان 

و با استناد  "عودي"را پذيرا بود. بدو ورود به اين مدرسه به راهنمايي و هدايت مدير دبيرستان آقاي 

شدم که  "رياضي و فيزيک" هتحصيل در رشت هبه ادام راهنمايي، تشويق همرات درسهاي دوربه ن

عليرغم اينکه با نام فاميلم نسبيت داشت، با تفکرات و روحياتم اصلا تناسبي حاصل نمي شد و به 

 همين دليل لنگ لنگان خرک اين دوران را به منزل رسانيدم.

حقوق، جامعه  هر دانشگاه آزاد اسلامي، در سه رشتپس از پايان دوران دبيرستان، در کنکو

علوم ارتباطات  همختلف پذيرفته شدم که نهايتا رشت هشناسي و علوم ارتباطات اجتماعي در سه دانشکد

تهران مرکز در مقطع کارشناسي به پايان بردم. در  هروزنامه نگاري را در دانشکد هاجتماعي در شاخ

جامعه شناسي دانشگاه اين شهر بودم که  هدو سال دانشجوي رشتدر شهر زوريخ به مدت  ٢004سال 

نگارش  زمان کار رها کردم. در هتحصيل را نداشته، آن را نيم همتاسفانه به دلايل اقتصادي توانايي ادام

در  5"فرهنگهاي نوينجامعه و " هرشت ، دانشجوي مقطع فوق ليسانس در٢0١4اين ديباچه، سال 

 مي باشم. آلماندرکشور 6نشگاه يوستوس ليبيگ شهر گيسنجامعه شناسي دا هدانشکد

آشنايي با شعر و شاعري، موضوعي بود که هميشه در منزل پدري با آن برخورد داشتم. به دليل 

                                                                                                                                                                             
۵ Gesellschaft und Kulturen der Moderne 
۶ Justus Liebig Universität Giessen 
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موقعيت اجتماعي پدرم، هميشه شاعران و نويسندگان و موسيقي دانان زيادي با ما در ارتباط بودند. 

از يگانه محبوبم، نيز در شکوفايي اين استعداد بي تاثير نبود. از  زندان پدرم و دوري هدوران هفت سال

راهنمايي و دبيرستان به مطالعات  هکودکي به نوشتن و خواندن علاقه مند بودم و بيشتر اوقات دور

 آزاد مي گذشت تا مطالب موجود در سيستم آموزشي بي تحرک و بي تفکر ايران.

. اشعار اوليه را متاسفانه جمع آوري نکرده و در کوران شروع به سرودن کردم ١369از بهار سال 

و حاج احمد مراتب  "همايون"زمان به فراموشي رفتند. در همان دوران از آموزشهاي هوشنگ عقيقي 

در کنار همکاري و تعليم مستقيم پدرم بهره مي جستم. از  "فريبا"و خانم قوامي  "مرآت"اصفهاني 

که توسط دکتر کيومرث مهدوي  "شعراي ايران"انجمن ادبي  به عضويت افتخاري ١370تابستان 

 تاسيس شده بود، در آمدم.  "خديو"

عشقي و گاه  . گاه گرمايام تهو به هر مناسبتي سروده اي داش حال هر به گذشته سال ٢٢در 

که از ابتداي سال  "حکمت نوين"آموزشهاي  هموضوع اجتماعي خاصي مد نظر بوده است. بعد از دور

اقدام به سرودن آنچه خلاصه اي از اين انديشه  ١37٢نزد پدرم شروع کرده بودم، اواخر سال  ١368

 .ام تهداش وحدت نوين جهانيچشمي به انديشه مرام  هبود، کردم و هميشه در اشعارم گوش

از جهت مادري، ريشه ام به ترکان عثماني مي رسد. يعني حدوداً پشت پنجم من، بايد از 

کرمانشاه حکومت مي کرده اند و به همين دليل نام  هشاهاي عثماني باشند که در منطقفرستادگان و پا

از جد مادرم به بعد است. جد مادرم  دانم ميشده است. آنچه  "پاشانيا"ام،  مادري هفاميل خانواد

ا پزشک بوده. بنابر کتابهايي که از ايشان بجا مانده، او در پزشکي تنام داشت و  "ميرزا علي پاشا"

جايي پيش رفته که متخصص مغز مي شود و در کتابهايش راجع به تشريح مغز، توضيحات زيادي به 

علم زمان خودش نوشته است. تک فرزند دکتر علي پاشا را ابوالقاسم نام مي گذارند که او نيز در 

شا . کتابهاي طب نوشته شده توسط ميرزا علي پادکن ميشهر شده و چشم پزشکي پيشه  هپزشکي شهر

 که پدرم داشت، نگهداري مي شدند. اي نهو ميرزا ابوالقاسم پاشانيا در کتابخا

 "ايوب"مي شود.  "صديقه"و  "ايوب"ميرزا ابوالقاسم جراح، داراي دو فرزند به نامهاي 
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ساله  ١3پدربزرگ من، در سنين نوجواني علاقه مند به کارهاي با چوب و نجاري مي شود. زماني که 

از خانه بيرون مي آيد و تا پنج سال بعد خانواده خبري از او نداشته اند. ايوب  بوده پدرش روزي

 آن، روزگار  هپايين منزلشان بوده و از بهاي اجار هنجاري که در طبق هو در مغاز دکن ميتحصيل را رها 

ميرزا  پاشانيا پيغامي از هگذرانده اند، مشغول نجاري مي شود. بعد از پنج سال پيکي براي خانواد مي

مي آورد که من به سير و سلوک رفته بودم و اکنون در همدان هستم. ايوب به همدان مي رود و در 

که پيک نشاني داده بوده، جمعي را در کسوت دراويش و صوفيان مي بيند. از جمع  اي نهقهوه خا

. "مي گردمبه مادرت بگو من پنج روز ديگر باز ": گويد ميو  دکن ميدراويش پيرمردي او را صدا 

که به سير آفاق و انفس رفته و تا افغانستان و هند سفر  دکن ميبعد از بازگشت ميرزا ابوالقاسم، تعريف 

 کرده بوده است.

پدرم من را صدا زد و گفت ايوب تار من را "ايوب زمان مرگ پدرش را چنين تعريف کرده: 

دست بردار و  گويد ميو  دکن ميبياور تا يک ابو عطاي آخر وداع بنوازم. ايوب با پدرش شوخي 

مزاح نکن. ابوالقاسم حدود نيم ساعت مي نوازد و در جاي خوابش دراز مي کشد و عبايش را بر سر 

 ."مي کشد و ديگر از خواب بيدار نمي شود

دو پسر و دو دختر به دنيا مي آيند که دختر  "ملوک نائمي"از ازدواج ايوب با مادربزرگ من 

 "مجتبي )فرهاد("و  "مرتضي"دو پسر يعني تنها اقوام نزديک من، دايي هايم،  و "ثريا"اول مادرم 

و در نوزادي بر  دکن ميخواهرم به دنيا مي آيد و حدود يک ماه زندگي  تولد. دختر دوم زمان هستند

در  ميلادي دايي بزرگم هم دار فاني را وداع گفت و مرا ٢008اثر بيماري از بين مي رود. در سال 

 گذارد. خودهجران 

که مديريت  "پردا"سنگبري  هاز تابستان کلاس اول راهنمايي به همراه برادر بزرگترم در کارخان

به عهده داشت، مشغول به کار شدم. اين  "رضا پرواس"و مالکيتش را يکي از دوستان صميمي پدرم 

که بيکار بودند براي  دوستان و نزديکان ما تبديل شده بود و کساني هکارخانه تقريبا به تبعيدگاه هم

 هم مجبور به کار کردن در اين کارخانه شد. "سعيد"کار به اين کارخانه مي رفتند. 
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برادرم به علت زنداني بودن پدرم و احساس مسئوليتش براي خانواده سر وقت مقرر به خدمت 

رفتن او سربازي نرفت. صد البته آن زمان، جنگ ايران و عراق هم در شدت خودش بود و مادرم از 

 به کساني که سربازي  اي نهاعلام کرد، هر کارگاه يا کارخا 65ممانعت مي کرد. دولت در سال 

نرفته اند شغل بدهد با جريمه و مشکل روبرو خواهد شد. سعيد هم که از شرايط طاقت فرساي کارخانه 

ايد شغل ديگري بيابد و سنگبري به انتها رسيده بود، همين را بهانه کرد و از کارخانه استعفا داد تا ش

اش سر و ساماني بدهد. به اين ترتيب تابستان سال تحصيلي سوم راهنمايي به اول  يا به زندگي

 شدن و تا غروب شغال خوان کار کردن، رهايي يافتم. دبيرستان، من هم از صبح خروس خوان بيدار

گاهي، کافي شاپ مانند از شاگردان و معتقدان پدرم، فروش ،"سعيد بهبهاني"برادرم با شراکت 

در خيابان بهار تهرانپارس، روبروي مسجد خاتم الانبيا، به نام سحر افتتاح کرد. طبيعتا به عنوان دومين 

تا  ١365شغل زندگيم، کمک و همکاري با برادرم در دستور کار زندگي ام قرار گرفت و از پاييز 

ين مغازه، به همراه تحصيل در مدرسه، مشغول ، چند ماه بعد از تحول برادرم، در ا١368اواخر تابستان 

 کار بودم.

خواهرم ازدواج کرد. به مناسبت اين مراسم، با وديعه گذاشتن سند چندين خانه  ١367آذرماه 

کي از دوستان و همچنين با ضامن تني شدن چهار نفر، براي اولين بار پدرم بعد از شش يه خانو کار

برگشت. شور و حال عجيب و غير قابل وصفي داشتم و در  سال زندان با مرخصي کوتاهي به خانه

ساعت مرخصي پدرم اتفاقاتي افتاد که مجال بيانش در اين کلام نيست. خواهرم کمي بعد به  36مدت 

 آمريکا، محل سکونت همسرش، مهاجرت کرد.

بهمن همين سال، سعيد که به علت سخت شدن شرايط زندگي کساني که پايان خدمت  ٢٢در 

ي نداشتند، حدود چهار ماه بود که سرباز شده بود، به همراه چهار نفر از دوستان، سفر کوچکي سرباز

را تدارک ديدند. هر چه اصرار و خواهش کردم که در اين سفر همراهش باشم، نپذيرفت و دلم را 

آمد، پلور راه هراز برايشان پديد  هشکست، اما... در همين مسافرت در پي تصادفي که در گردن

ماشينشان به انتهاي دره سقوط کرد و از پنج سرنشين فقط سعيد، کشته شد و ديگر سرنشينان، دو نفر 

پدر بعد از  و زخمي شدند اما سعيد مرد! به شدت فقط جراحتهاي سطحي داشتند و دو مسافر ديگر
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 ساعت مرخصي از زندان گرفت. 48سال زندان، براي دومين بار براي مراسم تدفين فرزندش  شش

در مدت دو ماه، يعني از آذر تا بهمن اين سال، از فرزند سوم خانواده بودن ناگهان به نوجواني 

شانزده ساله تبديل شدم که پدرش زندانيست، خواهرش مهاجرت کرده، برادرش مرده و برادر 

کوچکترش تازه کلاس اول را شروع کرده بود، و تنها او مانده و مادرش. حس و حال غريبي در آن 

وران داشتم و احساس مي کردم بايد ناگهان، بزرگ شوم. تغيير رفتار بدهم و مسئوليت پذير شوم. د

 سخت و تلخ و ناگهاني بود، اما مثل هميشه چه مي شد کرد، مي بايد تسليم بود.

 هپدرم از زندان آزاد شد. نمي شناختمش، کسي که معشوق و معبودم بود و هم 68بهار سال 

واني را در انتظارش بودم، برايم غريبه بود. فردي نبود که هفت سال پيش از من دوران کودکي و نوج

هميشه سکوت مي کرد و در طول روز بجز سلام و احوال  بود. آن سخنور بزرگ و بي مانند، جدا شده

 شنيده نمي شد. و شب بخير هنگام شب، سخني از او پرسي صبحگاهي

جديد به امتحانات شهريور فرستاده شدم و نهايتا رياضي در خردادماه با دو ت هسال سوم رشت

مردود شدم. با توجه به اطلاعات رسيده از خواهرم راجع به آمريکا، شوق فرار از ايران، سال تحصيلي 

بعد را با موفقيت به پايان برد و طي شش ماه پس از امتحانات، ترک تحصيل کردم، معافيت سربازي 

رفتن از ايران شدم. خواسته اي که تا حدود ده  هيال خودم آمادگرفتم، پاسپورت تهيه کردم و به خ

 سال بعد از اين پيشآمد، محقق نشد.

بعد از مايوس شدن از رفتن به آمريکا، مشغول کار شدم و سومين شغل خود را در کنار يکي از 

شوفاژ کار تاسيسات بود آغاز کردم، مغازه اي گرفته، مشغول لوله کشي و خدمات  هدوستان که خبر

شديم، حدود يک سال از اين فعاليت گذشت و موفقيتي حاصل نشد، در کنار کار تاسيسات، با ماشين 

پارچه فروشي  ههيلمني که خريده بودم مسافرکشي هم مي کردم. به پيشنهاد دوست ديگري، در مغاز

اواخر تا  ١370شميران نوي رسالت داشت، شريک شدم و از سال  هنيمه ورشکسته اي که در منطق

ديگري هم در جوار پارچه فروشي به خرازي اختصاص  هپارچه فروش شده که بعدها مغاز ١37٢سال 

 دادم.
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طي امکاناتي که برايم ايجاد شد، به مدرسه بازگشتم. هم محصل  7٢-7١براي سال تحصيلي 

 "فرمحسن کوکبي "به اصرار و تشويق دوست بسيار خوبم،  7٢بودم و هم کاسب و مغازه دار. سال 

کنکور دادم و در رشته هاي پيش گفته شده، قبول شدم. دوران دانشجويي همراه با اعدام پدرم شد. 

دردي که غير از مردن است و آن را دوا نباشد. درست مصادف با تحول پدرم، با استادي آشنا شدم 

د )سعيد( محم"به بعد لحظه به لحظه نعمت دوستي و رفاقت با او را شاکر حقم.  که از آن تاريخ

استاد علوم ارتباطات اجتماعي و روزنامه نگاري، فردي بود که تا حدودي توانست نياز  "فريسلطان

سال دوري از ايران، هنوز  ١5معنوي خالي بودن جاي پدر و برادرم را پر کند و تا امروز بعد از حدود 

 از اين انرژي رفاقت نشئه مي گيرم و سپاسگزارم.

به عهده گرفتم. شراکت در شرکت يکي از دوستان که در  ١37٢سال ششمين شغل رسمي را از 

لوازم کمک آموزشي و نمونه سازي تستهاي روانشناسي فعاليت مي کرد. بيشتر کساني که در  هزمين

روانشناسي بوده اند و با آزمونهاي  هدانشجوي رشت 80تا  70سراسر ايران در مقطع سالهاي 

به شرکت آزمون پديد تغيير  7٢شرکت آزمون ساز که بعد از سال  روانشناختي سر و کار داشته اند،

، تحت "هوش آزماي نوين"با نام  ١379نام داد را بايد بخاطر داشته باشند. اين شرکت از سال 

 حيات داد. هم ادامکوچکتر مديريت برادر

و فعاليت باز هم به دنياي سنگ و سنگبري مراجعه کردم. علاوه بر دانشجو بودن  75اواسط سال 

در شرکت آزمون پديد، به دنبال ماجراجويي در کوههاي محلات و اليگودرز رفتم، معدن سنگ و 

ماه مشغول به اين پيشه شدم که متاسفانه به دليل مردن  ١5سنگبري اجاره کردم و حدود  هکارخان

 مطلوبي نداشت. هصاحب کارخانه و مشکلات انحصار و وراثت، نتيج

 سال  ١7تحصيل شدم و هم ازدواج کردم. امروز که از اين ازدواج حدود سال بعد، هم فارغ ال

فراز و نشيبهايي که در زندگي گذراندم، از زندگي و قسمت الهي و نصيبم راضي و  همي گذرد، با هم

 که همسري همراه و همپايه و دو فرزند پسر مي باشد. ام دهشاکرم و حاصلي ارزشمند به دست آور

که از ايران خارج شدم، با کمک و ياري استاد و دوست  78ا پاييز سال ت 76از پاييز سال 
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وزارت فرهنگ و  کارکنانآموزش ضمن خدمت "توانستم در سازمان  "سعيد سلطاني فر"گرانقدرم، 

، به عنوان مشاور در تهيه و تدوين سرفصلهاي آموزشي دروس روزنامه نگاري و "ارشاد اسلامي

رفصلهاي تهيه شده را در سراسر ايران به کارمندان وزارت ارشاد، روابط عمومي همکاري کرده، س

وزارت اطلاعات، آستان قدس رضوي و سازمان جهاد سازندگي تدريس کنم. اين سر فصلها در کتابي 

کي يه دورنوشتند. اين  "زمان رياضي"توسط وزارت ارشاد منتشر شد، که متاسفانه در آنجا نام من را 

 دگيم بود.از زيباترين دوران زن

بار سفر بستيم، به سويي نامعلوم. تمايل و هدف رفتن به انگلستان بود، اما سرنوشت  78در سال 

بعد از ماهها آوارگي در کشورهاي مختلف، ما را به سوئيس رسانيد و چهارده سال تمام را در کشور 

ان شهر اوستر، به سوئيس، شهرهاي اوستر، کلوتن و زوريخ گذرانديم. شش ماه در اردوگاه پناهندگ

آموختن زبان آلماني و در عين حال کار کردن در نشريه اي که از سوي پناهندگان منتشر مي شد و 

پناهندگان  هبود، گذشت. در اين اردوگاه، هفته اي يک بار به همراه همسرم براي هم  ZAU نامش

مي پختيم و به اين ترتيب اردوگاه غذاهاي مختلفي  همجرد، که غذا پختن برايشان سخت بود، به هزين

کمکي برايشان بوديم. در کل اردوگاه، اولين نفري بودم که توانستم شغلي در يک هتل بيابم. به دليل 

زمان دريافت پاسخ  سال، تا و چهار انتقال دادند ١يافتن اين شغل محل زندگي ام را به شهر کلوتن

 پناهندگيم، در اين شهر ماندم. درخواست

 کنار تحصيل زبان آلماني به کار در روزنامه اي که در شهر اوستر بود، ادامه در اين شهر در 

آشنا شدم و به عضويت اين سنديکا در آمدم.  7دادم. از آنجا با سنديکاي روزنامه نگاران سوئيس مي

توانستم با اين سنديکا همکاري کنم و در اين سازمان مسئوليتهاي مختلفي را به  ٢006تا اواخر سال 

آنها، عضويت و نايب رئيسي کميسيون خارجي ها، عضويت در کميسيون شهر  هه بگيرم که از جملعهد

زوريخ، نمايندگي کميسيون خارجي هاي سنديکاي روزنامه نگاران در سنديکاي سنديکاهاي 
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 هشهر زوريخ، عضويت در کميت همرکزي سنديکا به عنوان نمايند ه، عضويت در هيئت مدير8سوئيس

 9وزنامه نگاري و رسانه هاي الکترونيکي، نمايندگي سنديکاي سنديکاهاي سوئيسمرکزي بخش ر

و نمايندگي اين سنديکا  و بسياري مسئوليتهاي جنبي ٢004 سال ١0اجلاس کار در سازمان ملل براي

 در سازمانهاي مختلف بود.

ف سازمان در انجام پروژه اي براي پناهندگان و خارجيان شهر زوريخ، از طر ٢00١اوايل سال 

با همکاري  ١١مپسپناهندگي اين شهر، همکاري کردم. ماهنامه اي رايگان و تقويم مانند را به نام 

فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي شهر زوريخ که مي توانست  هدانشگاه زوريخ تهيه کرديم که در آن هم

فرانک ارائه شود،  براي خارجيان با نوع اقامت پناهندگي به صورت رايگان يا حداکثر تا قيمت پنج

زبان، آلماني، انگليسي، فرانسه، ايتاليايي، ترکي، فارسي، آلبانيايي، بوسنيايي و تاميلي  9تهيه و به 

نگارش مي کرديم. در اين نشريه علاوه بر مترجمي فارسي، حدود يک سال به عنوان مسئول تبليغات 

چاپ اين نشريه از مسير آگهي تامين  ههزين هو آگهي انجام وظيفه کردم که در اين مدت يکسال کلي

 مي شد.

اقدام به انتشار ماهنامه اي به زبان فارسي کردم و با همکاري تعدادي از  ٢00٢اواخر سال 

ماه با  ١5دوستان توانستم، بعد از مرحوم مصدق، در کشور سوئيس مطبوعه اي انتشار بدهم. حدود 

ه دارم، اما متاسفانه با ضرر مالي بزرگي در آن مشکلات مالي توانستم اين ماهنامه را زنده نگ ههم

 شرايط زندگيم، مجبور به عقب نشيني و منحل کردن نشريه شدم.

آشنا شدم. اين تآتر که بيشتر کارهاي  "٢١مارالام"از طريق يکي از دوستان با تآتري به اسم 

، موجبي شد که خود را بر موضوعات بين فرهنگي و مشکلات خارجيان در سوئيس متمرکز کرده بود

بتوانم در مطبوعات شهرهاي مختلف، مقالاتي راجع به اين تآتر بنويسم. در کنار آن در همين تآتر در 
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همکاري مي کردم. حدود دو هفته پيش از آنکه  "تاريخ شفاهي خارجيان"انجام پروژه اي به اسم 

بيشتر توسط شهرداري آن  خارجي، که هتآتر در شهري نمايش اجرا کند، من با يک يا دو خانواد اين

شهر معرفي مي شدند و احتمالا توانايي و يا صفتي خاص داشتند، مصاحبه اي انجام مي دادم. گزارش 

مصاحبه با قدري تحليل شرايط خارجيان در آن شهر به همراه توضيحي راجع به نمايشي که بنا  اين

تاريخ  هشد و از طرف ديگر براي پروژمحلي مي  هانتشار يافته در روزنام هبود اجرا شود، حاصل مقال

دقيقي ندارم و اين فعاليت  رسيدن آن پروژه اطلاعات شفاهي مورد استفاده قرار مي گرفت. از به نتيجه

 ٢006ادامه داشت و در اواخر سال  "١3پتر براشلر"من حدود دو سال و نيم با اين تآتر به مديريت 

 اين همکاري به پايان رسيد.

بعد از چهار سال انتظار، نهايتا درخواست پناهندگي من که يک بار  ٢004در زمستان سال 

حدود شش ماه بعد از رسيدن به سوئيس رد شده بود، دوباره رد شد و شرايط زندگي من را شامل 

حال دريافت اقامت پناهندگي ندانستند، اما به دليل اينکه امکان بازگشت من به ايران برايشان وجود 

موقت  هبه دليل فعاليتهايي که من خارج از ايران انجام داده بودم، به عنوان پناهند نداشت و همچنين

تحصيل را برايم فراهم مي کرد. اين تصور هم بعد از مدتي  هاقامت گرفتم و اين اجازه امکان ادام هاجاز

 ناممکن شد.

هيا کردم. سوئيس براي خود م هرسما به عنوان دانشجو، هويتي در جامع ٢004از اکتبر سال 

هويتي که هويت کامل نبود و همچنان مشکلات غريبه بودن را در جاي جاي زندگي مي شد احساس 

امکاناتي که براي دانشجويان مهيا شده بود،  هسال بيشتر بود، از هم 30کرد. به دليل اينکه سنم از 

 هتفاده از کتابخانمحروم بودم اما دردآورترين بخش ماجرا اين بود که به عنوان دانشجو امکان اس

 مرکزي شهر و دانشگاه را نداشتم، زيرا نوع اقامتم براي اين کتابخانه تعريف شده نبود.

جامعه  هبه دليل مشکلات اداري و مالي بعد از دو سال تحصيل در رشت ٢006در پايان سال 

افت گواهي زندگي، بعد از گذراندن امتحانات دري هشناسي، مجبور به ترک تحصيل شدم و براي ادام
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تاکسي، راننده تاکسي شدم. شغلي که تا مهاجرت دوباره ام و خروج از سوئيس، دردناکترين  هنام

 بخش تاريخ زندگي ام را تا به امروز برايم رقم زد.

از ابتداي خروج از ايران با همکاري برخي از شيفتگان پدرم، مشغول به جمع آوري نوشته جات 

اگردانش از سخنراني هايش بودند، شدم. مطالب که همگي دست او، که اکثرا حاصل تندنويسي ش

در ماه اکتبر حرکت  ٢0١٢جمع آوري شدند. سال  ١4نويس بودند، دوباره تايپ شده و در وب سايتي

، نگارش "حکمت نوين"آن نگارش و انتشار کتاب  هجديدي با دوستانم در اروپا آغاز نموديم، که نتيج

 شده است. "عشق"ش نويسي از کتابي راجع به و تهيه پي "مکتب روحي"کتاب 

سال اقامت در سوئيس، تقاضاي گرفتن مليت سوئيسي  ١4بعد از حدود  ٢0١4در ژانويه 

مارچ همان سال سوئيس را به مقصد آلمان ترک کردم. امروز در استان هسن،  ٢5پذيرفته شد و در 

در پايان اميد  فرداهاي بهتري دارم. ساکن و چشم اميد به دنياي فردا و ١5کشور آلمان در شهر ليش

 اين مجموعه مورد پسند و علاقه خوانندگان محترم واقع شود. اشعاراست 

 

 

 

 نورزمان رياضي

 ٢0١5ژانويه 

 استان هسنليش،  شهر

 آلمان
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 ياکبر آصف  يعل  مجموعه اشعار
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يا شاهدي يکتا پرستم  خدا
 يکي را بينم و غيري نبينم

 وحدت چو شد جمعوحيد و واحد و 
 الهي کن مرا با علم ياري 
 چه گر لطف توام شامل نباشد
 الهي در طريقم رهنمون باش
يا عاشقم کن زين فزونتر  خدا
 مي وحدت تو در پيمانه ام ريز
 بده توفيقم اي يزدان بي چون

 من چه هستم يشناس  ير م ت تو به 
 هستم ديتوح  ي يهآ عي مط 

 جا پرستم کي ن مجموعهي ا من
 قادر تو دستم ير اي گ  قدرت به
 آواره هستم يگشته ا سر يهم 

 نبستم ماني کس پ  بهتو  جز که من
 مرا تا زنده هستم کن تی هدا 

 ناخورده مستم تو عشق درچه گر 
 که هستم ن باشمي مردن چن  تا که

 نمي چن  هستم که تا دارم ني ق ي 
 کتاپرستمي  که من آن "آصف"

 

 ييوفا م، تويرپذ جز مهر تو مهر که
 از نور جمالت دل عشاقروشن شده 

 فخر همه شاهاني و مولاي فقيران
 از بعد نبي وارث قرآن کريمي
 نامت همه جا ورد زبان من درويش

 ييصفا م، تويرپذ جز عشق تو عشق که
ريد به عشاق هچشم هم   تو مشتاق دا

 راني استاد دل  و يعلم  عالم به همه
وند رح  واقف کام خدا  يم ي تو به اح

رم  که ،چنانم مجذوب  شي خو از خبرندا
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 شتن و بود و نبودمي خبر از خو يمن ب  حيران توام عشق تو شد جزء وجودم
 امتيروز ق  خدا  تو "آصف" به يمولا

 برهاند به سلامت جمله خطرها از
 

 با صد استدعا و عرض احترام
 منتم فرما به درگاهت شوم

 ام ده اجازت زائري درمانده
 حرمت جدت بده ما را پناه

 خوبان السلامالسلام اي شاه 
 السلام اي نور چشم شيعيان
 السلام اي شاه دور از اقربا

 ر غلامي ن پ ي اذن داخل خواهد ا
 تا ابد خاک قدم گاهت شوم

 ام دههمانم گر چه من ناخواني م 
 ن، بارگاهي م در اي اب ي ره تا که

 السلام ده دربانيدوصد سلطان تو را گرد يا
 نهان راز از واقف يالسلام ا

 اياشق  نوش از زهر يا السلام
 ما يمهتر و وال  يالسلام ا

 دور از بلا يکرده ا را  "ت"آصف 
 

 الاهو لااله بود ذکرم، روز و شب
 راه حق همي پويم، غير حق نمي جويم
 ني زبان من گويد، جسم و جان من گويد
 روح من روان من، تار و پود و جان من

 در فکرم، لااله الاهو ن وايدر ب 
 الاهو لهم، لااي گو يذکر حق هم 

 الاهو د، لاالهيان گويع  روشن و
 لااله الاهو من،عيان  و بی غا
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 جنان از هو و دوزخ هو، ازعيان  عالم
 او بود زبان من، نطق من بيان من
 راي و مصلحت از او، شور و مشورت از او
 عبد و عابد و معبود، صدق و صادق و مقصود
 عالم بقا از او، ذات و ما سوا از او

کا لا و کون  لااله الاهو هو، ازن م
 لااله الاهو من، روان راحت
 لااله الاهو از او، معدلت وعدل 

 لااله الاهو مسعود، و ساعد وسعد 
 لااله الاهو او، از ا جد بود يک 

 ييجو يم  چه ر حقي ، غ ييگو ي" چه م ي"آصف 
 لااله الاهو ،ييگو يم  که بگو پس

 

 يمن  يبرا  تو ،يهست  هر چه
 خدا نيستي تو جدا ز من به 

 هر کجا ميروم تويي با من
 ي مرا ياري کن  ميهمه جا 

 تويي راضي مکن  ميهر چه من 
 هستي من بود ز هستي تو
 هم بود درد از تو هم درمان
 همه غمها تويي و شاديها
 آن چه مي گويم از تو مي گويم

 يمن  ينا تو ،يمن  ينوا  تو
 يمن  يا خد ،يمن  وجود تو
 يمن  يبه پا پا ،الحهمه  در

 يمن  يوفا با اري و اوري
 يمن  يو رضا يراض  ،خود تو چون

 يمن  يرا  تو بکن يخواه  چه هر
 يمن  يهم دوا  و يدرد توهم 

 يمن  يفاص  يمن  يفاج  تو
 يمن  يصدا  تو ،يمن  يندا  تو
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 يمن  يعشقها به مشوقهم  معشوق هم و يتو خود عشق  هم
 ندي ب  يد "آصف" از تو م يد چه هر

 يمن  يده هايد نور خود تو چون
 

 دگر خواهم يم چه  خوبانم شاه مي حر در
 دعوتم فرموده شه، منت پذيرم تا ابد
 چون مني، مهمان شاهنشاه بودن بس عجب
 ره نمايم شد رضا، اين شاه شاهان و سران
 من خودم رفتم، پا بوس حرم اي شاه دين
 لطف حق شد شاملم، اینک به اين خاک آمدم

 خواهم دگر يم  چهن خانه چو مهمانم ي ا در من
 خواهم دگر يم چه شانم ي ا خان خوار هيزر
 دگرخواهم  ي م چه رانمي ح  کرده کرامت ني ا

 خواهم دگر يم  چه ،مسلمانم ني ا با همسفر
 دگر خواهم يم چه  ،مانمي ا قي تعم  کند ني ا

 خوام دگر يم  چه ،درگاهت به چشمانم خاک
 يشد والا شه اکرام مشمول "ي"آصف 

 دگر خواهم يم  چه ،احسانم يايدر در غرق
 

نيشه  پاک خون به  سوگند کربلا دا
 به آب بسته به روي سپاه و خيلي حرم
 به شام تار غریبان در آن خرابه ي شام
 به حق دامن پاک و به عفت مريم
 به دست بسته به زنجير بي گنه در بند

 سوگند بلا از دهينترس  روان ره به
 سوگند نوا ي ن  طفلان يلب  تشنه به
 سوگند نوا  يب  ماني ت ي  آه سوز به
 سوگند نبياکل ا صفت و حرمت به
 سوگند مبتلا يمرضا يدردمند به
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 قي رف  عهد به يوفا و پاک عشق به
 به خاک پاي عزيزان که توتياي من است

 سوگند يلافت  شاه شرف و عزت به
 سوگند ايم ي ک  دهيگرد که پاک عشق به

 "آصف" ي ديده منظور تو غيرنبود 
صطف  به محمد، پاک ني بد  سوگند يم

 

 خورم صد بار يتو م  اهيس  فزل  به قسم
 قسم به عارض از برگ گل لطيفترت
 قسم به جان تو جانا که هم چو جان مني
 قسم به دانه خالت به لعل لبت
 قسم کجا به دروغي به جان تو خورده

رم کارتو با هيچ غيربه  که من   کس ندا
مين  را  ني پرستم و ا را  تو

کاا مکن    رن
 زار يب  شود يهرگز نم  خود ز جان يکس 

 سرو کار يگر ي د به را  ما تو ري ست غ ي که ن 
 رکاشان اف ي پر وش يلول  دل ني ا

 ا که "آصف" دوران نباشدش جز تويب 
 و محرم اسرار نکاي ن  يپاک  به قسم

 

 1349خرداد  
 اي نهپروا  صحبت دوشم اتفاق افتاد

 در شگفت افتادم از پروانه و کردار شمع
 گفتم اي پروانه جان خويش در آتش مسوز

 ن بايد فداي قامت جانان نمودگفت جا

 اي نهخا تا فروزد يسوخت شمع  يشتن م ي خو
 اي نهوا ي د و يمست  انيم  دميد را  شي خو

 اي نهفتا ني چن  تا کن يعاشق  و ترک عشق
 اي نهجانا بر ،نبود يارزش  را  جان نقد
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 ؟چرا  ،ي سوز ين گونه م ي ا چرا  گفتم را  شمع
 افروختن اي نهگفت خود را سوختن تا خا

 اي نهکاشا يروشن کن  تا که ي سوز يم  چه از
 اي نهايرو گوشه مردن خاموش از بهتر

 "آصفا" يدل ا به ي اموزيرمز عشق از ما ب 
 اي نهدردا  هر ز برتر بود ارزش يعاشق 

 

 آزارمن است تو قصد ،ن حرفهاي ز دانمت
دن به خوبان  ساختند اين چاکرت را بهر دلدا
 آنقدر ديدم من از مه پيکران ناز و کرشمه

 زند، گه شربت نوشم دهد ه نيشم ميگا
رم به جان هم نيش و هم نوش تو را   من خريدا

  بارمن استن بيشتري ز ،بگو يخواه  يم  چه هر
دگ  و تو کار ي دلبر   است من کار يدلدا

 ر من استماي قلب ب  ازين  جزء تو ناز
 است من پرستار امشب ،يلب  ني نوش  دلبر

 من است داريخر دمک ي ن صاحبدلم ي اچون که 
 دکن مي برونت نجای ا از دانم مي "يف "آص 

 و کردار و رفتار من است ييگو پر از هم ني ا
 

 يا وزهي در ز يروز دهينفهم 
 تقاضا نمودم اجازت دهد
د اين چنين پاسخم آن لئيم  بدا
 من ار صاحب يم دنيا شوم
 بدو گفتم اي تابع شمر دون

 يبدش کوزه ا بر در آب پر که
 ياز کوزه اش قطره ا من بنوشم

 يمگر مرده ا ،جو يم  خود آب وبر
 ياکس قطره  به من مده  نخواهم

 يبنده ا ،را  سي ابل  و طاني ش  تو



 ازثري تا به ثريا

 43          ر آصفيعلي اکب 

 رواست يه ات ک گفت ن ي ا که بگفتا
 دو گفتم اي مردک تيره روزب

 تو که آب داري بر کوزه ات
 بکن توبه برگرد زين راه زشت

 يبنده ا بود يک  من چو را  خدا 
 يکنده ا خدا هر م  ز دل چرا 

 اي نهتش  ني چن  رابي س تو  ي مساز
 يبازنده ا راه ني ا در نه گر و

 بدان يخوب  بگفت "آصفت" پند
 يکنده ا ايدن  ز دل گر تو يببرد
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 که بود ما جان به آتش زد که ييرو ني آتش 

 آن پري رو آن سيه مو آن غزال خوش خرام
 آن قيامت قامت و آن مهتر والا مقام

 ختچشمي بما بنمود و هستي را بسو ي گوشه
گار ي ن

ّ  هر که را گفتم دهد ما را نشان

 بود که سا گذشت از ماآ برق و تند آمد آنکه
 که بود ماي س  مه يمو ني مشک  يابرو کمان آن

 بود که بالا يسه  آن ديبگو تا پرسم که از
گ ني ا آخر  که بود پروا  يب  شوخ هاآذر ن

 بود ترسا که آن بت ،آخر  کس نشناختهيچ
 عاقبت نمی ا که "آصف" يهم  کردم جستجو

 که بود تنها رخ ابی ز آن معلومم که تس ي ن 
 

 ديزائ  چو ،مه 9نه از پس مادر مرا 
 اگر خندان بدم، خنديد مادر

 دينپائ  را  خود ،و شد من يبرا 
 مادر ديرنج  ،شدم انيگر اگر



 ازثري تا به ثريا

 44          ر آصفيعلي اکب 

 يو رنج  درد شد من به عارض اگر
 بر او بگذشت هر روزي به سالي
يم شير، از پستان مادر  غذا

 و پرورد، گاهمبدي دامان ا
 نشست و خسته شد تا من نشستم
 همه هستي من از مادر من
 من او را دوست دارم تا که هستم

 يپنج  که اي يروز سه اي يروز دو
 يحال  و را  او نبود يخواب  و خور

 مادر جان آن از رهي ش  محقق
 همپنا آغوشش ،بود شهي هم 
 دستم بود دستش به رفتن گه

 زبر دستي من از مادر من
 مهر او را مي پرستمصفا و 

 

 "آصف" دگر من ر اومه  از شدم
 من سر بر گري دهر م  نباشد

 

 خموش دميگرد و گفتار هر ز بستم فرو لب
 آن چه در دل باشد و ديگر نيارم بر زبان
 خوانده بودي مرد دانا چون برايش اشتباه
 آتش افروزم چه گفتي مرحبا! صد آفرين!

 ر دارچون مکرر خوانده اي مردم ،مرا معذو
ست  مردي و مردانگي زيبنده مرد خدا
 خود نوشتي گر ز عشقي با خبر، رو دم مزن

 گوش به دارم يه م يزچو در آو هم را  گفته ات
 پوش چشم بمي ع  ز و دار ام دهبخشو لاجرم

 هوش و از عقل يم از فهم و ادراک و بري عار
 هوش و فر با عارف يگفت  نغز يکلام  پر

 پوش بي ع  ين ردا ي ا مپوشان ت بر مای عار
 مکوش جانا ،ن صفتي ما ا بر لی تحم  يپ  در

 حوش و يآوا  چو هم ين ي نب  من از دم زدن



 ازثري تا به ثريا

 45          ر آصفيعلي اکب 

 من جان يزعز يا خصالم کوي ن  "آصفم"
 و خموش بي ع  بگو کمتر دل آزرده ني بهر ا

 

 کار دغل و ري پ  يکي نامرد
شت قدم به خاک ايران  بگذا
 در دم هوس شهنشهي کرد
 اين بي خرد قبیح جاهل

 حم در وجودشيک ذره نه ر
 اين سيد پير بي مروت
 تا چند نشسته و نجوشيد؟
 خيزيد ز پاي اي دليران
 يک باره ز جاي بر کنيدش
 تا مام وطن شود دلش شاد

 رکام  و ديپل  يصفت  روبه
 انيرو نمود کهن انيرا

 کرد يستمگر  و شد ضحاک
 جاعل امام ،ادب ز ي عار
 پودش تار هن ي ک  ز هدآکن

 عادت بکرده جوان خون بر
 !ديخروش  اهرمن به کاوه نچو

 داران به سر نژاد پاک يا
 دشيافکن  مذلت خاک در

 آزاد گردد يزعز انيرا
 شي غم خو از بگفت چو "آصف"

 شي ر شده کشورش بر از دل
 

مين  شمي خو و گانهي ب  از ي عار
 ام يک  دانم 

 ره روي افتاده از پا در طريق کوي دوست
مين  شمي اندين  مقصودم به زج 

 ام يک  دانم 
مين  خاموشم گاه ا،يگو گاه

 ام يک  دانم 



 ازثري تا به ثريا

 46          ر آصفيعلي اکب 

 مرا  نبود چرا  و چون مي راض  شي رضا با
 دور گشتم از منيت بي خودم از خويشتن
 نيستم در عين هستي، بي خودم در باخودي

مينوشم ن  يم  داده يساق  چه هر
 ام يک  دانم 

مين  مدهوشم که اي ارميهوش 
 ام يک  دانم 

مين  فراموشم شد بودم چه هر
 ام يک  دانم 

 "آصفم" گه صفا، ، گهيصاف  م، گاهي صف  گه
مين  ،شمي درو هگا ،قلندر گه

 ام يک  دانم 
 

 ديپل  و شي بد اند و زشت يزاغک 
 ديد کانجا پر شده از خاموشي
 پر زنان رفت و به شاخي بر نشست
 جست و خيزي هم زد و بالي گشود
 گفت امروز دگر نوبت ماست
 باغ خالي ست ز هر اغياري 
 ساحت باغ به زير پر ماست
 شاخه چون اين سخن ياوه شنيد
گانه و اين پهنه باغ  پاي بي
 بي تعمل شاخه خم گشت و نشست
 گفت بس کن دگر اي زاغک پست

 ديدب يخال  يشده ا ماغ ي  باغ
 يمدهوش  ، دريخود يب  درهمه 

 بجست بالا گه و يينپا يدم  کي
 نمود يقال  و زداو  ي قار قار

 ماست رفعت و يحاکم  موقع
 ي رايد دگر باغ در ستي ن 

ستيآسان پ چه م ي خواه چه  هر  دا
 ديند هيچ دگر و شي خو از و رفت

 زاغ ي پنجه سرش به لبلب  يجا
 شکست و ري خودش گ  به را  او يپا

به يهرزه  يا برو  پرست گندا



 ازثري تا به ثريا

 47          ر آصفيعلي اکب 

 است گل شاخ بر نه تو يپا يجا
 برو آن جا که يکي مردار است
 تو صفا را نشناسي که تويي فاني پست

 تاس  گل و يلا هر داخل مسکنت
 کردار است ي ه خوردگن ،را  تو چون

 بد مست يافت وشو م ص  اي بودهقدم  بد
 اهياز زاغ س  سخن نباشد "آصف" ار زنده

 آتش و آه و گل عشق و بکن لمدح بلب 
 

 مي از صفا سرشته ،آصف آن من
 موافق با تمام اهل عشقم
 رياکاران مرا ديوانه کردند
 خدا داند که جز مهر و صفايي

 با وفايمهميشه يک رفيق 
 مخالف با دو رويي و ريايم
گانه کردند  ز آيين خرد بي

رم  ييوفا يب  رسم هيچ ندا
 يکو صورتان "آصف" چه خواه ي ن  ز
 ييوفا يب  و يگانگ ي ب  زج  به

 

 مي ار گذشت ي رخ بهر جهان دوهر از  ما
 هر جا که برفتيم به غير از تو نديديم
 هر ذره که ديديم رخ دوست در او بود

 م چو شد جلوه رخ دوستاز خويش رهيدي 
 ما عاشق عشقيم و دگر هيچ نخواهيم

 مي ر گذشت اياغ  ز و مي تسل  تو دل را به
 مي گذشت  پرگار و نقطه و هيردا  از
 مي گذشت  پندار و گفته و هفلسف  از
 مي گذشت  ذنار ز و تي و تثل  کثرت از

 مي گذشت  دار از که مي کوه  يآواره 



 ازثري تا به ثريا

 48          ر آصفيعلي اکب 

 سري م  وصل شود که يد يام  به "آصف"
 مي گذشت  دستار و سجاده و هاز صبح 

 

 و اند پنجاه از عمرم بگذشتچه گر 
 دکن ميعشق پيري گر چه رسوا 

 از تو ببريدن ز جان ببريدن است
 رو تو از من با ملامت گو بگو
 هر که عاشق شد نترسد از بلا
 لذت عاشق بود در سوز و ساز
 تا کسي عاشق نشد نامي نشد
 عشق شيرين گر نبودش در نهاد

 کته از عشاق بودکي ز عذرا ن 
شت  گر که ليلي آن لب ميگون ندا
 ويس و رامين، عشقشان مشهور کرد
 از وجود عشق اين عالم به پاست
 هيچ موجودي بدون عشق نيست

 دنخن من عشق به ،عاشق عاشقم
 دکن مي پا يب  ماو ع خاص نزد

 و تن است جان با تو عشق ،ني چون عج 
 مگو اوهي برو عاشق يست ي ن 
 مبتلا بودن  آنکه عاشق ستي ن 

 ناز وهر ق  باهم جلوه معشوق 
 نشد يخوشنام  و يک ي ن  در ههرش 

 ادي فرهاد از کرد يم  يکس  يک 
 بود آفاق ي شهره يک  نامشان

شت مجنون چون آواره يعاشق   ندا
 کرد مذکور نهاج  در را  نامشان

 خداست يتجل  از عشق جلوه
 ستي ز عشق يب  يکس  نتواند هيچ



 ازثري تا به ثريا

 49          ر آصفيعلي اکب 

 ستي ن  عشق "آصف" زنده يب  يزنده 
 ستي نده ن ی پاهم  عشق يب  يدگ زن

 

 بر عشاق رواست ،ونازت ي ناز يپر تو
 تو سرا پا همه حسني، چه زیبا چه نکو
گاه  چشم شهلات تواند، که به يک طرفه ن
 گر روي از بر ما، ما به چه سو روي کنيم
 روي چون ماه تو الحق، که در اين خاموشي
 جمع محتاج، که تو لب به سخن بگشايي

 وصف تو گفتيم درست نيست باور اگرت

 شهد ريز از دو لب لعل که درمان و دواست
 نازت همه جاخوب و بجاست که ناز ز کننا

 ماست ي ديدهن ي ،ا زتوآنکه جز خوب نبيند
 د و صد فتنه بپاستيزر بهم شاقع  لی خ 

 تنماس  قبله وت  رخ ،يمائ  ي آيينه تو چون
 ماست منزلگه و دهيد و دل بخش يروشن 

 چه گفتار به جاست که بين ، نگريينهآ به رو
 دل ي سينهقفس  چو برفت از "آصف" دل

 تو راه بقاست ره چون شد ه آزاد که وه
 

 1359تهران
 جانها آرام يا مهناز يا تو

ن را دوايي  تو درد دردمندا
لب خندان و جان بخش و 

گاهت  ن

 به بيماران دهد صد جان تازه
 ناتوانها و في ضع  بخش توان

 يياصف کوي ن  يکن  ي کار نکو
گاه  اهتيس  چشمان دو آن ن



 ازثري تا به ثريا

 50          ر آصفيعلي اکب 

 نمازه ني ع  ني ا که داند خدا 
 يتوان  نکهی ا از بهتر يخواه چه 

 تو گفتي تا که شعري از تو گويم
یت شاعر و شعرش تو هستي  خدا
گاهت شوخ و چشمان توشعر است  ن
 تو دادي افتخارم که عمويم

 يجان  آزرده دل ي آر دست به
مي، ن يشعر تو خود

 مي گو چه دانم 
 يتو هست  نکهی ا از تربه  يشعرچه 

 است تو شعر واني د و خندان لبت
مين 

 مي گو چه بهتر ني ا از دانم 

 يتعال  حق بگفته "آصف" مرا 
 ما را  کرده يمهربان  و لطفچه 
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 يداده ا خدا  حسن جان، الهه

 ماه وش و دختر ناز مني
 طاهره اي، پاک چو ماه منير
 عنچه ي باغي گل نشکفته اي

 لمظهرحسني و مثال کما
 مشک و عبير است سر زلف تو
 هر که نگه کرد به چشمان تو

 ماند ه ز ره معتکف کوي تو
 يزاده ا يپر و ييخو فرشته

 يمن  نواز روح من، قوت
 ري ضم  روشن عارف و عالمه

 يدر ناسفته ا هم يصدف هم 
 خصال کوي ن  و مهوش و رخ ماه

 ان لطف تويکس گشته ع همه  بر



 ازثري تا به ثريا

 5١          ر آصفيعلي اکب 

ندگل خن ا به لب چوني  تو ا
 تو يسوي گ  دو ري زنج  به بسته

 تو عشاقهمه ل جوانان ی خ 
 لب بگشايي همه فرمان برند

 گفته اگر پدر بزرگت چنين
 تو مشتاقهمه از دل و از جان 

 بگذرند جان و يهست  از توهر ب 
 ني ز ا رکه تو بهت  ،باشد تو وصف

 دلت با دلم گشته "آصفم" و
کلتي اهمه شود آسان  يم   ن مش

 

 نده بادی پا ،جان ندهی پا يا نامت 
 سبزه روي و مشک بوي و با نمک
 موي مشکين تو چون مثل شبق
 آن دو چشمان سياه و روشنت

 بي کينه ي آيينه ات ي سينه

 باد زنده ،دوستانت و مام و باب
 پر خنده باد ،ن غنچه اتهاد آن

 باد هيبندز تو ماه چون رخ بر
 باد تابنده ،نهاج  ديخورش  چو هم

 ه باددآکن مادائ  محبت از
 ت عموستف ي " گر کرده توص يصف "آ

 باد ندهی گو ،تو ز ديگو نکو چون
 

 شه در خاطر ماستي خوشت هم  يرو يا
 ديگر به که رو کنيم و گویيم به کي
 رفتي و رخت گشت نهان در دل خاک

 تو روز عزاي شه دين سينه زدي
 ماست نوازشت دگر بر سر دست يک 

 دل ماست اندر تو از که يالم  و در د



 ازثري تا به ثريا

 5٢          ر آصفيعلي اکب 

 ماست سر بر اعز کخا تو در ماتم
ن، را  تو حشر در  راه نماست يعل  بدا

 محشر در يعل  ابن ني حس  زهم خوا 

 گفتم همه آن درد و غم و زاري خود
 ماست ذاکر "يش ي "ستا پدر به ديگو
 ماست تر جا يب  هي قاف  نباش بند در

 غم دل "آصف" ز ديگو چو جمله صد
 ماست چشم ترهمه چون شعر نباشد 

 

 ماست امشب يزعز مولود فرخنده شب ني ا
 سه و ده سال است، طالع گشته در کاشانه ام
 ما همه شاديم و خرم از وجود او که او
 از خدا خواهم که باشد با سعادت هم قرين
 حسن او با دل بگويم چون مرا در بند خود

 امشب ناستي م  و لقب "زهرا"زه ي ن دوش ي نام ا
 امشب دلهاستهمه  بخش ينور چشم و روشن 

ن دشاد و خن  ان ماست امشبيگل اندر م  چوهم ا
 باست امشبی ز نوگل ني ا ،شود را عز يم ي مر

 مهساست امشب ي، مهوش ي ر ي کشد هم چون اس  يم 
 صدق "آصف" از او باب د به مام ويت گوي تهن 

 گلهاست امشب يم شادي سه  خودهم چونکه او 
 

 ين ي بب  ابی ز تا که ايدر برو
 همه مه پيکران تن برنزه

 ي و ريزيتو اي شن هم چه خوش نرم 
 بر احوال تو خوش اي موج دريا

 در اين ساحل من از حسرت بميرم
 ين ي بب  ارعن قامت هزاران

 خزه يجا هخفت  در آب يپر
 ييزر دانه خوبان دام يبرا 



 ازثري تا به ثريا

 53          ر آصفيعلي اکب 

 بدنها ني ا ،آغوش در رندتي گ  که
 رمي پ  آنکه ر ازي ست غ ي گناهم چ 

 گو سخن و خندان و شادندهمه 
 گو دعا و مدهوش و مستتند همه

ر گل با صف" تو همبرو "آ  ي عذا
 ي کنار ايدر گو و باش خوش يدم 

 

 کباري  مشب ي تو د يخوب داد
 تا بگفتي بکن فرو کردم
 همه کردند من چرا نکنم
 راست شد تا بديدمت از دور
 آبم آمد چو آمدي نزديک
 چون تو خوابيدي من همي کردم
 گر چه گفتيم شبهه در شعري

 شکر همچو انلب زان يبو سه ا
 دلبر يش اي ب خودر قل  دشنه

 کري پ  مه تو رخسار وصف
 سر به تا يزپا ام تهگش  مخ  قد

 به بر لی ده بسان س ياز دو د
 سحر به تا شام ز تی پاسدار

 منظر در تو يرو مدح جز نبدم
 "آصفا" اين کلام خود گفتي
 دگر از متن اين سخن بگذر

 

 وني اف  به و وافور به عاشق يشه 
 کنار منقل آتش چو بنشست

 ره با ترياک هي جفتبکرد او شي 

 که اي روح الاجنه ي عزيزم
 مجنون گشته ي مجاز عشق در که
 بگسست ها شي ما ف  ز و ايدن  ز
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 گفت ني چن  و بنهاد بافور سر
 زمي نخ  بر امتيق  تا تی پا ز
 مشنيد طعنه صد چه ار ارياغ  ز

 بود از تو يبوست گويد ميکه 
 من از ماتحت خود اندر عذابم

 غتچه گويم حسن و خوبي از فرو
 اگر با جيز و جيز خود بسوزي 
 عجب شاهي شود مرد مفنگي
 بشو از عادت بد دست خود را 
 برو بر دامن پاک طبيعت

 چو آرامش نداري از زمانه
 دميند بد تو از که داند خدا 

 نحوست از ني ا نبود، بود تو ز
 خرابم خانه ني چن  او نموده
 دروغت ک دمي من به ييکجا گو

 يروز چو را  تارم شام ينمود
 يتفنگ  هرب  شود ي ر ي ت  عجب

 را  زمان و عمر يکن  مي انيرو که
گ  قتي حق  آثار بر کن يه ان

 بهانه بافورت چوب ني ا شده
 بگفتا "آصفي" نيکو کلامي
 که ترياک اين بلاي آسماني

 

 يگل  خرمن ز ، بهترينشکفته ا ي غنچه
ر نشسته در گلشني  لاله صفت گلعذا
 چون تو بهاري به جان، برتر هر شبنمي

 زکي طبع تو، گشته مرا در نظرنا

 آه که دنياي من رفته ز دستم خدا 
کان  و کان يناسفته ا در تو  يدل م
 يسنبل  ،يسمن اي ،بدن خوش يرخ  هزسب 

 يل دبر صاحبدر ،يگلخن  هر ز گل تر
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گل  در نظرم يرخ  ابی ز و مه وش  مشکلي مرا  گشته ،تو يتماشا محو يخوش

 دلم، "آصف"مجنون صفت ديگو تو وصف
 يبلبل  سخن چون ،ني چن  ني ا را  تو گفته

 

 ده"ي" فر و د"ي"جاو و راتي گ  و من
 "خديجه" ساقي و چاي دمادم
 چه بزم ساده اي شادي فزايي
 غنيمت دان بزن گيتار و بنواز
 که چون امشب رود مشکل دگر بار
 بماني جاودان "جاويد" و سازت
 که ما را سر خوش و دلشاد کردي

 دهيسپ  تا را  ما بود خوش يشب 
 شادمچه  ،تو لکما از ايا خد

 يينوا چه  ي شور چه ي ماهورچه 
 آواز به يت ي ب  بخوان سر ده ندا 

 نکو کار ياران ي و يبزم  ني چن 
 نوازت دل و شور آهنگ نماه 

ديب  پنجه ات سرهر  به  يکرد دا
 سحر بود يب  امشب گر چه خوش "آصف"

 بود رخب  يب  مغ  از مانده دلها که
 

 دهد مي رهاب  يبو صبح، پرورجان  مي نس 
 چه پرتو نوري که از دمادم سحرش
 کجا سخني از غم و دل شکسته بود

 بنفشه هاي شکفته کنار جوي نبيد
 قسم به خاطر عشقم، که در اين بارگاه پر رونق

 دهد مي شاخسار را،به رفته ناج دوباره
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 هدد ميلاله زار  به و ني زم  به گل يصفا
 دهد مي کوهسار به فرح و سبزه ديام 

 دهد ميبار ی جو به يرنظ  و جلوهچه 

 دهد مي کردگار و وقت دولت نشان
 اوست ي هيبندز که آستان ني خوشم در ا يدم 

 دهد مير کادل غمزده، صبر آش  خاطر به
 دوست "آصف" پر از صفاست جهانم به جان

 دهد مياري يالخصوص به فصل گل که بو يعل 
 

 قرار من يب  دل ز ست با خبري کس ن 
 همدمي شبهاي بي سحر که مرا نيست

، به که گويم که هجر تو  شکوه کجا برم
 هر جا نگه کنم، توئي اندر برابرم 
 از آن زمان که گشت دلم پاي بند تو

 من سه تار دلکش تار ياز نوا  غير
 تار من سه يق ي رف  چه مرا شود مدهم

 من روزگار ز شب، نمود تر کيتار
 من دار شب زنده ي ديده ز خبر يب  يا

 من وزگارر وهم ه شدي روز من س  هم
 ز هجر تو "آصف" بر در نماند طاقت

، صبرو قرار من يبرده ا تو ايرز  ز برم
 

 چه کارش کنم رفت من دلبر
 طرفه عزيزي است به فن آشنا
 گر چه بود دست من از زر تهي
 نيست مرا هيچ بجز جان و دل

 عاشق و مدهوش تو ام دهمن ش
 کنم رشکاش  که يست غزال ي ن 

 نمک  کارش به ري تدب  چهتاکه 
 کنم نثارش که اما بود جان
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 کنم کنارش که کو جان طاقت کنمش  چشمان خمار ي يههد

 جان ز "آصف" دل گر خبط کند
 کنم سر دارش بر مکن خشم

 يبا شده بودی و فر ناز عجب تو شبي د
گاهت شده بودند  بي مي همه سر مست ن
 چشمان چو شهلاي تو هر جا که نظر کرد

 خويش حضارهمه واله و بي خود شده از
 در چشم سياه تو ندانم چه فسوني است

 يشده بودها آفت دل  يبا عشوه گر 
 يبود شده صهبا تو ،آن جمع در ساغر

 يبود شدهها نظر و معبود محبوبه
 يبود شده لاي ل  تو ،و مجنون مجموع چو

 يتو تنها شده بود ک جمعي افسونگر
 نگرانت "آصف" دهيد ي گذر جا هر

 يبود هشد ما از خبر يب  دوش چرا  تو
 

 يمنجلاب  در ييده اافت يکي
 ميان آن پليدي غوطه مي خورد
 در آن سختي به مردي بانگ مي زد
 فقيه از ياريش دامن کشيده
 از آن غافل که از اين سيرت زشت

 دلي را گر به دست آرد خردمند
 نشي کم  اندر بد بخت نشسته

 نشي س پ وا  ،شمارش اندر نفس
 نشي مع  گردد و دستش ردي گ  که

 نشي آست  رددگ  دهآلو مباد
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 نشي کم  باشد ا خد لطف يهم  نش ي د نه ديآ دطاعاتش پسن نه

 ي اري لطف از "آصفت" بگفتا
 نشي جب  تا شود رخ يخوش م  يهم  ي اريکه با 

 

 يکس  خار مشو و بخش فرح باش گل چو هم
 گر تواني به دل خسته دلان مرحم نه
 بار از دوش کسان چون نتواني برداشت

 يکس  ارياغ  مشو و را  همه کن ي اوري
 يکس  آزار يپ  در مشو آماده نه ور

 يبار کس  سر به را  خودت بار منه پس
 رخت عمل پوش "آصف" به تن گفته خود

 يکس  کردار دو به ارزدين  چون دوصد گفته
 

 ين خاک خفت ي در اکه  مادر يا تو
 دگر کانون ما تاريک و سرد است
 بيا معصومه مادر خواهد از ما

 ينهفت  ما چشم ز خوبت رخ
 است درد و آلام از مملو دل ما

 بابا گفت دخواه چه را  جوابش
ريم  بيا ما طاقت دوري ندا
ريم  برایت تاب مهجوري ندا

 

 سرو بالا خوشگل آهو روش
 هم چو نامت بسکه معصومي و پاک
 بس فرشته خوي و زیبا سرشت

 خوب روي مهربان، نيکو منش
 تو ز افلاکي نه از اين آب و خاک

 حور بهشت تو پريزادي و يا
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 گر که "آصف" کرده توصيفت چنين
 بي گمان وصف تو نبود، جز همين

 

 انيان يرا ما نزد يگرام  بس باشدچه گر 
 لينک چون از گردش چرخ زمان شد هم زمان
 جاي عرض تهنيت بس با کمال امتنان

 باستان ديع  و ني فرورد روز ني نخست  ني ا
 انيع ي ش  کل محبوب ني د شاه يعزا با

 دوستان جمع مي تقد را  همل ن ج ي ا مکن  مي
 انيان يرا دل در شهي هم  دانيز ازهم خوا 
 جاودان هني م  و ني د بماند يباق  حق نور

 

 ارزد ينم  ي ناری ک سر به ديجهان  ني ک  غم مخور
 غنيمت دان اگر داري تو عقلي شاد باش اینک
ن باش افسرده مشو هرگز  چو "آصف" شاد و خندا

 زدار يو بارش نم  ي ساز محنت وها ذلت  به
 ارزد ينم  دارش و ي دار ايدن  به ايدن  ني ا  که

گارش نم  به يهست  ساعت کي ني که ا  ارزد ياف

 احدم يح  ذوالجلال تابع من
 من عبد علي شافع روز ابدم
 من اهل صفا "آصفم" و روز جزا 

 سندم کتابش محمدم ز روي پ 
 ددم و وي د و يزشت  هر ز گانهي ب 

 باشد سندم چه بگو يعل هر م  جز

 سال هفتاد گذشتب  چو عمرم ز
 دريغ آمدم عمر بگذشته را 

 از اين عمر بي حاصل و بي ثمر
 اليخ  و بود خواب همه دميبد
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 قال و لی ق  مگر مي نبست  يطرف  ملال و بود رنج از يمعجون  که

 است عشق کوهسار دامن و ديدم  گل و رهاشد ب 
 از مي ساقي، مني، با ساقي سيمين تني

 يستچون صفا و رونق گل چند روز ي بيش ن 

 عشق است رفتار وخوش يخو خوش يرخ با گل  هم قدم
 عشق است اريهش  گه و مست گه يمن ي ا کمال در

 است عشق کردار خوش و يخوش خو يبا همدم  يپس دم 

 گانه امي ب همه  با ييم آشناديچون ند
 صدق گفتارم اگر خواهي بر احوالم بگو
 نيستم پايبند دنيا و جهان زندگي

 وانه امي د انه امو ي د ن با من مگوي ا  ازبيش
 خانه امی م  ساکن گه معتکف مسجد به گه

 انه اميردر و خانه همدم جغد با "ي"آصف 

 يده ايت شکر بارداز قن تر ني ري ش  لب از
 وه در فشان کرده اي با آن دهان غنچه ات
 با همين طرز بيانت اي مه شيرين زبان

 يده ايسائ هم ب  را  لبانت ني نوش  آن که اي
 يکرده ا وا  هم ز ،ا ر  فامت للع  لبان آن

 يکرده ا جا ني چن  ني ا را  خو د در دل "آصف" تو

 ملک ني تحس  موجب شد چو امروز شعرم
 او ملک بود و به درويش عنایت فرمود
 جان گرفت از کرمش کلک روان گشت بيان

 به فلک دارم افراشته بر شوق از ي سر 
 کمک قي تشو به کرد مرا  طبع مختصر

 نمک داد سخنش با مرا  مطع  يب  طبع

گ يقدرت از جانم گرفت   چون کنم توصيف اندام ظريف و نازکت يه فاخر ابا ن
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 گشته مسحور دو چشمان سياهت قلب ما
 يقادر ،يتوان  يم  بسوزان را  ما يسوخت 

 يز ظرافت نادر ، ويف ي گل لط  هم چو برگ
 يساحر  چشمت کرده هم او کار در ايگوئ 

 چو آمد به حساب خدمتم ز سال يس 
 مي نگرم ام تهامروز چو بر گذش 

 ثواب هراز ب  هار کردند مرا 
 و آن عهد شباب عمر رفته افسوس که

 کمالت يايدر بر من مي ن  بيش يقطره ا
 ز سر و پا همه لطفي و تو زیباي جهاني

 جمالت ديخورش  پرتو ،کجا تاب شب نور
 دست قدر آنکه نشانده است نهالت آن ازم

 فردا ا يجانانم رسد امروز  لوص  دينو
 ن روز هجرانم رسد امروز يا فردا به پايا

 طبيب درد و درمانم رسد امروز يا فردا 
 فردا  اي امروز رسد مهمانم و جان يزعز

 بهار همچو صد تو ين ي که بب  همخوا 
 تو برگ گلي خزان شود از تو به دور

 لاله عذار يسرو چمان من تو ا يا
 اريد و شهر هر به و يباش  تو که جا هر

 ست يکي دو عو زمي ه  يهاامروز ب 
 در گوش کسان در اين زمان بي ترديد

 ست يکي نمرود و لی جهان خل درچشم 
 ست يکي داوود نغمه و رخ  آواز

 اهت چه کنميمن چشم س  ز دلبرده
 گویند رها کن دل و زين خانه برو

گ  گاهت چه کنم گاه هابا طرز ن
 کنم چه اهتيس  زلف مرا  هپيچيد
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 بمي حب  از دارم شکوه ياله 
يا قسمت ار  دادي تو دادي خدا

 بمي شک  و صبر همه برفت از من
 بمي نص  يکرد يدل  ني سنگ  چرا 

 اما مست مست ،اري يرفتم به کو يم  دوش
 بي تعادل بودم اندر رهگذر مانند بيد

ريدهر ب  ر رخ دا  مست مست اما ،دلدا
 مست مست اما ،کار ني ا در گل در ام دهمان

 ده انديد جان کعبه صادق صبح در عاشقان
 چشم عاشق خوابي بي هوش خموش کي رود بر

 ده انديد عرفان منظور محرمان چون را  صبح
 ده انديد انيزعز عشق در جمله را  هوش خود

 ناز باشد کز يدم  آن ي دار تو يخشم  خوش چه
 چه خوش شوقي شود آن دم که درجنبت نشينم

 از باشدين  همه کههم  من ز يعجز خوش چه
 باشدهمساز  دلم با جان آن که يعشق  خوش چه

گ زنده که آمدم باز  ه تواشوم از ن
 يک دم نشد خاطر "آصف" ز کوي تو

 تو اهيچشم س  دو يفدا  من جان يا
 تو آه بند درهمه عالم  ملک يا

 ييبای حال خواب ز در تو که چون بخواب
گاه خسته ي تو تا آرامشم ببرد  ن

 ييبای فر گل چو ،يقشنگ  و خوب و حی مل 
گ ني ا چون  ييوا ي ش  به يکن  مي هان



 

 

 

 ياض يمسعود ر اتيمجموعه غزل 
 (ياض ي)ر
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 جاهمه  بديدم يار رخ نقش جلوه
 مهر به دلها داده تابش مهر رخش

 گيتي که ز عشقش آمد بنگر گردش
 بود هوش سرم اما به خودمبي ز خودي

 نوشت او هر چه ز رخساره ي وهم قلم
 حق توحيد وجودش نشناسند همه

 جا همه مبشنيدصفاتش  غلغل ذکر
 جا همه بخريدم مهر جهانش جان به من

 جا همه پريدم ،او بنمود اشاره چو
 جاهمه  بچشيدم وجودش توحيد مي

 جا همه بکشيدم بطلان خط آمد عشق
 جا همهمن بخميدم  به دل و آمد عجز

 برسي مقصدبه  عشقره  ز "رياضي" يا
 جا همه برسيدم نمودم چو ورزي  عشق

 

 خدا  نمردا  دقّنح  وري پ 
 برنامه ي کردارشان بود حق

 با خوشدلي حق سر نهند در راه
 بود بر حق حرفشان و راهشان

 کسان بودي  همهپيش مرد حق 

 جدا  حق از ا خد مرد کي بود
 صدا  لبهاشان ز نايد حق غير

 فدا  را  جان دکننمي شقانهعا
 ندا  حق جز نشنود آنان گوش

 گدا  و ، شاهبينوا  و دزورمن
 بجو حق را  حق بگو "رياضي اي"

 خدا  بهر حق راه در قدم نه
 

 خدا  خون ،نهاج تاريخ  سالار و دسيّ 
ن، رهنماي راه پر خون  نور حق شهيدا

 خدا  خون ،انهدشا وارث پيغمبران و
 خدا  خون ،جان ورشيددي خ اله مصباحعين 
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 ستم پر نهاج  در دوران و مهدي هادي
 شير حق مردان، چون مولايبالسّيف  قائم

 اللّه عشق ، کتابشير يزدان، حيدر ثاني
 و مادرش جد و باب روز جزا چون شافع

صطفي دلبند جدّت نور حق يا "حسين" اي  م
 از تو گشته مسجود ملائک در ازل آدم

 دين شاه اي کن بر سيه روزي سيّد، رحم
 تو راه ، شد آرمانحق اديان وحدت

 خدا  خون ،مصلحان عدل ننياب  انيب
 خدا  خون ،عيان الحق نور جلال هرمظ 

 خدا  ، خونگمانبي نمارح عرش گوشوار 
 خدا  خون ،انشيعي چون ،حق عشّاق منجي

 خدا  ، خونبيان قاطع ،حق برهان بهين اي
 خدا  ، خونساجدان قلوب چون پرستممي

 ا خد خون ،جهان ملک ظلمت زدايد تا
 خدا  خون شد عيان دين يهدم  ظهور با

 کربلا طريق بر عاشق گشت "رياضي" تا
 خدا  خون ،جان ز تو العبيد دعب نوکر

 

غزل "خون خدا" در شرح و تفسير عبارت مبارکه "يا ثاراللّه و ابن 
للّه سيد الشهدا  هه و مرتجلا در مدح و منقبت حضرت ابا عبدا ثاره" بالبدا

گاه دژبان مرکز 1363مهرماه  م. سوسروده شده است مت  بخش يک ندا
 را  خدا  دمي بخودآ ،دل اي بجويي ره که ز
 ز غير جويي ره ز چه گويي، چه کجا روي، به

کاپو او، چه تو طالب چو شدي  کني دگر ت

 را  شفا دوا  از که نه ،درمان درد ز بطلب
 را  شفا ز خود بطلب ،پويي چه آن و اين پي

 را  الضّحي و شمس رخ ،سو يک قابن  بکشد
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 مطهّر بکن جان و دل ،انور شرع و عقل به تو
 کني خدا را  دل ار بود تمنّا، که طلب به

 آدم ، اصلاست روح عالم، چو يکي استچو يکي 
 و بد را  نکوي خود را، صفت نفس بشناس

 آني ایني و هم هم ، کهو نه جاني تو نه جسمي
 به بند تن اسيري  ، کهعالم کبيري  تو خود

گان  نه صوري  همه معنوي حوري، چو فرشت
 تو "قبل ان تموتوا" چو علي بگفته "موتوا" به

 مرگ دادي اگر به پاکزادي، تن تو مسیح
 رهنما کن تو هوي ز سر رها کن، به دل عقل،

ده دل به رهبر چو "شهاب  پور" بهگر، که بدا
ده دلوحدت ز دبير کل  به حشمت ، که بدا

 دين عصر وحدت شده بين، گروه حق اي هله

 را  ضيا او بدابت چو ،منوّر مه چو شوي که
 را  شما دکن طلب که ،ا دشي عشق ز او بود

ن يکي تو  را  اسويم ذاتهمه  ،هم با و بدا
 را  قوا  اين رازهمه  ،را  جسد اين اصل همه

ني خود ردق که تو  را ها ب  کني کم چه ز ،ندا
 را  يهو سر ز بنهي ،بميري  قفس اين از گر

 را  افض کني طيران ،نوري  لطيف تن به
 را  بقا آوري  کف به ،خو بد نفس مرگ ز تو
 را  ماس  زني ميقد ،گشادي قفس اين در

 را  مارهن  تو بنگر ،کن ا خد عاشق خرد
 را  ا خد وحدت ره ،يکسر رفته عمرهمه 

 را فا ص دل  به که دهي ،تخدم  درس بگير تو
 را  اآشن و غير دل ،رحمت صلاي بدهي

 وحدت مپيا شنوي ،حشمت ز ار "رياضي" چو
 را  نبياا حقيقت به ،آئين است وحدت همه

 

  1348 اول خرداد
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ييجد غم از دلم  را  نوا  اين بنوازد ،ا
 را  دل ز دو ديده خون فشانم، روز و شبهمه 

 ، به ثنا تو را بخواندحقچو مرغ يا من دل
 من فنا نبيند زنده هستم، دل عشق چو به

 کعبه ي دل، قدمي بزن تو جانا به طواف
 از محبّتديگر آخر، بزني دم  روي چه به

 محرم به دوست ، که شويتوانيزمان  تو در آن
 زن تو به وادي حقيقت، قدمي به عاشقي

 را  فاو ره سپرد ،باشد دبعي ز گل که
گ شدي جدا  تو ،ما از که رهي سر به  را ان

 دعا را  آخرين تو به ،من از رساند کسي چه
 را  بقا کني طلب که ،بايد عشق مامق ز

 را  ا خدي  خانه همه ،دل وادي به بنگر
 را  ريا ره سپري  ،مشفق حبيب با که تو
 آشنا را  رسم و ره ،سپاري  دل و جان ز که

 بلا را  بخر جان به تو ،عاشقانش و حسين چو
 "رياضي" بود سخن نه ،سپردن حق ره عشق

 را  بها بي جان و سر ،ره در اين دل ز بده تو
 

 را  جام کن پر و خيز بر ايبنشسته چرا  ساقي
 بر بايدم ، از بند تنافزايدم روح زان مي که

 نشانها آوري  ريا از دين از روي عمريست
 بده صفا ساغر بگير و مي در بزم ارباب

 و دلدين اي از بهر نامي دادهکز کف  ننگي است
 مردم مي کند بنگر چسان، حلقوم ديو ستم

 را  ايام انديشه برد خاطر از که مي زان
 را  خام بردارد عقل آيدم دل از او عشق در

 را  دام مردم راه خدا، از هرب  ،تو برچين
 ا کعبه اين اصنام ر  در ،نشک  هم در او عشق از

 را  نام اين ،را  ننگ آن بده ازکف ساغري با
 را  ناکام مردم اين ،برکشد او خون و خاک بر
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 شو دمساز عاشقان با ،شو همراز دمي ساقي
 خود شو با خبر گو اي گروه رنجبر، از حق

 اي دل "رياضي" را بگو، خرسندي مردم بجو

گانبده مي آن از ساغر يک  را  خام ، ناپخت
 را  عام حق تو کمر، بستان کن محكم و برخيز

 را  انجام تا آغاز ز ،فدا  کن آنان راه در
 بده آرامي دل را  او ،بده جامي ورا  ساقي

 را  و شام صبح همواره دل با اهلدتا سر کن
 

 باده را  آتشين آن ساقي بده
 خم سر جوش از آن بده ساقي

 خراب سازد خرابمکه  مي از آن
 فزايد همي مي که مردي از آن

 گشايد به رويم در صدق باز
 هو مي که در ساغر عشق از آن

 بود دل و ساغرشچو او ساقي 
 فزاي و مستيبريز و بي افشان 

 را  ناشاده روح کنم شادان که
 را  باده مددمب دهد کوثر ز

 را  ساده هي حل  بيچنين شعر 
 را  آزاده مرد دل دواي

 را  سجاده نقش همه شويم که
 آباده را  نقص از بي دل دل

 را  افتاده مرد اين افرازد سر
 را  بگشاده راه دل به مدنبن

 آيدم عجب "رياضي" طبع ز
ده جان اين مستي دهد  را  دلدا

 

 را  خانه ناي  خود روي با کني روشن دمي گر را  پروانه رخت شمع زند جان بر شرر صد
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 خوشم عشقت يا و هجران تش گرآسوزدم
 او عشق د ر طريق کي ببينم هجر وصلي

 بحر بلا غرقه در اين عمري از عشقش شدم
 تو به دادم هر که را، شايد بود از کوي دل

 گرجلوه ماهش مست حسنم، روياز وصالش 
 سبا خبر آورده از ملک يک دوران پيک

 او از کف زين خبر از عشق مدين ودنيا داد

 را  ديوانه ردر نظ  بد يا نيک بيايد کي
 را  کاشانه دنروشن ک  ،هاجلوهدم با  به دم

 را  دردانه آن دامان کف به آرم مگر تا
گانه از و خويش از ،عالمي پرستممي  را  بي

 را  پيمانه مددمب ،ما ساقي مي از کن پر
 را  انانهبود ج پيکي زمان اين "اللّهحشمت "

نه گوهر آن ،نهاج  در جستم زانکه  را  يکدا
 جهان در گزيدم من "رياضي" تا گذشتم در

 را  مردانه ره آن ،دين وحدت ،عالم صلح
 

 يکتا قدرت توئي که حد بي عالم اي
 جهاني به و با مهر و محبت يزداني

 خويش تو عاشقي و عشقي و معشوق دل
 بي اوّل و آخرو  تو لايتناهائي

 و ظاهر وباطن اوّلي و آخري هم
 تو هستم و از ذات ناچيزم من ذّره

 و قادر حامي چو توئي نيرو ز تو گيرم

 توانا تو غير به نيست ،توئي مافوق
 ابين و دانائي و علمي و حكمتي تو
 آنجا و اینجائي و غائب و ظاهري تو
 هاتن  و جمعي و کثرتي و وحدتي تو
 اودنيائي وعقب تو و جسمي تو وحير
 پويا تو ذات در تو انوار قدرت با

 امهنّ  ، عشقجهان روح توئي و فاطر
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 جمالت بنموده است "السّلطان حشمت" تا
 گويا تو توصيف ، به"رياضي" است گشته

 

 اينب  و ديده نهاج  پيريست که تاريخ
 شبا به هش زاده سيروس گويد به تو اي

 راهي که نياکان تو رفتند و رسيدند
ت ايران بود اي فخرت  به گذشته ملّ

 پيشين مردم پنديست تو را زندگي
 پيش گذاري  قدمدر راه کمال ار که 

 زنده بماني تازه جواناگر اي  خواهي
 تو را مادر زیبا هست وطن دوستاي

 امهنّ دقن منبر اندر بود پندش
 نياد رخ بر بنگر عبرت ديده با

 دارا  زاده اي تو راه همان بسپار
 فردا  جانب بنگر ،گذشته بگذشته

 جا هر و دم هر ببري  کارش تو به بايد
 يلدا  شب در رهت شمع بود تاريخ

 نياد به خويش از اثر يک بنه جاويد
 را  خود مادر بدان قدر و مشو خائن

 جان دهي عشق ره به دل بي من با گر
 دنيا ، خادمهمهبه " رياضيباشي چو"

 

 هاو منزل عشق کوي ز ،دل پاي به بنما گذر
 دل ، ايا اي ناخدايواماندم بحر عشق به

 دل بود گر آرزو اي جانانت، روي وصال
 جانم ي انهپرو تو، پر  بسوزد از جمال

 هاکامل گاه منزل به ،جانا رسي آسان تا که
 هاساحل به را  ما رسان ،کن گيري دست  را  خدا 
 هادل کعبه در و بر لها،گِ زين ري گ  بر نظر

 هامحفل به شمعي بود ،زیبایت روي گويم چه
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 را  وصالش سحربوي ،طرّه زان آورد اصب
 از حقم غافل کردي که حاصل،بي الا اي عقل 

 هامشکل جمله نزدم به ،شد آسان عشق يمن ز
 هاباطل راه بر مخوان ،اهلج م توايدمده پن

 جانان طرّه دام به ،جان مرغ پاي دهافت
 هاند محملدبربن چو ،بايد ايچاره "رياضي"

 

 امشب روانم بشد از ديده هجران اشك
 او کردم باز و بي مهري گله از دوري 

 نمود او خنده همه گفتار من در جواب
 فراقپير شد از درد  افسرده من، دل

 جمالش بينم که پريدم سحر از خواب
 کرد افزون مي سحر، درد دل مرغ ناله

کایت جانا  همچو مرغي کنم از هجر ش
 سحر، کمتر خوانمرغ اي شده  صادق صبح

 امشب روانم سر آن آمده چو به خواب
 امشب بيانم به جورش ز رفت هاشکوه

 بامش  عيانم مهر او هدخن از گشته
 امشب جوانم کرده خود هخند با دوست

 امشب چنانم که ،بگويم چه ،نديدم چو
 امشب روانم مرغ ،بسي کرده هاناله

 امشب زبانم به ،دم هر آمده حق ذکر
 امشب وتوانم تاب دگر است نمانده چو

 غمگين "رياضي"گشته  رخش هجر از چه گر
 مشبجانم ا به نور او خنده از دآم

 

 بسوخت پروانه هستي ،رخت شمع شعله
 شب روز و همه همهتو جانم عشقز غم 

 بسوخت ديوانه و عاقل او از که آتش چه وه
 بسوخت کاشانه و خانه و کز سوخت چنان آن
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 دبشني حسنت قصه من ديوانه دل
 من مه فتاد اي نقش رخسار تو در جام

 از وي آتش ديده که بسوزد دل آب
 غم آتش يار و اغيار بسوزانم از اين

 دامن گلزار بسوخت چهره گل آتش
 بگرفت گل و رخ ، سر شمعپرتو عشق

 آه بصر، آتش بود آب وصل حاصل

 بسوخت افسانه دفتر جان و دل از زين پيام
 بسوخت پيمانه و ساغر و مي جام آن ريخت

 بسوخت خانه ،جا همهو  عشق از غمريختم
گانه دلها تن  نه سوخت آشنا  بسوخت بي
 بسوخت گلخانه و بلبل کزو داشت ايشعله

 بسوخت پروانه پر ،بلبل ل د فروغش از
 بسوخت جانانه دامن دل هشعل  از زانکه

 عقل ره از نبري  "رياضي" مقصود به ره
 بسوخت فرزانه دل ،عشقم وادي در زانکه

 

 1344خرداد 
 وحدت ناي از نوا  تا مشنيد

 نغمه عشق در اين اسراريست چه 
 به ابراهيم و اسماعیل و يعقوب

 ،خضر و الياسعيسي و به موسي به
 انبياء و اولياشان جمله به

 و يکي جوي گوي و يکي بين يکي

 وحدت گوياي لبک ين  چون شدم
 وحدت يااحي شد مرده جان که
 وحدت يماپي  شب ماه يوسف به
 وحدت راي روشن مرد دمحمّ 

 وحدت داناي سخن يک ابگفت
 وحدت ينياد اين هايکثرت ز
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هب ها،مکتب و اديانهمه   مذا
 نژادي و جنگ نزاع مسلک

 ز عشّاق حقيقي يا مجازي 
گان  و دانش دين ببين فرزان

 "اللّه "رياضي" تا شنيد از "حشمت
 رديدگ  واله و سرگشته چو مجنون

 وحدت افشاي اندکرده عالم به
 وحدت يايکت ره در نباشد

 وحدت سيماي بر داده دلهمه 
 وحدت صهباي از دمستن همه

 وحدت همتايبي  نشان از حسن 
 وحدت ليلاي صحرا از پي به

 

 نمايد راهي او به يزدان مگر
 وحدت عنقاي منزل بر رسد

 

 1346شهريور
 است خراب خانه ما لد خراب حال از

گانه بريديم از خويش  تيمـگسس و ز بي
 مستيم و دگر ساغر و صهبا نشناسيم

 و مستم عاشق من شیخ که مده اي پندم
 و بحث مجازي  موعظه تا چند کني

 دم اي زاهد خودبين مزن از ما و مني
 مگوئيد از عقل بيامد سخن عشق چون

 است خراب بتخانه و هکعب  و حرم و دير
گ و محرم دل که زيرا  است خراب نهابي

 است خراب نهماپي  و ساغر و مي و ساقي
 است خراب ديوانه دل رويش هجلو از
 است خراب افسانه که ،گوي سخني حق از
 است خراب لانه اين که آي برون خويش از
 است خراب فرزانه و جاهل اشوسوسه کز
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 دشت و در به گريزان دياريم وهر ش  از
 بپوشيد چشم خال سيه از آن دل مرغ

 تن عاشق مسوزان با شمع بگفتم که
 عشقي از آتش آنکه نسوزد دلش گفت

 از ستم خار به گلزار بلبل تو مرنج
 عشق است بازي  و ره اگر رسم دادن جان

 عبادت از ترک غم پذيرد چه گر دوست

 است خراب ويرانه و آبادي سر به تا سر
 است خراب دانه آن که است زلف دو دام از
 است خراب پروانه ي خانه ،تو پرتو از
 است خراب کاشانه و خانههمه  سوخت گر

 است خراب خانهگل  صحبت از دلشده کان
 است خراب جانانه ره در ما رفتن پس

 ستا خراب دانه دص هسبح  دکن طرد و ر
 "رياضي" جان مرو تو رضايش راه جز

 است خراب انهديک  گوهر آن بجز عالم
 

گاور ديماه  1340کن
 است وحدت درمان جمله بر و کثرت از دردها

 قوم انسان امتي واحد بود، يزدان يکي است
 و داوود و مسیح ، نوحابراهيم و موسي دين

 مذهب بودا و شنتو، راه يوگا و هندو
ي جمل   واحد و غيب جهانه اديان از خدا

 اديان بداد السّلطان" پيام وحدت "حشمت

 است وحدت حرمان و ، هجرانسان سازرنج چاره
هب اصلاح راه  است وحدت اديان نور ،مذا
صطفي پاک راه  است وحدت ايمان و ، اسلامم

 است وحدت ايران زرتشت ،آذري مهاباد، با
 است وحدت يزدان راه؟ تشتت اين آمد چهاز 

 است وحدت ، پيمان"مسعود" و "اشرف" و "عطا" با
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 انتظار در نهاج  ،گرديده اسلام نهضت
 نموده با مسیح رجعت علي بن گر حسين

 را سخنگو با شما گويد راز وحدت فاش
 ، سرباز و جانباز حسينعاشقان در راه حق

 است دتوح آن آمده، اديان موعود مهدي
 وحدت است شتابان گردد عيان دوران مهدي
 است وحدت سبحان گاهتجلّي  روحي مکتب

کان  است وحدت نور عرفان و ايمان عشق را  سال
 ناعي گويد سخن وحدت در ره "رياضي"تا

 است وحدت زندان و ، گلزاريکي گلخن و گلشن
 

ن دژبان مرکز اكنون ساعت يک بعد از ظهر . 1363بند ويژه/ فروردين  ،زندا
است که از ساعت هفت صبح تا اين لحظه در انتظار ملاقات باخانواده و شاگردان 

وندا حكم کن. ن منتظرند. خدا لطف يزدان  به مکتب هستم. آنها نيز مقابل درب زندا
زظهر به مدت ده دقيقه انجام گرفت.   مقتدر مهربان ملاقات ساعت دو نيم بعدا

 رب العالمينالحمدلله 
 راست" ما را بگوي که دروغ از مدپرسي"

 ايم"زاده دو ابليس و نفاق "گفتا من
 دروغ اي که به طنز بگفتم در پاسخش

 رويو موطن خود هم ز کج  مأواي
 گفتا بگوي موطن من گر تو آگهي

م لاه "  "کجاست اتخانه ،مملکتي كدا
 "ماست جد مأوايکه  عراق هدر خط "

 ضياست بي و تار بشر لعق  چراغ تو کز
 راست تو من به نگويي و چرا  کني نهاپن 

 بپاست همخرگ  محل چه در عراق غير
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 بزيست بشر جا هر و بسر سر زمين گفتم
 از کسي که دو بيت از سر غزل پرسيدم

 غزل شد مطلعگفتا دو شعر فوق که 
 گفت بود ار ذم كذب سخن به دل روي

 بجاست سخن اين ترا، بگفت بود منزل
 دلرباست و نغز بسي زانکه ،کيست طبع از
 رياست بي و است ردک  رضاست، که ما شیخ از

 راست راه غيرنهاج  به ره تا نسپريم
ر شو "رياضي"  ز عشق طلب و وحدت بيدا
 و از صفاست بود، از صدقوحدت طريق حق 

 

 د زبان شیخ رضاتضمين دوبيتي شاعر کر
 1347کرمانشاه خرداد ،کرکوکي

 است شاد دل شبم و روزهمه  چو امشب
 دوست و جلوه از مي ناب وحدت مست 

 سپاريم دوست ره استخيالي  ما را چه
 باش ره وحدت خوش اي راهنمون

 دوست اي ايگشته راهنمون رهي ما را به
 نوناك  به ثمر آمدهبذري که فشاندي 

 عالم است اضداد کجا؟ وحدت محض
 بودا و مسیحا و محمد، موسي

 است آزاد غم ز مخاطر تو عشق از
 است ايراد درهمه  ببيند چو هدزا 
د ا خد ز طريقت طي در  است امدا

 است آباد نهاج  ملک نو وحدت کز
 ستا داد و عدل و است راه حقيقت کاين

د همه قلب صفا و صلحدر   ستا اضدا
 است باد نقش چو و است رنگ همه کثرت

 است ارشاد حق ز نبياا ساير با
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 دل يک ،وحدت ره ،وانهررا  وين
ست دين راه قوم بشر وحدت اي  خدا

 است دين جهان مبتکر وحدت بهحشمت 

 ايجاد است يک و وحدت نهاج  گفتند
 است ديابن نو و است سعادت راه کاين
 است دهاج  کرشتف ز را  نو حكمت وين

 دلها جاذب بشو که "رياضي" به اگفت
 است دااست طريق درين را  تو عشق چون

 

 1351تهران آذرماه 
 است دراز تو حسنه قص  نابت زلف چون

 سوخته از پرتو حسنت پروانه جان 
 تو گرفتار کمند سر زلف دلها به

 هر چند دلیل تو بود احمد مختار
 از تو کمالش خدا  کامل تويي و دين

 جانها، قبله دل تو بود کعبه روي
 معني انسان تويي و مظهر يزدان چون

 تو بشنيد لعل راز حقيقت ز لب دل

نيم افسوس  راز است چه هنکت  درين ندا
ز و سوز در تو عشق از که عمريست  است گدا

 تو باز است سرانگشت با دله دعق هر
 است زرا  محرم حرمت در امين جبريل
کام تو مديون  است نماز خاصه همه اح

 و ساز است در نغمه همه هادل  تو ياد با
 ز استنياتو درگاه  کوي ازل روز از
 است مجاز و رنگ جهان تو نقش ي جلوهبي

ام گردش از اي چه غمگين  "رياضي" ايّ
 نواز است هدبنما خواجه مشو دنومي
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 است زنياکه  را  کسي خرابات کوي "در
 در ميکده باز است بازآ که گمشده اي

 پي عشق مجازند چه دانند آنان که
 دلبر ترسا بود کثرت و آن تثليث

 کليسا و صنم گفتن و هو هو ناقوس
 ما و پر سوخته شمع آن آتش و اين

 شطرنج طبيعت نظري کن در عرصه
 سواران او خیل پي آمده چون شه عشق

 بسر آيد مجازت راه با معرفت ار

 است" نماز عينهمه  مستيش و هشياري 
 است زنيادرگاه  نه است ناز درگه وين

 است مجاز راه در ين که حقيقت اسرار
 ز استنيا و و در راز دبين يکي معشوق

 است ساز و نغمه در که است اري جلوه از
 در سوز و گداز است که است عشق مردر مج 

 است تاز و تک اندر سپه و رسوا  بسيار
 و مجاز است است رنگ همه حقيقي جز عشق

 تو باز است روي برهمه  حقيقت درهاي
 بود خوش چه عشق سخن "رياضي" گفتيم

 راز است چه نکته درين که داني چه تو گفتا
 

 است دل ميناي باده در تو عشق نشأه
 جا در همه هانبپاشد به ج  که قيامت اين

 بنگر نقش دو عالم ساغر مي ر دل
 پيدا به جهان آمده عشق از وحدت کثرت

 مبين لوح بر سر اين الف بجز از حرف

 است دل صهباي مستي از من چشم سرخي
 دل است يارعن قامتخراميدن آن  از

گار و قشن  همه داين  است دل زیباي رخ از ن
 است دل يايکتگوهر  از همه نياد جمع

 است دل ياالفب حرف يکي گر که عجب چه
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 دهان  خويش سر به پا ربنگ  زي نيا بي
 سپرد راه بيابان جنون همچو مجنون

 خرد، عشق و يقين بود عين بلکه جنون ني
 همه هستي سوزد عشقم از آتش غم چه

 ره عشق سر و جان بده از روي وفا به
 تو مرا ورد زبان ر زلفس  گفتگوي

 است دل شيداي و واله وفا کوي در هآنک 
 است دل ليلاي رخ بر دلي  ديده را  که هر

 است دل هواهاي و حرص از خبر بي و خود بي
 است دل سيناي هقل  جان هقبل  ا مر  تا

 است دل فتواي و باشد خرد فرمان و محك 
 ي دل استکه لالاطرفه حدیثي است  اين شب هر

 نهاج  به "رياضي" دوست خر  ليلاي پي
 است دل صحراي به و عشق است وادي ما جاي

 

 است ماج به وحدتم باده تا
 و نجویيم جز يار نخواهيم

 ي عشقباده دلشادم و مست
 رهي ندانم ره حق، جز اين

 و يهودي و مسیحي اسلام
 زرتشتي و هندو و تصوّف

 ، بودائي، شنتوئيكنفسيوس

ام  است کام به مرا  و خوش ايّ
 است حرام دل به رخش جز ياد

 است مرام مرا دين  وحدت چون
 دام است و چاه که ،بدان هست گر

 است نام و نشان ورا  که هر دين
 است عام که يا خاص مسلک هر
 است تمام و نو، کل وحدت در

 "" "رياضي"حشمتي پيرو چون
م تو وصال دوران  است مدا
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 ماست فرهاد ره و رسم ازل از بازي  عشق
 تو ز خشت عشق عالم وحدت تا بناي

 که حق بينمنمي اندر جهان خالق غير عشق
 بود چه چه کردند و هنرهاشانو مجنون  ليلي

 است کرده تجلّيليلي کي  جز خدا در حسن
 کند به خود عاشقرا  وامق عذرا تا که کيست

 ايهر معشوقه گر در رويشد جلوه حق حسن
 من غير از ذات کيست و ليلي ليلي کيم من

 رواست ما و من جانان ترک در حريم عشق
 گرشد جلوهحق از ذات و عشق و معشوق  عاشق

 بود باطل، وحدت حق، حق و تثليث کثرت
 بگفت لمعا وحدتدرس که  السّلطانحشمت

 است و از حقحق  به عشقم او را عاشقم گر من

 ماست شاد کام به شيرين جهان در شيرين و تلخ
 ماست دنياب  باني محبّت و عشق ابن شد

ت او و باشد مطلق عشق  ماست ايجاد علّ
 ماست اسناد و دفتر در چرا  عذرا  و وامق

 ماست استشهاد در حق کتاب از نور يآيه 
 ماست فرهاد او از ا دشي بود شيرين حق حسن

 ماست ياد در او غير کي بود عاشق خود به حق
 ماست ايراد مورد عاشق مجنون ي گفته

دداض وکثرت  جاي نه مطلق وحدت  ماست ا
 ماست داابع يجمله  حقيقتدر  جلوه سه وين
 ماست از استاد درسي يا حق وحي حقيقت وين

 ماست ارشاد رهبر نو وحدت مونرهن 
 ماست اوتاد و سالک و شیخ رسم عشقبازي 

 گفت بشنيد او از را  وحدت درس "رياضي" تا
 ماست آزاد مردم و ما راه وحدت راه

 

 است عدم شراب جرعه يک ز مست و خوش سر است قدمهم ما  ي انهفرز  مرشد با هآنک 
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 کمال عين بود که ما درماندگي و فقر
 نفساني دون قالب از اين گر بميريم

 پابند هوس کو شده کسي آدمي نيست
 او بيرون شد از کف و شرفگوهر دين 

 سالک مقصود برد آن سر منزل به ره
لت اين  که ز تو زاهد سجّاده پرست عدا

 و نعمت از بهر بهشت کني گر عبادت
 سر صدق از نکني عمرت در همه ايسجده

 بگرفتي پي نام دامن به ننگ همه اين
 به منزلگه عشق راه دانم آخر نبري 

ريد به دين از چه دني نام دنياي  گذا
 هر بوالهوسي نباشد دل عشق محرم

 خطاست انس دگرتگذشته که با گذشته 
 بجوئيد ز شمع دگران از چه روشني

 داي دهش از چه گريزان غم کاري  از سيه

 است کرم عين که محبوب ز جور نبود
 است ارم بهشت به ما زندگي آن از پس

 است مج  جمشيد چو که يا کيان کاوس که گر
 است درم با شرفش و است زر به فخرش آنکه

 است کم و بيش اين از فارغ نهاج  و درد دلشکه 
 است ستم عين و بد خلايقهر ب  از ديدم
 است صنم هقبل  به و است نفس به تو بندگي

 است مخ  تو پيش به ترس از کسي پشت که تا
 است معل  عالم به نام اين از بگذشت آنکه

 است خدم و لی خ  و چاکر ايقافله را  تو تا
 است هم ماهمن و همره کجا به نياد و دين

 است رمح  در يا و ،است دير ساکن او چه گر
 است نيز دم که آن است دنق دولتمغتنم

 است ظلم اين از شده پر شما هاي انجمن
 است مغ  دود پر آتش ز ما دل روشني

 نگفت درس وفا و عشق از بجز "رياضي" به
 است قلم و لوح مالک و سخن صاحب آنکه
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 است من ايمان مظهر و من دين من عهد
 اري من شك مکن اي دوست بداندروفاد

 بطلب تا بدهم کني جان آزمايش چه
 خدايراه  رومبا خدا عهد ببستم که 

 پرتو جوي امشده در مکتب روحي تا که
 است بين روشن حشمت ره من رهنمون

 خدا  از عهد و وفا گو سخنگو به سخن

 است من پيمان به بسته من و ارزش شرف
 است من جانان ره در و حدتيو عهد من

 است من جان و سر مايه کمين عهد دراينکه
ن و خالق آن عهد من شاهد  است من وجدا

 است من يزدان ره چون هدفم دين وحدت
 است من فرمان صاحب بکنم گويد هر چه

 ستا ايمان من مظهر من و دين من هدع 
 يمانپ  مشکن که دپن بدهم "رياضي" به

 است من پيمان به بسته من ارزش و شرف
 

 است من يهالب  بادام شيوه مستت چشم
 طبع از لطف ايمکرده چي" را ما خدا چي"شاه

 گفته است مردان عرف نفسه اگر مولاي من
 عشق از لطف وحدت شدمنوين  سخنگوي من

 کز فروغ حسن او "رضا"ئي آنتو" غلام" 
 رفيق راه وحدت را سپاريم اي ناكنوخواهم 

 است من جاي و منزل پاکت قلبراست گويم 
 است من يهاتن  تودر روح ذات گويم فاش

 است من لبهاي ذکر ب يزداننا مپيا اين
 است من يکتاي راه وحدت به السّلطان حشمت

 است من مولاي که گويد فلک طاق در شمس
 است من راي هم تو فکر و تو نجا ،من جان

ن در مظلوم دسي "رياضي" با  عشق زندا
 است من جاي مغان اين خرابات ايدل گفتم
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 است دين بخواني تو کفرش که آنچه واعظا
 است تلخ تو از خود نبود از روح سخن
 جلوه روح تو امر خدا و خردت روح

 تو وجود خود را  به خدا گر بشناسي
 نبود و بجز حق استو صفات  ذات حدتو

 گفت پاک چه وحدتي بنگر "مغربي" آن
 "گل توحيد نرويد ز زميني که در او"

 حق مکن و حقگو باش غفلت از پيروي
 مبين باشد و جز نيک زحق و بد جمله نيک

 مگوي نبينيم تو را و تو بجز راست کج
 داند و همه را حق خلق عاشق وحدتي

 است شيرين امهذائق  در تو تلخ سخن
 است تلقين حق ز و حق خدا  بهگويي چه هر

 استرنگين و خوش که تراود عقل از سخن
 است بين حق دلت چو ببيني تو را  حق ذات

 استاين حقيقت و است عشق ره وحدت راه
 است تسکين دلان هآشفت  دل بر سخنش

 "استکين و ريا و کبر و وحسد شرک خار"
 است آئين اين به که آنکس بود حق واصل

 است بدبين ما به هآنک  سپرد مي کج راه
 است دين از و ،بود وحدت مسلک راستي

 است بين حقيقت انسان ره عشقبازي 
 واعظ اي بشنو "رياضي" حق سخن

 است تمکين و ره است ره صلح ايمان و دين
 

 است" نشسته دريا برلب که هندوي "چون
 توست به محراب حسن امام عشق جاي

 حسن پادشاه برخيز و دستگير تو اي

 "است نشسته زیبا تو چشم زير خال "آن
 است نشسته آنجا در مست ترکحيف  صد

ده  است نشسته پا بي که ،لماج  دلدا
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 است من دل کمندت سياه هحلق  در
 و آرزو از عشق بار توبه کرد دل صد

 کشيد از ديار دوست عشق بساط مجنون
 نو چو ماه "رياضي" در آسمان عشق

 است نشستهها تن  که روزگار تيره آن
 است نشسته اتمنّ  به ببين ره خاک در
 است نشسته صحرا  به هجر گاههخيم  در

ا که دل چشم به ديدم  است نشسته ثريّ
 غزل اين بيت و شه مطلع است حشمت از

 است فریبا نشسته ر صفحهدص به سان کاين
 بنشست جانم و دل در ازل ز وحدت عشق

 بگراي وحدت جانب گر طلبي حق راه
 ديگر نبود در دل ما جلوه غير حق

 غير خداي نبود در خور کس کبريائي
 عاقل اي دل به دنيا ندهد نشأه مي

 عهدي با سر زلف تو ببستم در ازل
 اكنون تجديد را کنم گر که عهد ازلي

 نور ز رخ "حشمت" گرفتم همچو آئينه

رم حقيقت راه ابد تا  دست از نگذا
 بپرست حق ،حق جلوه جا همه بديدي گر

 رست عقبي طمع ،نياد مغ  از وحدتي
 بشکست كجاي ه هم  کبرو غرورمسبب زان

 سرمست نياد ماده از شود کي وحدتي
 الست عهد آن من دوست تاابدنشکنم اي

 تذکار دلست و وفاداري  ابرازهر ب 
 دست از من ندهم وحدت "بهگر" دامن

 برهان هاهوس ز و غرور و کبر از يا رب
 پيوست وحدت به که "رياضي" مشتاق دل
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 است حاجت چه اتمنّ  به را  عشّاق پاک
 مراد خاطر ما گشته از رضا حاصل

 نياز دم گه از وصال مزن عاشق اي
 دواست که درد تو بي از هجر و کثرت است

 چشيده است وحدت مي جرعه که دل آن
 عالم گزيد و رفت که راه وحدت وانکس

 ره نشان مجوي در اين و کفر و شرک از دين
 ستاو زهد و صلاح ما همه بهر وصال

 از خود گذشته است وحدت نشان عاشق
 راز شد آئينه رخش اهل دلهاي

 است حاجت چه تولّا  به را  حسن مجذوب
 حاجت است شما را چه دوست رضاي غير

 حاجت است چه را  دعا عشق کوي تسليم
 است حاجت چه را  دوا  وصال باده با

 چه حاجت است صهبا به است دائم مست او
 حاجت است چه نياد کثرت به بزم را  او

 چه حاجت است را  ما وجمله  کز کثرت است
 به تقوي چه حاجت است حريم دوست اندر

 حاجت است چه ما و من به او با ياد روي
 است حاجت چه حربا ديده به را  خورشيد

 دل اهل به ""رياضي خويش راز تو گفتي
 حاجت است چه نجوا  به گشت فاش چو رازت

 

 پرست آتش کش ساقي بت آن
 لشگر اندوه و مخموري رسيد
 چاره درد دماغ پر خمار

 کهنه بده نونو به من مي زان

 شکست ا ر  دل ساغر ديگر ربا
 نشست دل اين سر آمد سر به سر

 مست چشم از بود گلگون باده
 الست زرو  ي قصه کن تر تازه
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 بگو عظوا  وا عشق از اي قصه
 دل اين غمديده گر شد دوشنوحه 

گارين يار من وصل ي مژده  ن
 ديده به در دارد دلم روز و شب

 ساقي نقاب از جمال ار گيرد آن

 بخست جان قلمع  وسواس اين چونکه
 دست داده يارش روي هجر زانکه

ده غيبي تفها  لستا در بدا
 بست هدع  هزاران با مويش زانکه

ميعال 
 پرست مي حسنش ز گردد 

 يومگ  ديگر ي نکته "رياضي" با
ر آن عشق حدیث جز  مست دلدا

 اوست دستزندگيم  ،دوست دوست دوست
 را ربود خداي دلم، آن که دلم کيست

 من که نمي گويمت، شخصيت و خوي او
 هر چه بگويم ز او، حق سخن ساده نيست

 بود بود، مذهب او حق مشرب او حق
 بديد کثرت دريد، طلعت وحدت دهپر

 بجوي مگوي، راز حقيقت جز به حقيقت

 دوست کسم غير چه من به جان و دلم، اوست
 روبروست و هدآم من، رب بنگر وه

 اوست انهديک  گوهر عشق، درياي غرقه
 دوست روي وفا شمس من، يارفا ص  کان

 اوست کوي ا خد بود، راه حق او مکتب
 اوست هم ذات حقيقت شنيد، حق او ز هنکت 

 گفتگوست منش ز کي دگر، حقيقت غير
 عشق جان هم و جوهر عشق، "السّلطان حشمت"

 دوست راز سخنان اين بگو "رياضي" گفت
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 هياهوست و شور جا همه در تو ز ،عشق اي
 کشيدي سر به در و دشت سرم پيرانه

 ببرديديوانه  دل هر لحظه به رنگي
 زیبا، بدهد دل چو ببيند رخ عقلم

 جهاني و تو نيروي تو حقيّ عشق اي
 ؟بدهد کيست مجازي  که به تو نام آنکس

 نبود در همه عالم بر عارف جز حق
 بين کي همهمطلق بود عالم  وحدت چون

 و بود دلبر و معشوقاست  و عشق عاشق حق
 خلق همهبه  بجز مهر و محبّت چيست دين

 واحد به حقيقت که ز وحدت همه اديان
 اديان به بشر وحدت حشمت با خامه

 تابان شده با وحدت اديان به جهان حق

ک و سير در تو ز ديدم که ذّره هر  پوستات
 سوستبي و سر بي نشان و نام بي تو صحراي

 گيسوست و خط و حسن تو دام ،دلي صيّاد
 نيکوست منظر در که جلوه همه توست از

 جوست حق و طالب حق به که دل آن تو تسليم
 اوست نهاج  به حق از خبر بي عجب هست گر

 حقگوست و پويد حق و جويد حق و دبين حق
 بوست همه و رنگ همه اضداد و کثرت وين
 جادوست نرگس زان همه کرشمه و ناز وين

 دوست آنره  در وفا و شقع  بودچه  ايمان
 اوست از نه شرک ،يکي غير نشود دراص

 مينوست روضه نهاج  اعلام شده ملک
 پوست از شده عريان که است بابل  لب وين

 اديان وحدت شود که ردمقّ  کرده حق
 سخنگوست عشق سر ز "رياضي" روي آن ز

 

 دوست ناي دم از يک ،زنده شود مرده دل دوست و نواي از ساز ،آيد ا خد آواز
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 هکشت  اين تربت بر ،زن مسیحا چو پائي
 سحر بيدارتا به  شبعشقم،  بيمار تب

 ، پنهان و عيان گويماست دردم ز طبيبان
 فکرش از ياد رخت جدا گشته،که آنکس 

 ريشم حق باشد اگر گوئي، پيغام دل
 ا حاليو صف ما، مهر است کلام است عشق

 دوست پاي معجز بر ،آرند نظر خلق تا
 دوست دواي نسخه يک، آرندم در ز کي تا

 دوست براي گفته دص ،زارم دل حال از
 دوست بجاي بنشسته ،ييهاتن  در ظلمت

 دوست فناي و مدهوش ،ازیب سخن با آن
يم و عاشق آن  دوست وفاي و عشق از ،شيدا

 حشمت ا خد اسرار ،ويدگ  نو حكمت در
 دوست راي زبشنيده  ،را  "رياضي" اين راز

 جوست لب آزاده که افراز سر سرو آن
 و روز که شب از دل منزل يار و عجب دل
 منزل رهشدي ار نه  خود گم گمشده اي

 جا حق و بنگر همه دل تو چشم بگشاي
 قدمي زن با وحدتيان در ره وحدت

 و غرقه دريا اي ، قطرهروي که سوي
 در خانقه و مسجد و در دير و خرابات

 تابان شده حق جهان اديان، به با وحدت

 نيکوست آیت يکي يار آن از قامت
کاپوست در سير همه وصالش هراز ب   و ت

 اوست نظرت در ناعي  هستي وکه آنجاست
 جوست حق ديده نظر در حق همه عالم

 سوست بي و چه مغان است خرابات هرا  کاين
 جوست در چه و بحر در چه درياست، ز هر آب

جوست آنکس دل در دکن جلوه حق  که خدا
 پوست از شدهعريان  که ،است لباب لب اين
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 وحدت لوحه الف شد او رخ نقش
 دل ما از سر تولي شده آگاه

 نبود مصدر عالم بر عارف جز حق

 اوسترخ نقش ازهمه  يقت،حق  انوار
 دوست از رسد چه هر و عالم بر شده عاشق

 حق گوست و حق پويد و جويد و حق دبين حق
 اديان وحدت شود، که ردمق کرده حق

 هياهوست و شور درهمه  "رياضي" چيست از
 

 نيست تاب جان و جا در دل از برکندم غم سیل
  ورطه ي درد و بلاو صدها است عشق قلزم 

 از هجر دوست غم سوز باشد اشك آتش آب
 بنما تا بسوزد هستيم از بيش و کم روي

 يار زهر از دست آيد به کامم، جام شهد ناب
 از وفا محبوب در پاي نهم نقد جان و دل

 دوست از هجران گشتم غرقه ي درياي محنت
 دل بهدش از يا، مستم ساغر ز عشقش زدمچون 

 نيست سيلابي  هحمل  توان و تاب را  دبي
 نيست گرداب پیچش در شکن و پيچ و جز خم

 نيست آب چشمم به چون نميرد عشقم آتش
 نيست خواب و خيال جز ،غم و شادي ،نزد عاشق

 نيست سيراب بلا جام از که آنکس کام تلخ
 نيست احباب حلقه دهد، در جان بي دل هر که

 نيست غرقاب بلا بحر در آنکه عاشق نيست
 نيست ناب شراب از ،نوايم و شور و مستي

 خيال لوح و دل در رويش نقش آمد که تا
 نيست خواب در شب و روز "رياضي" چشممردم 

 

 نيست هيچ آسان و ، سختشادي و بگذرد اندوه نيست هيچ دوران رنج از ما، بشکسته غم پشت
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کار يآماده  قدم، در سر ،بکف جان  خصم پي
 را يک جا دهم و جاه و مال آبرو خواهيم

 از بهر خويش ني را از بهر او خواهيم، دوست
 ندارد در محبّت، سود و ضرر صادق عاشق

 ، زمامش را بگيردر کف را افسار کن نفس
 مخواه جز رفاه خاطر ابناء انساني

 نيست هيچ جان ما نزد خون، و آتش ببارد گو
 نيست هيچ مردان نزد در جهان اين جاه و مال

 نيست هيچ هجران و وصل حقيقي عشّاق نزد
 نيست هيچ جانان جز روي جهان، او در ي قبله

 نيست هيچ شيطان اغواي خويش، نفس شناسي گر
 نيست هيچ انسان روي جز حق و آيات مظهر

 بگذرد جان از مقصود ره در "رياضي" گر
 نيستهيچ جانان  پيش در جان چونکه، دارد جاي

 

 نيست بيدار کسي ديدم دل چشم گشودم تا
 در جوار بهر خدمت چو موري بستم  تا ميان

 از چراغ آلوده چه حاصل در محيط خواب
 ايرا کو شعله عقل نصیحت گو چراغ اي

 جمله جهانش گويم گفتي تو به من، چهآن 
 عشق د شمعام تهکش  ي دلاندر خانه دوشم

 آگه دمي آيا شدي اماز دلم گم گشته
 از جان و دل عشق حسين ره پاکبازان

 هشيار نيست کسي ديدم شدم مي از مست که تا
 نيست اغيار ي طعنه و نوح طوفان از با کم

 نيست گارن ز يهيمه  جز ما شمع کوران پيش
 نيست انوار دگر دل در را  عشق شمع غير

 نيست استار ي پرده در سخن وت  و ما بين
رد که تا ار امخانه در خرد پندا  نيست ديّ

 اسرار نيست واقف دگر کس ،شاهد آن غير
 سربار نيست جز که گفتندش و کردند سر ترک
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 وفا از حبوبم  راه در بده جا يک دل و جان
 است کسمات و بي و شاه عشق  کربلا شطرنج

 بباز نام آور، بيا عشقي عبّاس اي آه
 ي ماء معين ما و کاسه عطشان لب اين

 الحزن بيت با چارده غزل، و اين ما و عشق

 نيست ديدار طالب او دهد جان بي دل هر که
 نيست رانصا ديگرش ،جانا تو ماه رخ جز

 نيست غمخوار تو غير ،را  دين شاه کودکان
 خمّار نيست تو غير ،بخشا جرعه يک اساقي

 نيست کار عشقبازي  جز شه لطف حريم در
 سر کوي بر "رياضي" من چون صد فقر

گار  ن
 نيست پادار دولت و عشق استغناي غير

 

 نيست نوش يکدم و است نيش مرا  يکسر زندگي
گام را سر بود بر بالشي هر کسي  خواب هن

 حبس در سينه امنهان و ناله در دل آتشم
 دنيا را به دنيا وانهادن به که چون کام

 ما پر جوش ي سينه اين و تب عشق آتش
 بيايد در خزان باد پائيزي  چون زندگي

 دنيوي بهر کمال شدن واله و عاشق
 ما احوالو بر  بر کام چرخ فلک چرخش

 نيست پوش اطلس چرخ اين دل کام بر يکدمم
 نيست دوش از بغير ،هر شب مرا  سر گاه تکيه

 نيست خاموش من همچو فشاني آتش نهادرج 
کار جز ،هوائي سر بر را  گربه  نيست موش ش

م و و قد ن ازافغجز   نيست آغوش و سر اندا
 نيست دهوشم آن نام جز ،ما ر عشقهادر ب 

 نيست پرجوش دل آن از و کامل ز عقل اين
 نيست هوشبي خود ز مست اين تقدير يکي جز

 زندگي حيات احوال گفت "رياضي" تا
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 نيست دوش بر سر مخمور يکي ديگر نهاج  در
 

 نيست يارم جهان به ساقي مطرب و ومي  جز
 زسوي نما تو مخوان مسجد نشناسم ره

 ، قبله جانکعبه دل بودم خوبان روي
 من در دل اثر عشق بود لاله صفت

 بتان مظهر اسرار وجود روي ي جلوه
 عشق ي نقطهدايره و مرکز او  راز حق

 تو نباشد نظرم جز گل روي چمن به

 نيست کارم و سر خرابات رندان جز به
 نيست کارم نهاج  به پرستيباده بجز که
 نيست آزارم سر رندم و بازم رنظ  تا

 نيست آثارم جگر در تو غم داغ غير
 نيست اسرارم ي جلوه همان جز به نظري

 نيست پرگارم گردش دگر نقطه درين جز
 نيست گلزارم سر حسنت پرتو بي زانکه

 وهم به ديد نتوان "رياضي" عشق حد سر
 يستن  اشعارم بجز عشقم غم بر شاهدي

 

 نيست گاه رو آ چه از حافظ احوال از هدزا 
 عجب از زاهد چرا در شکوه آمد، اي حافظ

 اندو نصيبي داده حدي را از عقل هر که
 عالم بپا بود از ازل بارگاه وحدت

 کبر و غرور حاصل يا جدائي فکر کثرت
 است به سير و گردش کاندرين عالمذره  ذره

 نظام بود در اين عالم حاکم مطلق نظم
 نيست درگاه اين پاک حريم از بيرون که او

 نيست اللّه ذات عرفان ره در دوئيت اين
 نيست اهمر گ  کسي يزداني عشق طريق در

 نيست خرگاه اين طاق زير ز بيرون ايذره
ت  نيست جاه و مال حب جز تو و ما اين علّ
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 نيست اکراه ندکيا اطاعت در و عاشقند
 نيست راه بي کسي و کاري  مورما کسي هر

 رارا نباشد اختي کس و باشد حق از قدرت
 دم نزد دم، اسرار يک و آنکه شد آگه از اين

 بسپرند خود ره نه و زاهد، صوفي و عارفشیخ 
 مسجد و دير و کليسا، کعبه و بت خانه را 

 امر حق بگفت را به راز وحدت"حشمت"  تا که
 نيست آگاه سرنوشت و سرشت از کس هر چه گر

 نيست شاه آن لايق ،و خودسر خودخواه ي بنده
 نيست راه جز نشان و تصوّف و عرفان هدز

 نيست اللّه ذکر غير آنجا در کرده بپا حق
 نيست راه در حقيقت دين وحدت و صلح غير

 باش سليمت  و بشنو "رياضي" دپن حافظا
 نيست درگاه ساحت از برون صوفي و هدزا 

 

 نيست آزاده مردم طريق ،نامردم راه
 زدن ز آزادي بند خاطر دم با هزاران 

 و خراب مست شديبيني  از غرور و خويشتن
 کند پستت لذّت بالا نشستن عاقبت

 و بساط بسط همه بهر چندين روز دنيا اين
 خبربود اي بي  دل ويز ک  حق دين راه

کلات علم  اهل دل مگو را به صوري  مش
 خراب دل اي جاويد بايد مسکنت ي خانه

 نيست داده دل خويشتن بر بجز خودبين عاشق
 نيست ساده دروغ يک يا ،بيهده لاف غير

 نيست باده هاينشئه ،هاتن  مذموم مستي
 يستن  دهاافت بگرفتن از بالاتر لذّتي

 نيست آماده جاودان حيات اسباب چه از
 نيست سجّاده يا پوست از نشان دل حريم در

 نيست نگشاده اي گفتهنا دل لوح در مشکلي
 نيست آباده خراب جز دنيا دنياب  بي کاخ

 گير پيش مردان راه "رياضي" مردمي کن اي
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 نيست آزاده مردم طريق نامردم، راه
 

 نيست رسي داد ا خد غير ر مادر کشو
 و اسيرم يک عمر به زندانم و مظلوم

 ؟، مدرکتان چيستگنه امبي که منواللّه 
! بت روح اي تاي شکن! خدا  رهبر ملّ

نيم  به زنجير و گرفتارو بسته  زندا
 دوران شايد که به فرياد رسد مهدي

 در پير حقيقت سيّد که بود خاک

 نيست داد رسي ا چر  اسلام دولت در
 نيست دادرسي ما کشور در که چيست از

 نيست ا دادرسيخدب  ديدم همحكم  در
 نيست دادرسي پا، و سر بي من ز بشنو

، رهبرخد جز روح  نيست دادرسي ما ا
 نيست دادرسي ابي ي آر حق ياي منج 

 نيست دادرسي شما، به بگويد پرده بي
 تو تسليم باش ا دخ به "رياضي" گفتيم

 نيست دادرسي ارض و زيرا بجز از صبر
 

 نيست نامي مرا  ننگ از به عشق ره در
ن اين  برود كبوتر که شکر خايد و خندا

ي من ار جاي به کوي  تو گرفت دل شيدا
 است دل ميناي از مي و سرخوشيم مستي

 چو رفتي ز برم  رفت ز دل صبر و آرام
 آه آب بصر آتشغيرخون جگر و 

 آمد خوشتر به دل عشقم درد هجر و غم
 نيست سرانجامي هيچ مرا  آغاز که زان

 نيست دامي درشکنش شکن زلف آن جز هم
 نيست بامي هر رس  غرلخوان مرغ جاي اين

 نيست مياج مرا  بشکسته اين ساغر از غير
 نيست آرامي دل دوست تو اي روي جز گل
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 نيست کامي دگرم نااتو ج وصل در شب
 نيست آرامي دلم در تو دوري  از چه گر

 راز مرمح  بود که ،بگويم که با دل راز

 اگر هست به دلت آسمانا مه و پروين
 نيست عامي هر لايق ا خد اسرار زانکه

ا" جز  نيست بهرامي و ري ي ت  دلم به "ثريّ
 است آمده به فغان یتفاج  ز "رياضي" گر

 نيست خامي ي سوخته بجز عشق ره ر
 

 رفت يكجا جان و دل آمد دلبه  يادتتا که 
 ز روي ريخت چنان عشق ره به آب رويم

 زلف ي حلقه افتاد در آن من شيداي دل
 تو و سر نسپرد سر از عشق اگر تافت عقل

 تو گريزد جانا آنکه ز عشق است دل بي
 سوخته از پرتو عشق دل يهست  خرمن

 ما چو سر مستي است عشق ي بادهاز  همه
 باختم گوهر هستي به سر سفره ي عشق

 رفت دانا خرد مدابي چو نادان عشق
 رفت دريا دل به ابري ز قطره يکي که

 رفت پروا  بيچه دام  به سر وحشي صيد
نست دل  رفت بي جا جا همه که نادان بدا

 پا رفت بي سر و هم برد به در بيجان  هک آن 
 ا رفتدشي عدم به تا ناج پروانه تن

 رفت اصهب اين سر بر بنگر ناصح عقل
 يكجا رفت جان و دلآن  در که قماريست اين

 نابت از عشق سخن تو "رياضي" چند گويي
 رفت ليلا و بشد مجنون چو هقص  سر اين

 

 جگر بصر و خون و اشكو رسوايي عشق  نيست مأوايي و منزل دل ي نهخا از خوشتر
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 نيست تمنّايي عشق بجز ياج آن کاندر
 نيست يياج تو دل در مرا  چو نصيبم شد

 است و خوش زیبا تو رعناي قامت از چمن
 عيان هستي ز تو گرديده و صورت معني

 تانب  و روي گل تو بود، حسنروي  عکس
 روشن رویت گهجلوه  دل ي آئينههست 

سترویت  ي جلوهنگرم هر طرف مي  پيدا
 عذرا  ز تو و حسن جمال وامق عشق

ر تو مجنون پي  روان به در و دشت ديدا
 ما ي ديدهتو از  دوست خوداي روي نگري

 معشوقه ز توست ي جلوه تويي و عشقعاشق 
 عشق ي نقطهچو در و معشوق عاشق  وحدت

 بود اول وادي فنا آخر عشق
 عشقت دادم در ره و دين و دل سر و جان

 و يار به اغيار شوي گر تبرا کني

ده نزد من به ، نام استننگ  مست ي دلدا
 نيست آرايي چمن جانا تو و سر دق جز

 نيست معنايي و صورت تو ي جلوه بي زانکه
 نيست يزیباي  هدشا رخت تجلاي بي

 نيست آرايي دل تو لماج  انوار غير
 نيست کليسايي و دير و بتکده و هکعب 

 نيست عذرايي و وامق دگر تو جز نهاج  به
 نيست ليلايي تو غير جنون صحراي به چون

 نيست ييابين ي ديده تو رخ فروغ بي
 نيست چليپايي و تثليث و کثرت از سخن

 نيست هاييتن ن کثرت وهاج  به آمدحاصل 
 نيست مايي و من که آنجا در خويش از بگذر

 نيست لالايي گوهر اين از ربهت  مرا  چون
 نيست ييتولا و عشق از بجز من يچاره 

 نيست رسوايي شيفته من غير نهاج  به
 رفتم "رياضي" چو جان و دل و پا و سر بي



 ازثري تا به ثريا

 98          مسعود رياضي

ييدو شي واله من چو عشق ره به  نيست ا
 

 داشت غم چه داشت دل به تو عشق غم دل تا
 بلندم و طبع خوش بود دل با فقر چه

 چه بگويم گذشته از عمر گذشته که
ام فردا تو چه  بيني چه داني که ز ايّ

ام مشو از گردش غمگين  و ز جورش ايّ
را  و با خصم کن مروّت با دوست  مدا

 داشت کمچه  بود را  و تو حسن دولت تا
 داشت درم بود را  تو چو قناعت اکسير

 داشت دم به عشق دل که بسازيم حال با
 داشت کرم چشم کجا نابود ز فرزانه

 داشت ستم و جور بجز يههد کجا چرخ اين
 داشت الم و درد زهر دور مرا  دوهر  اين

 "رياضي" پند شنو و آي برونهر ق  از
 داشت ارم و باغ کي تو کوي سر غير کو

 

 خلقت به نيست اجل دست از تر باکبي 
 جوانان وفا کيش ز هجران افسوس

 پريشان عشّاق که نظري گفت صاحب
 بر اين بستر خاکي پاي آهسته بنه

 مدعي از جهل داده به معشوقه ولي دل
گانه نهان از خويشاسرار دل   داشت و ز بي

 شق جانباز که خود تازه جوان استعا اين

 از ماه صفر شانزده از تير در پانزده
 طبيعت گلزار ز چيد سمن و دچي گل

يان فقدان ز حيف دص  حقيقت خدا
ین خلق از ت به و آيين به دجدا  ملّ

 راحت به خوابيده که جوانيست طرفه کاين
 منّت ي ديده صد به از او داد خواست جان

 قيامت به يارش بر تا برد خويش با
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 حكمت به ههرش  او آمده حکيم ذات از
 رحلت دموع قمر سال از سه و هشتاد

 شمسي دو و لچه  بود سيه سال اين

ده گذر کن اين عاشق بر تربت  دلدا
 خلعت يجامه  بر به کرد سيه خاک کز

 شفاعتهر ب  ادع دست و فاتحه با
 "رياضي" دوست در به پريشان و گريان

 رحمت تو ز ما از مغفرت طلب گفتا
 

 گرفت گریبانم غم دست باز روزي دچن
 کند ميو طغيان  است موّاج ها دريايچشم

 بر ناي حلق دل ها از نايها و نالهآه
 ، که نياست همه اندوه از جور رقيبان اين

 دون و خصم از رقيب ننالم، من شايد آري 
 دين آرايان، که ظاهر و رياي از آن زرق يوا 

 کربلا را تا نظر کردم دل از اسرارعشق
 غافل ز عشقم بي خبر دل گفتا اي عقل

شتم عشق و جنون در وادي تا قدم  بگذا
 و از اطفال عطشان حسين کربلا و عشق

 سؤال طرفه اين مظاهر کردم ابن از حبيب

 تيغ مشرکين عاشورا به آيا به گفتمش
 گرفت چشمانم دو هر آسمان ماتم ابر

 گرفت دامانم ملک جاري  ديده آب سیل
 گرفت جانم ،نفس راه در گرديده هاهدعق

 گرفت اينسانم که ،آمد دوستان يفااز ج 
 گرفت عريانم شمشير با پرده بي او هزانک 
 گرفت ايمانم روح ،و ر گشتااغي ي حربه

 گرفت حيرانم و مات و کرد عقل از لسؤا صد
 گرفت تابانم دخورشي از پرتو يک وشذّره
 گرفت سليمانم ملک سطوت موري  چو هم

 گرفت چشمانم آب سان اين که دارم آگهي
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 گرفت دامانم و دبپالائي خون جوابش کز
 گرفت مسلمانم تيغ ،ني گفت ؟گشتي کشته

 رنگ رنگ ،رنگ تدوس  از دشمنان آه آه

 حسود با پدر از جور اخوان يوسف گفت
 گرفت يارانم زمره اين کف راز نياو د دين

 گرفت اخوانم مکر آستين از کين گرگ
 شود ابين امديده "رياضي" ا خواهمخداز 

 گرفت نماكنع ماه ،آمد گرگ ببينم تا
 

 گرفت همخوا  شرر پر شوري  شوريدهدل  از
 خواهم کشيد حق سوز جگر با مرغ از ناله

کایت پيش دلبر مياز ملالت   برم گو ش
 رقيب از چشم گردممي نهان چشمش در دل

 کنم راز خود پنهان نگويم، درد خود با کس
 سيمينش کنم دل نثار ساق و نقد جان

دم جمع در دل که عشقم محرم  بود اضدا
 شد زبون و شهباز عقلم عشقم قاف مرغ

 شرر يک دل زد، همچو موسي به عشقم آتش
 راه او را به تا برکشم کنمدنيا مي ترک

 رفتگ  همخوا  برجگر سياهي مژگان ري ت 
 گرفت همخوا  سحر آه با دهر از خود داد
 گرفت همبر خوا  به دلبر دشمنان رغم به هم

 گرفت همخوا  سپر مشکينش ابروي يتيغه 
 گرفت همخوا  دگر راز ،رسممي ارمي به تا

 گرفتهم خوا  سر زير را  ياسمين بازوي چون
 فتگر همخوا  شر خير و وصل و هجر ،غم و شادي

 گرفت همخوا  پر زير يخاک  چو طبعم کج عقل
 گرفت همخوا  مقر تو عشق سيناي سر بر

 گرفت همخوا  به سر به دل از پا او غير نفي
ا تا "رياضي" چون او پي در  ثري از ثريّ
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 گرفت همخوا  پر عشق يارم بال و پرم ازيم 
 

 رفت و آمد جان و دل مشام به عشقم بوي
گاري نقش اش جلوه  بود به رخ مي زده و ن

کان شد غمکون  اين گردش حاصل  عشق و م
 سر و جان بردم به از پي ديدن رويش

 عشق ي انهديو مده پند به  گو که مدّعي
 عشق و همهحسن مهر و همه  همه باد آن ياد

 است راهزن دين و دل ز ازل سر زلفش
 به هم بر نزدم سحر ديده تا به سر شب

 سر داد انا الحق ما بانگ مجلس مطرب
 خال لبش مرغ دلم آن ي انهد از پي

 رفت و آمد کنان جلوه چمن به گل آن که تا
 رفت و آمد نهاج  به جاني چو بعط  ساقي

 رفت و آمد زمان چرخ دلم به زد آتشي
 رفت و آمد کنان رقص ازل بزم هدشا

 آمد و رفت ناو ج دل بي ما جاهل خرد
 آمد و رفت نامي و بود را  تو و بود مرا  که

 آمد و رفت نهان  عيان خود به بنهاده دام
 آمد و رفت ناکن نوحه سحر مرغ آن تا که

 رفت و آمد نزنا چرخ دل محفل ساقي
 آمد و رفت جان به زلف و سر دام سر به

 خدا  بهر من بت اي نظري "رياضي" به
 رفت آمد و نهاج  به رویت ديدن کز پي

 

 وحدت ر کلي کشاورزاي دب 
 ارادتمند تو هستم صميمي

 شکيبا و با تقوي گوي حقيقت

 يا عمومي هر کاري ز شخصي به
ري  مقصوديکه  غير خدمت ندا

 حشمت به ارادتها ورزي مي چو
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 عطوفت و با مهر و النفسسليم 
لت حد کنيمي  رعایت  عدا

 پارسائي نشان باشد اين که
ري بجز وحدت   مقصد و راهندا

 اديان بکوشي براي وحدت

 عشق قدرت رهنمون حشمتبه
 فضيلت راه ،معرفت دلیل

 حقيقت از غير جهان در نبيني
 حكمت نشر براي بستي مرک 

 باتحيت بادا  تبريک صد دو
 گامهم  تو با بهگر عطاالّه 

م خادم "رياضي"  وحدت خدّا
 

 شکنت خور مه رخسار ز ،دامي دارم
 زر ناب سر شاهان کند ار فخر به تاج

 چو تير و ز ابروي و ز مژگان از دو جادوي
 کان شکر شکر بار تو اي لعل از لب

ن که بود چاه سر راه آن  دلم زنخدا
 حيات پر از آب يا که نار پر شير و عسل

 من نوگل اي گذري در چمن تاخرامان
 است دل و يا جاي نام، بودش سيب آدم

 شکنت در شکن فام هشب  زلف از که يا
 شکنت افسر سر آن بود تاج زينت

 شکنت خور مه رخسار يگونه  گل از
 شکنتهر گو و گونه دفص ندندا  در

 شکنت دلاور دام آن در عشق بيژن
 شکنت شکّر رونق و بشر جانفزاي

 شکنت صنوبر دقّ  از زده سرو خجلت
 شکنت مرمر و چيني وش مي س  گردن

 است دل و جان صد دو که "رياضي"نيست عجبي 
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اوشثر يار ره به  شکنت راخت  يّ
 

 داافت طرّار يطره  آن در تو روي که تا
 طپيد تو در دام سرگشته پي روي دل

 گلزار بسوخت رخت دامن پرتو حسن
 نمود جلوه عدمزیباي تو بر جام رخ 

 در همه جارخت  نديدست که دل آن تيره
 نار اناالحق بکشيد از دل شجر ار بانگ

 از تو چو منصور شنيد درخت خبر بانگ
 گر چه بي عشق تو از کس نشنيديم سخن

 بود در خور دار داشت نهان نه رازي  که هر
 اي شمس هدياي  سویت نبرم جلوه به ره

 داافت جرّار عقرب لبغ  در قمري
 داافت تار آن خم در بلا دشت وحشي

 داافت خار و گل روي و دلبه  قهري و مهر
 داديوار افت به روي آن از نقش همه اين

ک بشد و در ره جان و دل بي  دارافتاان
 داافت گلنار يشعله  آن تو بر روي نقش

 داافت دار آن بر و گفت تو حق تمنّاي به
 داافت بار هرگ  تو از بشر طبع بلبل

 داافت اسرار بر پرده اين که چيست از ورنه
 داافت تار شب چو ابري تو روي بر که تا

 آن از مرده دلت که "رياضي" خوابيست چه اين
ردبي و زنده دلش عشق کشته  داافت ا

 

 نکویت رخ نقش ،بينم چهگل  گنر از
 تمنا، بر دامنم بريزد ي از ديده

 فتاده دل بر جام جلوه از جمالت يک

 با دست و پاي بسته شکسته، و سر خونين
 مویت شميم و ، عطربويمچه  گل برگ از

 رویت هجر داغ از ،مغمين  دل خون
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 سبویت از قطره يک ،باده کرده سرمست
 کویت ز خمي هر در ،عاشقانت يهادل 

 گل و لاله پاي در ،بلبل هرا نخفت  شب

رم، به دل رازي   تا در بر تو باشم ندا
 بویت و رنگ جوياي ،غلغل و با صد فغان

 مگویت دل سرّ  ،بخوانم تو چشم از
 کرد عالمترسواي  ،عشقت" رياضي" ديدي

 و خویت حال و عشق از ،بگويم اتنکته اين
 

 رویت سر و قربان جانم، جهان جان اي
 به صحرايم سر گشتهو ليلايم،  مجنونم

 دنيا، بستم به سر زلفت اين از کندم دل
 بلا حيران در دشتردان، و سرگ وامانده 

 و گريانم ، خندانمدر جمع و پريشانم
 و معلومم عالم هم ،معشوقم و عاشق هم

 مویت گرو در دل دارم، ازل روز از
 کویت آن سر در جز ،جايم نبود جايي

 سویت ببرم ره تا تابم، بر از همه روي
 رویت بنما يک دم جان، اي بنما راهي

 جویت سر تشنه لب جانم، بي و هزند دل
 بویت از دل مدهوش و معدومم، باقي هم

 نظري جانا مابن  را، "رياضي" لطف از
ده  کویت در دهاافت تو، روي ي دلدا

 

 داد نشانم خوش روي دمي يار که خوشم
 عنان دوست ز هجر سپردم مرگ دست به

 پردهشد از  که يار نهاني عيان غم چه

 گريمبه حال دوزخيان فراغ مي 
 داد امانم خود لعل لب ز ايبوسه به

 داد روانم تن به امسیح روي وصال
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 داد نهانم غم از نجات خويش وصل به
 داد جنانم ي وعدهه زنان دخن يار که
 يفان  ني ا جهان در که بنازم فقر خويش به

 گو نصیحت اي ز در دوست کجا روم 
 آمد مهر و وفا بدست خطّه ي چو خط

 جايم گشته اين دل دوست، ملک که اگر
 داد جاودانم ملک ،افن صبر فقر و چه

 داد جهانم دولت ،شدم عشق گداي
 داد نماآشي خود بجاي بخت هماي

ر عجب وند ،مدا  داد نماارمغ خدا
 صدق سر از "رياضي" نگويم شکر چرا که

 داد آرمانم ه، جمل جل و عز خداي
 

 داد نشانم خوش روي دمي يار، که خوشم
 عنان دوست هجر ز سپردم مرگدست  به

 از پرده نهاني، عيان شد يار که غم چه
 گريمبه حال دوزخيان فراغ مي 

 فاني فخر بر دو عالمکنم  فقر خويش به
 گو نصیحت اي ز در دوست کجا روم

 آمد وفا بدست و مهر خطه چو خط
 جايم شده دوستان اگر که ملک دل

 داد امانم ،خود لعل لب ز ايبوسه به
 داد روانم ،تن به مسیحا روي وصال

 داد نهانم غم از به وصل خويش نجات
 داد جنانم وعده زنان هدخن يار که
 داد جاودانم ملک او فن فقر صبر که

 داد انمجه دولت شدم، عشق گداي
 داد آشيانم خود بجاي بخت هماي

ر عجب وند مدا  داد نماارمغ خدا
 سر صدق از "رياضي" نگويم شکر چرا که



 ازثري تا به ثريا

 ١06          مسعود رياضي

 داد آرمانم جمله ،جل و عز خداي
 

 داد ور و تحوّلي رهاب  لفص  درسي
 مرگي نهاده در گلزار ي انهشتا نش

 دير کهنه را بنگر اين تو رمز گردش
 وجود جهان شود هر زمان و پير جوان

 در ذّرات فتاده شوري  و گردش و شتاب
 به گردش عشق است سير عالم و افلاک

 عشقيدلیل  است جذب، و کوشش و کشش
 منوّر از عشق گشته دل پاکان جهان

 دلشاد ،نگر را  هجمل  بشر و ري ط  و وحوش
 آزاد غمش از بلبل و گل لفص  اربه
 فرياد و شورش ور ي س  و تحوّل اين در
ر دبو  دافس و وجود همين بر نهاج  مدا

 داافت عشق ز شورشي نگر ذّره درون
 داصي و آهو چو ندا هم پي اندر که

 بداد ياد ازل دااست که بود سخني
 دامب هيچ دگر عشق جز سخن نهاج  به

 ر وجودهاب  اين باشد نکو چه ار "رياضي"
 بادآ عالمت گشته اشت ري ت  صبر به

 

 خبر نکرد را  ما و برفت من محبوب
 ره بي محبتي سپرد کج از بخت

 بسوختم بر سر راهش چو شمع، عمري
 اشگي بريختم و زدم دامنش دستي به

 ربه دام دو زلفش بشد اسي  دلم مرغ

 نورگرفت از جمال چو ماهش چشم 
 نکرد جگر خونين ي ديدهغم ياد از من

 گذر نکرد سر خاکم بر لطف، ز گاهي
 نکرد سحر نسيم چو توجّهي من، به اما

 نکرد اثر دلش سنگ به اشگ باران



 ازثري تا به ثريا

 ١07          مسعود رياضي

 نکرد بصر در ياي  نهروش  و رفت افسوس پر نکرد و بال بي اسير اين به رحمي
 دوست جمال بيني چو "رياضي" بشو شادان

 نکرد نظر لطفي ره گر از مشو غمگين
 

 گردد نهاج  خلق ي شيوه محبّت روزي خوشا
 گيتي در همه نبيني و بدبيني، از جنگ نشان

 و دين و هم نوا در راه علم همه يکتاپرست
 باشد يک جمله گویند و راه، جویند و يکيکي 

 و شادياندر غم  همديگر، شريک همه ياران
 از هر نژاد و دينسفيد و زرد و سرخ  و هم سياه

 شود پر مهر و با الفت بشر آدم،شا روزي خو
 آرزوي تو ثمر بخشد، درخت اگر خواهي

 خواند و همرهيصلح را به  اديانکه وحدت، نوين 
 بگشوده از راز طبيعت پرده، که حكمت نوين

 جويان حقبه داده  نشانخوشبختي،  راهچو حشمت 

 گردد انجو  و از پير مردم آلايده وحدت که
 گردد مردمان مرام اديان وحدت و صلح چو

 گردد زبان يک با زمين ،يزداني گاه پرستش
 گردد نشان يکتائي به يزداني ذات از نهاج 

 گردد جان و جسم در يکي ،همدل و همبسته بشر
 گرددخانمان  يکجهان  و گرایند رنگي يک به

گانه با که  دگرد ربانمه  و انيس ،خويشان چون بي
 گردد ستان گل را  ، جهانوحدت گلشن در بيا

 گردد نيکوان راشع و پرستان حق طريق
 گردد عالمان قبولها دل  روشنگر بود
 گردد جهان اين شعار ،اديان وحدت بهتر چه

 حق عشق ز پر بياني وحدت از گويد "رياضي"
ک يزداني لطف از زمين  گردد انعاشق نام

 



 ازثري تا به ثريا

 ١08          مسعود رياضي

 باشد جان گاههقبل  درت خاک که مرا 
 باشد به در گاه اين آن کي التفات

ر روي خوش دلم  مينویت است به ديدا
 نظر گه تست کنمهر کجا که نظر مي به
 ماه اي کني ذّره گر نظر از مهر مي به
 گريجلوه به نگرم بينمت هر چه مي به

 هستي اين غير تو در کجاست کسي ولي
 دوستاست اي ايمن نو، صحن  حصار وحدت

 بيان حال چو آمد خيال قال خطاست
 دل اي به تو ايبيا بيا بدهم مژده

 پديد گشتگر آمد، صفات جلوه چو ذات
 بشو عريان چو جان حقيقت بيا به کوي

 شوي گم به هر رهينبيني،  خويش چو ذات
 ز تو خواهد دل آنچهز غير خود مطلب 

 عالمي است کبير ، کهکن نگهخويش  درون
 مطلب بشو خودپرست و حقکه نگويمت 

 جمال خداي ببين وحدت ي بيا به حلقه
 ، به جز دوري شود حاصلتچه  ز ما و من

 باشد حوريان حسن مرا  احتياج چه
 باشد جاودان ملک رخت ز اي جلوه که

 باشد نماآس هر م  از به ذّره کمال
 باشد نهان  تو غيرعيان  ديده به تويي

 باشد نشان يکي باطن و ظاهر به و کز
 باشد امان در است دههان  پاي آنکه هر

 باشد بيان حق ز ،برآيد چو دل ز سخن
 باشد آسمان از حقيقت مپيا اين که
 باشدعيان  عالمي صفات يهاجلوه ز
 باشد نماه  حق که کن نظر خويش لماج 

 باشدعيان  ره که ،ره خود مطلبغيرز
 باشد نهاج  يک که ،نظرکن خويش ذات به

 باشد جان و انس شاه ،علي ز سخن اين که
کان حقيقت که بدان ولي  باشد به هر م



 ازثري تا به ثريا

 ١09          مسعود رياضي

 باشد سر به سر روان به جهان که نور حق
 باشد نآ  ماند و نه نه اين عشق کوي به

 ؟طلبيمي ، چهدنيا طلب کوته ز عقل

 اگر که دين حقيقي بود تو را مقصود
 باشد گمان آن که ،کن طلب عشق يقين

 باشد نماه  دين که، بجويش عشق ز يمن
 مقصود هر به رسي "رياضي" عشق يمن ز

 باشد نماض  و هدشا سخنم اين بر حق که
 

 شدانب باشد سحر آيا مرا  هجران شام
رد من، رازي دل شيداي محرم  دارد ندا

 نبينم او بينم ، رويهجران در راه گمشدم
 سر زير پر بگرفته گويد در قفس طوطي دل

 در کمان و تير مژگاندام و زلف  خال دانه
 بينم از وصلت نبينمفروغي هجران  در شب

 داز طوفان رها گردد، نگردبشکسته  کشتي
 نبينم بينم هر طرف دشمنغير برق تيغ 

 ساغر غير خون ريزد، نريزد بهساقي مي جاي 
 نبيني بيني، حاصلي غير دلتنگي ز ياران

 شدانب باشد اثر آخر ،امناله و فغان در
 شدانب باشد خبر با کس امشوريده از دل
گان گم جز خدا   شدانب باشد راهبر ،را  گشت
 شدانب باشد شکر،دانه بلا دام اندرين

 نباشد باشد هنر صورت بدين دل مرغ صيد
 شدانب باشد ثمر آخر مرا  دامّي نخل

 شدانب باشد خطر موج چنين از دور ساحلي
 شدانب باشد سر تسليم جز به آخر امچاره

 شدانب باشد جگر اندر غيرتش نياد نوش
 شدانب باشد سپر ره کس وفا و مهر ره در

 نبندي فروبندي دم "رياضي" اي ه کمترشکو



 ازثري تا به ثريا

 ١١0          مسعود رياضي

دگان ي ناله  شداباشد نب اثر بي خود دلدا
 

 شدانب کار شبم و روز در تو جز عشق
 نمايد اگرم منع از عشق تو عاقل،

 شهرم اندرز دهد واعظ که ديريست
 کشيديم اگر درد و اگر رنج عشق در
 و ماييمن حرامست  عشّاق مذهب در

 ي ايام هم شدن از عشق تو ديوانهخوا 

 شدانب آثار دل لوح در تو جز نقش
 شدانبر هشيا ههم  گيتي به که خواهم

 شدانب کردار گفتار چو کهصدحيف
 شدانب خار بي گل را  جهان گلزار

 شدانبار ع نهي يار قدم در سر
 شدانب کاررم دگ  جنونم وعشق  جز

 محبّت آئين بود "رياضي" گفتار
 شدانب گفتار به عشّاق انبازي ج

 

گانه همهبا  ،آشنايش دش دلم تا  شد بي
 فریب عاقل ي انهمست نرگس ديد آن هر که

 دل شد نشان عاشقي ي گر طواف خانه
 الست پر ز صهباي از سبوي مست شدم تا

 شده مژگان در بند آن ديده برگرد رخت
 ر دلاسرا همه آن بگويد رخسارم رنگ

 اماو بگرفته لعل جامي از شراب تا که

 شد ديوانه صفت و مجنون شد ليلي عاشق
 شد میخانه کش دردي و آمد و مخمور مست

 شد پروانه او گرد دل و دل شمع او روي
 شد پيمانههم و  مينا هم و جامسبو هم  آن

 شد خانهبي امديده دنهابرهم ن  با که وه
 شدافسانه  و هقصّ  خلائق هرب  سرّ دل

 شد جانانه ي آنازیب عارض بر امديده



 ازثري تا به ثريا

 ١١١          مسعود رياضي

 بود عاشق يکي عالم همهدر  "رياضي" اي
 شد فرزانه يعلّامه ا جهان در هم يکي و آن

 

 شدانب دام دلم مرغ بر تو زلف چون
 شراب است محتاج چه حسن مي سرمست
 المي عشقم و رسواي دو ع سودا زده

 از پرتو حسنت سوختم پروانه صفت
 کو، ز تو پيچد سر فرمان سري سر گشته 

 زنده و جمعند شبهمه پريشان  عشّاق
 کام خود از غم بگرفتند ي لب با خنده

 بسپارد ره دل جان به هر تازه جوان
 افلاک رسد آدم خاکي به از عشق

 بسپاريد عشقي ره مجازي  بي رنگ
 دو بيني ننمايي چرا ترکاحول، تو 

 بهتر گردش طلبي چرا مي از چرخ

 شدانب رام دل وحشي اين تو دام بي
 شدانب جام در که است عشق ي باده اين

 شدانب نام مرا  گنن جز به عشق در
 شدانب خام دگر عشق ي سوخته دل

 شدانب آرام دل تو بي دلم آرام
 شدانب شام نهاج  به را  دلشان صبح

 شدانب کام دلش به غم جز به که اشقع
 شدانب ناکام و دآم عشق يه کشت  او

 شدابن  ماخور انع در فلک پرواز
 شدانب دل ارقام به حقيقت رنگجز

 شدانب اوهام ي پرده ينادر دتوحي
ام حاصل دگر ،رنج جز  شدانب ايّ

 "رياضي" است نيک چه عشق در تو آغاز
 شدانب حال سرانجام ينا در کاش اي

 



 ازثري تا به ثريا

 ١١٢          مسعود رياضي

 بازآمد نظر چه وحشيدل  اين عجب وه
 ي مرغان سحرگاه ز شوق نغمه از پي

 ولي دوستدر قدم  و جان سر نهاد از دل
 دلبر طناز به صد رنج گرفت تا يکي

 بود سائي سمن در شکن زلف دل پاي
 بنه تو بيا پاي وفا پيش از دل گفتم

 مه رخسار آن بپرداز که از غير خانه
ر رخش پي عمري که گوشه جگرآن   ديدا
 جنون به صحرايگم گشته  دل آن يافتم

 سر بازآمد و دل بي ،نگر قلّاش و رند
گام  به و رفت شب سر  بازآمد رسح هن

 بازآمد سر به و رفت پا به دوست در تا
ر پي  دبازآم دگر يار خ ر ديدا

 بازآمد تر شيفته خمش ز شدها ر تا
 بازآمد در بههر م  سر ز يارت چونکه

 بازآمد شکر ز کاني چو هدخن شکر با
 دآمباز بر به نيک ،در به بود ما چشم

 بازآمد نظر لاه  يه گمشد آن که تا
ا به تا ثري ز  روم دوست پي ز ثريّ

 بازآمد رخب  يار از اگر "رياضي"چو 
 

 آمد دل در معشق  حاليکه آن از
 آمد نقش جانان دل چودر لوح

 ز هستي جويم بجز نامشنمي
 او ي ز بوي مشگ بيز طره

 در دفتر عشق جز الف نبيني

 آمد باطل عالم دو نقش دل به
 آمد کامل رويش ز جان جمال

 آمد حاصل مرادم يادش با که
 جاوداني در گل آمد حيات

 آمد را شامل عالمي وحدت که



 ازثري تا به ثريا

 ١١3          مسعود رياضي

 بود روي گيتي با کثرت گرت
 دوست جز رخگاهي  دلا در قبله

 خطا باشد ز عاشق چو ما و من
 جانان اندر راه ز خود بگذشتن

ر را  تو  آمد مشکل جانان ديدا
 آمد باطل هایت سجده و نياز

 آمد مقبل او فنا شد آنکس هر
 آمد منزل در اين گام نخستين

 ش فرو بندگفتار لب ز "رياضي"
 آمد دل در عشقت که ار شو فنا

 

 آمد دل ميناي به دوست رخ نقش تا
 و مسجد و از دير و کليسا از خانقه

 عالمبه  و وفا شهرهاست عشق به که وامق 
 مجنونشده  ز ليليصحرا، نه به سرگشته 

 و ز میخانه گذشتيم از باده و از جام
 و خرافات داتو ز عا برستيماز نفس 

 آرام نبينيدسر روي دل  ي با ديده
 معبود نديده نپرستيد خدا را 

 خواهيد ز چه راز گشائي از مدّعيان
 اسرار خدا را کني  مينهان  زاهد چه

 آمد دل صهباي به عشق غم درمان
 آمد دل جاي همه رسيديم که جا هر

 آمد دل عذراي مه جمال شيداي
ده و ديوانه  آمد دل ليلاي ي دلدا

 آمد دل ميناي به دوست رخ نقش تا
 آمد دل سوداي سر شد سر ز عقل تا

 آمد دل شهلاي نرگس رخش بيناي
 آمد دل تماشاي و کرد فاو که شايد

 آمد دلجوياي  اسرار خدا در دل
 آمد دل و ايماي ما را خبر از غمزه



 ازثري تا به ثريا

 ١١4          مسعود رياضي

 آمد دل گوياي بلبل سرا هتا نغم  و شنيديمچو راز ت  نشستيم خاموش
 دگرائي معشوق به و ببرّيد خلق از

 آمد دل سويداي ز" رياضي" گفته اين
 

 آمد ياران هيئت ما به دادند مژده
 شتا فصل ببندد ز پس رخت دل غم

 اهل ادبندهمه فاضل و کام جملگي 
 گلبيني  زنانخنده  چمن سر به سر صحن

ن ياران شاد شده هيئت ميزبان  خندا

 آمد بهاران چو شادي ز هجمل  ما دل
گاران کهبهاري  لبود فص  خوش  آمد ن

 آمد هزاران که نمايد جلوه گل به گو
 آمد ارانهز به ودستان بلبل اگوئي
 دآمخاران  ز پاک بنگرها دل  گل

 سرور و بزم چنين بهتهنيت گفت "رياضي" 
 آمد شکرگزاران مشاندمق از دل به

 

 زدند پروانه پر بر اگر عشقي آتش
 زيرا جهانش فتاده به از عشق شوري 

کان  ز جهان بگذشتند عشقش ره سال
 تو برو عشقي ره حقيقي هم چو ياران

 دل هادي بشو گر بودت پيرو عقل
 عشق و مخموري  بود مستي بهتر از عقل

 زدند ديوانه بلبل دل بههم  اي  شعله
 زدند نهماپي  به جمله او رخ للع  مي

 زدند کاشانه همه در دلي سوز آتش
 زدند مردانه همه حق ره به آنان قدم

 حقيقي ره مستانه زدند عشّاق گر چه
 عقلا بر سر و هر شانه زدند چون که دام



 ازثري تا به ثريا

 ١١5          مسعود رياضي

 بشر بود روح فياض ي را چشمه عشق
 بتابد زين رو دل از عشق به نور عرفان

 خدا  عشقببايد به ره  آشنائيت

 زدند افسانه ره دل بي عاقل مردم
 زدند حکيمانه رأي نهاج  جويان عشق

گ ره نادان مردم ي همه  زدند نهابي
 داده جان ودل  دوست ره به تا "رياضي"

 زدند مستانه ساغر ،دل ره از عاشقان
 

 کند ابيض و يد بين الائمه اقوال دل اي
 ، جعفر ببينموسي ابن پاک در حريم
 صفت بيت طاهرين فرقان اهل با حدیث

 است آورده معرفت ي نو در بيان شيوه
 را  دلنامه اين ، بايد ديدنهست هر که را دل

ف بر ملا راز حق کلّ  با تو بگويد بي ت
 اشبا نامه  ماه موسوي روي تا بديدم

 پر فساد و فتنه خيز  محيط جهلزايدر

 کند رسوا  ننيافرعو صفت موسي موسوي
 کند شيوا  ي خانه آستين ز حق،ها جلوه

 کند يكجا مجتمع ،ايمان و اخلاق و حكمت
 کند مينا در هکهن  را شرابي عرفان اهل

 کند شيدا  و ديوانه حق عشق ز را  عاقلان
 کند پيدا  جهان در را  حق که هدخوا  دل و جان

 پا کند فرش که شايد رهش در دمهان  سر
 کند ابيض و يد بين الائمه اقوال نور

 دين هدم  و علم شهر و رضا شاه درگه
 وا کند در تا خاک، بر بنه سر " رياضي"اي

 

 زند مائي و من از دم ،دل ملک در تا کيست
 خويشو مطلوب طالب  و عشقي، عاشق و معشوق

 زند ز رسوائي ، هر دمي کوسيگر زند دم
ئي از عشق دم غير از تو که کيست  زند و شيدا



 ازثري تا به ثريا

 ١١6          مسعود رياضي

 ماه شاهدان گر در رويتو شد جلوه حسن
 روز و شب ما ببيني خود ز چشم ماه روي

 جمیل ذات تو اي روي زیباي نور شمس
 آدم خواند و او حرف تو يک علم از کتاب

 تو علم جهان بر پا، ذات است از علم عالم
 دلیل وحدت عالم بود دانش وحدت

 زند ئيازیب و حسن کوس که ،تو جز بتي کو
 زند ئياز بين دم کي ،تو چشم بي ما چشم

 زند يئ امين سقف ماه و بر شمسها طعنه
 زند مائي و من از دم و هطعن  ملائک بر

 زند ئيدانا کوس چون ،را  تو نشناسد آنکه
 زند يکتائي و صلح از ،دم که آنکس شناس حق

 تو يازیب رخ مفتون گشت "رياضي" تا
گ هم  زند يوائ ي ش  حرف کلامش،هم  و اهن

 

 زنند قدم حقيقت طريق در که آنان
 آز همه پوشند چشم جهان از نعمت

يشان ، چو ملکوجود هست ملک  خدا
 مذهبيروي حق نشناسند  جز عشق

 را نيک بنگرندهمه  و بد جهاننيک 
 نظر يک به و آدم بنگرند، عالم خوش
 عموم بشر، راحت و صلح جهان عدل

 زنند جم بر تخت و خسرو تاج به پائي
 زنند خدم و جاه نه و ز مال دم هرگز نه

 زنند کم و از بيش دگر، دمي کسي با کي
 زنندو حرم دير همه در عشق آواي

 زنند قدم از کرم خويش، جان با خصم
 زنند رقم وحدت به چو جهان، کثرت از

 زنند علم ،عالم همه در اصل، سه با اين



 ازثري تا به ثريا

 ١١7          مسعود رياضي

 مگوي سخن "رياضي" صلح صفا و جز از
 زنند دم ذّرات همه جهان وحدت کز

 

 نشنيند سلاسل در دل مرغ اگر
 سر اوغم تيغ يار آمده بر  چه

 من بر ر خ اگر از وفا بنگري،
 "زار گريم چنان "به دنبال محمل

 مرو کاروان دلبرم را مبر
 ، همچو آن عاشقيدل بود حال

 چو ترسا بتم دور گردد بترسم
 من بت سفر اي از اين کجا آيي

 نشيند بسمل عشق ره در يا و
 نشيند کامل و پاک وفا، يمن ز
 نشيند دل رخ بر اثر ،چشمت ز

 نشيند" در گل ناقه گريه ام از "که
 نشيند مشکل به دل، از دوريش که
 نشيند محفل به چون سخن گويد که

 نشيند دل در درد آن يادش مرا 
 در گل نشيند هرم  از مگر پایت

 چوناي نالي چه "رياضي" ز هجران
 نشيند نائل عشق در که ديدي که

 

 بود ما ي انهکاش و دل شمع که يار آن
 و عامي ره عارف دامسيه اش  زلف

 وحشي ز عشق اين دل منعتو مکن  عاقل
ريم کاشانه   در و دشت به و چو مجنونندا

 بود ما ي انهپرو  زن آتش وي رخسار
 بود ما ي انهديو  دل اين بر سلسله چون
 بود ما ي انهافس تو اندرز دفتر کاين

 ما بود ي همان خانه است خرابکه  هر دل 



 ازثري تا به ثريا

 ١١8          مسعود رياضي

 چو وفا گوهر يکتاست در بحر حقيقت
 وحدت از مي مستند و خرابهمه  ياران

 عشق نديديم بجز يار گهدر جلوه
 رقيبان نشکسته عشق در کشمکش

 مابود ي انهدرد همه وفا جو يهادل 
 بود ما ي انهپيم به باده آن کز عمريست

 بود ما ي نهجانا دلبر نهاج  معشوق
 بود ما ي انهشير ز که يزخم  ي پنجه آن

ريم روي کس درگه بر  "رياضي" ندا
 بود ما ي نهشاها دمسن ا خد درگاه

 

 بود هدخوا  راه گذر روان آنکه چون سرو
 و نبيني دل ما را  خرامان اي که چون کبک

 آخر دانم که تو مشو غره بدين حسن
 عشق اندر ره ر بنهبده و س  ز وفا جان

 سر سردار به خاک و به سر دار ببين
 عّز و شرفبده  ار هست و زرت سيم میل

 بود هدبصر خوا  کحل قدمش جاي خاک
 بود هدخوا  سر وديده  بس تو يدر کف پا

 بود هدگذر خوا  خاک تو يرخساره  نقش
 بود هدخوا  سر زينت تو پيکر بر که تا

 بود هدزبر خوا  و زير همين چرخ، بازي 
ت روي زردي  بود هدخوا  زر تو از علّ

 داد بايد جان و دل "رياضي" دوست ره به
 بود هدخوا  ضرر نه و سود نه در عشق چونکه

 

 تو بود ياصهب مستي از گل به بلبلعشق 
 عشق بود، از غم رخساره به را داغ لاله

 و بودت  آرايدل  از روي پرتوي گل حسن
 بود تو شهلاي نرگس نگه از اثر اين



 ازثري تا به ثريا

 ١١9          مسعود رياضي

 برپاست قيامت شور اگر نيست عجبي
 دل غم ز تو و با که بگويم بگويم چه

 جا حريفان همه جمع خاطر ما و دل
 زار بر عاشق بود، ننگ بهتر از نام

 بود تو رعناي قامت روان که تا چمن به
 تو بود ايسر سود و عشق ماو را غ  نه که
 تو بود سايسمن چو پريشان عشق مغ  ز

 تو بود رسواي که گشت، اين از عالم ي شهره
 عمر همهدر  جنون صحراي به گشته سر شده

ي و واله ما دل چو "رياضي"  بود تو شيدا
 

 بود خوشتر تو ز بخشش امکرده هياگر گن
 دور به بود از حق کي گر تو را رهبر شناسم

 شدم بودم ز نور روي تو ماهي ايذّره
 روشنم با روي تو منيرم، مستنيرم، کي

کاس  وي بود نور از آئينه شان انع
 ي عالم اسير نقشه و تدبير عشق جمله

 نور را پنهان کنم و گويي روشنم کردي
 برمتاب کوران گر بگويي نور را بر چشم

 د عشقخورشي آن وصف خود بگويم بهر نفس
 با اثر بود در فکر انسان تلقين اي گفته

 بود مهتر از عفو و نهاک  ناش در جرم
 بود لا يغفر ذنب نمايم نهاپن  گرا حق

 بود اختر يا ماه ،نهاکي  خورشيد هرمظ 
 بود هراظ  از ظاهرتر نهاج  در يزدان نور

 بود ميسر چون هآئين  در نور رااستت
 بود سر سيرا تن بگويد او گويم چه هر

 بود برتر سمانآهر م  ز تو هما روي
 بود مثمر هم کور براي از خورشيد وصف

 بود انور تو روي نور ز دل چراغ تا
 مخبر بود را بخود گويم که دل حقزان سبب 



 ازثري تا به ثريا

 ١٢0          مسعود رياضي

 اعتراف خود نمودم خبط به خطا کردم من
 کند از خطا دوري  اگر گردد مسلمان نفس
 است و کورباز تاريک  شود دلتر  روشن هر چه

 قدر ظرف خودبه  و هر کس نسبيترقّي  اين

 بود کافر نفسک از من استدلال و بحث
ضطر من کيش کافر نفس دست ز دل  بود م

 بود انور و مطلق عالم روح ،کامل ذات
 بود فربا و روشن يزدان نور اعشع از

 ببين ا ر  "رياضي" ،حشمت زمان سليمان اي
 بود نگشترا ديدار خور در چشمم بلکه

 

 بود تو سوداي به و عشق مغ  به تا دل کار
 آه بصر، آتش و مهجوري و آب عشق

 تر دامني خويش بپوشند همه ننگ
 و نظر بازي ما کرد رقيب رندي عيب

 چشم چون ياران وش مژگان صف در ميان
 جوبده هر جا برود عرو به  ما مست دل

 تو ي بود از جلوه گيتي و معني صورت
 امروز بر همه هستي چار تکبير زنم

 گرفت خامه از اين اگر شعله عشق آتش

سمن گيسوي چو فکر ي رشته
 تو بود ساي 

 بود تو ياصهب مستي در که بود حاصلي
 بود تو رسواي که ماست ي زده سودا  دل

 بود تو شهلاي ي مزهغ  در چه که داند چه او
 بود تو تنهاي لمحف  آن جانب ما روي

 بود تو يامين ي باده از سرکشي و مستي
 بود تو معناي و صورت همه ديديم چهآن 

 بود تو ردايف  ي وعده آن در که يدامي به
 بود تو مسیحاي گرم نفس ازهمه  اين



 ازثري تا به ثريا

 ١٢١          مسعود رياضي

 جا همه ""رياضي گفت اگر عشق سخن
 بود تو فتواي مجري او که نيست عجب اين

 

 بود کاري  ما بر دل زده که عشقي ري ت 
 داديم نيازي  در ره نازش به و دين دل

 دل آيد اي بکف آسان نه وصل دامن
 وفا در ره عشق نا اميدي نبود شرط

 زدگي ز حرمان وفا گفت ترک گر کسي
 نرسيد انشو ج دل مشام به عشقي بوي
 از غير حبيب خواهشي بودش در دلهر که 

 نخواهد هرگز بجز دوست از دوست عاشق

ري  به نيهاج  مشهور آنکه  بود کماندا
 سبک باري بود ،شرط اوّل قدم عشق

 بود زاري  تو يپيشه  شبهمه  عمري چه گر
 بود وفاداري  و اميد است عشق يمايه 

 بود عاري  ت به خدا و محبّ  عشق از دلش
 بود و دل آزاري  بود فاج  فکر در آنکه

 بود عاري  وفا ز و عشق ز بود خبر بي
 بود داري  وفا ز نيازش ز نيازي  بي

 او که پرسند چه غيراز  خبر ز "رياضي"
 بود کاري  دگرش کي، جهان به وحدت غير

 

 شود گردون سوي ناله شبم هر نماز در
 وفا تر بنگرد بي بر من که دم تو هر چشم
 کنم بيرون ز دل مهرت من گويد به مي نفس

 مرا  جان بسوزد خرمن مهرت آتش

 شود افزون من به تو هرم که از خدا خواهم
 شود مفتون بيشتر قلبم که باشد عجب اين

 شود دل خون عاقبت گيرد، نفس راه که هر
 شود افسون من عقل نمائي وفاداري  گر



 ازثري تا به ثريا

 ١٢٢          مسعود رياضي

 مدامن  بر آمده رویت از هجر دل خون
 نامرادي بهر من اي چرخ پر نيرنگ چيست

 شود جیحون جفا از چشمم اشگ آخر ترسم
 گردون شود از من بر يدرد که يياز کجا گو

 بده حقيقي جان عشق ره در "رياضي" اي
 شود بيرون عاشقان ميان از نفس ي بنده

 

 شودمي فزونتر دل در ،ميهنم هرم  هلحظ  هر
 تن بود ما را به جان چون ،وطنمام مهر تواي 

رد هر که او غيرت  ندارد مهر تو در دل، ندا
 مهر مادر بر پسر چون ،به من مهر تو شد واجب

 تو سر مي نهمدر پاي  ،من ، ناموسوطن مام
وندان دل  و تن ندارد جان قيمت ،نزد خدا

گانه  ابناء وطن در قلب ،بود را جا کي بي

 شودمي برابر جان با ،ازل در شد عجين گل با
 شودمي خور از رخشانتر، دل کانون در شعله اين
 شودمي مکرّر دم هر ،زبان در را  ما گفته اين

 شودمي مادر قربان ،او که پوري  هروالا گ 
گانه ما عشق زين  شودمي رنشت  ديده در ،را  بي

 شودمي ميسّر آسان ،همه کردن فدا  يک جا
گانه ،ما به بر ما گر است ننگي  شودرهبر مي بي

 بده جان "رياضي" دل در ،وطن مهر اگر داري 
 شودمي سرور جمله بر ،وطن زاجانب سرباز

 

 خواهدميچه  را  جانان روي وصال عاشق، دل
 عشق طريقخاطر، شرط باشد در  چو استغناي

 و جفا و قهر اغياران وفا و مهر ياران

 خواهدميچه  را  آن دگر و است که عشقش عين وصل
 خواهدمي چه را  جانان روي وصال عاشق دگر

 خواهدمي چه را  يارانهر م  نزدش، به يکسان بود



 ازثري تا به ثريا

 ١٢3          مسعود رياضي

 باشد ازل معشوق حسن از اي جلوه لماع چو
 عالم و آدمبنگرد نيکو ببيند ز  هر چه به

 افزا او را فرح  شد، دل بهاران هم چون خزان
، کي چشم به  در نظر آيد وحدتي غير خدا

 خواهدمي چه را  حوران حسنپژوهان،  وحدت دل
ک و لطف بدانهر دگر ق   خواهدچه مي ن را اني

 خواهدمي چه را  بستان و باغ رهاب  نو يفاص 
 خواهدمي چه را  يمانا و کفر عاشق، که واعظ برو

 اديان " وحدت"رياضي حق، دين است دچو توحي
 خواهدمي چه را  اديان اهل اختلاف و نزاع

 

 خورشيد چون جمال با دلبر، آن آمد در از
 چو سر و ناز، در چمن قيامت کرد قامتش

 من ببين خورشيد، يار دلرباي در زمين
 خمورشو م  چشم مست من، ساغر شراب

 نقّاش آن کشيده چون زیبايش، روي نقش
 مژگان گر تو، در کشيدن شدي ناتوان

گاه يک  برد او، جان و دل ز دستم مست ن
 کز ازل هنرها کرد به نقّاشي، آفرين

 تابيد دل به روشني او، فروغ پر چشم
 خوابيد او راه به دل بنهاد، او که قدم هر
 ناهيد ،مشتري  و ماه ش،رخشان  روي محو

 جوشيد مي ،خم چو دل او، روي وصل بهر
 خورشيد چون جمال بر چشمانش مانده خيره

 خوابيد اگر بنگر، نرگسش او پيچ و تاب
 پاشيد مي ز ساغري من، خمار دل بر

 ديدل کوب  به تو هرم  دلها، بردنهر ب 
د دل و دين  حيران و شد خبر ، بيدست از بدا

 روي دلربایت ديد عاشق شد، ""رياضي تا
 



 ازثري تا به ثريا

 ١٢4          مسعود رياضي

 آيد ازیب تو نام دل ي صفحه بر که تا
 شنوم ملالت رند و رسوايم و از خلق

 زار نبود، بر دل صبر در هجر تو آسان
 آن مه رخسار زار سيه، مژده که دل اي

 به باغ شود از شرمقامت سرو دو تا مي
ن بهدست رخت ديده است  هر که  دارد دندا

 گوهر عشق تو بديد چو به حق صدف دل
 شد از ديدن رویت جانامست  چشم دل

 با تير جفاآمده  عشقکشته ي  هر طرف
 را بشکست شکيبايي دل کوه غم سیل

ا نقس ،هي س  خاک سر بر  آيد ثريّ
 آيد رسوا همه  ،عالم به عشق ي شهره

 آيد اشکيب که ،دل بي عاشق است مشکل
 آيد ا دشي تو بالين به تيره شب در
 آيد تماشا به ارعن قامت آن که تا
 آيد تنها همه زين ،ما دل حيران که نه

 آيد دريا به قطره آن که ،مژده نها گفت
 آيدها دل  ساغر در تو حسن ي باده

 آيد صحرا  به داصيّ  که باش خبر با
 آيد دريا چو ديده از رخ به سرشكم تا

 برود مجنون چو دشت و در به "رياضي"گر 
 آيد پابي  و سربي  او ليلي شوي چون

 

 آيد بر دل گر سوز بسوزد نهاج  آهم
 به يکدم و گلمآب  بسوزان اي از جلوه

 شد ازل ي از جلوه فنا چو معدوم کاخ
 طبيب يک دم گر چون بيمار درد عشقم

 آيد دلبر کز عشق ،دل در است آتشي اين
 آيد آخر هجرم تا برکش، پرده روي، از

 آيد در از يارم گر گيتي، به شوم باقي
 آيد خوشتر رنج اين بستر، به قدم بنهي
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وم تو لطف چون لمانن تو جور از  مدا
 نيايد وز شاديم و سوزم، آه نيست غم

 ببيند حق معشوقعاشق،  چشم استمست 

 سر آيد دگر غصّه نشيند نم  جان بر
گ عشق از  خوشتر آيد آه اين رم،اتو ن
 آيد پرشه  که را  او خواهد چه ديگري از

 آمد عالم خلق بر ،عشقت "رياضي" ديدي
 آيد ديگر راه از ،يدببن دل راه گر

 

 خورشيد چون جمال با ،دلبر آن آمد در از
 چو سر و ناز، در چمن قيامت کرد قامتش

 من ببين خورشيد، يار دلرباي در زمين
 و مخمورش چشم مست من، ساغرشراب

 نقّاش آن کشيده چون زیبايش، روي نقش
 مژگان گر تو، در کشيدن شدي ناتوان

گاه يک  برد او، جان و دل ز دستم مست ن
 کز ازل هنرها کرد به نقّاشي، آفرين

 تابيد دل به روشني ،او فروغ پر چشم
 خوابيد او راه به دل ،بنهاد او که قدم هر
 ناهيد ،مشتري  و ماه ،رخشانش روي محو

 جوشيد مي ،خم چو دل ،او روي وصل بهر
 خورشيد چون جمال بر چشمانش مانده خيره

 خوابيد اگر نرگسش ،بنگر او پيچ و تاب
 پاشيد مي ز ساغري ،من خمار دل بر

 ديدل کوب  به تو هرم  ،ادله بردنهر ب 
د دل و دين  حيران و شد خبر ربي  ،دست از بدا

 ديدروي دلربایت  ،شدعاشق  "رياضي" تا
 

 ديد نتوان يارکب  لماج  نور جز ديد نتوان صفا جز عشق لمحف  در
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 ترديد بي شود يکي دل دو که آنجا
 از مامحفل وحدت  در آن دوست اي

 للّه"، فيضي "حشمت از نور جمال
 و رهبر انسانها با منبع فيض

 دين که بود حاصل روحيدر مکتب 
 روح مکتببود اين  السّلطان از حشمت

 به خدا غير خدا نيست دگر آري 

 ديد نتوان ا خد دق غير الف
 ديد نتوان ما و من چون مابن  يادي

 ديد نتوان ادع از که برسان ما بر
 ديد نتوان خدا بجز شدي  لوص  چون

 ديد نتوان نبياا لی خ  جز معجز
 ديد نتوان ابن آن ا درخد نور جز

 ديد نتوان ا جد حق را ز همه عالم
 گفتا ،ماهش رخ "رياضي" ديد تا

 ديد نتوان کبريا لماج  نور جز
 

 کشيد زار يها ناله ختر هجر ز دلم
 حقيقي ببين که چوب درخت عشقز يمن 

 شود مست چوب يار که از عشقدر آن د
 و مستي او ز منصور و عشق ما که ادیب

 کرد"مستي چو منصور هر که  کهگزين "ادب 
 عشق ي باده خبر است و ز شرببي ز عشق 

ر، از حريف عشق ز مست  ادب چشم مدا

 کشيد شعار ،حق بانگ سحر به شب مرغ چو
 کشيد رارش  دص دو و بگشود حق به زبان

 کشيد يار جور که دل آن بر امر ح  چرا 
ک را  خامه چنين و نمود گله  کشيد راب

 کشيد" دار چوب به را  سرش عشق ادیب"
 کشيد راکنچنين  حقيقت نهاج  کزين

 کشيد قرار و راحت ،جان و دل از عشق که
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 کنار کشيد جان و عقل از دل عشق غي ت  به الاداب تسقط معشوق و عاشق ميان
 منصور چونکه  گزين"، رياضي" عشق طريق

 کشيد دارچوب به ،مردان چو عشقبانگ به
 

کار" گاهت در به خيره زنيا چشم"  آش
 پريش بگير و رحم نما بر من دستم

 چو راهنمونم بسوي دوستاز جهان  رفت
ي رفت که تنها شدم  من ز دنيا خدا

 او به حال خوش او، در پي "بهگر" برفت
 است اجنبي زنند، که جاسوسبه من  تهمت

 که حق بشود روشن و جلي ز حق خواهم
ي کردم و گشتم صدق به خدمت  خلق فدا

 عزيز دبير بپرسيد کاي از اشرف
 قهرمان صبر و اي پاک وحدت روحاي 

وند و رهنمون ذات پاک به آري   خدا
 را مبخش د، خويشتو خو و ليک بخشيدمت

ا چه گويمت  جبر به اینها همه که امّ

 کبار" اعظم اي آورم بجاي شکرت"
 زار و خوار تو راه به پاي ز ام دهافتا

 رماش  بي خصم ،بود که ياورم و يار بي
 مدار زمين بر زمان قطب بود که "حشمت"

ک من بنگر  ديار اين در ماندم که راف
 يار ز ميدبشني که ،ني ؟گفته رااغي

کار من بر شودهر م  به سر راز وين  آش
 تار روزگار اين شده ،من رنج پاداش

 دچار جهتبي  اي شده سوءظن بهچه  از
 کنار بر و دور بشو تو ،خطا فکرت زين

 روا مدار من بر و من بر است تهمت اين
ک دلم نمودي که ،ببخشدت يزدان  راف

 کردگار ز لطفي که ،ماست نوشت سر در



 ازثري تا به ثريا
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 اوست از رسد چه هر که ،دوست جان به دانم
 و هم اشرف و عطا به حشمت عاشقممن 

 شعار سخن اين بکن ،دوست ز مکن شکوه
 راکب يا راصغّ  ز خلق به عاشقم من

 خورم مغ  که "رياضي" بود بعيد من از
 رروزگا جور اين از من همد سر ناله يا

 

 بسيار اتشصف کلي، يکي است ذات
 و صفت و نور و همه انوارش ذات

 عاشق يار يکي اي يکي است عشق
 بود هم معشوق عشقو هم  عاشق هم

 گويددو صد شور و نوا مي به بلبل
 مخلوقات و هم خلقت و هم او خالق

 علم بود، هم معلوم او عالم و هم
 محض تببين وحدصد رنگ با کثرت 

 و ريا و از رنگ بگذر تو ز هر کثرت

 انوار شد او ي جلوه ،يکي است نور
ک ،کن او کثرت بود و وحدت  راان

ر بر برسي تا کن دله يک دل  دلدا
 رااغي کو دگر يار و خود عاشق خود

 رهااز شد او ي جلوه يکي است حسن
ک و کون هم  ادوار هم و بود او نام
گ و نقش مه  باشد و نهان ذات هم  ران

 اقرار مطلق وحدت اين بر کرده دل
گ روي ريا و رنگبي  همه بنگر  ران

 بگوي عشق از سخن "رياضي" به گفتم
 اسرار مدبشني قمح  ز که گفتا

 

 در زان ،رودمي شيراز به ،عشق بوي که بگذر جان پاي به ،مولد حافظ خاک ز



 ازثري تا به ثريا

 ١٢9          مسعود رياضي

 رنگ گل آذري چه ،پا بر شده آذري ز
 او روشن از فروغ چه آذري که فلک

 شيراز حافظ کند، نام به شعر زنده
 ابوالحسن است "بوالحسن" و عاشق بنام
 عيد فرستاد پر ز مهر و صفا پيام

 بوسيدم گشودم، بديده رقعه بوسه به
 خوشسيني  هفت نقش کشيده هم چو فلک

 و طربعيش  ادت" مقامو "سي"سرير" عشق 
 بود "ستاره ي" بختش به برج "سعد" مقيم
 "سعيد" تو باد روز و، خجسته نوروزت

 آذر آن از ،پرم بر رسد هشعل  شمع چو
 آذر رونق است که شکسته بتگري چه

 هراش  مدفنش ز حافظ مولد نموده
 هرگ  و دّر  فتبس  ولایت شاه مدح به

 سحر نسيم از خوشتر و گل چو هم لطيف
 بر در را  هرقيم  فتمگر دوست ياد چو
 قمر و شمس گرد ،دجمعن همه دختران که

 پرور جان و "فزاي سعادت" و بخش "سرور"
 مضمر حق و صفا پاکش دل در هست چو
 برتر شاعران ز ،بادا  تو رشع  مامق

 يارانت و باد تو بر نظر لاه  درود
 دفتر ينا از برون "رياضي" نام دامب

 

 دگر بار هدد دست دارم اگر آرزو
 متاعش نبود جزدل زار تاجر عشق

 تو را جز سر زلف تو نبود رهروي کوي
 سفرم نخورم رنج و غمدراز است  ره

 بازار دگر سر بر برم  خويشهر گو
ر نيست نظري صاحب غير  دگر خريدا

 سالار دگر هو غافل  ره و رسم و رهبر
 دگر بار دلم به نبود تو عشق مغ  جز
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 دافت تو سياه زلف در گره دل پاي
 تو شد چو سر زلففکر پريشان ي  رشته
 ماه تو نشد دار رخ گر آینه ديده

 گلزار فزايد اي گل رونق اتجلوه
 دل بود محرم که با که بگويم دل غم

 بپوشند همه از خلق راز دل عارفان
 ار تو نا حاصل بودديددر پي  دل سعي

 او ي بود نقطهو عشق  دايرهعقل چون 

 دگر طرّار تو ساي سمن غير نبود
ک بود کيدل  به تو ياد غير  دگر رااف

 دگر کار دنکن اش تاهآین  بشکنم
 دگر راخبي گل نبود تو تجلّاي بي

 غمخوار دگر و محرم جهان به نبود تو زج 
 اسرار دگر لد لوح بر تو جز نام نيست

ر دگر از پي من مه مابن  روي  ديدا
 دگر راپرگ خط نبود دايره اين غير

 نمود تو کوي سر هواي سرگشته دل
 يار دگر تو رخ زج  نبود "رياضي "به

 

 سر شوريده يه دژولي آن ممن 
 مندلبر طناز و فسون کار که  آنتوئي 

 نصحراي جنوبه و شيدا که واله  آنمنم 
 بسر آمد زيرا زد، جان آبله دل پاي

 وصلي  مژده نمودي که دهي صنما وعده
 تا نباشي به رهم شاهد ديوانگيم

نم ،عشق مغ  شور زبج  که  ديگر ندا
 يکسر عشقت ره در امباخته دين و دل
 دگر ياج نبرم راهي و گشته سر شده

ر پي روزم و شب  سپر راه رخت ديدا
 سر نامد ،تو ي وعده آن و آمد ربس  جان

 پرپر مگردان اري و دلم مرنجان پس
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 آخر عشقم عاشق ،نکنم معقل  دپن شي خو ي انهديو  دل از نکشم يم  دست بر
 ات شيفته بود که "رياضي" به مابن  رحم

 بگذر جورت سر از و کن بيداد ترک
 

 سازد کور جان و دلچشم که چيست  آن
 بسان سد مي باشد من و حق بين

 و حسد و دگر بخل گفتا که بود، عجب
 و ريا ناخوشي فکر و خطا کبر است

 حاصل ز هر يک استو کين سوءظن 
 تو بر رهبر دين اگر شوي تسليم

 پوئي و صفا طريق وحدت با صدق
 و جاناز دل حجاب  بشود کشف شك بي

 و ستمو افراط  نفاقو جدل از جنگ 

 مهجور حقيقت ز يا حق يدند از
 مستور را  حق رخ نمايد ابر چون

 غرور آزار بود بدتر،همه  اين از
 شور و شر پر جهان زشت صفت زين شش

 شرور و است فساد جمله عللها این 
 مأمور علاجت به و طبيب هست کو

 دستور ري ي بگ  من چو نو حكمت از
 دور بد از شوي و فکر کني ري تطه 

 زور و زر و جاه به رسيدن صحر از
 دين وحدت و رياضي"" کني پرهيز

 منظور و مرام بود زندگيت در
 

 هنوز مي خام  چه که وه سوختگي همه با
 بود و برفتدمي حيف  کرد رخش اي جلوه

 هنوز مي تمام  نقص ولي مي کاملان 
ار پي  هنوز مي بام  لب بر ببين هنظّ
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 سلوک ادوار و يرتح  و طلب و صحو و سکر
 و مطرب بنگر مي حدیث مستصوفيان  

 دهد ساغر مي عطا بخش دست اگر آن
 شناخت و نخواهيمو تو خود نشناسيم  من

 پرستبر نفس و فنا چيست و عشق  وحدت
 ي يار گرفتار دو صد طرّه سر گشته دل

گانه ز مردي خفته ما همه  و وفا و بي
 هدي ز عيساي گريزيمکه بين  عجبوه 

نيم و سلوک ي مرتبه معني  فقر ندا
 جان رخ حجاب گشتفکر و عمل ذکر بي 

 بدمد گر بکشي آه سحر صادق صبح
 برود رهيکي مدعيان کاش  همه زين

 يکي دم نزند است آنکه آگه ز طريق
 بگشا و بنگر هادي راه ي دل ديده

 يار دامن کفت گو اگر آمد به مدّعي
 توحيد و صفا ره مدّعيان با همه

 هنوز مي ام ام دهنادي چو سويک ي همه
ر هقص   هنوز مي جام  ا طالبم که بگذا
 هنوز مي مقام  چه در ما دل آگه شود

 هنوز مي مقام  و زور و زر بند در که تا
 هنوز مي عام  چو سيمانشن خاصان ره

 هنوز مي دام  به و مجازيم عشق ره در
 هنوز مي قيام  روز منتظر سخن با
 هنوز مي رام  و مانده هوس دام در که ما

 هنوز مي عوام  چو ظاهر صورت عاشق
 هنوز مي نام  ي بنده چنين فکر بي از چه
 هنوز مي شام  تاريک چو کهحيف  صد و حيف

 هنوز مي گام  نازده همه که ببيند تا
 هنوز مي کلام  دبن در که نرفتيم ره

 هنوز مي ظلام  هاچ در که ديديمن ما
م  مهجور که باش ما ياد  هنوز مي مدا
 هنوز مي کام  نايافته و وامانده چه از
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 عشق آتش برسد "رياضي" جان بر کاش
 هنوز مي و سرد کلام  دلتاريک  زان که

 

 باش جان ي جلوه در طلب حق طالب اي
 شو و بشنو تازه جوان پيرو پيري  اي

 حق طالب نفسي طالب اي خوديتا با 
 نفس و هوس جهان بگذر ز سر ملک

 ز خورشيد بنگر که به رقص آمده ذّرات
 کثرت عالم ي از همه بر بند تو چشم

 در اين راه تو مردانه بازيستنه  عشق وين
 دوست تو با وحدتيان در حرم بخرام

 کن جهان، صلح طلببه اديان  با وحدت

 باش روان روح آن پي جان و دل چشم با
 باش جوان بخت آن پي در شدي ري پ  چون

 باش نهان  و محو طلبي مي ناعي يار گر
 باش جان مونس و طلب حق دل همراز

 باش کنان رقص رهش به کم اي نه ذّره از
 باش نشان تو عالم وحدت از ،دلي يک با

 باش نهاج  رفخ  و کن سرباز و وفا پيشه
 باش نهان  اسرار محرم و بشو محرم

 باش وحدتيان با همه صلحي طالب گر
 اشرف تو به "رياضي" کرده عطا چو حشمت

 باش روان تو وحدت ره در رخش با عشق
 

 خوش دلي باشد مرا  حالت در اين
 باشد در گلستان که سان آن خوشم

 اپريشان خاطران محفل م

 خوش محفلي عزيزان با دارم که
 خوش بلبلي گل، ديدن شوق ز

 خوش سنبلي درگ  جمعند همه
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 مرانم کویت سر از به خواري 
 نباشيد از فغانم آزرده دل

ي حسنم و خواهان وصلت  گدا
 شود آيا که در گلزار حسنت

 محبّت درياي سبکباران

 خوش گلي و آب باشدم آنجا که
 عاشق غلغلي خوش ناغاف  بود

 خوش سائلي عشقت کوي در نگر
 خوش گلي برگ مرا  آيد بدست

 خوش ساحلي ني،هاج  از گزيدند
 غزل خوان نگر شاد و را  "رياضي"

 خوش نوگلي کنارش در نشسته
 

 خروش دص با دلم بر زد ها شعله مغ  آتش
 سودا زده ضد شدستي اين دل جمع بين

 اي خندان لبمبه دل، چون پسته غمن با هزارا 
 سوختن و در آنشمع  چون سر تا قدم سوختم

 ام بلبل صفت باز گويا، گشت طبع خفته
 هاي تو مردانه بخشش آن توصيف از پي

 ايبربسته و لب خاموش ايبودي گشتهگفته 
 تو را  از من صد سپاس عنایت شرمسارم زين

 اغراق نيست ي جنبه شناسم گر تو را مردي

 خموش شد از گفتن و لب نافغ دص درونم در
 نوش و نيش و قهر و هرم  و وصل و هجر، مغ  و شادي

 فروش جو هستم ليک ،نمايم گندم عجب اي
 خموش آتش آن شد ،آمد توهر م  پر ي نامه

 خروش دص با کف به سر آمد بشکسته ي خامه
گارش در و نشست کاغذ دل بر  کوش سخت ن
 گوش به بياويزي در چون مرا  راگفت که يا

 پوش چشم ،همگنا از شو ،اي ديده جسورم گر
 پوش پاکيزه ديدمت مردان لی خ  نادر مي
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دم نسبت را  تو کي  ا خد اي ،افروز آتش بدا
 ناکسان ز دست دلي دارم آصفا، خون

 بها مک  هاي ام با مهره گرديده زبان هم
 بود بر جان ، آتشمآمد از دل گر خروشم

 حق مرغ شب تا سحر چونزنم مي ياحق بانگ

 خموش گردد زبان اين تا زند ناج بر آتشم
 وحوش چون گروه اين با زندگي باشد حيف

رددپن چه تا  فروش گوهر تاجر آن مرا  ا
 بجوش آمد دل ديگ زان قدم تا سر سوختم

 سروش از شب بشنوي گر حق بانگ آن است نم  از
 مگو کس با حق راز ،"رياضي" رفتي حق راه

 دل اسرار پوش روشن عارف مرد به زج 
 

 سازد، مست و مدهوششراب عشق 
 درياي جوشان ، ز يکبود پندم

 شود دلمي روشن ز نور عشق،
 گر روشن آيد و دل، عقل چراغ

 ن تو بشنوپند خردمندا  همه
 پر بهادان دين و تقوي متاع

 دارم صدق تو را پندي ز روي

 نکته بنيوش ز ما، اين هلا يک دم
 نوش ايجرعهبحر خروشان  از اين

 ، دمي کوشدل روشني براي
 و هوش نمود از دانشسودي توان 

 فراموش کردن نبايد پند کس،
 را تو مفروش و تقوي دنيا دين به

 چو در بايد نمائي حلقه در گوش
 شنيد حرف از "رياضي" چو عاقل مي

 خاموش گفتا و يک جا گشتزهي 
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ک متوا  به ،هاپن تو به  ملحق تو به ،ااتّ
 ، نيست، بود استعاره و لفظيکه نيست 
 و صفاتو يکي ست ذات است جهان وحدت  که
 اوست در و فوق نه تحت پايان،ابتدا و نه  نه

 يکتاست پيکري در او هستجهان و هر چه 
 اي دانا وحدت ؟ وصفو دين مذهب چيستکه 

هب  مگو که خطاست سخن ز اختلاف مذا
 دين پيام وحدت صلح و سعادت نواي

 جهان صلح اديان و راه ظهور وحدت
 السّلطان"عيان بگوي پيامي ز "حشمت 

 و عرفان انشو د گوي دين ز وحدت سخن
 هم عنان شود در راه و دين دانش اگر که

 الحق ،توئي ماش  و ما و تو و من
 در مطلققا ،هست آن و است يکي لغت

ک نه ئي و کاانف  شق و دوري  کجاست جدا
 طبق و طاق تو مبين ،مطلق هستي ست يکي

 مطلق وحدت به اجزا  و کثرت تو مبين
 حق نگويد اگر نفاعر و شدان  نيست که

 قد و هطعن  تو بزن کم يکي همل ج  خداي
 سبق هدع  ز بگو کم ،بشنو رهنمون ز

 فلق سر تو ببين سعادت صبح طلوع
 حق بر ،بود او که ،حقيقت ناعاشق به
 از رونق دهافت دين ،افض معل  عصر به

 ابلق خود فرق به ،دتاسع ز بشر زند
 "حشمت"از  "رياضي" ديانا وحدت نداي

 حق ز وحدتعيان  عالم به و گفت شنيد
 

 حق ي جلوه جان و دل روشن کند
 را بيابي اگر خواهي سعادت 

 حق ي جلوه نمااي  نور فزايد
 حق ي جلوه انسان ذات در ببين
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 شد حق که حق جز مگو مجو جز حق
وندا به  حقيقت مردان خدا

 دين  رهدر شد مظهر حق علي
 يکي مولا بود بر عاشقانش

 حق ي جلوه ميز ا ن و راه انسان به
 حق ي جلوه نفاعر نو ر کن عطا

 حق ي جلوه مردان شاه در ببين
کان ا ز برتر يکي  حق ي جلوهم

 گفت حق مردان ي بنده "رياضي"
 حق ي جلوه جان و دل روشن کند

 

 عشق دااست کرد ياد تلخي به را  شيرين نام
 عرش بر بام کجا و پر زدن بند تن تخته 

 گفتن بود، فرهاد سان ترک جان عشقبازي 
 بگذري  و شهوت گر ز افراط هواي نفس

 و عشق عقل حقيقت و يکعشق است حاصل عقل 
 آن مجاز از حقيقت و مگو اين است عشق، عشق

 قيعاش  زد در طريق بهم وحدت اين هر که
 مجاز عشق حيواني ار خواند کسي شهوت

 اي خواهنده عاشق را از چه و هوي نفس ي بنده
 غيراز چشم  بپوشانيد رخ، پري رويان اي

 عشق دهافر و خسرو نصيب نبود بلا جز
 عشق فرياد او دست از نماآس  بر رسدمي

 عشق ياد کن برون سر از بود شيرين تو جان
 عشق دلشاد واصلان چون شوي مغ  هزاران با

 عشق مادرزاد کور دانش و لعق  بي عاشق
 عشق دااست مکتب در بود کي حقيقت زج 

 عشق داد و انتقام او از ردي گ  رآخ  عشق
 عشق داد او زند چه از عشق و لعق  از خبر بي

 عشق آزاد دل مرد و کجا شهوت ي بنده
 عشق دنياب  همه لايدنيا نامحرم که تا
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 دکن نهاپن  ار عفّت حجاب را  ريني ش  حسن
 مپوش و مطهر رخ پاک مردم در حريم

 مرد و زن کنار هم ببين کعبه در طواف
 کي بيارد عفت و ناموس اين کهنه حجاب

 عشق دهافر بر شهتي  با زندمي کي کوهکن
 عشق ارشاد شده زيرا بود مرمح  وحدتي

 عشق آباد ي خانه و است وحدت سرزمين
 عشق ياد از کند مي قلبي ناموس و عفت

 فاو آئين و عشق از گفتگو "رياضي" با
 عشق همزاد بر آمد عشق وصف حقيقت در

 

 عشق پايهم  پا به پا نرفته دل
 جاي نيست را اندر دو عالمعشق 

 خدا  سوي دل را شد روي آنکه
 خوش نيايد در دلم هيچ بانگي

 نيست هيچ از و از حقيقتاز مج
 خود را بنه در راه دوست هستي
 و جنون و هشياري و عقل مستي

 از من و ما و ز غير و خود گذر
 ني کفر و ضلال توحيد است راه

 اي و دنيا را بده با عشوه دين

 عشق سوداي سر بر نرفته جان
 عشق جاي غم از بشکسته دل شد

 شقع  دنيايهمه  آرد پا زير
 عشق ناي از عاشقان نواي جز

 عشق ايدپي نا راه در اثر يک
 عشق شيداي و واله هستي که گر

 عشق صهباي ساقي رانث کن
 عشق معناي ببين کن صورت ترک

 عشق الّاي بشنوي تا بگو لا
 عشق مأواي بود المْأوا  جنّت
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 اي طرّه در دفت دل پاي که گر
 بده تو پند و جان از خرد مشنو

 از محبّت با کسي گر زدي دم
 خويش جانو هم  دل زبان و همهم 

 راه ديگر بسپري  گر بجز حق
 بيا اگر داري  بين حق ي ديده

 ما برو از جمع احول اي احول

 عشق پاي بر بنه را  عالم دو هر
 عشق راي با دل سوداي سر بر

 عشق پاي با راستي زج  مرو ره
 عشق يامبن و نه حق طريق بر

 عشق ياعنق منزل بر رسي کي
 عشق زیباي ي چهره ببيني تا
 عشق سيماي ننگري بيني دو با

 مگوي ديگر ي نکته "رياضي" با
 عشق گوياي منطق با سخن جز

 

 حق ذات ي آيينه ،تو جمال دوست اي
 عاشق ز کمال تو، بشنيد دل وصفي

 ذاتي ي ي فيضي، تو آینه تو واسطه
 را  ي وحدت را، گنجينه تا راز حقيقت

 حق تو قرين راه تو دين حق، روي اي
 فروزنده ذات يک مصدر و هم مشتق،هم 

وندي نو گفتي، در حكمت  اسرار خدا

 مطلق سلطنت آن ،تو جلال اوصاف
 ملحق حق به گرديد ،شد تحوّل و حول در

 الحق رخت ز ظاهر ،قح  لماانوار ج 
 حق در حق همه هادل  ،کردي علني و کشف

 مشتق تو و مصدر حق ،حق يقين ز عشقت
 و مطلق بود کامل ،عالم اين در روح يک

 منطق با تو اعلام ،کردي جهان به وحدت
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 مطلق آن ي جلوه اي ،حق راهنمون اي
 نبر پا شود ار طوفا جان، اي جهان بحر در

 از رویت ، طالع شدهبشر و وحدتصلح 
 رسد پايان آن گاه دوران، سيه شام
 روشنگر ايمانم شمع شبستانم، اي

 با ياد تو روشندل بهگر بود و اشرف،
 ي حسن تو، روشن دل پرتوجو از جلوه

 جست دلیل دين مي مسعود خلیل آئين،

 رونق تو حكمت از ،حق نهاج  بگرفته
 زورق هم و بحري هم، نوحي هم و کشتي هم

 بيرق کن افراشته ،غيبت از رخ بنماي
 صادق گه صبح آن ،رخشان شد تو کز روي

 الحقل ماج  مرآت ،جانم و دل مقصود
ا و مسعود  مستغرق تو عشق در ،هم ثريّ
 الحق لماتو ج  حسن، من حسين به بخشيد

 حق دين ره وحدت ،او بگزين به گفت حق
 آئين حق حشمت اي را  "رياضي" درياب

 ملحق بشود حق با دل وحدت ره در تا
 

 ننگ چو هم است نام ،تو عاشقان نزد در
 رياستو بي رنگ ، به تو بي پريش من عشق

 يار خوش لقا تو اي روي شهد وصل بي
 سپردم ره مرا عجب به راه عشق عمري

 وصال جر خورد و در رهه  به سنگ پايم

 رنگ خويش به نگيرد ،پاک عشق فولاد
 رنگ خويشبه  دبين که است شهوت عينآن 

 شرنگ چون هدش  ،بود من جان کام در
 «سنگ به خورد جامي همه من دامي پاي»
 *«لنگ و پاي سنگ ي مجاذبه در سرّيست»
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 مگوي سخن "رياضي" دوست وصل و هجر از
 درنگ بي تو ،سر و بده دل ،عشق راه در

 

 يکرمانشاه  ين ي *مع 

 دل پاي بر بر نهم سر رسد، آندم ار باشد خوش
 او رسوا شدم ، از عشقليلا شدم آن خواهان

 منظر دل جوي او او، آن روي چو بيني خواهي
 جانزیباي سر شد نهان، آن صورت  ي از ديده

 عاشقان بزم شمع ، آنانآيد مي حجاب گر بي
 فنادلا، بايد روي راه  اگر خواهي وصلش

 جزعشق او راهي مپو، جز وصل او ديگر مجو

 دل سوداي پر عشق ، درهمو دنيا د دل و دين
 دل در صحراي گشته سر شدم، شيدا  صفت مجنون
 دل يامنظر زیب جز او، سوي شدانب راهي

 دل شهلاي نرگس با ن،اعي را  جمالش بنگر
 دل ياعنق هستي بر سان، پروانه زند آتش

 دل آراي جمال بيني ،بقا يابي فنا اين در
 دل جوياي بشو جان از مگو، او حرفي نام زج 

 جان پاي با آيدت تا بخوان را  جانا "رياضي"
 دل با پاي دوان آيد عنان، هداگر ند جانش

 

 کامل دتسعا دارم که خويش بخت ز
 کام به رسيده و دل شده رام بخت هماي

 و کتابحساب عنايات بي  که حق سپاس
د حافظ شيرين سخن  مرا پندي بدا

ئي در میخانه طرفه اکسيريست»  «گدا

 حاصل بود مرا  خاطر رضایت بسي
 نائل دل مراد بر ،نبود من چو کسي

 شامل شدهها میخانه در گداي اين بر
 مايل آن قبول در دلم گشت وقش  ز

ي شدم  سائل و فقيرم من هاميکده گدا
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 مورمح  نشد شاکريمانه آستان ز
 همسري فرشته خصال من داده به خداي

 نظير و بديلعصر بي در اين  است چو مريم
 پيوندسال نکو بگذرد از اين  بيستکه  كنون

 کريم وپاک  خداي آن شکر کنم چگونه
 ، سعيد و نورزمانگوهرم که الهه سه

اي پاک و با تقواست همسرم به  که ثريّ
 که شاد بزي تهنيت و جان از دل بگويم

ي  واصل خود مراد بر ببينهر ش  گدا
 نائل حق عشق به او از من قلب هست که

 عاقل و کامل و است نجيب و پاک و عفيف
 حاصل حق ايقض اين از شده من رادم 

 کامل و حد بي لطف اين از و خويش بخت ز
 قابل چنين منم کي ،ا خد نموده کرم

 همدل و همره هست مرا  سال بيست که
 دل اين بود اتحجله توئي عشق عروس

 کني عمر سجده ساعات همهار  "رياضي"
 نائل اينگشته يزدان نعمت شکر به

 

 وصل ي مژده خبر رسيدم که بادا  مژده
 برفت سر عقلبه  وحشي دلکوبان پاي  

 زبونعقل  اي آمده عشق تو برخيز کههان 
 بايد که ز اغيار بپردازم از آن خانه

 دريا برد دل به اشکي ي ار قطره صدف
 نبود جاي پري اگر دل ديو است جاي

 وصل ي مژده اثر بر دلم افشاند دست
دش صد شور دو با  وصل ي مژده خبر بدا

 وصل ي مژدهو شر  شور اين از دور بنشين
 وصل ي مژده سفر نو مدر ز آيد در که
 وصل ي مژدههر گ  اميد بود دلش به

 وصل ي مژده ثمرو  نفس کجا ي بنده
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 بگذر سر جان ز ياري  طالب ار دل اي
 اغيار دمي بنه از ديدن بر هم چشم

 وصل ي مژدهرهگذر  بسرت آيد که تا
 وصل ي مژده نظر با او رخ ببيني تا

 بگرفت شب سر دوست از خبر "رياضي" تا
 وصل ي مژده سحر تا نزده همبر ديده

 

 و دل جان تو تضمين"، آصف" ايمن  مضمون
 تو راهي نبرم جائي جز در سر کوي 

 دارم در گروتديريست تو را خواهم، دل 
ي تو آسان  بود ار جانم، گردد به فدا

 يکدم ز رخت ديده جان برهم نزنم اي
 ، بنما رخ تابانتشاهد مقصودم اي

 ، پیچم سر و جان حاشادوستجفاي  از تيغ

 گل پایت کف در چون دارم در قدمت سر
 منزل بودم خوشتر جانا رهت خاک در

 لمحف  ازل ز داري من  چشم ي خانهدر 
 مشکل بود بسيار تو، بي زندگي چون

 دل در بودم نقشي ،تو چشم مردم از
 محفل هر به شمع چون ،مه اي درآدر جلوه 

 بسمل من دل مرغ آمد، ازل روز از
 پژمانم رخ بنگر دورانم، "آصف" اي

 گل در پا و دهاافت کن "رياضي" به رحمي
 

 عسل چون هم دل کام در تو دست از تلخ زهر
 ساز فتنه با خبر از آن گروه تو هستم چون

 ، با آنکه بشناسد تو را سودا مکن اي گفته

 عمل جانا کنممي جان و از دل را  اتگفته
 و دغل صدق ،بد و خوب بيند که دارم اي ديده

نستم تدپن معني  عمل بنمايم که ،ندا
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 بود فردائي ،امروز پس از گفتي که اين
 و صفا داند، از سر صدق را عقل اتگفته

 است نيکو خوششکر در قالبي  پند چون ليک
 از کسي بشکند دل مي با سخن کي مرد حق

 جاويد نيست اين جهانبود، چون  اندر پيمرگ 
 گذشته، از گذشته شو خموش بگذشته آنچه

 حق باشد جاي که کن دلها مرمّت ي خانه
 بگفتم بالبدا هه نيمه شب نغزي ي قطعه

 خلافدختر، که گفتم بي  ازدواجم با همين
 او پاک از زبان شنيدممکرر مي چون

 دم مزن گر به عشقي معتقد، اي مرد عاقل
 "رياضي" را مگو "آصفا" بهر خدا ترک

 مبتذل ،کردن خود را صرفمر ع  نبايد هم
 عسل و قند از تر رينشي  جان د در کامبو هم
 مستدل باشد که خوشتر سخن آن است عقل نزد

 منفعل و غمين مردي شود گفتارش ز کي
 اجل ابر رسد سر بر ايچرخانده کله تا

 علمشت  دانا مرد نسازد، هفت خ  آتش
 عجل کن نيکي به همو  باش آهسته بدي در

 مشتغل امشب است جان و دل مادر با غم
 مشتمل ،شد را  ناکام مادر آرزوي

 خلل بي و خلاف بي گفتم را که حقيقت اين
 مستقل و جدا ها ز مذهب عاشق مذهب

 مختجل مسازش يا مرنجان را  او اين از بيش
 پدر اي بشناس باز داري  که نعمت قدر اين

 بدلو بي خوب فرزند او تو هراز ب  هست
 

 سرانجام گشت يکي معمول و ملعا چون
 ابدیّت ي ذات خورشيد فروزنده

وصلخد ذات با  ادغام به دست دهد ا
 ابرام به ذّره بکشد شهرم  ي جذبه با
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 حقيقت خورشيد به است وصل که ذّره اين
 اي از لطف جمال تو بديدم چون جذبه

 ي عاشق ذّره به يک و معمول عامل آن
  نظر لطف و خوش آمداين وحدت عالم به

 اجسام وحدت اين از آگاه شده اكنون
 دلارام عاشق و معشوق وهم گرديده به 

 کام هدد که وصلي طالب شده تبديل
 دام سر ز وحشي آهوي اين رمد مي کي

 و ز ادغام عشق از سخن "رياضي" تا گفت
 اکرام صاحب جهان ملک در شده وحدت

 

 عام بار لطفش را، داده ما خوانده توحدبه حق 
 دين و راه ، نبينم غير وحدتوحدتي هستم

 و نور عرفان روشن استعلم به  عالم وحدت
 و راه و دين مرام با يک سر به سر گيتي همه،

 و استثمار و جهل و ظلمشد ز جنگ  عصر وحدت
 جهان صاحب زمان ملکدر ظهور مهدي 

 ، بهر تطهير قلوبحدتروحي و مکتب
 حق روحي جو بيا در مکتبحقيقت  اي

 با نور دين و دلت شود جان ار روشن خواهي
 اديان حق و مکتب روحي عشق وحدت

 دارالسّلام جهان اين دين، وحدت نور ز شد
م عمرمهمه  در سپارم،مي وحدت راه  مدا

 امام آن ظهور شد ،يزدان اديان وحدت
 انتظام داد نهاج  در يکتاپرستان دتوح

 کام به بادت جهان تا انسان قوم اي شو دور
 عام و خاص از بشر ، برپر سعادت محيط يک

 صامعتـا کن بشر اي شد، عيان حق ريسمان
 حرام فکر از پرهيز بکن شو، حق محرم

 جام تو پر کن دمبدم ،وحدتعشق  شراب از
 نام زنده آنبود،  السّلطان شمتح  رهنمونش
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 المستقيم صراط در ،حق وحدت عام بار
 نوين وحدت، شنو اسرار عشق از سخنگوي

 کرام رسولان آن زبان با يزدان داده
 و پيام راز بشنوي تا کن باز را  جان گوش

 زمان صاحب دولت ظهور اديان وحدت
 قيام آن زمان شد ،گويم فاش "رياضي" اي

 

 امخسته که مماج به باده بريز ساقي
 و كنون جهان گشتمگرد جمله به  عمري

گانه که گم  آن  دل شد ز دستگوهر ي
 از شرار عشق جهان دهند خلق پندم

 حقعشق به  و دلمن جاي است در وحدت 
 صدق ز روي يارانبه  چو راز خويشگفتم 

 امبسته تو فلط  به دامي و مخمورم
 امنشسته درگه به که ببين سر و پا بي

 امجسته جادوي دو فروغ آن در نورش
 امگسسته ايشان کز، باک چه گويدم دل

 امببسته ايمان ز دوست راه به نماپي 
 امبرسته حبيبم غير ز دل ن واج از

 رقيب با تو "رياضي" مگوي دل اسرار
 امشکسته هابت  همه تدوس  با ياد روي

 

 امافتاده حبيب بي خامش و سرد دياري  در
 اي ژوليده مو، سيمين عذارمن ميان دسته

 آموختند ماهرويان، رسم عشق در رکابم
 جور بت مستور زیبا صورتي ز آتش

 امافتاده طبيببي  ،نماج خسته ناتواني
 ماافتاده عندليب بي چنين اكنون ،امبوده

 امافتاده رکيب بي اكنون، عشق طريق در
 امافتاده لهيب در عشقش ز گوئي شب و روز
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 باغ به دي کردم داصيّ  تا نظر بر قامت
 ديوانه است با دلنصیحت کارم  روز و شب

 امافتاده مهيب بس دامي به دانستم نيک
 امافتاده نصيب بي دارم که قسمت همهبا 

 عشق به زن پائي پشت تواني گر "رياضي" اي
 امافتاده صليب در عيسي همچو نبيني من

 

 امآورده حبيب دلجوي از روي نشان من
 سر گشته بازآ سوي من کيتا به  قراري  بي

 آرزوست جانان رويوصال  گر تو را در دل
 دوست روي سوزد از وصالگر پر پروانه 

 اگر از وفا ديدي نامي عشق در کتاب
 غم اشگ و آهبه  گر مريم،شهر است  ي شهره

 دوست عشق گر گريزد از حريمنادان  عقل

 امآورده طبيب ،جان اي دلت يمارت  بهر
 امآورده شکيب من پريشان دلهاي هرب 

 امآورده حبيب دلجوي روي از نشان من
 امآورده لهيب پر نجانا هجر از دلي من

 امآورده کتيب بر را  سر بشکسته ي خامه
 امآورده صليب بر شادي به را  دل عيسي

رم غم  امآورده لبيب با را  دل زانکه ندا
 نکرد جاري  زبان بر "رياضي"را گر  دل حال

 امآورده غریب عشقش در که باشد عجب کي
 

 امديده جانان پاک روي نقش از نشان من
 مهر و ماه صد هزارانجمالش تجلّاي  يک

 جهان عين هستي و صفاتشذات وحدت 

 امديده جان از نقشي خاکي جسم چشم دو با
 امديده ايقان چشم با اشجذبه دص دميهر 

 امديده نمارح  ذات هستي و موجود وحدت
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 نهاج ن ي ا رنو زپر  درياي نور بر نور است
 انتهاعالم يک بود بي  دیناميسم چونکه

 عالم همه پس ذات اوست عين حق دانش
 يزداني بود ذات هستي اصل و دانش دين

 حد و بعد توأمند و واحد و بيو دين دانش 
 مجزا کي کند را کس وحدتي دو اصلاين 

 "دیناميسم آفرينش" راز حق در کتاب
 و در عصر نوين بگذشت اليقين علمي  دوره

 برگرفت للّه" پرده از اسرار عالم "حشمت
 شريکو بي يکي  و آدم عالم خداي چون

 امديده ناج و دل در دانش ها با نورجلوه
 امديده يزدان ذاتي دانش عالم روح

 امديده نمااي  به توأمها منت بي  دانش
 امديده يزدان ذات را  وحدتي اصل دو اين

 امديده ايمان و علم ازهمه  مطلق هستي
 امديده دونان لجه  و ايمان دين بي دانش

 امديده عريان و فطري و روشن لی دل  با
 امديده اينسان که ،باشد اليقين عين معرفت

 امديده احسان بحر ،حق ره وحدت مکتب
 امديده اديان اهل اختلاف من جهت بي

 عشق راه در بشد حشمت روي پ  "رياضي"تا 
 امديده جان يک ،حقگوي "اشرف" و "عطا" در

 

 امنديده صحرا  دامن و دشت و کوه ز خوشتر
 است و گلشن در باغ کهچيست شور و عشق اين 
 خداست جهان مگر آخر رخ ي چهره وين

 و دلرباستت اس  نيک همهجهان  هر چيز اين

 امنديده آنها از به ،گويمتچه  گل ز و
 امنديده ا دشي دل نواي از تر دلکش

 امنديده نياد ي چهره ز تر رخشنده
 امنديده افریب دوست کلک نغزتر چون
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 بود عيان حق نهاج  به بنگري نيک گر
 و از صفات است از ذاتها همه جلوهوين 

ئيش خيال محضرک و ش  کفر است  جدا
 گر چشم و جز خدا  جلوه خداست روي

 چو دين حقعزيزان  استوحدت درک  اين
 تو بنده باش عشقشدر ره بگذر ز خويش 

 دوست از بهر وصل و دل تو جان کنپاکيزه 
 گر عاشقي دل شو اي امر دوستتسليم 

 برفتز دل کثرت و همه  گزيدم وحدت

 امنديده ا خدآن  ، بجزاو ذات ز عالم
 امنديده تا دو که من است يکي صفت و ذات

 امنديده را  او که ،کجاست حق ذات زج 
 امنديدهها آن  که ،هست که مگو ديگر
 امنديده ايکت دانش و دين ز بهتر

 امنديده تقوا  ره عاشقي راه زج 
 امهنديد دانا ايزد سوي به اين زج  راهي

 امنديدهها دل  ز دوست رضاي غير
 امنديده مولا به جز عشق رهنمون چون

ده همه است" رياضي" گوئي  حبيب بر دلدا
 امنديده را  تا دو و مرام بود وحدت

 

 بستم دو جهان از چشم ديدم عيان تو روي
 به نماز آمد در دل ابرویت ياد خم

 نوشيدمتو، يک جرعه ب  از کوثر عشق
کارم رم ياد تو در اف  گر خوابم و بيدا

 مهر آمد مهر تو تيره رخ ي جلوه بي

 بگسستم تو غير از پيوستم تو موي با
 بشکستم تو عشق از دل و نماز و محراب

 مستم آن ي هنشأ زا و حشر حساب روز تا
 دستم تو دامن بر هشيارم و مستم گر
 هستم شب چو هرم  بي نفرمائي هرم  گر
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 شبستانم شمع چون جانم غمت ز سوزد
 ي مشکينم آغشته به خون دل نافه چون

 داري صد کشته چو من آزاري،  تو دلکن  بس
 شمع رياي بر اشگ به پاي شمع، پروانه

 بازمعشق تو مي من طنّازم اي بت هان
 جويدآثار تو مي کعبه، به ره حاجي

 ، روي تو عيان بينمهر ذّره در دل من

 نشکستم تو هدع  چون خندانم و سوزممي
 خستم منتو  رتي  از تاتاري  آهوي چون

 پستم رهت خاک چون اختر بلند ماه اي
 رستم خود ز که گويد خنددمي و سوزدمي

 دستم زبر که داني ،رازم نشد فاش گر
 بنشستم تو عشق از ،خانه در به گويد

 بربستم ههم  از چشم ،رویت جزب  آنروي ز
 بنهد رهت به جان گر را  "رياضي" نيست مغ 

 پيوستم تو با روح ،دارم و دلي ناتا ج
 

 هستم فدا  راهت در که ،هستي مظهر اي حسين
 از خود ، خالي شدمپر شده از تو وجودمچنان 

 گوئي که سخن تو، تو هستي جانبه  مننباشم
 از خود، ز تو پر شد وجود من شدمخالي  چو ني

 يا که رجعت کرد تحوّل چو حشمت رهنمون من،
 از دنيا به چندين ماه بعد از او رفت "عطا" هم

 تنهايي جبران شايد، کنم آمدم زندان به

 هستم انجلا بر من که ،گويممي تو از عالم به
 ؟هستم کجا من هستي تو ،هستم تو ذات در فنا
 هستم فنا تو در من که ،حق پاک جان اي بگو

 هستم بقا تو در من که ،من ني ،توئي ،هستم اگر
 هستم "عطا"با  ،بگفتم بي ياور وها تن  شدم
 ؟!هستم چرا  من فسوسا رفيقانم، با بگفتم
 هستمها ب  بي يئ ش  که ،نااميد از خود من شدم
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وندي درگاه به  زاري  و کردم لتوسّ  خدا
 از تاريکي مدهش ، پسدل تابيد نور حق به

 با مسیح اكنون ، نمودهرجعت علي بن حسين
 اگرهم جمله يارانم، در اين نهضت کند ياري 

 عالم هستي پرده، ز غيب از پس کشف چو اين
 کردم طلب تو، مدد از حق در جستجوي شدم

 جانا دهب آمده فرمان سخنگویت به خدمت
 ي غيبت بيا از پرده ياور مهدي، اي حسين

 و جور و استثمار ز جنگ ظلمت، از اين ده نجاتم
 يارانم بيا در مکتب روحي، بده پرتو به

یت کردم طلب  هستم هوي در غرق که، را  هدا
 هستم شما با دم هر که "حشمت" رهنمون بگفتا

 هستم ا خد روح با که ،يزدان قدرت ظهور
 هستم ضيا و نور با که ،دوران يهدم  طريق
 هستم هدي' با بديدم ،طالب دل بر شد عيان
 هستم شما با اكنون که ،آمد مستجاب دعايم

 هستم رسا گفتن در که ،گويمعيان  را  پيامت
 هستم جفا پامال که ،بخشا روشني را  نهاج 

 هستم آريا نژاد ،مي غرب  نه ،مي شرق  نه
 هستم هلا من هين بگو ،تو از غيبتکن  ظهوري 

 کویت در آورده پناه ،امّيد هزار با "رياضي"
 هستم ا خد سخنگوي ،للّه کلام من چه اگر

 

 هستم تو ميناي مي از خراب و مست سر
 و خرابند مست تو همه عشق ي از باده
 گردش جهان جمله به رقصند و به ذّرات

 شد در شور و شعف ، همهتو عالم از عشق

 هستم تو آراي دل ماه رخ به حيران
 هستم تو شيداي و رفته من سر از عقل

 هستم تو غوغاي به مات و زده حيرت
 هستم تو سيماي به خيره شعف وجد و با
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 زبانم به آمد سخن اين غلط به ،ني ني
 بنمودي از همه عالم نهان رخساره

نند حريفان  اسرار جهان را چو ندا
 اسرار ، شود محرمبود پاک که آنکس

 هستم تو يايور عالم، از خوش و سرمست
 هستم تو يهاتن  محفل و تو نهاخوا 
 هستم تو صحراي به گشته سر تو عشق از

 هستم تو آراي دل بانگ منتظر من
 را فا و راه سپرد "رياضي" امروز

 تو هستم فرداي ي وعده از وشخ  که زيرا
 

 رفتم نالان و جدا گشتي تو من ازامشب 
 از عشق تو بودآکنده ز مهر و سرم  دلم

د دست چو به همعشقم  درد هجر و غم  بدا
 عجبا بود در بر من وه سخت دوریت

 بود اندر بر تو و دلم خوشجمع  خاطرم
 بود شادم سر و سامان و دل تا تو بودي

 رفتم جان که تن از يهست  من بودي روح
 رفتم شتابان چه راهت به داده سر و دل

 مرفت  افشان هرگ  ابري چو آب پر ديده
 رفتم آسان چه هجر مبار غ  همهبا 

 رفتم پريشان تو و چو زلف رفتي ليک
 رفتم سر و سامان بي برم  ز تو رفتي چون

 عشق بر "ياض يجان "ر نبود سر حدي
 رفتم جان بي و دادم دل تو عشق ره به

 

 زادم مادر ز بسته و امبسته پر مرغ
 صيّاد کنم مهريز بي چرا شکوه  من

 افتادم دام به باز تنم دام ي بسته
 آزادم نکند او امشده گيتي صيد



 ازثري تا به ثريا

 ١53          مسعود رياضي

 شکنم تن قفس روحي آزادي هرب 
 بينم دوران ممرد در بند ستم همه

 خود شاد ز آزادياحرار شده  دل
 آمد زيرا دلبه  و حقّم آزادي عشق

 صيّادم نکرد آزاد اگر مغ نخورم 
 فريادم شنود تا نبود دادخواهي

 دلشادم دهد دست ار روحانيم سير
 استادم من به داد نشان عشق سخن

لت و عشق از سخن "رياضي" تو  گفتي عدا
 يادم در دگر نيست سخني الحق آري 

 

 ياد تو شادم به من خوش ليادر خي کههر 
 بندم از هزار و يک رهانيدي دل پاي

 منزل از هزار و يک جز يکي نبيند دل،
 بينمجز يکي نمي گر دو عالمش گفتم،

 عالم ، علم و قدرتو آدم عالم روح
 او شو شعور ، عالمعالم او شعور اين

 يکتا بگذر از سر تثليث نباشد آن سه
 او بينم باشد او باشد هر چه بينم هر چه

 گويد وحدتمگفت، درس للّه" "حشمت او به
 راه وحدتش پويم مهر آئين، با "عطا"ي

 آزادم يادت به من بند بندي به کسيهر 
 افتادم تدبن به چون آزادم، عالم دو در

 آبادم ترکث  ملک شامل، آمده وحدت
دماصل  شد يک وحدت، آيد از کثرت  اعدا

 ايجادم نموده کو دانم،نمي يکي زج 
 آدم اي حقيقت يک ،کلجسم  و نفس و روح

 استادم نگفته؟ اين و يزدان چه منهرا
ده او ،دبين او که مي ک  من  يادم اين بدا

 و ميعادم هدع  بسته، " او"اشرف حضور با
 زادم او عشق به من جويم، او روي نور
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 وحدت بود مکتبش "حشمت"، بود مررهب 
 آزادم که امزنده لطفش، از "رياضي" چون

 

قت به ياران خدمت سالها  کردم صدا
 آسان بنهادم ياران سر و جان در ره

 در ره دوست بشدم تير ملامت هدف
 ق روانم ليکنگر چه تنها به ره عش 

 از دوست دو صد جور و جفا امبارها ديده
 گويمو مي اماز مهر و وفا گفته سخن

گ یت عشق ره به را  ناهم  کردم هدا
 کردم رقابت هجمل  وفا حريفان با

 کردم ملامت بود وفا وهر م  بي که هر
 کردم حمایتهر م  ره به ديدم که هر

 کردم غایت به صبر سوختنمهمه  با
ک آنچه بود عشق ي قصه  کردم یتاح

 صفا و عشق ره به "رياضي"چو  هم بروم
 کردم عنایت و لطف با مرحله اين قطع

 

 «کردم ماه به نسبت ،به خوبي تو را امشب »
 تشبيه در نگنجد رویت، حسن در وصف
 و نقلي ز وصف بيرون و عقلي، برتر ز وهم

 جانان از ما، بي ياد عشق گذشته عمري
 غلط بگفتم، بي ياد تو نبودم ني ني

 ، خود را جدا بديدمطبيعت از کثرت

 «کردم اشتباه من ،ماهي ز رخوبت  تو»
ر کج از فکر  کردمگناه  سانکاين  ،است مدا

 کردم سياه ردفت  بادا، شکسته کلكم
 کردم هاتب عمري حرمان، و ببين غفلت

گ اج هر ديدم، تو را  جمله من  کردم هان
 کردم اشتباه اين ،دل خودپرستي از



 ازثري تا به ثريا
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ئي ني است وصل وجودت وحدت در  جدا
 ام بيانيدر مطلع از "فروغي"، آورده

 تو ، اسرار وحدتاست نويندر حكمت 
 است نوين با وحدت گيتي، ملک اصلاح

 کردم راه ز غفلت گفتم، فراق از گر
 کردم گواه را  او رویت، حسن در وصف

یتهر ب   کردم پناه حشمت ،دل هدا
 کردم رفاههر ب  وحدت، و صلح تبليغ

 بگيرم رهنمون با حق، از نيرو "رياضي"
گاه چون وحدت نور ز را  شب  صبح
 کردم

 

 کردم توبه سودا  ز و عشق از من
شکستم توبه

 ي زهد ريائي 
 اسلامو ز فضل و زهد و ز تقوي 

 خمارت از مي چشم مست چنان
 صنعان صوفي و من تو ترسائي

 و ذکر و اوراد و سلوک رياضات
 و روزشب تو را جويم تو را خواهم 

 به صحرا  سرگشته منم مجنون
 شد شکوفا چو در دل وحدت گل

 رسيدم چون وحدتبه من ز کثرت 
 کردم توبه آنها از ديدم را  تو

 کردم توبه اج بي که مپشيمان 
 کردم توبه اج يک به تو عشق به

 کردم توبه اصهب ترک کز شدم
 کردم توبه تقوا  ز تو دست به
 کردم توبه اياخد کردم هار
گ خودخواهي ز  کردم توبه را ان

 کردم توبه ليلا غير ،چهز هر 
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 ١56          مسعود رياضي

 کردم توبه صحرا  و غبا سير ز
 کردم توبهها جستجو و بحث ز

 عالم به نبود يکي زج  بديدم
 بيا اي دلبر سنگين دل من

 پرستم حق پرستمتو را گر مي
 کردم توبه ايکت يار دست به

 کردم توبه سودا  و عشق کز مگو
 کردم توبه تا حق غير نبينم

 و گفت شد حشمت پيرو "رياضي"
 کردم توبه نياد هاي کثرت ز

 

 دم هر ا خد با مبگوي  مناجاتم درها سحر
 زاري بسي من ، نمودم بشد از من جدا يارم

 دل اي تو، به محبوب ازل اگر پيوند گيري 
 ز عرفانم شود روشن اندر دل،بيامد عشقي 

 بشد ذکرش از لبروان  عشقم، دلسحر آمد به 
 اگر از عشق مي جوشي و گر لب بر سخن داري 

 دگي اي دلبه آساني به کف آري، هماي زن
 ز عشق پاک و روحاني، شوي عاشق بدل داني

 دما هردف ناج نمايم ،تو نمائي اگر روئي
 هر دم ا جد من بگردم ،بايد مردمان و نفس ز

 هر دم ندا  اين شنيدم ،روحاني ري تواني س 
 دم هر صدا  اين بگويم بين، آن چشم حقيقت زا

 هردم ا خد من بخواندم ،حمرو همي آمد وجد به
 هر دم گدا  شاه و همه شامل، خود لطف از نما

 هر دم وفا با تو يحق، شو عشق راه در اگر
 هر دم صفا و لطف بود او، يرضا راه در که

نت ،گو نعمت شکر" رياضي"  او نموده سخندا
 دم هر گدا  چون کن طلب چيزي  باشدت کي خود ز

 



 ازثري تا به ثريا

 ١57          مسعود رياضي

 زدم اصهب ساغر من که نبودي دوش
 زدم ازیب و مهوش بتي وصل ي باده

 شراب چشمان ي جذبه او چشم مي ساغر
 خود و با او شدمبي مي،  مست شدمتا که 

 من مرده که او زنده شد، اين دل از دم
 مرده را، با مدد کردگار زنده کنم

 خلیل چون امآذر و نمرود را، سوخته
 کبر و ريا ؟ آتشآذر و نمرود چيست

 ؟ ديو غرور و حسدکيستر فرعون مظه 
 را  دگر، موسي و فرعون نبينم حال

 من و راه من رسم حق،اديان  وحدت

 مافوق را، گشته به ما رهنمون قدرت
 زدم ا مر ح  ي باده ساغري چنين به من

 ا زدمدشي و عاشق قدم وحدت ره در
 زدم امسیح چو دم ،دلان مرده همه بر

 زدم پا خود به چونکه ،شدم راندو عيسي
 زدم ابيض يد با ،را  فرعون ي سينه

 زدم دريا به پاي ،فتگر را  دلدامن 
 زدم موسي چو چوب ،نفس عفریت سر بر

 زدم ايکت در چون ،بود بود حق آنچه
 زدم تولا ز دم ،شدم حشمت روي پ 

 صحرا زدم به خيمه ،عيان شد نهان  راز
 جهان بر صلا بانگ بزن "رياضي" ،گفت

 زدم نياد به بانگ ،جان ز امرش ره در
 

 ديدم افریب پاک رخ ز يزدان نور
 از من و دين ، برد دلها کرد رخش جلوه

 زیباي خدا  رخ نبينم که کليمم نه

 آراي خداست دل جا حسنهمه  بينم هر چه
 يدمد ايکت خالقاز  وي سنح  ي جلوه

 ديدم تجلّا  نور او در که بگويم چه



 ازثري تا به ثريا

 ١58          مسعود رياضي

 ديدم اکتي  همه عالم و هستم وحدتي
 ديدم ازیب همه هستي عالم سر به سر

 عظيم يزدان ي جلوه از بود فریبا چون
 نکو عشق اين پذيرد ز من از او که خواهم

 است و دگر غير حقيقت مشمرپاک  عشق

 چمن ندانخ  گل "رياضي" به کن نظري
 ديدم دريا و قطره ا خدز  را  او حسن

 ديدم افریب و پاک خدا  به را  او من که
 ديدم اینجا در چه آن نبود مجازي  که
 ديدم گويا لبلب  حق ره در را  و که

 وحدت راه به گشت راهنمون حشمتم
 ديدم هويدا  چه وه رخش ز را  حق نور

 

 ديدم توحد لماج  از اي جلوه تا
 و مکنت رستم مال از قيد خيال

 دنيا سياه شام شود اين روشن
 بشري  و جنگ و فقر و جهل بيماري 

 نظمي و بيداد نماند به جهان بي
 بشر منتظر اوستکه غائب  مصلحآن

 " بردمز "حشمت اين فيض منتنها نه 

 ديدم وحدت لکما خرد چشم با
 ديدم وحدت جلال حق عّزت تا

 ديدم وحدت هلال حق طلعت از
 ديدم وحدت زلال را همه  درمان

 ديدم وحدت اعتدال ز نظم وين
 ديدم وحدت لماج  او رخ نقش

 ديدم وحدت ظلال را  همه عالم
 آمد گر جلوه حق تو به "رياضي" به گفتم

 ديدم وحدت لکما جا همه گفتا
 



 ازثري تا به ثريا

 ١59          مسعود رياضي

 ، اشعارممن دل خون ز بگرفته رنگ
 خون بارم قلم دفتر، به بست دل نقش

 پيشاني چين ز بخواني، عشق درس تو
ام نشان  است درد و يا جاي پاي ايّ

 تو را  روي ببينم به خواباگر که  شبي
 خواهم درد من نيستکس  ي ز ديده نهان

 دردا که در اين عالم عاشق کش بي رحم

 عجب حال و غم عشقگفتيم چه خوش باشد 
 رخسارم به بنگري دل، ي ديده به اگر

 بيمارم جبين و زرد ي چهره خطوط
د  تارم شب آن وصال است چو بامدا

 دارم نهان  خويش دل درد خنده به
کارم شده آمد که تو هرم  دص  اف

 قامت من بر دارم که رود يگفتا تو چه دان 
 غمگين "رياضي" اي من دل با بگفت

 آثارم و حزين جان به تو بکن نظر
 

 دارم لب به شکر صد ،دل از قدمي هر در
 جمال دوست خواهانباشم،  صفت پروانه

 ، از همدمي يارانو شادانم دل خرّم
ند او، حرفي ز زبان دل آنکس  که بدا

 کردم بيان از عشق، با خلق سخنکه هر گه 
 و خوابنددل تيره بس  از عشق،خبران  بي اين

 تارم شب شمع آن ،گشته همسفرم چون
 کارم بود پرواز ،او وجود گرد بر

 زارم و کند خون دل ،تنهايي و ياري  بي
 آرم نامي به او با ،را  محبّت گفتار

 پر خارم ي صفحه دل ،شد ملامت تير از
رم دل روشن ،بين محبّت نور از  و بيدا

 بشنوفا ص  روي از ،را  "رياضي" گفتار



 ازثري تا به ثريا

 ١60          مسعود رياضي

 رخسارم ي صفحه از ،خوان محبّت ز درسي
 

 دارم زار حال تو رهج  از
 نيست در سينه به جز تو ياد کس

ئي ز اندوه  گل تو اي جدا
 تو به سر شد عشق غم خاک
ام  شد ار خزان جواني ايّ

 سر فتادم به رهت در خاک
 محفل دلشمع  شده رویت
 ز عشقت دو عالمم رسواي

 نو و میل وصل رویت سال
 کویت به ز خدا رسمخواهم 

 شکفته داري  گل ي گر غنچه

 دارم شرار پر مجمر دل
 دارم انتظار در، به چشمي

 دارم خار هدخلي ديده در
 ارمر دغبا دل ي چهره بر
 دارم رهاب  نو تو ياد با

 دارم اعتبار مي پست  زين
 دارم تار روز تو روي بي

 دارم افتخار بس ننگ زين
 دارم يار ز دل به حال اين
 دارم يادگار تو چو جا آن

 دارم هزار از پر گلزار
 شوق از سر "رياضي" به گفتم

 دارم يار هرم  همه در دل
 

 دارم تو سوداي سر ،جان اي بود سر تا
کار و خيالات ي رشته آشفتگي   اف

 انا الحق شعله و آواي بکشم ز دلا
 دارم تو تمنّاي و عشق ،بودم دل تا



 ازثري تا به ثريا
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 دارم تو ساي سمن مشگين ي طرّه از
 دارم تو سيناي ي قلّه بر تو ياد با
 دل بي من بر مده دپن بگو لعق  با

 تو بنمود عيانم ، رويدل ي آئينه

 قيامت و غوغاي شورش در جان و دلم
 دارم تو سوداي سر ،عشقم ي انهديو 

 دارم تو سيماي ي جلوه ،از روشني اين
 تو دارم يارعن قامت ،تا شده پا بر

 نيست عجب هيچاي  شده "رياضي" مست گر
ئي  تو دارم يامين مي از دل شيدا

 

رم" نعمت اين شکر "چگونه  گذا
 رخسار تو باشم چو دور از فيض

 شود شاد دم آن من غمگين دل
 نباشم شادان دل به دم چرا اين

 و زر فزايد رنج روحي چو سيم
 گردشآمد به جهان از عشق حق 

گ اي کنارت در هستم که  رمان
کارم دل و غمين و پريشان  اف

 کنارم در گل ايباشي  شب يک که
رم گل ،من با گشته همدم که  عذا

رم زر چون دلم، خرّم آن از  ندا
رم شد عشقي و سير در منم  مدا

 بگفتا شادان دلي با "رياضي"
 يارم ديدار از دلخوش و سعيد

گاهي  دلبرم اي تو کن من به ن
 و فرمان تو نپیچم سر از رأي

 نخواهم به جز تو دگر در جهان
 از برم  ربب  را  دلم چشمي به



 ازثري تا به ثريا
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 سرم ببرّي  گرفا ج  تيغ به
 ديگرم کس عشق نيست دل به

 در قدم سرم ،راهت فرش دلم
 من ماه تو اي جاني شه ملک

گان چون درگاه تو سر نهم به  س
 افسرم سر به پایت خاک بود

 سرم بر آسمان از تو فرودآ
 پرورم جان و جسم استخوان يک به

 حبيب با عيان بگويد "رياضي"
 سرورم آن گشته من محبوب که

 

 بميرم بار صد تو آغوش در که خواهم
 دم عيسي کني چون زنده گر با نگهي

 عشق ي و سودا زده رسواي نظر بازي 
رم نظر بازي  از ننگ  خود باک ندا

 انا الحق بانگ تو منصور صفتدر عشق 
 از خويشخويشتن  و بي عشقم مي سرمست

 من زار مرگ لبخند رقيبان ز پس

 ميرمب  رمابي  سودايي دل اين با
 بميرم زار قدمت در بودم خوشتر

 مميرب  خوار بسي راه درين کاش اي
 بميرم عار بي و رسوايم تو عشق در

 بميرم دار آن سر بر و دهم مي  سر
 بميرم خمّار ي خانه درين کههم خوا 

 تار بميرم شب از آنروي ،است سخت
 افتاد "رياضي" تو زلف سر دبن در

 بميرم طرّار ي طرّه درين کههم خوا 
 

 عشق ي شطرنج زمان بر فرس در عرصه سازم و سوزم ترخ  پيش صفت پروانه
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زم و سوز در تو عشق از و مياشمع   گدا
 تازم و تک در شه پي در و امبنشسته

 منظور شده عشقت که عقل و دل نزد در
 گيتي چو تويي معني کامل در صورت

 دوست تو ايروي گه  جلوهجهان شد جام 
 است خيالنقش جهان،  به تو هر چهجز روي 

 خاکي ي خانه زاهد بود آن ي گر قبله

 است غمزدگان تو دل عشق ي خانه چون
 ببازم عقل اين تو به بسازم چو دل با

 مجازم ز حقيقت کردهعيان  تو ياد
 نبازم چرخ بر و هستم نهاج  به عاشق

 نمازم گاه زبان به نايد تو نام جز
 نيازم و راز در تو روي با که عمريست

 بنوازم هادل همه  يادت به که خواهم
 "رياضي" چو نمهاج  رسواي تو عشق از

 رازم ي پرده دل ي نهخا زا برداشتي
 باشم تو رخسار ناظر رسح  به تا شب

 ر و طنّازتو جاي صنمي دلب  آغوش
 اي دوست در برت گلشده رخسار رقيبم 

 ز هر عيب و پاک تو بود سرمدي عشق
 تمنّا بر سر حد وصلت نرسد دست

 ي زیباي تو جانا چهره مينو بود آن
 و روز بگردم چو شب بر گرد وجودت

ر ز خويش از خويشتن بي  باشم تو ديدا
 باشم تو سربار دلشده من که دانم

 ر تو باشماخ من تو گلزار به کاش يا
ر  باشم تو مدد کار ،راه در ين بگذا

 باشم تو غمخوار تو هجران به که همخوا 
 باشم تو يار ار بود بهشتم دامّي

 باشم تو پرگار تو عشق ي دايره در
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 "رياضي" به کن وفا و هرم  کمي دوست اي
 باشم تو وفادار يار بودم ناج تا

ر مايل من که عمريست  باشم تو ديدا
 را  سر و جان چو نهادم وفایت در راه

 افتد امخفته دلبه ز محبّت  شوري 
 آيا چه شود هم چو طبيبي تو بيائي

گانه نمودي به لطف کرم از روي  بي
 غم نخورم من کني ور نکني گر لطف

 از شور محبّت من کاش اي عيد آمده

ر که ،عشقم سوداگر  باشم تو خريدا
ر  باشم تو وفادار يار من که بگذا

 باشم تو بيدار همه را  شب که روز آن
 باشم تو بيمار که دوست اي بر بسترم

 يار تو باشم من که باش اين از به من با
 تو باشم آزار ز شاد و خوش که زيرا

 باشم تو بارهر گ  ابر تو دامن بر
 "رياضي" چو از دل تو به بگويم تبريک

ر طالب من آمده عيد  باشم تو ديدا
 مم سرانجا و آغاز بنمود، دل ي آئينه

 دلها شد ي آئينه گه رويش هجلو چون
 ، معشوقه يکي بينيدر صورت و در معني

 پندم منعم، واعظ تو مده تو مکن عاقل
 با دلقم صوفي ، نيزاهد با رزقم ني

 جامم بده تو ساقي چنگي بزن تو مطرب
 نامم ازل روز از دل لوح به است ثبت
 آراممدل  و زیبا شد، طبيعت نقش زان

 اگر خامم عقل در عشقم، زان سوخته دل
گانه  عامم آن از بيزار خاصم، اين از بي



 ازثري تا به ثريا

 ١65          مسعود رياضي

 آويزم تو زلف در بگريزم چو خويش از
 به ذکر رب اي، بگشلبمجلس  مطرب اي
 يکسو، بردار نقاب از رو پرده بزن اين
 امشب تو مشو حائل راه دل، رهزن اي
 ي سبحاني باده روحاني، زان ساقي اي

 رامم من تو دست در بستيزم چو خلق با
 اصنامم بشکند دل امشب، دمت شايد ز

 شامم چون شده گيسو، روزم آن ي سايهاز 
 دامم اين از تو برهان زل،من  ره بنماي

 کامم هدد يار تا ارزاني، بکن امشب
 بنما نظر از لطف را  "رياضي" دوست اي

 بامم لب گوي چون چوگانت خم در کان
 کنم اگوي را  طبع خواهم باز ديچن دبع

 زن موج توحيد و معارفجان پر از معناي 
 عشق بشد در راه فراموشم بشنيدم آنچه

 آرد يقين در دلتهم چو ديدن  شنيدن کي
 تو به معنا بود از من کي ناقلسخن  اين

 آيد به ما کي سخن عاشق، تا نباشد قلب
 عيانگويم ميخلق گوش را به  راز هستي

 يا خدا  از بينهایتسخن  گويم، سخن من

 کنم شيدا  چمن در را  دل خاموش بلبل
 کنم امعن حق اسرار ي بستهسر ي نکته

 کنم افشا تو بهر از ،ناعي ديدم را  آنچه
 کنم االق چرا  من نديدي گر گويم چه پس
 کنم جا بي عمل يا گويم بيهوده چرا  من

 کنم غوغا توهر ب  تا ،را بده عاشق قلب
 ايما کنم و هم شك تو هم هرب  چرا از پس

 يا فردا کنم وزامر ،چرا  مطلب اينهر ب 
 مگو دل اي حق عشق جز اي نکته "رياضي" با

 کنم اجلا دل اهل براي را  يزدان راز



 ازثري تا به ثريا

 ١66          مسعود رياضي

 در کنم سر از عشقت شور که همخوا  وفا بي
 بسوزم باشم از يادتمن، که ابله  گويمفاش 

 است بخردي شرطنه نفر بودن  بند يکپاي 
 در ميان نهادمرا با دل  عقل هاي گفته

ن بود دل اي گفتم  داور با داد ما، وجدا
 دل بشنيد و بيامد شادمان نزديک عقل

 و دل شد آگه، از بيان عقل داور وجدان
 و دريا ميکده" غواصو من  استدردانه "عشق 

 پسندد لطف دوست"مي را گر در آتش"عاشقان 
 دوستي چو بشنيد او نواي بشد خندان دل

 بشد آخر، بگفتم اين سخن با دل کار من
 بشد، مهر تو افزون آمد بگوشم پند دل

 کنم ديگر خود راه ،زدايم دل از توهر م 
 کنمتر  دامن و روي رویت هجر اشك ز يا

 کنم باور چرا  من دل ي انهافس عجب اي
 کنم داور من که ،بايد ديگري بگفتا او

 کنم رهبر ورا  همخوا  همي غوغا اندرين
 کنم سر از تو عشق بيان اكنون ،رقيب کي

 کنم مهتر حافظ از سؤال مشکل اين گفت
 کنم" بر سر کجا آنجا، تا در مبرد فرو سر"

 "کنم کوثر ي چشمه بر نظر گر چشمم نگ"ت 
 کنم داور بر شکوه گفتا و گشت گريان عقل

 کنم بهتر تو کار "رياضي" اي باش وفا با
 کنم بر از رمه  درس اكنون هم بايد وفا از

 گلستان چون امکرده ياران عکس از دفتري 
 کنم دفتر اين زیب فرستي گر را  خود عکس

 

 هو کنم عشق از آگهت که ابي دل اي
 و عشق ز عقلتو گويم  نوين به از حكمت 

 نمک  جستجو ا خد و عشق لعق  چشم با
 کنم گفتگو نو ،بيامده نو رعص  چون



 ازثري تا به ثريا

 ١67          مسعود رياضي

 عشق بود به همره  نه لعق  بگفته صوفي
 گفت جمالي نديده خرد چو حسنچشم 

 دوست عاشق شود خرد چو ببيند جمال
 عقل فوق که بود عشق گفتند عارفان

 بود عين معرفت ز عقل و عشق عرفان
 ماست چو در حد عقل دوست و عشقعرفان 

 در اوست و ظرفيتي هباد عقلم چو جام
 بداد ز ما ساغري هر که ساقي به دست

 عقل جامچو وحدت به ريخت  عشق صهباي
 دنيا زدودمي غبار کثرت از جان

 کنم رفو اكنون که اوست ياقب چاک
 کنم جستجو را  که ،يار روي ناديده
 کنم رو روي آن به عشق و لعق  به آري 

 کنم آرزو وصال عشق و لعق  به، به آن
 گفتگو کنم دمياست  عارف که عاشق ز
 کنم خو که ربهت  چه سرنوشت و رجب  با

 کنم سبو و مخ  چو ،ماج آخر چگونه
 کنم او در مي خرد امج قدر به هم من

 کنم وضو مي آن از نماز خويش هر در
 نمک  شستشو حق وحدت شراب از چون

 شوند وحدتي اگر "رياضي" ردخ  و عشق
 کنم او ابروي مخ  را  قبله و محراب

 

گ دمادلش تو ياد به دوست اي  ينمــو غم
 ما به مشام چو گلي زیبا، بویت رویت

ده بسي ري، دلدا  داري  تو دلبر و دلدا
رم گر خوابم  و هشيارم ، گر مستمو بيدا

 اینم همو آنم  هم ،نه مرده و زنده نه
 چينم گل عاشق من ،هاگل  همهز  تر خوش

 بنشينم تو کوي در ،خونباري  ي ديده با
ک در تو ياد  بينم دل به تو ، رويرمااف



 ازثري تا به ثريا

 ١68          مسعود رياضي

 ايمانم گر روشن ،نماج و دل مقصود
یت ، مفتونمدر نرگس شهلایت  و شيدا

 زیبائي چه کهبه ، بهو رعنائي تو خوشگل
 روشنگر شده پيکر، حسنتدلبر مه  اي

 بري هستي ، از عيبهستي پري الحق که
 ي ياران ، دور از همهزندان ي اين در گوشه

 به قضا مسعود، تسليم خدا مسعود راضي
 ، شد مرشد عرفانمالسّلطانم حشمت چون

 ، برخيز و بيا بستانجان اگر از منخواهي 

 دینم و ره تو عشق ،يزدانم ي جلوه اي
 نمـمشگي آهوي اي ،صحرایت به هسرگشت 

 بگزینم چه تو از غير، يکتائي تو حسن در
 پائينم و خاکم اختر، من دبلن تو شمس

 بينمنمي تو از غير ،هستي گوهري ايکت
 شيرینم ردلب  ، ايمرا هجران است تلخ

 بود آئينم مسعود، وحدت افن دوست در
 مسکينم و مورم گر ،سليمانم نهم شا

 دینم و دل تو ، برديايمان من تو به دارم
 شيدا  شده که را، بنگر "رياضي" دوست اي

 تسکينم و آرامش را، دل هدد تو ياد
 

ر  بينم تو رعناي قامت دمي بگذا
 تو آمد از روز ازل نقش دل در لوح

کار نظر شاهد سر مست آيد به  و فسون
 شد عيان ردوسو ف  از جنت منظره يک

 و جاندل به  پا شودم شور قيامت بر

 بينم تو آراي دل روي دل ي ديدهبا 
 بينم تو رؤياي تو ياد با که عمريست

 تو بينم شهلاي ي ديده آن نظر گر يک
 بينم تو زیباي مينووش ي چهره تا
 بينم تو يارعن قامت چمني در تا



 ازثري تا به ثريا

 ١69          مسعود رياضي

 بينم تو سيماي ي جلوه دمي که شايد گذشتم هجر ره رهي ت  از دل پاي با
 کن مددي "رياضي" چو عشقم حد سر در
 بينم تو يمااي  به وصل ي منظره تا

 

 ايمباخته هدر عمر اين که صد حيف
 سر بازار که از اين مايه از آنيم بي

ن ديديم   ز وفا ما محبّتچو ميدا
 گوهر اگر ريزد از اين مخزن دل خون

 مگوئيدهيچ دو جهان  از سود و زيان

 ايمباخته در همه را  دين و دل نقد
 ايمباخته زر و برده خطا به قلبي

 ايمباخته سر تو عشق ره به يک جا
 ايمباختههر گ  ديديم چو تو لعل

 ايمباخته ضرر و نخواهيم سود ما
 ياران به گوي ز وفا "رياضي" گفتيم
 ايمباخته شرر و ورش  ما دل سوزد

 

 ايممیخانه ساکن عمري چه گر
 جنون و عاشقي ما به درياي

 پندم مده مکن واعظا منعم
 مجنون ما بر دل زن طعنه کم

 ما او داديم در عشق دين و دل
 بهتر ز جان مائي تو اي ليلي

 ايممستانه تو عشق شراب از
 ايمدردانه چون و غرقيم سر به سر

گانه بخردان ميان در  ايمبي
 ايمفرزانه جنون و عشق همه با

 ايمجانانه ره در دين و دل بي
 ايمديوانه صفت مجنون غمت در



 ازثري تا به ثريا

 ١70          مسعود رياضي

 آرزو و عشق درياي دل در
 ايميکدانه گوهر "رياضي" چون

 

 ايمپروانه گه و شمع گه بقا، بزمي  صحنه در
 از مهر و صفاوفا، دلها پر ما رهرو راه 

 راه خدا  ي و عشقيم آشنا، پوینده با عقل
 بشو آدم عشق بشو، و ز راه عالم عقل از راه

 و گل نما از آب دوري  و دل، نما تو جانروشن 
 بپو بجو، راه حق از معني روحي آزادي

 نمایند عاشقان کوشش بهر نجات مردمان،
، گيتي در بحر هستي  و فنا قغر شده خدا

 خدا  ما، رهبر بود شمسالدّين به همچو جلال 

، عشق ي باده از  ايممستانه گه و مست گه خدا
 ايمفرزانه و عاقل ، ماجنون و مستي عين در

گانه ما يکباره دغا، نفس شهوت از  ايمبي
 ايمجانانه آن جوياي شديم، آدم شديم، عاشق

 ايمکاشانه کن روشن ،دل انوار کز مي مائ 
 ايمافسانه ز خبرچون بي ، ازعشق گويم اين سخن

 ايممردانه قدمثابت  هدف، اين نیل در راه
 ايمدردانه يکي همچون نهاج  بحر در جمله ما

 ايمديوانه حق عشق از ،سماع و وجد در مستانه
 بر تو عيان ايمبنموده ،نهاج  عشّاق راه ما

 ايمجانانه طالب ، مانهان در ياضي""ر گفتا
 

دههمه  ما  ايمجانانه مه روي ي دلدا
 دردسر از ما بگير اي واعظ و بیجا مگوي

 تو کجا کافي بود در راه عشقزهد خشک 

 ايمکاشانه روزن نور به رقصان وش ذّره
 ايماز افسانه غافل و دلیل و از عقل فارغ

 ايمدردانه او شقع  از سرشك درياي به ما



 ازثري تا به ثريا

 ١7١          مسعود رياضي

 فکن شوري  و ساقي اي وارهان خوديم از
 خبر، از خود بي و مدهوشيم و مست ما خراب 

 غم مينا چه ندهد از اين سرخمانگر شراب 
 ما و مدهوشي و ديوانگي و عشق مستي

 ايمديوانه او عشق کز ما مخمور دل در
 ايممیخانه ساکن ،ما يکي عالم همه در

 ايمخمخانه کش دردي خود و مست دائم ماکه
 ايمو هر خانه دل در وحدت ايجاد باعث

 است بگرفته دل به را  راز هستي "رياضي"تا 
 ايمپروانه يکي چون هم عارضش شمع گرد

 

 مي رضائ  کوي سر نشينان خاک ما
 و خرابات نشينيم و خرابيم مستيم

 ز زرنابو کلاهي  تنبود تخ  حاجت
 ولايش نبود راه تمنا جز کوي

ئيم و به جز يار نخواهيم تسليم  خدا
يي گر بر در سلطان  بنشينم به گدا

 تو گويا در مدحهمه وجودي  ذّرات

 مي رضائ  بوي سمن گرو موي در دل
 مي رضائ  مينوي کوثر کش جرعه ما

 مي رضائ  سر کوي و نشينيم خاک تا
 رضائيم سوي بيدولت  آن از مستغني

 مي رضائ  روي مه تجلّاي خواهان
 مي رضائ  ثناگوي آنکه ز نبود، عاري 

 مي رضائ  خوي همه و احوال واصف ما
ک شده محرم و زائر گر  "ر "رياضيااف

 مي رضائ  جوي پي و واله گذري  هر در
 

 مي جوئ  تو انوار که ،وجوديم ذّرات مي جوئ تورخسار  پرتو ،صفتذّره  ما



 ازثري تا به ثريا

 ١7٢          مسعود رياضي

 بسوزيم پروانه چو ،تو عشق آتش در
 سخن عشقسراي جهان نغمه  ذّرات 

 شده معشوق همو گهي  عشقو گه عاشق گه 
 تو توئي و معلوم توئي و علمي عالم

 حد نهايي ، تو همانهستي در عالم
 همه مستند و خرابند وحدت ي از باده

 مي جوئ  تو نار و گل خليليم چو عاشق
 مي جوئ تو  اسرار ي نکته وحدتيان ما

 مي جوئ  تو انوار که نبينيم تو از غير
کار توپر جهان علم از  مي جوئ  تو اف

ر تو جوئ  همه ما ،احدي ذات  مي پندا
 مي جوئ  تو هشيار دل عالم همه از ما

 وجودت اسرار همه "رياضي" تا ديده
 مي جوئ  تو ساررخ  پرتو صفت ذّره ما

 

 مي شناخت  را  خود و گوهر خويش ردما ق
 ي بهشت دوزخ و انديشهزاهد ز ترس 

 و حسيني و پاکباز چاکو سينه  رنديم
کان شديم فقر مالک کون در عين  و م

 ما را بگو که بشويد ز خون تاريخ
 اجنبي فروش و آنتن و جاسوس آدم

 مي بباخت  دين و دل ،عشق قمار اندر
 مي نساخت  او هم ، بهدوست ز شده غافل

 مي نواخت  را  او که ماست ز خدا  روح
 مي نواخت  الحق انا کوس عشق بام بر

 مي نباخت  را  خود که خويش، چرک دامان
 مي نساخت  را  خود که ،فروش خود ز بدتر

 "رهنمون" چو "رياضي" فقر ملک شاهان
 مي نساخت  دنيا به جلال و حشمت با

 



 ازثري تا به ثريا

 ١73          مسعود رياضي

 هستيم تو صحراي به گشته سر که عمريست
 چشمم زیبا شده ي گر ناظر رخساره

 آمد اگر در طرب بلبل، دل ي از نغمه
 خوش ، سخنياگر با لب و دندان گوئيم

 ساغر صهبا يکي کند ار سر به مستي
 و شيدا شده دلها اگر واله در عشق

گار رخ نقش همه زیباست  گيتي و ن
 تو دارند از عشق شور دل جهان اتذّر 

 بريديم و از جمع دل مویت به بستيم
 تو از دل امروز سپاريم ره عشق

 هستيم تو جوياي که نيماصفت مجنون
 هستيم تو سيماي به رهي خ  تويي منظور

 هستيم تو آواي و نغمه از همه خوشدل
 هستيم تو گوياي تو ز ما ،توئي هدگوین

 هستيم تو ميناي مي از و خراب سرمست
 هستيم تو ايدو شي واله ،تويي معشوق

 هستيم تو يازیب ي خامه اثر هم ما
 هستيم تو غوغاي و شورش از سر شوريده
 هستيم تو يهاتن  لمحف  و تو خواهان

 هستيم تو فرداي ي وعدهاز  خوش زيرا که
 ديدار حسرت بودش ""رياضي نه تنها

 هستيم تو جوياي و عاشق نهاج  خلق با
 

 تو ديديم دلجوي رمنظ  دل ي صفحه بر
 تو تيري  زار ز مژگان بر چشم دل

نيم خانه و ره گانيم شده افسون  ندا
 مستيم و خرابيم و سر از پا نشناسيم

 ديديم تو نيکوي رخ را  نهارخسار ج 
 يديمد تو ابروي ي هتيغ  جان پيکر بر
 ديديم تو جادوي ز جلوه تو يک کوي در
 ديديم تو بوي ي رايحه دل ساغر در



 ازثري تا به ثريا

 ١74          مسعود رياضي

 ازیب شاهد رخ به و نابت در حسن
ا" دلها ز "ثري منزلگه  تا به ثريّ

تهر مذهب   و راهي و هر مسلک و هر ملّ

 ديديم تو روي از طلعتي دل ي ديدهبا 
 و ديديمت  سر کوي خلوت ز ي گوشه يک

 ديديم تو سوي و جان دل را ازهمه  روي
 کن نظري "رياضي" به زیبا شاهد اي

کاپوي به را  دل که ديريست  ديديم تو ت
 

ريم جز اين و زيمي ست  خلق با  کار ندا
 نخوت ي چو از باده و خرابيممستيم 

 گوهر با قدر محبّت از ما مطلب
 حقيقتبه بازار  ريا عرضه کالاي

 بگفتيم و ز پرهيز سخنها کهاز دين 
د گريم  ننگي ي و به جز از لکه بيدا

ريم دل زشت روش اين جز  آزار ندا
ريم مو غ  دوريم به عشق از  يار ندا

ريم بازار به رمک  فزخ  از غير  ندا
ر بديديم و کرديم ريم خريدا  ندا

ريم کردار که است همين گفتار  ندا
ريم آثار خود ز يتيگ  دامن در  ندا

 دوست نفس فيض به امّيد همه اين با
ريم يار دگر و "رياضي" داريم  ندا

 

 مي خام  و چه نفسيم آتش ي سوخته ما
 صيد و زماني شده صيّادتير و گهي  گه

نيم بگريزيم به هر کوي از حق  و ندا

نيم عشق در  مي نام  چه به را  خود که ندا
 مي دام  به افتاده خود ودام  و گه دانه گه
 مي رام  همه و اسير نفسيم ي پنجه در
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 خبر از عشق بي وکف  به شهوت ي انهپيم
 هر کويهر شهر و به به نام و نشانيم بي 

 دهريم مدّعي دانش و عمل علم بي
 و ز اغيار بگفتيم ز ياران صد عيب

ا  مي جام  به و عشقيم ي باده سخن به امّ
ده  مي نام  ي بنده همه و جاهيم به دلدا

 مي تمام  نقص ني و کامل و ني عاقل ني
نيم حيف صد م  و کجائيم ندا  مي كدا

 "رياضي" صدق سر ز کلامي گفتيم
 مي کلام  سرد نبود مؤثر تو در گر

 

ر هم  و عاشق ،وحدتيانهمه  ما  مي دلدا
، طالب اسرار وج  عشق ي بنده  ودخدا

 انوار خداست نور فکر همه، از منبع
 پوئيممي حق ، رهوحدت مکتب مادر اين

 ما، مرکز انوار و شعاع روحي مکتب
، بي منکر راه خدا

 و وفاست خبر از عشق 
هب،دين  وحدت  بود ضامن صلحکه  و مذا

 ز تکفير بدار ، دستواعظا داد مزن
گان  يکي قبله يکي ، راهانبيا را هم

 ما را و طريقت  است دينچه که خواهي، تو چه 

 مي رخسار هم  به خيره ،هم دل گاه قبله
ک ناشر ،راز نهان کاشف  مي هم  رااف

ر ز و انوار ز خشندهدر ما  مي هم  ديدا
کار و جانيم و دل از قدم هم  مي هم  فدا

 مي هم  انوار پرتو ،نهاج  برق از روشن
 مي هم  وفادار و نيمهاج  خلق عاشق

 مي هم  يار همگي و نوين است ارمغاني
 مي آزار هم  به چه از ،يکي ماست خالق

 مي هم  دادار ي بنده ،ما که گفتند همه
ردو پن ايده ،ما ره دينوحدت  مي هم  ا
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 و جان در دل خدا  ياد ،فاص  و صلح ما فکر
 پوئيمره حق مي تقوي، ما به تطهير و به

 السّلطان" وفاست"حشمت  ،حقره  رهنمون
 عطا" بهر جهاننو، گشته " بهگر وحدت

 صفت" پروانه محفل ما، "اشرف ناظم

 مي هم  خار بي ، گلوحدت گلشن لبلب 
 مي هم  کار ي هآین  ،نهاج  اصلاح پي

 مي هم  کردار رهبر ،هم ره رهنماي
 مي هم  اشجار ي هميو ،ثمر به وحدت بذر

 مي هم  بار شرر عشق، ا خد نور عاشق
 بگوي عشق از سخن ،"رياضي" گفت رهنمون

 مي هم  گفتار قدرت و تو رفک  مدد
 

مين  تا ادب رسم به خود ،تو پيش
 مکني  

 دور از خود و در کشور خيال گر ما به
 ابلهي استبخاطر معشوق،  رسوا شدن

 و ما است سرکش دلکه گفته سليم عقل 
 بريمنمي به ظلمتيان ره، شبپرهچون 

 ما درون شهوت سوزد اگر ز آتش
 ايمکرده پاک گر ز اشك رهت پيشينه

نموديم و مي هر روز، کار زشت
 کنيم 

 ما با دم سخن سر مپیچ که ناقوس

مين  ما ،دکن سجده گر ديگریت
 مکني  

مين  ازلیخ ياد ،شويم يوسف
 مکني  

مين  رسوا  معاشقه اين در ،خود ما
 مکني  

مين وا  دل پيکر ، زشرف دبن
 مکني  

را  و صلح ،نفس ديو با مين  مدا
 مکني  

مين  اتمن تو زا گناه آب
 مکني  

مين  حالا و بوده لجه  اشك آن
 مکني  

ميفردا ن  که ،دامي اين به آري 
 مکني  

مين  ااحي تو خاطرات اجساد
 مکني  
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 ر عمرهاب  در مشو ،لاله چو ،سر افکنده
 چو بريزد ز پرنيان قلم نخو

 ز عاقلي باشد و زهدم ز جهل شهوت

مين  افشا کس پيش به را  تو راز
 مکني  

 کنيمنمي  انشا ،کس خرابهر ب 
مين  جفا جاهل دل از ،بر عقل

 مکني  
 خلق به شود ار عيان راز "رياضي"

مين  ريا ،هادل  شماتتهر ب 
 مکني  

 

 گويم صلا را  انيار  که خانه در ياريست مرا 
 من جزم و جسم ، به روحمن و رزمبزم  رفيق 

 قلندر روح و مردانه جانانه، است مرا جفتي
ا"ي  ، به روي تو صفا دارموفا دارم "ثريّ

 السّلطانحشمت  گفتهکه  دوراناين زهراي توئي 
 کفو تو نيم لايق ، بهعاشق تو شدم روي به

 پرتو جانان ، چو مريماز يزدان مظهر يک توئي
 گفته در لوح دين حقکه  گفته،اين  است اغراق نه

 ببيني گر ز خودرستيهستي، در اين بود وحدت 
ا يار غار من،  يسار من من يمين ثريّ

 من تو روان من، فداي درد جان دواي

 گويم دعا را  مردان که ،مردانه خوي با زني
 گويم ها چه او وصف ز ،من عزم و قلع  بود او

 گويم امرحب شيران به ،خانه در او شيريست که
 گويم نور خدا  را  تو دارم افن جان عشقت به

 گويم تا و کفو بي را  تو ،عمران علي چون من مي ن 
 گويم اثن را  خصالت ،شايق دل به هستم ولي

 گويم بجا حق سپاس ،سبحان و هستيهر مط 
 گويم ملا بر و فاش که ،گفته همين او وحدت به
 گويم علا ذات را  تو ،پستي ، اگريزداني ز

 گويم ا هد نور را  تو ،تار من روز شمس چو
 گويم نوا  تو هجر ز ،من روان اشك ببين
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 هجرانم بند و دقي به ،زندانم و دبن اسير
 تسليم جانانمو يا  دانم،نمي در صبرم که

 نا رضا يک دم ، نديدمبيازردم تو را عمري
ا" محرم رازم به عشقت  بازم نقد دل "ثريّ

 سر دارم ز تو دّر و گوهر دارم، "الهه" تاج
 پويم توحيد چون ره گويم، شکر حق چگونه

 خامه ياد تو زنم نامه، به اين گويم تغزّل
 واصل سالک آن ي، توئ و کامل عاقل آن توئي

 وحدت از قديمي تو، مرا يار و نديمي تو به
 ي مستي مايه مکتب ، بهتو پرتو يار من هستي

 گويم رضا فرمانش به ،جانانم چو هدخوا  چنين
 گويم رضا حالم اين به، گويانم شکر غم در اين

 صفا گويم با و صدق ز ،همدم اي تو کن حلالم
 گويم شکرها را  ا خد ،نازممي خرف  از تو به

 گويم گدا  را  شاهان که ،دارم پسر پشتيبان سه
 گويم ثنا انعامش به ،رويم و دل شد وحدت به

 گويم دعا دل از را  تو ،چامه اين تو منپذير از 
 گويم ملا بر کمالت صاحبدل، تو ،عارف توئي

 گويم وفا روح را  تو تو، صميمي هم حشمت به
 گويم شفا بيماران به ،هستي هدد تو دعاي

 را  جو حق و پاک قلوب ،را  سخنگو تو دعا کن
 گويم فدا  حق راه به ،گو را  عبد حق "رياضي"

 

 توانمي گفتگوئي عمري به گفتي "صائبا"
 نباشد حاجتي عطاران مشگ را توصيف 

 از وفا جانشمع و باختن  در پاي سوختن
 «شد خموش آموختندي را اسرار حق که هر»

گ زلفين وصف  توانمي روئي ماه ران
 د در جهانام دهتابن ،و مه دخورشي ي جلوه

 ناعي گردد مي پروانه آتش پر دل از
 نهان بماندستي حق محرم گوش نباشد چون
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 بود دل حال شرح  آيد دل از چند هر گفته
 خويشتن فسشناسي حال ن  بايدت اول

 اسرار حق شنو از صاحبنفسه  عرف من
 بود گوهر انسان در دو عالم حق آیت

 بجائي کو نبيند غير حق رسد آدممي
 تا يوم الابد استعشق  استاد جان از ازل

ئي، عشق مکتب  علي پرورد هم چون خدا
 ي انوار حق از حضور و جذبه در عبادت

 حکيم اي والعجایبضد نگر در ب بين جمع 
 و قامع بود بیخ ستم قاطع ظالم پيش

 چون محمّد شد اشدا علي الکفار او
 کي بميرد تا ابد شد از عشق جانش، زنده

 بود قهر خدا ايمن آتش از عذاب
 او را پيشه کن رسم پيرو او گر به اسمي

 ناعي گردد کي گفته با خدا  اسرار زانکه
 عارفان از خبر دارد اکج خود از رخب  بي
وند بشناسي نيک خواهي که ار  نهاج  خدا
 کرّوبيان ازهم  برتر شود عرفان ره از

 بيان بر اين يهدشا ألحق قدر رَانيا من
 آسمان اوج به خاکي آدم رساندمي

 جان پاک و خوي پاک و دين پاک و پاکباز
 ناعي محبوبش روي بيند پرده بي اگوئي

 آن و اين و نوش و نيش و سخت و نرم  و قهر و مهر
 بانهرم  ستمکش بر پناهان بي دستگير

 مؤمنان از زن و مرد بر آمده محض رحمت
ام ردفت  در شد ثبت  جاودان نامش ايّ

کان شد يزدان شير حصين حصن را  که هر  م
 زبان ورد با نه ،شيعه شوي بايد عمل در

 ملا بر آدم اسرار کند مي "رياضي" تا
 بيان و گفتار و خط در ،ناعشقش عي آتش
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 پيمان اين خود دل با گهي دير از بستم
 و غم دوستعشق  در واديبود که  مشکلي

 ي خلق ي پير خرد، طعنه از موعظه که من
 ي عقل در خانهشده  گريزان از عشق دلم

 كنونرا ا پا و سرم هر جائي و بي دل
 شيدا بنشين دل کشد، که اي عقل دامنش

 ي زیبا و فسونگر بنگر چهره اين دل اي
 و خرد عشق کش مکش درين سرگشته دل

 سرباز کماندار مژه از طرفي صف
 تيربه  و عشقدل  دوخت بهمي دوست  ديده

 شد از زور حريفو بیچاره وامانده  عقل
ن،بر دامن دست    به فرياد برسکه وجدا

 افشاني شيدا به غزل خواني و دست دل
 آزادي آمده در پاي، زهي بند عشق

 شاد نشد ديوار قفس، از زينت بلبل
 ي دوست نرساند به سر کعبه عقلت پاي

 بتان زلف سر به مدنبن پاي دگر که
 آسان فن ني ا به رام نشود، معقل  فرس

 چنان قعش  ره به دمهان  گوش در پنبه
 دربان چون خردش ري پ  و بسته خود به در

 وجدان حجاب به ،نمودم مستور روي
 هان که يک سوي به پرده ،بکشد دم هر عشق

 افشان نور ما به است ماه که بگشاي ديده
ن گاه ،کند روي بدين گه  نگران شد بدا

 دستان هم شده ابروي يتيغه  سر با
 دامان از خرد دست دبر وشابر تيغ

 دوان است نموده ،عشق ي معرکه بر پشت
 دامان دم يک به برد برون دست از دل که
 سلطان چون مرا  است عشق و بنده ممن  که

 زندان از ترم  زشت بود عقل صحبت
 نافغ و شور صد به آورد گلش خار پاي

 برسان را  خود و دل اي بگشا بالي پرو
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 صبا باد اگر دوست رخب  "رياضي" به
 جان و دل با او پي اندر رود ،برساند

 

 درويشان پايهم بشو  ايمان وادي در ابي
 اشتر و محمل برفته غافل،تو اي  چرا خوابي

 شده کافيکجا علمت لافي  ميچه  بگو واعظ
 دانيچه مي حق ز عشقحيراني، و علم  ز عقل

 پيشاني به داغيمنه هد گران جاني، زا  مکن
 از آتش نيران بيم نه در جان نعمتش میل نه
 دنيا خواهد و عقبي دارد و مأوي، نهمنزل  نه

 بيرون تن از ملک روم دون، از جهان گريزم
 بقا مي جو بيا بگذر ز آب رو، برو آب

 استغنا از دولت مزن جانا، برو در ملک دم

 درويشان عنقاي ببين ،جان اي عشق قاف در برو
 درويشان هاي و هوي ز دل اي رحیل بانگ رسد
 درويشان آواي شنو حرّافي تو کن بس دگر

 درويشان فتواي بر تو ،يوناني علم اين لبه 
 درويشان مولاي ببين ،نفساني هدز کن رها

 يشاندرو آراي جمال ،جانان رخ جز هدنخوا 
ي دلالمأوي،  جنت هدنخوا   درويشان شيدا

 درويشان ليلاي پي ،مجنون چون گشته سر شوم
 درويشان رسواي بشو ،رو آب تو خواهي اگر

 درويشان راي و حكم به ،را  فخري الفقر بخوان
 حق بحر به فاني بشو ،خواهي بقاگر  "رياضي"

 درويشان ايبلو  اين در ،در ماني که آن نشايد
 

 ايمان با جوي پرتو به يارانم، به من مپيا
 رهنمون خود بشنو، پيام وحدتي ايا اي

 با عرفان عشّاق آن به و پژوهان وحدت آن به
 اعلان را  اسرار کند وحدت، نوين سخنگوي
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 دل و جان ز يگام  طالب، بزن يشد تا يهم 
یت مي  ا کند ما ر  همان مهدي که در جانها، هدا

 در جانت کرده اكنون، چو رجعتمسیحا و حسين 
 آئيد و مشتاقانه اي ياران من شتابان سوي

 بود آيا که آزادي، کند از کشورم يادي
 حق مدهوش ذات ما، تو اي رهنمون بيا اي

 قربان کنم بنه تا جان روحي، قدم در مکتب
 ايقان از ره مکتب را، به يهدم  درک يينما

 شود تابانمي حقيقت و است ظهور قتو كنون
 دوران يهدم  بيايد ،سبحان خالق امر به

 فرمان ي آماده همه ،جويان خدا  اي بيائيد
 اديان وحدت براي ،نهضت عصر نويناين در

 و مقصودم معبود توئي باشد اتبنده "رياضي"
 رخشان ي چهره کنعيان  بر ما، منّتي را  خدا 

 

 پويان آمده عشق وادي در که مريستع 
 پا و سر و رند و نظر باز و بي رسوايم

کار نمايد دل  به سر عشق و عقلم پي
 مهر و محبت نقد دلم اندر طبق

دم که و قدرم بي ارزش  ز وفا دل بدا
ني نگر تا که پيکر افسرده اين  بدا

 بي دل نبرد من آيد به که چيست غم
 مرا يار بگويم غم و رنج استبهتر که 

 دامان به داغ مرا  است عشق ز لاله چون
 دوران گردش ينا در مرا نام است ننگ

 گريزان عقل شده که دل بودم فاتح
 جان و سر هست مرا  دوست قدم در هم
 گريزان عقل از شدم چون سرم پا و بي

 فراوان اندوه و عشقم مغ  فرزند
ک  طفلان بازي  مرا  رنج و مغ  راپي

 درمان ز درد بودم رخوشت  که ديريست
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 شاديست ي مايه غم که نهراسيد ماز غ 
 نگريد ز غم مال و مقامي ديده آن

 بود از غم پريشان سر که روشن بود آن
 بود طاير بختم بر طارم افلاک

 صافي همه مرا دل عشق است از صيقل
 بيدل که به گرد منران ي يا حلقه اين

 حاصل شده مرادم بر چرخ بنازم که
 ي همّت بشکستم کمر غم با پنجه
 شکنم پايه و يا سخت بکوبم در هم

 نپويد ره اغراق "رياضي" که دانم

 گريان شده و ز مغ  که ديده آن شود خندان
 پريشان هجيف  طمع از نشود دل وان
 بريان آمده عشق شآت  ز همي که دل وان

 پايان همه نيکو و مرا اوّل است نيک
 نامحبّ  روفادا  نفاحري  ز دارم
ک ز و وفایند اهل همه ،جمعند  ناني

 گردان آمده نيک که ،چرخ بر اين احسنت
 هاوان چو مشت مرا  ،است رنج تارک بر

 فرمان ز کرد مرا  چرخ اگر پیچي سر
 اينسان سخن زند در که هدنخوا  لاف يا

وند اسرارهر مظ  بود که زيرا  خدا
 آسان شده مشکل همه نزدشبه  که انسان

 

 نشان بي دواح ذات من کيستم
 نيروي ذات يکي هستم همه من
 ذات و صفاتهمه  هستميکي  من

 در صفات و کثرت در ذات وحدتم

 آسمان ايخد زج  من نيستم
 جان و جسم نور احساس قدرت

 ناعي من وجود از مطلق علم
 جان و جسم کثرت و است روح وحدتم
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 محكمت  دانش غير نباشم من
 و دانشم که درک حسّم همه من

 بيکران حكمت و است علم من ذات
 نشان وحدت و هستم عالم روح

 منم "حشمت" و هستم "رياضي" من
 جان جوي وپرت  و بخش پرتو که يا

 

 احسان وهر م  زج  به نباشد دين ره
 کشتن و ستيز و نه قهر و نه جنگ نه

 که رهبر بود راه دين را  هر آنکس
 بخواند و به وحدتصلح را به  جهان

هب پيروان بخواند همه  مذا
 عالم همه يک و روح وحدت جهان

 بدنها در بينهایت روح يکي
 پيکر پاک آدم اعضاي يک بني

 کل قدرت يکي خدا و طبيعت
 شناسي ببيني خدا را اگر مي

 ""حشمت راه در اين بود رهنمونت
 ""اشرف بزم در اين و ناظم دبير است

 نمااي  و علم ره ،پرستي حق ره
 يزدان زو لطفي  است مهر و است عدل که
 درمان درد ،دکن بريزد خوني نه

 خاندان يک لاه  دکن را  بشر
 يزدان پاک ره باشد که وحدت به

 ابدان کثرت بود ظاهر به چه اگر
 قرآن گفته رب ز امري و است سير به

 آن خالق ردمقت عالم بود
 و جان استجسم  و است عقل داراي که
 تابان ديدهرگ  ذّره هر ز نورش که

یت و است بهگر "عطا"  نگهبان خدا
 جان و دل از رودمي ا خد هرا  به
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 بگويد "رياضي" وحدت سخنگوي
 زمان خلق به حقيقت مپيا

 

 ناج و دل به آمد وطن عشق که ديريست
 شد يکي آمد و با روح با شير درون 

ده به عاشق تنها نه منم  ميهن و دلدا
 وحشي آهوي چمن و مرغ کبک دري

 وطن بودشق بلي ع  را عشق در سر همه
 خويش ز عشق وطن که نگويم اغراق

گاه  پا يا ببري  خواهي شکني که آن
 حياتم که دور مسازم گويد ز وطن

 خاک بگذر بر سر اين حرمتبه  دوست اي
 سنگش بود يا که به خاک نه بدين عشقم

 ما را به وطن مادر با مهر و پدر بود

 نمااي  ي پايه وطن حب بود که زيرا
 جان من بر لب رسد که تا نرود روني ب 

 پريشان گشته وطن از عشق ها همهدل 
 موران همه صحرا  به و دريا ماهي از

 انسان شيدا دل شدهها تن  نه شور زين
 درختان چوب شد شيفته و سر شوريده

ئيش اندوه ز  ناافغ و ناله دکن جدا
 پايان به زود برسد مادر دوري  از

 نياکان روح ما به نندا ر نگ  ازير
 باني حب  جسم خون به خفته وطن خاک در
 رفيقان و اري همه هست وطنم اين در

ت مرا  چو ميهن  "رياضي" است دين و ملّ
 جان و دل به آمد وطن عشق که ديريست

 

 نواخوانان آمد غبا به ،شادان بشد لبلب  دل بستان همه در دميده ،سبزه و گل آمد رهاب 
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 قمري و لبلب  نواي ،آيد بگوش گل عشق ز
 ، ز طرف باغ و گلزاراننسيم آيد به طنّازي 

 ز نو گيردجهان جاني ز فيض باد نوروزي، 
 بيرون ، دگر نايد دميمن زناي غم نواي

 و بهار آمد، تحوّل در جهان بنگر شتا رفت
 او آمد حيات ز عشقجهان يکسر بود زنده، 

 هستي تطوّر رمز اين ي گيتي، پايه تحوّل
 باشد از سير آن او، زمانکند چون  گردش جهان

 ما، بود اين سير و گردشها رمز حيات بلي
 عالم و کل، مدار گردش بود سير کمال

 چو باشد سير تكميليبود بيمي،  کي ز مرگم
 عشقي رد به دل، ازو دا بود عالم حق نشان

 شادان را  جمله نمايد ،آرد برونها دل  از غم
 پيران دل سازد جوان ،را  جان و دل وجد آرد به

 باغستان خواب و رکود ،پايان رسد آيد رهاب 
 خندان شده يکسر چمن ،گشته جوان گيتي کهن

 پايان رسد تا اوّل ز ،شد طبيعت قانون که
 افشان شده گيتي در که ،قشعش  آن باشد انرژي

 تابان مهي خود درون ،گردش اين از دارد اتم
کان نباشد اين  دوران و گردش در بود ،ثابت م

 باران دمي و باد گهي ،ميرد يکي زايد يکي
 خواهان جملگي را  بقا ،محفل ينا در نبود افن

 جانان آن کوي در روم ،کامل شوممي چو مردم
 رقصان شده ذّره بر که ،غوغا همه اين است عشق ز

 پويد حق راه آنکس هر ،دنيا درين شود کامل
 داران وفا چون "رياضي" ،جانان در ره نهقدم

 

 ناعي يارم ي جلوه ،سر رانهپي  به باز
 برده ز من عقل و دين، من نشناسم چنين

 عنان دستم ز رفته ،من دست از شده دل
 نهاج  فروش ناز ،رخي زیبا و نازک
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 پا شدم يب  و سر يب شدم،  ا ديش  و واله
 و صفاستمجمر عشق  من،قلب بر اين واي 

 من عشق بود راه چند بنالم ز دل،
 پر ناز من گل ، آنمهناز من يارک

یتگشته است  قدر من شباين   من به هدا
 بتم ويبديد، پرتو ر عيسي مريم
 سلام و سلام آمدند، جمله ملک خیل

 ناز مندخترک  "مهناز" من، به گفت
 عاشقي من، داد از اين "سليمان" آه

 ببر خدايش را بگير، راه بتم دست

 دلستان آن ي غمزه، من از دست برد دل
 فشانش آت چو  گشته ،نابت عشق آتش ز

 عيان ودهنم  جلوه ،ما عشق ا خد ذات
 خوان نغمه او غم از ،منم گلشن لبلب 
 جانپاکيز ه  بت آن ،شمک  عاشق ردلب 
 نابالعي کسي پيش ،زند دم او دگر کي

 شهان جمع بهمير  ،ز بودي شير خدا ن 
 عيان ا شدخدامر  ،من راز شد چو فاش

 جهان در جان و دل از ،زبان از کشد شعله
 زمان در نو حكمت ،بگوي را  دين وحدت

 من قلب در تو جاي ،او به "رياضي" گفت
 نشان وحدت دل اين بود "سليمان" قلب

 

 من راه و من رسم حق اديان وحدت
 نو کار عقل و نور ايمان يافتن حكمت

 فقط باشد براي جاه و مالني  و فکرت علم
نجز خدا ديگر م در طبيعت بيني هر چه  دا

 در جهان مبتکرش بود "السّلطان حشمت"
 يافتن آسان و سهل و دانش است علم منبع
 يافتن انسان راه و دين کسبهر ب  بلکه

 يافتن اديان به راهي بدين محتاجي چونکه
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 عاشقي و صفا و است صلح به وحدت حكمت
ن آورده فراوان و آداب رسم  اندقائدا

 برگيرد خداي پردهچشمت روي  از عاقبت
 و مهربان پندم بشنود گردد رئوف آنکه

 شوي ، با "عطا" ملحق"حشمت" راه گر بپوئي

 يافتن سامان و است هرم  خدا  و آئين دين
 يافتن تابان برق و شمع نور ،يکسان نيست

 يافتن ارکان و نظم گشايد رحمت در پس
 يافتن جانان ، عشقاست مهر بهعالم وحدت

 يافتن و درمان درد هم حاذقي طبيب از
 جهان اين در وحدت سخن از گويد" رياضي" گر

 يافتن ايمان و علم با وفا و است عشق راه
 

 پر کشيدن تواني هآنگ  عرش به
 آشيان بود عرشتکه مرغي  تو آن
 قدر خود را گر به تحقيق شناسي

 گفتاکبر "علي" لم عاآن  توئي
 فوق سماوات و منزلت مقام

 تو معبود را تو مسجودي ملائک
 حق در طبيعت آیت آن توئي

 خود اسيري  نفس چرا در دست
 بود بر خلق شيطان ايرادت چه

 دريدن جسمت ي پرده جان از که
 ندآرمي خاک اندرين نبايد

 رسيدن حق قرب به تا تواني
 ديدن خويش کوچک جرم دا امب

 پريدن تربر ملک از تواني
یت  آفريدن خوب چنين اين خدا

 کشيدن بد شيطان ز بايد چرا 
 ؟رميدن روبه از ري ش  ديده که

 ديدن عيب خلقت به بايد چرا 
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 ربنگ  نيک و گشا دل تو چشم
 الاشيا به اضداد تعرف شنيدم

 جمع ضدّين طبيعت بود حكم
 ، نفستاز ابليس جلوه بود يک

 بشکن بازوي رياضت نفس، به
 راه بسپر طاعتو به  اخلاص به

 ندا آيد که يا عبدي اطعني
وند از عبادت شوي  شبه خدا

 آدم از آن شد کمال معني
 چو کاهي پّري با باد هوي نه

 با نفس جهاد اکبر آمد جنگ

 آفريدن آنچه هست حكمت به
 خليدن در نوشي به نيشي هر که

 دويدن انسان رگ در شيطان چو
 طپيدن دائم او اهواي از دل

 مکيدن خون ،شيطان دست از چرا 
 رهيدن بد دام ز خواهي گرا

 شنيدن بايد آسمان سوي ز
 کشيدن پر تواني آنگه عرش به

 نشنيد نا طينشيا اغواي که
 خزيدن کنجي زن ري پ  چون يا و

 پريدن عنقايي چو دستش از که
 است شريف آنگه آدمي "رياضي"
 گزيدن حق باطل ز نيادر د که

 

 پريدن توان او با ،شهپري  بود عشق
 باز گر تواني مي اي دل، حقيقي عشق

 سرود حافظمي خوش ديدم،ديشب بخواب 

 رسيدن بود ممکن ،گيتي بر فراز هم
 بريدن يوه  دبن ،باشد لکما راه

 شنيدن عارفان از ،نصیحت بود نيکو



 ازثري تا به ثريا

 ١90          مسعود رياضي

 وليکن" بود آسان ،بريدن طمع جان از"
 و مستي ز عشق، شوري برگرد شمع ديدم

 معشوق افتاد پاي بالش، آخر بسوخت

 "بريدن بود مشکل ،جاني وستاند از"
 دويدن و گردش در، داشت کوششي پروانه

 خريدن جان به مرگي ،بيامد عجب اینم
 بياموز وفا درس "رياضي" خود به گفتم

 چشيدن جان به زهرت عشق ره در که بايد
 

 و از يار حيا کن رخ کن نهان  خورشيد
 ي او رونق بازار تو بشکست رخساره

 به محفل برون آي ماه تو از پرده اي
 از سر کویت جان مونس اگر اي دورم

 تو صفائي ود بيرا نب  گلزار دلم
 من مستم و پر شورم و با عشق نشستم
 ديدي که دلم را تو ز دستم بر بودي

معشوقه ي پارهمه  رخ از شرم
 کن ما ي 

 کن هوي ترک و بيشتر مشکن را  خود
 جفا کن ترک ابي نيست وفا رسم اين

 ما کن به روي نبود مسافت عشق در
 و صفا کن فلط  از پر جلوه يکي به را  دل

 خدا کن هرب  ما دل بر يک دم نظري
 جدا کن نهي س  ني ا از من با مهر، تو قلب

 وفا گفت و عشق از سخن "رياضي" دوست با
 کن وفا و عشق از اي جلوه بيا دوست يا

 

 سر مکن فرياد و ناله دوستهر ق  از
 زندگي و ملزوم لازم نيشـند و نوش

 مکن رخب  نيهاج  خويش سست از عهد
 مکن حذر هال گ  ز خار نيش مي از ب 
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 اند تهش ک  خار بي گل را  عشق گلزار
 است بهر ما بهشتيدوست  چو قرب دلاي 

 نباشدي غروبش او که روي ماهيست
 "نيست کناره هیچشکه بحر عشق "بحريست 

 و خدا چو عشق خلق نبود به جز محبت
 اغ دلاي گل چر  اتباشد فروغ ديده

 ربايدم مي دل که است آیتي در چشمت

 گذر مکن تو ز کويش ،دل پاي از به غير
 مکن مقر جائي به يار راکن در زج 

 مکن ردگ  ماه به تو نظر رخش بر جز
 مکن سفر ره اين در توفا و کشتي بي
 مکن ردگ  کار تو خلق به خدمت جز

 مکن ربص  غمض تو ايمدلشکسته ما
 مکن شرر پر را  و خداست ي خانه دل

 ياد به دلبري  از سخن اين "رياضي"دارد 
 مکن بر ز درسي تو عشق کتاب از زج 

 

 سخن زبانم بر ،بنه الهي
 مهر از لبم تو بگشاي الهي

 حق تو گويا بود مرغ نام به
 تو آغاز و ختم کار نام به
 دل تو از چشم نور حقيقت به

 خرد ما را تو گوش انج بده

 انجمن اين در حق ،عيانسازم  که
 علن بگويم نهاپن  اسرار که
 چمن و باغ به ،لبلب  تو ياد به
 سخن ني ابتدا من ا کنم يادت به

 يک سوفکن به جهالت حجاب
 شکن حق ني و باشيم گشته سر نه
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 بود روز و شبدعايش  "رياضي"
 زن به و مرد به نمايد ره حق که

 

 من اختر اي دل و جان بر زدي بر عشقي تير
 مستت چشمان با آتش جان و تنم سوختي

رمغم   بگذراني از سوزن اين تن گر چو نخ ندا
 بسوزد خرمن دور شبابم عشقت آتش

گاه با يک کني ها مي دلبري   زیبا شوخ اي ن
دم  ماهت روي بديدم چون گوهر هستي بدا

 حقيقت از مجاز عارف گر شد بر دل جلوه

 من بر سيمين اي از کف برديب  دين و عقلکه 
 آذر من خود اين وصل آب به دم يک نشان بر

 من پيکر نوازي  مي لطيفت دست با زانکه
 من آخر هم و اول هم نگه يک با سوختي

 من لبرد اي ربب  جا يک دل و بنما جان روي
 تر من چشم بر ههرچ  وشيپ م  گيسو از کاش

 پيکر من مه اي دل در آمد عشقت از حقيقت
 عيان شد مجازي  عشق دل به را  "رياضي" گر

 دفتر من اين از معني صورت به بگرفتي دوش
 

 من دل باکت به بيامد تو نام که تا
 جان مونس شد از غير تو اي صاف دل لوح

 ، اي ماه شکندلشده اين جانب ظرين 
 لعل تو بيان کرد چو اسرار ازل لب

 مرا  نيستغمي  دوست اي ايکرده نهان رخ

 من گل و آب به کشيدند عشق قلم
 من منزل و دل جاي بود تو راکن به
 من گل نمايد جلوه صفت دخورشي که تا

 من لمشگ  همه لشود سه  تا که اي بوسه
 من محفل دل به فشاند نور اتسايه
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 مگذر مرقيب  کوي سر ز گو کاروان
 ي اوست تو از جلوهمشو حسن  شاهدا غره

 به جز عاشق پاک نديدست مقتل عشق
 ي تو دوست بود شيوهاي عاشق کشي گر که 
 حاشا از تيغ جفایت، برتافتن روي

 من محمل هبن  جاي گذري  خواهي که گر
 من حاصل تو شامل شده دوست دولت

 من بسمل دل مرغ بود غي ت  لايق
 من شامل جهان دو در شود لطف اين کاش

 من جا مقبل همه در بود توهر و م هرق 
 نکني يا کنيهر ق  از نظر "رياضي" به

 من حايل دمي دوست از توهر نبود ق 
 

ا" با  من روي ازیب يار "ثريّ
ن به امشب  دوستان لطف از زندا

 ، شير نرم دخترم با "الهه"
 است و بند گر پدر افتاده در حبس

 جامعه و خروشاناست  انقلاب
 از سر بگذرد تند و سريع موج

رم چون سر بلندم  گناه من ندا
 را خدا داده مرا  رياضت اين

 منم امر حق راضي و تسليم

 من ويم  مشگين و طنّاز بت آن
 من دلجوي بشد کردم گفتگو
 من خوشخوي رخ ازیب اي گفتم

 من روي نباشد رهي ت  مخور غم
 من سوي بيامد نهضت از موجي

 من حقگوي دل اين طوفان مرغ
 من داروي بود غم اين از شادم
 من جوي حق لد شد يزدان سوي

 من گفتگوي به دائم حق ذکر



 ازثري تا به ثريا
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 بگوي تو روحي مرد آن "سعيد" با
 بکن بسپر و خدمت وحدت راه

 دخترم اي آن "نويدم" را ببوس
 شد غمين و اشکبار از چه آه

 اتدخترم با مادر غمديده
 دل محبوب از تو اي شرمسارم

 تکي تو وفا داري و در عالم
 در فکر و قلبم شد "نويد" باز هم

 آنکه قلبم را شده نورزمان
 از خدا خواهم لم بشکسته د چون

 در بندي اسيرم کرده حق سخت
 استبر چهره روان  و اشكم گريم

 من الگوي بشو من جانشين
 من نيکوي من دلبند بشر بر

 من خوي هم من ز نقشي بود او
 من روي و چشم و شادان دل اين

 من سوي از بگو و باش بانهرم 
 من خوي زا بدي جز نديدي چون

 من بانوي تو چو باشد دگر کي
 من روي بيند خواب در او شايد

 آيد از او هم بوي من آنکه مي
 من بازوي کرم از ردي بگ  تا
 من آهوي و زشتي زدايد تا

وند اي  من پوي حق دل خدا
 بده را  "رياضي" عزيزان تو

 من سوي کن نظر آرامش حال
 

 برون آورده سر که تا رخت شمع ي شعله
 گردم و خاکستر راهت و گريم سوزم

 برون آورده شرر پر جان ي انهپرو  پر
 برون آورده رهگذر توأم روي ي جذبه



 ازثري تا به ثريا

 ١95          مسعود رياضي

 خطا دست نرسد را  گل عصمت دامن
 ز دست گلچين ار داشت گل پاس باغبان

 بنمائي بد نيست ار با بد و خوبان نيکي
 و مائي نيست و من ستاعشق  حرمت حرم

 عشق بود از وحدتطبيعت  کثرت و رنگ
 آمد و بر خاک نشستبرون  از موج صدف

 ملکوت صدر نشين شده از عشق آدم

 برون آورده نظر شيدا  لبلب  آن که تا
 برون خطر آورده از گل چو زي ن  خس و خار
 برون آورده سر خاک اين دل از خار و گل
 برون آورده پر آنکه نمود خويش از سفر

 برون آورده خبر و بانگ همه اين سخن يک
 برون آورده گهر دل از که داشت آن از فخر
 برون آورده شر و شور سيه خاک دل از

 عجب چه خاک گذشته سر ز "رياضي"گر 
 برون آورده پر و بال اين تو عشق از دلش

 

 اكنون برست در يارم که يرون،ب  ميا امشب خروس
 رود يارم به دلسردي برون آري،تو گر بانگي  

 رو در فغان باشم ز هجرانش، از اين من بترسم
 جانم برون آيد ، ز تناگر بينم ز خود دورش

 گل در خزان تو، چو بلبل روا باشد نخواني
 مرغان، کجا يارم بود در بر اين به گويممي چه

 بود بر حق من عشق کهامشب  حق مرغاي  وانبخ 

 افزون شودمي دم هر که دارم، بيان دل راز چه
 گلگون پيراهنم کنم ،امشب رود يارم گر و

 پر خون دلي تر، دو چشماندارم،  که من از دوريش
 جیحون بستر دامن به سازم، خود چشم اشگ ز

 دلخون گهي مفتون دمي او، عشّاق همدرد شود
 مفتون شدم آمد لب به حق، صفات ذکر سحر

 شود افسون معقل  همي دارم، او ياد چون دمي



 ازثري تا به ثريا
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 گردون عالم سمت به ،حق مرغ بانگ با رود من ناي ز حق باشد، نواي حق ز دل صفاي
 باشد حق گويد، ز فيض عشق سخن گر "رياضي"

 مجنون شود حق هجر ز آيد، ضفي  ز او محروم چو
 

 بين و جانانه برکش جان رخ از جسم ي پرده
 و سر بکش عشق از صهباي پر کن ساغر دل

 بشو داخل در حريم لطف جانان با ادب
 ، پرسي از واعظ چرا؟کعبه از طريق طوف

 مسجد و خانه يکي ست در نماز ار با حضوري 
 نيستو خطبه  وعظ بهحاجت گر بگذري از هوي 

 و دلاز جان حسين  ره چونسر بايد درين  ترک
 انسان گوهر کان وفا ي معناي جلوه

گانه منزل و لباس در ا ر  آشنا  بين بي
 بين مستانه کن زنجير کن ديوانه را  عقل

گار و نقشبگذر از   بين خانه صاحب روي و ن
 بين پروانه گردش ،شمعي رنو حريم در

 بين خانه در او رخسار اگر وصلي طالب
 بين افسانه کتاب و درس بشنوي هوس گر از

 بين مردانه ،قدم ثابت خدا  عشق ره در
 بين دردانه او عشق از خون درياي ي غرقه

 زني دم جاهل از عقل کي تا به "رياضي" اي
ده عالمي  بين ديوانه سلسله در و دلدا

 

 تو تويي دانه يک که توحيد ي قطهن  اي
 به جز تو نبود کس که مطلقوحدت  اي

 روشن ي نقطه و درين خويش در سير دل

 تو تويي دردانه و تو وجودي درياي
 توتويي خانه  ا خد و جمعي و ييهاتن 

 تو تويي خانه در که نديديم تو از غير



 ازثري تا به ثريا
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 زاطنّ  و کشعاشق  و زیبايي و ييارعن
 هر کس جا، محرمشد همه دل که از چيست 

 تو ديدم مي دستکه و مستم  عاشق من
 به پا کرده به گيتي بزمز تو اين  "حشمت"
 اديانرياضي" سخن از وحدت گر گفت "

 است ي عشق میخانه ، کهروحي در مکتب

 تو تويي و جانانه عشقي هم وعاشق  هم
گانه و رممح  دل به که زيرا  تو تويي بي

 تو تويي میخانه و ساغر هم و ساقي هم
نه وحدت هم و حشمت هم  تو تويي يکدا

 تو تويي خانه اينصاحب تويي ه دگوین
 تو تويي پيمانه و ساقي و تو ز مستي

 مطلق وحدت اي تو بخشجهان به  وحدت
 تو تويي کاشانه ي جلوه تو ي بنده ما

 

 بسازو نامي باهر د در دلي
 به دنيا بي ز آغاز خوشدل يکي
 آيو خوشرا محضر خاصان  يکي

کارش بي صيّاد و وحشييکي   ش
 دارو دانه هواي مرغي گهي
 از هجران و از وصل در عشق دلي

 هجر رويش و شام وصلز صبح 
 بسوزو عشقي دلي کو ز آتش

امي ننگ با دلي  بسازو ايّ
 بسازو فرجامي عشق در يکي
 بسازو عامي با خلق از يکي
 بسازو مي ا ر  مرغک با يکي

 بسازو با دامي دانه بي گهي
 بسازو اميدلار  ديدار به

 بسازو ميشا با گشته سر دل
 بسازو خامي يا و پختههر ب 



 ازثري تا به ثريا
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 بسازو نامي با تو دل اي بگفت طاهر نام شنيدي تا "رياضي"
 بي عالمي از زنيا بي عاشق که
 بسازو آلامي و عشق درد به

 

 خو فرشته خصلت، رو، ملک مه بتي آمد در ز
 اووحال از عشق او، مپرس از جمال گويم چه

 ز دّراکي سر به سر پاکي، روان روشن وجودش
 دنيا خواهي در اين مي زیبا، چه بت اي بگفتم

دم  قالب کرد از روانتهي  طالب، آن به دل بدا
 وحدت ، بيا با ما در اينشو تو از کثرت گريزان

 و چه غوغائي چه شوري  سودائي، و چه عشقي چه
 خود سوي رختخود، کشيد اين  ز بخت بشد راضي

 سو هر فضا، روشن شده او، لمااز نور ج  که
 او لاخص بر زمااو، بن جلال آسا فلک
 پو ره شده ماپي  فلک افلاکي، هجمل  کمالش

 رو بنما تو داري  اگر ،اهمت بي عشق ابگفت
 جو حق آن به حق شد عيان جالب، دل بپاشد بزم

 شود دارو دردي هر به ،حكمت و دانش و عشق که
 بشد يک سو دل روي که تنهائي، چه و جمعي چه

 رو فرشته آن بلقيس چو خود، تخت و ديد سليمان
 رامش شد بد مست دل جامش، در عشق شراب

يش  گو حق يکيآن  "رياضي" آرامش، کرده ندا
 

 شورو يک و شو دل يک ،پريشاني که آن اي
 شوشو و همدم همره عالم،  اين با وحدت

 وحدت کني او از تو جدا نبود گر فهم

 شو سويک  و شو سر يک ،ساماني و سر گر بي
 شو او با و شو محرم ،انانج مر ح  اندر
 شو سو بي و شو مطلق کثرت اين از تو بگذر



 ازثري تا به ثريا
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 نوش وحدت ي باده از ،خواهي ار دل آرام
 او، من بي خود و با اويم از مستي عشق

 جهان باشدجان  نبود حقجهان  به جز حق
 جو راهي به دلش بگشا حق دل از راه

 اوست قضاي به ، گر چهيافتن سويش ره
 با مي تطهير بکن تقوي، ي در ميکده

 است روحاني ي باده آن مغناطيس، ي سيّاله
 "عطا" "حشمت"، اي عاشق امر حق گفتا به

 امر خدا بشنو او، اين "رياضي" گفتا به

 شو دارو و شو کوثر مشتاقان دل هرب 
 شو او با و شو خود بي شو عاشق و شو لعاق 

 شو حقگو تو خلق با شو جو وحق شو بين حق
 شو دلجو و کن ياري  ،تو را  دلان بشکسته

 شو اپوکت  و کار در ،او رضايهر ب  از
 شو آهو همه از دور ،کن زشتي همه ترک

 شو جو خدا  و ري گ  يم  ،تو روحي در مکتب
 شو بهجو و شو "ربهگ " ،اكنون خدا  امر با

 شو سخنگو تو حالا ،گو اديان وحدت از
 "اشرف"خدا  در راه ،بين مقدّس روح آن

 شو جوحق  "اشرف" ب حق هستي چونطال گر
 

 دلدار کو گر، عاشقجلوه ا خد حسن
 فر و زیب ، با عظمتحبيب نموده جلوه

 بيا درمان بيا، شفا ز يزدانآمده 
 جهان ، مقصد خلقزمان راهنمون

 تو کردار نيک ، رسمتو گفتار نيک سعي

 اسرار کو مر، محرمس  شد ناهن  راز
 کو ديدار طالب ،ادیب اي بزن نگبا

 کو بيمار دل بيا، آن دوران طبيب
 بيدار کو ي ديده، عيان شد دين وحدت

ر نيکي ،نيک رفتار همه با  کو پندا



 ازثري تا به ثريا
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 چرا  شکستي باز ،چرا  بستي به هدع 
 بود يزدان ي بود، جلوه ز جانان عشق

 شد عرضه و يقينشد، حق  نوين عرضه راه

ک پاکي ،چرا  پرستي خويش  کو رااف
 کو وفادار يار ،بود ايمان زفا و

ر فرد شد، عرضه دين متاع  کو خريدا
 عشق خدا  به راه ز دل، "ياض ي"ر گفت

 بر دار کو سر آن حق، به وصالهر ب 
 

 هبست  پاي نشيند عاشق کجا
 گشته بند نفستخته  گر عاشق 

 قوسين قاب متر مقامشبود ک 
 کنگر عرش روحش نشيمن گاه

 ز غير روي معشوق دل بريده
 مگوئيد ز بيش و کم ز درد و غم

ت ز دين و مذهب  چه پرسي و ملّ

 هگسست  را  نياد دام کو کسي
 هشکست  در روحش مرغ را  قفس

 هنشست  جا آن ازل روز از که
 هخست  گشته گاهي پرواز در چو
 هببست  مشگينش موي راتب
 هبرست  خاکي عالم از او که
 هپرست  ليلي ،صفت مجنون او که

 است چنين عاشق مذهب "رياضي"
 هنبست  دل به جائي حق بر زج  که

 

 حامله" سال سي دو بعد گشت فرهنگ"
 "ز امر شاه "ماماي صالحي چو جهانشاه

گ شدش لازم"  "قابله دخردمن نهاي
 "مقابله آمد و شد زايشش "مأمور



 ازثري تا به ثريا
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 نمود" جنين سقط و نمودش ير گ ناشي"
 جا از معلمين به پا همه شد نهضتي

 کشته شد علي" به ره خلقهر چند "خان 
 چو گرد " از ميانو "شريف "صالح" برفت

 کرد " طلوعچو "درخشش ايستاره رخشان
 داشت ريشه فرهنگ به که هر زشت فاسدي

 ما پژوه معارفپاک  مردان
 حق ز روي و معارف بهر صلاح ملک

 خلق بگزيد و طريق راه حق که آنکس
 بلي کتاب جهان او به نام باقيست

 "باطله داغ خطا ز خود جبين بر زد"
 مجادله زين کاخ ستم شکست هم در

 ئلهنا خويش حق به دتشهاش  از خلق
 ملهامع ينا نمود خلق خشم طوفان
 کامله علم و معرفت نور ز روشن

 دلهامب نمودش پاک مردمان با
 عاطله درمانده و عزلت کنج به عمري

 کامله مردان به کار زمام دادي
 آبله پر نمودي صراط اين در را  پا

 شامله گشته ورا  ا و خلقخد لطف
 0رفت آنکه هر "رياضي" خلق طريق در جز

 "باطله داغ خطا ز خود جبين بر زد"
 

 ميانه دل يک و دارم ردلب  سه
 چون شمع محفلدر ميان  بسوزم
 بر رخسار آنان ديده بدوزم

 دلبر سه اين حسن که دانم ولي

 فشانه آتش و وشمرمج  دلي
 آشيانه نورم ز روشن شود

 گانه سه منظر و دارم ديده دو
گ عشقم عالم در بود  نهاي



 ازثري تا به ثريا

 ٢0٢          مسعود رياضي

 باشد ذات يک از حسن اصل که
 بيامد حكم تثليـثم بيان

 را  عشق است دل نظر بر وحدت

 فسانه يا عوارض ترکث  بود
 گانهسه ربّش شد که ترسائي چو
 نههاب  شد وحدت هرب  کثرت که

 نبيند سه از يکي جز "رياضي"
گ ذات او معشوق بود  نهاي

 

 ايساخته دل غم با ي هسوخت  مي ک  من
 و پر من سوخته بال شرر شمع رخي

 سر زد بازجهان آهم به  شرر آتش
 گر ز نظر دور شوم من به و صد واي واي

 امباخته رهت به و جان که سر در قدم من
 کني چه دلبي  کار من دلبرا عشوه به

 ايباخته در همه عشقي ره در و دل دين
 ايساخته دل غم با ي سوخته ممن  اين
خته تو هجران آتش ز مي ک  من  ايبگدا
خته لظ  کونين، به که همائي اي  اياندا

 ايآخته جفا تيغ من ي کشته بر چه ز
 ايدلباخته عاشق از بيشتر رمب  دل

 مرگ در دم کرم ز "رياضي" به کن نظري
 ايپرداخته تو اغيار به دوست اي چه گر

 

 ايبرده صد دل ديده با يک که اي
 بده جاني بزن وفا گامي از

 دين بر حبلبزن امّيدي دست 

 "ايخورده باده که نه جا همان سر"
 ايزنده تا ،بکش هوئيفا ص  از

 ايافسرده يا و شاداني که رگ 
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 زن هدخن عالم به جم جام همچو
 ، مهر و قهر و خير و شرو غم شادي

 با "شقاقي" کي روا باشد شقاق
 پور" اوستاد شعر و طب با "نقي

 پا بنه ياران لطف در حريم

 ايپژمرده ز چه داري  ا خد تا
 ايديده يشافن باشد صورتي

 ايبرده صفائي "زادهصفي" از
 ايارزنده تو که اتگف  عارفي

 ايآکنده حق عشق از محفلي
 نگر را  "رياضي" ياران خادم

 ايغمديده و باشد کش ستم او
 

 اي شده خروشان زخمه يک به چنگ چون که اي
 تو را  است تنگ با همه وسعت ز چه عالمي
 جهان بزن بر سر ارکان پاي نفس يک

 گردد" بزن ار جز به مرادت بر هم "چرخ
 کبير که آدم بود آفاق پير ما گفت

 سیل بنما سيلي تو تحمّل هم چو کوهي
 بلا کوي بود جورکش که ز "رياضي"

 اي شده پريشان ،هطر يکي چو نسيمي به
 اي شده گريان و نالاني که است رسيده چه

 اي شده انسان که تو فداي گشته عالمي
 اي شده نالان و گشته زبون ،چرخ ازچه  ز
ر تو  اي شده شيطان ي هازيچ ب که مپندا

 اي شده تو رقصان قطره يک به ذّره چون که اي
 اي شده ايمان طالب راگ  نکته اين بشنو

 دوست محرم بود ،ديد بلا عشق در کههر 
 اي شده يزدانهر مظ  ،خشر هجر ماز غ 

 



 ازثري تا به ثريا

 ٢04          مسعود رياضي

 ايفرزانه با ،کرديم بحثها محبت از
 عشق اندر راه پيمانه گير، يک از من گفت

 يا مجاز باشد، از حقيقت عشق عالم اصل
 و صفا و اخلاصاز وفا و صدق  عشقاين  اصل

 و ديوانه شو و وفا را سرکش ي عشق باده
 و وفا است عشق از شمع و دل جان روشني

 عشق اندر راه از پاي دل دنيا بگسل دام
 وفاو  عشق شد در ره مرشد ما خوي سگ

 و وفا ره بسپرد با ياران به جز عشق آنکه
 و وفا است عشق درياي جوشش غيرت موج
 خويشتنو شيدايم و بي  و مخمورم مستم

عقل را در حمله
 داد عشق به دست اول ي 

 ايجانانهعارف  ،ضميري  روشن مرشد
 ايخمخانه را  تو مر ،حكمت ز لحاص  شود تا

گانه يا و محرم با تو ،کن ورزي  عشق  ايبي
 ايپروانه تن ،بنگر هسوخت  شمع پاي

 ايمیخانه درگه بر جان ز کن خدمت که يا
 ايکاشانه دل کن روشن و ري گ بر  ايشعله

 ايدانه شيرين تو ديدي ازل روز از چه گر
 ايمردانه رگ  تو کن يرونب از خانه  را  گربه

 ايخانه او ابن هدکر صبا باد سر بر
 ايانهدرد وفا رح ب  در که تو بر آفرين

 ايمستانه اگر دل بي من با شو قدمهم 
 ايديوانه مرشد مريد شد ،من چون آنکه

گيکر و کردار هگفت  رياضي"" اي  نگر نان
 ايافسانه زج  به باشد کي کرده بي ي گفته

 

 رائي و هبشد بحثي ،دوست با سفرم اندر
 رحمي بنما اي گل کنان گفتملابه  من 

 جائي دگر به کن رو ،من ز کوي که گفتا
 سر سودائي بر اين مهرپر م  دل اينبر 



 ازثري تا به ثريا

 ٢05          مسعود رياضي

 بگشا وفا ز چشمي ،بيني مر جگ  خونين
 به فغان گفته با يار جفا پيشه حافظ

نمي شاداب بستان اين گل "دائم
 ماند" 

 تاسخن و گف  که او نشنيد از من افسوس
 داد پاسخ يأسم وفا بنمود هم او ترک

 خودرائي و خودبيني ،باشد صفتي بد چون
ئي وقت در  تنهائي ي گوشه در او جدا
 "توانائي وقت را در ضعيفان ابدري"

 تو بزدائي که بايد ،من هرم  همه دل از
 فرمائي تو آنچه حكم ،دانم صفا ز گفتم

 دل مشو اينوميد  او ديدي يهرم  بي
 شکيبائي تو مابن  شو "رياضي"همدرد 

 

 آشنائي مي نس  ز بيامد دل مشام به
 ز تو پرتو محبّت من، مه برسيد اي

غنيمت، برسيد رقعه اين چو به دست
 تو ي 

 از او از تو همه مهر خواندم ديدم لطف همه
 متاعم نخرد کسي سازم چاره چه چه کنم

 کو بخرد صفا و صدقي با محبتي دل
 گل اي رویت ز فراقشدستم،  فزون دل غم

 خود ي نامه دل به غم گفتم به تو بالبداهه

 لقائي مه ز حبيب بانيهرم  رعط  همه
 ضيائي تو لماج  ز رسيدم جان لماج  به

 آشنائي پيام ز ،شد بريز غم  ناو ج دل
یت من جان و "سر  "به ياد مائي چنين که فدا

 طلائي کسي درنخ  باشد نديده محک چو
 صفائي نرسد ز کس من مه اي تو زج  به که

 بيائي دمي فاما، ز و گلشن به شودچه 
 و وفائي يهرم  همه رویت ز امبديده چو



 ازثري تا به ثريا

 ٢06          مسعود رياضي

 ""رياضي کني بيان که نبايد، غم حبيب به
 نمائي غم بيان چو ،جان و دل شود غمين که

 

 صفاتي بي ذات تو که ،مطلق وجود اي علي
 ماهوت ز سرادقات ز لاهوت، ايتو گذشته

 از جلالت گويم چه بگويم از جمالت، و چه
 وحدت، که بري شدي ز کثرت ي نقطه آن توئي

 ، عين حكمتعلمي، نه حکيم تو نه عالمي، که
 مده آشکست  قلم مد، کهه آبست  در نطق

 ذاتي ذات ، کهصفت نه داري  اسم زنيا نه
 حياتي ي چشمه تو که ،هاهوت بحر فضاي به

 تيهاج  اين فوق تو که ،کمالت يارکب  همه
 ثباتي ني و سکون نه ،غيبت به ني و ظهور نه

 ذاتي تو صفت هر به چو ،نعمت که منعمي نه تو
 صلاتي تو که بگو تو ،دمه آت خس  مديح به

 بجويد تو ز حق ره ،گويد تو از "رياضي" چو
 براتي و حكمي تو که ،ويدپ  قرب بهشت به

 

 حرکاتي شيرين چه گل زار به سرو اي
 پر داغ ي و لاله از سرو و گل دل در باغ

 ها دل تو بلبل لب ي لعل از غنچه
ميم ي عشق تو همه مست از باده  مدا
 سوي تو پویند کنان رقص جهان ذرات

نند سرگشته به صحراي  جنونند و ندا

 تياو حي جاني و زیبايي و رعنايي
 صفاتي کرده عيان تثليث به دتوحي

ک طرفه نهان  راز از آموخته  تيان
 حياتي آب تويي، خضر ،تويي ظلمات

 ثباتي نديديم تو ذات ي نقطه زج 
 نجاتي راه بنما را  ناگمشدگ وين



 ازثري تا به ثريا

 ٢07          مسعود رياضي

 عشّاق بر در بود کفر دين تو ياد بي
 مسیحا پاک دل تو شد زنده از عشق

 وفائيم تو محکوم عشق ي در محكمه
 تو و عشقي و معشوقه توئي عاشقي هم

ن نبود مذهب عالم جز وحدت  رندا

 صلاتي و صوم ندهد سودي تو عشق بي
 حياتي و روح نفسان عيسي دم در تو

 براتي ،ماست دل دست تو در از نام
 ذاتي باطن هم و نقشي هر صورت هم

 مماتي و هستي و يياو عقب يينياد
 مطلق وحدت بود که ذاتت ي نقطه جز
 صفاتي و اسم نهاج  به "رياضي" ديد کي

 

ستي رخت عشق از گشته گم دل اين  شيدا
 روز و شب صحرا نشستم دامن همچو مجنون

 مغان و مسجد خانقاه و در خراباتدير 
 و صحرا و کوه و بّر و بحر گشتم و برزن کوي
 کند مي بر ما خورده گيري  شهر از چه مفتي

 است و حوري  در فکر بهشت کهزاهد خود بين 
 مريد آمد و خیل ز محراب نقشي اشقبله

 کافر و مرتد بود به عالم غير او هر کس
 چرا  و قلمان حوري  عبادت خواهد از آنکه

ستي تو ماه لماج  از حق ي جلوه  پيدا
 ليلاستي رمعب  ،اینجا آنکه دامي با

 آنجاستي يا ،اینجاست يار که رفتم زده سر
ستيدناپي معشوق پي در دل شب و روز  ا

 جوياستي او که هر ،باشد هدعاقبت يابن
 حلواستي طالب پرستدمي را  ا خد کي
گ ازها دل  يسو ستي ،سر چشم هان  پيدا

 اهواستي وي معبود ،رنگ  را  خودپرستي
 ستيايکت خالق هاگ قبله او بر روي



 ازثري تا به ثريا

 ٢08          مسعود رياضي

 ظاهري امام اين کشاند سويشهر  به دل
 ز راه و پند و اندرزم مده خود بر چين دام

 اي مجنون صفتمن که عاشق گشتم و ديوانه
 پاي دل ام با چون که عمري در مسيرش رفته

 دنياستي ي هجيف  و است طعمه ذکرش فکر و
 اغواستي از پر بينم را  سجاده اين نقش

 پرواستي يب  هشعل  کز امپروانه آن م چوه 
 پاستي بر من محبوب ،امافتاده من که گر

 يعاشق  رنج و درد جز مزن دم "ياض ي"ر با
ستي رخت عشق از گم گشته دل اين  شيدا

 

 کاستي راهت به آيد نهاج  در ينخواه  گر
 تير تا آخر رسي بر مقصدي رو چون راست

 رنگ رنگ شاهد از زير حجاب رونما اي
 و ادب مردي و وفا شد، شرط و اخلاص صدق

 پاکباز رجال از وفا جاويد شد، نام
 گويد از دل داستان رویت ، نقشصورتچين 

ر اي فسونگر، کس  خورديم  فريبت تو مپندا
 نمود درو خواهي مزرع کاري در اين مي هر چه

 بود راست چو قدش سرو را آزاد گفتندي
 بود يکرنگ شد آزاد چون جامه تيره زاغ

 ناراستي مکن با کس ،رو راست و باش راست
 جاستي بر دائما آنجا *چاچي نکما آن

 ستيازیب سان چه رخ آن ،مدعي ببيند تا
ستي نامردیت ،کف به نايد را  وت  گر  پيدا

 گوياستي يهدشا ،بنگر تاريخ ي صفحه
 افشاستي آن که ،رازي  کني مي نهاپن  چند
 گوياستي حق که زيرا ،عاقبت فریبي خود
 اغواستي و زشتي متخ  که يا نيکي بذر
 راستي راه غير شدانب آزادي راه
 استيزیب پر طاووس ،ها رنگ ري اس  خود



 ازثري تا به ثريا

 ٢09          مسعود رياضي

 راستان گروه از "رياضي" دپن آخرين
 ناراستي مکن کس با رو راست ره و بشنو

 

 *ازبکي
 نکردي ياد غمزده ات من و برفتي آنکه اي

 شد ز غم هجر تو ويران دل ي آن خانه
 ي خود کرد تو را خانه دام دلم چون مرغ

 زارم تو گرفتي حالا که خبر از دل
 جفا پايه به هر جا هم سست بود کاخ

 تو پيغام به که دهد يک نفر از من گفتم
 ناله ز احوال نمايي دل شده خون اي

 نکردي آباد منهر م  پر ي سينه ني ا
 نکردي شاد خودتهر م  از غمکده اين
 نکردي آزاد که بود گنهچه  آخر

محكمه در
 نکردي داد ا ر چ  عشق ي 

 دينکر بنياد همه را فا و کاخ آن
 نکردي استاد دل به دم آن از گوش تو

 نکردي داد دلش ظلم اعجب وه ني ه 
 نصيبت جور چرا  تو ""رياضي به گفتم

 نکردي داصي وهي ش  مگر ده،يگرد
 

 پري پروانه چو ار ،دل اي خود معشوق گرد
 کشدميآتش  ، سويمیل نفست پر که اي 

 راميگ  فدا جان کن و پّر خود بسوزان، بال
 ي جهلي بپوشد و کمالت، پرده سر به سر عقل

 بري را  سبقت گوي ،مردمانت جمله بين
 پري زن آتش بر ،هم آزاد خواهي اگر جان

 پري و انسان فوق ،مقامي تو بر رسد تا
 دري پرده همين بايد ،دل و عقل فراز از



 ازثري تا به ثريا
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 ددان چو هم خود نفع ،مردم ز خواهي کي تا به
 روح تو کامل شود حقيقي، عشق از ره 

 شوي عاشق، ولي با عقل خود سنجش کني مي
 چه عشقت را نباشد، هيچ جنگي با خرد گر

 برتري انسان ز هم ،ار بخواهي نوع هم سود
 صورتگري مکن هان ،صوري  از عشق حذر کن

 ي سرسر  هوسهان ي وجودت، ز با نک  رحذ پس
 يبر يم  يرنج چه وه  عشق دائم، وجنگ عقل 

 دشن  ردفت  در عشق "،رياضي" کوته سخن کن
 بگذري  جان از بايد ،حق و آزادي ره در

 

نيم ما  کسي هيچ دل اسرار ز ندا
گال به ما اسيريم  خويش هواي دل چن

 و با غير رويم رها کرده محبوب کوي
 من به ولي تنگ است وسيع خلق عالم

 عمري حيرت وادي اين در دل گمشدم
 با وجودت همه با يار وفا پيشه نشين

 بسي خويش ي گمشده دل از حال غافل
 مگسي چنگ به ريمي اس  و شاه بازيم

، با غيربود  کي  همنفسي و دل من خدا
 قفسي در پر هسوخت  من جاي شود کي

 رسي فرياد ديها رسان خدا زود اي
  خار و خسيهر به نه دل اي بشو گل مونس

 حی مس  عيسي چو که ده نفسي "رياضي" به
 ا با نفسيخد مرد دل به بخشيد روح

 

 بخشي نجاتم هغص  از اي جلوه با کاش
 بيائي بازم که و رفتي کردي اي جلوه 

 بخشي ذاتم پرتو ،دل ظلمت همه با
 بخشي تماثب که تا ابي عشق ره در



 ازثري تا به ثريا

 ٢١١          مسعود رياضي

 ز چشم غيب شدي و حيف توئي خضر راهم
 بنمودي رهم از چه که گمراه شدم من
 تر کردي لبم از چه که مخمور بدم من

یت کوثر عشق  ز مي نشود خشک و هدا
 اصنام هزاران که پا در گرو موي من

 سپرممي که من است اين توحيد نه راه
 اگر گيرد دست پير خرابات همّت

 بخشي ذاتم ئيبينا ي ديده شود چه
 بخشي براتم خط خدا  راه در کاش

 بخشي تمفاص  ميناي ز باده شود چه
 بخشي حياتم آب آن از جرعه يک تو گر

 بخشي نجاتم که خواهم تو ز ،دمهابن 
 بخشي مناتم و لات بر تو لطف از مگر

 بخشي مماتم به نبخشي که ار حيات در
يي و عشق خرمن  ديدم "ياضير" گدا

 بخشي تمازک توحيد ي خوشه از شايد
 

 سروشي آمد سحر دل گوش به
 يار در سر و ني طالب عشقت نه
 نديدم و دل زبان يک رنگت به

ري غم ز رنج  بينوايان ندا
 نيشي رنجه گردي را گر به دلي

 بيابي آنگه کمال جان و دل

 نکوشي دم يک حق راه در چرا 
 خموشي دل در سخن گوئي لب به

 فروشي جو نمايم دگن چو آن
 بپوشي ننگي ي جامه ربهت  چه

 نوشي تو نياد از ديد نخواهي
 بنوشي مي محبّت جام از که



 ازثري تا به ثريا

 ٢١٢          مسعود رياضي

 گويد دوست با دل حال "رياضي"
 خروشي و بانگ او دارد بلبل چو

 

 يکي اهمت بي ذات با ،حق لطف با دلم شد
 دل و خود آگه گشت بوديم آگه وصلنا خود  

 عيان جز يکي نبود وجود و وحدت يزدان
 ي ما ديده يار از چهره ازل ي حسن جلوه

 با عاشقان هم قدم دين، وحدت ما به راه
 حق ذات گاه جلوه روحي وحدت مکتب

 و رهروان ، رهنمونروحي و معمول عامل
 ر حقو پرتو جوي انوا  گروه عاشق يک

 جهان تاريخ ي رخشان در صفحه نامشان
 هستند پرتوجوي عشق تاكنون تن نوزده

 گرتعهد کرده و بر عهد خود باقي شدند
 ز سيصد تن فزون با وفا ياران شوند اينمي

 بر پا شده در جهان و طرائق دين وحدت
 از بهر ارشاد بشر نو آمده حكمت

 يکي ما خداي با را  دل کرده وحدت رک
 يکي بينا و روشن دانا و مقتدر گشتيم

 اشيا يکيهمه  با وصلم و ادغام نهاج  با
 يکي آرا  دل يار بيني جلوه هزاران گر

 يکي ما و قلب روح ،بينيب  تن هزاران صد
 با اعضا يکي روح ،تن يک چو مکتب مادر اين

 يکي تنها و تن يک چون هم معشوق و عاشق
 يکي ها دل و وحدت در ،من ياران وفا با

 يکي اینجا نشانأش ،گردد درخشانمي ثبت
 يکي کوشا حق راه در وفا با و زاپاکب

 يکي نياد همهبه ماسخت  آسان شود يم 
 يکي پا بر نهاج  در گردد که باشد حق امر

 يکي نياد اين در حشمت مبتکر و رهنمون
 يکي گويا نهاج  در انجلايش و شرح هر ب 



 ازثري تا به ثريا
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 يکي آرا  اين گردد تا نما پا بر نهاج  در عشق روحي مکتب سخنگو اگفت رهنمون
 است عاشق دل اين بيند يک  يکي جز "رياضي" اي

 يکي آرا  دل معشوق ،يکي خود عاشق و عشق
 

 داشتمي در به ديده شب ي نيمه تا دوش
 شب همه تو شب که از پرتو شمع رخ من 

 است حجاب آمده به رویت مه امشب ز چه
 سرم آمد به چهکه داني مه زیبا تو چه

 در همه جا خوبان و بتان همه عمري که من
 صيد روم چو صيّاد پي که همواره من

 تو منم دام به و افتاده صيد پر بسته
 تو در پي از سر جان من ليلي بنگر اي

 داشتميهر گ  ز پر تو وري د از ديده
 داشتمي شرر ز پر ناج ي انهپرو  تن

 برداشتمي تو رخسار ز پرده اين کاش
 داشتمي شرر چه دل در تو عشق از که يا

 داشتمي سر و سينه سر ديده و دل چون
 داشتمي بر توهر م  دل ز که توانم کي

 داشتمي مقر تو زلف ي حلقه در که يا
 داشتمي گذر دشت و در به مجنون چو هم

 بس و باشد ثري به "رياضي" چو سرايم تا
ا" روي مه ز  داشتمي رخب چه  "ثريّ

 

 يزداني گاه تجلّي ،کامل نسخه آن توئي
 پابند ايگشته از چه حضيض خاک دام در اين

 تو عالمگير و حسن از تو روشن کعبه جمال

 قرآني مافوق و سبحاني و کامل لماج 
 رحماني ذات تو و عرشي فوق که بالا بيا

 دانينمي تو را  خويشتن وجود ردق چرا 



 ازثري تا به ثريا

 ٢١4          مسعود رياضي

 قرآن در گفته وصفت روحي به من نفخت فيه
 همتا بي ذات تو شد اي روي محمد عاشق

 گشته مستولي برتر تو بر ولایت مقام

 سبحاني پاک روح تو يزدان ي آئينه توئي
 عمراني پور علي هم و علي حق فتا،بگ 

 يزداني نور چونبي  ذات اي توئي حق ولي
ن ي گوشه سيّد به  خوبان شه اي کن نظر زندا

 جاني معني عرفان به و ايمان به را  "رياضي"
 

 رخشاني ريا اخت  ،مه يا بود روي آن
 زارم دل بر زد، بر مرغ تير نگهي

 ديدم و شکن پر تاب سر زلفينش دام
 قيامت شد، هر جا که گذر کردي آشوب

 سوزد ي جان از پرتو حسن تو پروانه
 بلبل صفتم بيني، غلغل کنم از هجرت

يي تو شد، اين دل خواهان وصال  شيدا
 کنم با دل تقديم ي ناقابل، تحفه جان

 شبستاني شمع چون ،زیبایت ي رخساره
 مژگاني کناو با ،بيني کجا صياد

 پريشاني به رفتم ،هاتن  بتان عجم  در
 خراماني سرويست رعنایت قامت چون

 تو بنشاني شعله اين وصل آب به که به آن
 جاني کنمت قربان ،گل از بنما رويي

 هجراني ي انهديو  ،صحرايي گشته سر
 سلطاني درگه در ،لمقب  شود که شايد

 من "رياضي" چو سيدر، تو آموزم عشق از
 دبستاني طفل بر ،بنما رنظ  لطف از

 

 جاوداني نباشد چون ،غمينم دل ،شادي ز آيد شادماني را از پي مغ  که ،مغ  با خوشم



 ازثري تا به ثريا

 ٢١5          مسعود رياضي

 يکدم بازيگر نگر طبع اي ،شديخوشدل  چه به
 کجا گيري  منزل ، بدانغافل دل اي کجائي 

 نو با اين شراب، کهن و غمهاي تاريک دل
 غافل دل اي جوئي ز معشوق مجازي، مي چه

 جا بي دادنت آيد، به او دل وفا از دهر کي
 گوهر خود را  بهاي خدا داني اگر داني،

 تو گردد گريزان شو دنيا، رام که اگر خواهي
 اميالت ، بود در ترکو دل و جان نفس کمال

 م آدميّت را توحيد، و رس  ره گويم كنون
اره گريزان شو، هم از انفاس ملهمّه  ز امّ

 دل واکن گوش ، رسيديچون مطمئنه نفس به
 مرضيه نفس ، راضيّه پسز بعد مطمئنّه

 و سير و اطوارش ز خود، احوال نفس گويم من نه
 دل اي عشق حق، کجا ما و کجا طي طريق

 فاني عالم داده آنچه ،واستاند تو از که
 طوفاني ربح  در ،بادبان بي کشتي شکسته

 جواني شور سر به ،آيد سر رانهي پ  کجا
 رحماني فيض دامي ،شيطان دم از داري  چه
 ساساني ديهيم شدچه  ،افريدون فرّ  شد کجا

 انساني نفس لماج  ،يزدان ي آئينه شد که
 يآسان  به رآخ  ،آيدت دنبال به سايه چون که

 حيواني جلد زين روي ،بيرون اگر آدم شوي
ک ،و دل سير نفس طريق  روحاني هاي ملات

 انساني که دانم شوي ،برتر اگر لوّامه ز
 ربّاني مهاال  از تو ،بشنو ارجعي نداي

 ايماني پاکيزه تو که ،دان مي يقين شد حاصل چو
 قرآني بحث در خدا  ،گويد را  عشق طريق

 سبحاني لطف فيض ز يهدم  شود طالع مگر
 حق عشق راه در قدم يک نرفته خود "رياضي"

ني زداند ج  چهرا  مراحل ديده کجا  سخندا
 



 ازثري تا به ثريا

 ٢١6          مسعود رياضي

 جاوداني صلحهر ب  نو وحدت راه به ما
 جانفشان چو يک تن در ره حق متّحد جمله

 هدف خدا و يک و يک و چار عينشين  با سه
نيم و نبينيم و نگوئيم ي چيز  غير حق  ندا

 ما را  اللّه رهنمون و مبتکر شد راه حشمت
 است "اشرف" ناظم ما و "عطا" وحدت بهگر

 ما را رهنمون در راه وحدت مافوق قدرت

 شادماني و شوق و شور حقيقت نور از روشن
 ما عياني در عمل با باشد علم و و عشق لعق 

 آسماني اکپ عشق با نهاج  خلق عاشق
 نيهانو در ج  وحدت و است حاکم کل وحدت

 بداني تو را  حق راه تا بخوان را  نو حكمت
 بدگماني هر از هرطا اینجا است عشق محفل

 جاوداني صلح به راهي بود اديان وحدت
 بشو عاشق و بشنو "رياضي" وحدت نوين سخنگوي از

 زندگاني ربهت  به مايل توئي گر را  حق امر
 

 نيهادور ج  اين گرداب رنجم آه از در غرقه
کانم و زحمت شد نصيبم رنج   بحر محنتشد م

 جان ي در مشکوه شمع ، چونسوزد دلم روز و شب
 در بازار دوران ليک عشقم گوهر يکتاي

 درخشان گردي در جهان عرفان يا به دانش گر به
 آخر ور نه دو نان بين زور و زر بايد متاعت

 نباشد زرد گردد چونکه زر در کف مردان روي

 آسماني چرخ جور و گردشي کج اين از واي
 زندگاني شد مرا  اين ذلّت گرداب در غرقه

 نيهاج  گرداند تيره آهم دود رآخ  ترسم
 معاني دّر  چنين آيد دسنپ  کي را  مشتري 

ري  گر  نيهان  در هانظر از دامان به زر ندا
 وابماني حريفان از گردي بشکسته تاجري
 نياعي گردد زر ز نامردان رخسار سرخي



 ازثري تا به ثريا

 ٢١7          مسعود رياضي

 او در باشد اثر بي گويم کههر  با خود درد
 كنونت گويم امديده گونه سه را من دوستان

 همزباني بي از اين واي ياران از دست خورم خون
 زباني يار ردگ  ناني ايدسته ،جاني يار

 را  و دل جان "رياضي" چون عمري که آرزو دارم
رم ياري  ره در  جاني محبوب بود کو گذا

 

 نيهان  در و ناعي جانان ز نشان داري 
 ي سياهت با طرّهو جان  دل بردي ز کف

 ز چشمت مژه نامش نشسته بر دل تيري 
 شب سر ازبر دامن چکد ز مژگان  مي خون

 نباشد از مهر و مهزرد گيتي  رنگ اين
 آخر وفا به مپويد، راه گویند کس

 دل اي ليلي گرديد در عشق شهره که مجنون
 او را، بشکسته ليلي از مهر ظرف آنجا که

 ، ميلي به ما نداردگفتا اگر نهاني
 خويش بت ، از جانبتوجه شد طالب

 نمايد نظر خود، هر کس ي ديده از پشت
 تو هستيم طالب ، چونپرستيم ما خويشتن

 عياني و هم نهان جان اي از کف بردي دل
 نشاني انردلب  از گيسو دکمن داري 

 کماني ابروي نآ  ز گرفتي بر ستد تا
ني شب هدر نيم  را  ما حال کاش اي  بدا

 زعفراني روي از فتمربرگ  پرده چون
 داني و ز عالي زا معشوق، ز و عاشق زا

 نيهان  خود عشق در ،باشد خويش خواهان
 آنچناني لطف زين ،آيد جدو و شور در

 نياعي مرا  ظرف ،شکسته ا ر چ  ليلي
 خواني چه را  کار اين ،پرستي خويشتن زج 

 نيهاج  ي صفحه در ،را  خود الجم بيند
 جاني تو ما جسم در ،شکستيم دکالب اين



 ازثري تا به ثريا

 ٢١8          مسعود رياضي

ا کوکب اي ،کن رنظ  ره خاک بر  نيماب  آسمان در عشقم لی طف  از تا ثريّ
 نبيني وفا کس از دل اي "رياضي" گويد

 زماني ليلي ور نيهاج  وامق گر
 

 کني مي گوش اگر عشق حدیث دل اي
 با خرد حکيم تو اي منعم مکن ز عشق

 از زبان دل شنوي مي گر راز عشق
 در شودگر پرده که  آیتي است در حسنت

 تو بماند جمال پوشگر باز پرده 
 من به دهي چرا مي از فراق دل خون

 بي دل حذر کني اگر ز بلبل گل اي
 وصال گه آرم دل به صدها سخن

 ار ز حقيقت مجاز را  شناسي دل اي
 همه و دل بدهي جان حق در راه

 است خوش عمل "رياضي" ز عشقگو سخن  کم
 شعر شهريار صد دفتر سخن ز پس

 کني مي فراموش عشق ري پ  ز اندر
 کني مي خاموش که است حقيقتي شمع

 کني مي گوش بر که ستهاگرانب  دّري
 کني مي خاموشهمه  دين و کفر غوغاي

 کني مي پوش سيه خويش رهج  ز عالم
 کني مي آغوش در خار يفاج  غي ت 

 کني مي تو پرجوش چه از سياوش خون
گاه يک به را  لب  کني مي خاموش تو ن

 کني مي پوشهرگ  ديده خون ز دامن
 کني مي نوش لبي عشق شراب از گر

 کني مي گوش ابن و زلف ياد تو کي تا
 کني مي مخدوش تو خويش سست نظم با



 ازثري تا به ثريا

 ٢١9          مسعود رياضي

 کندعيان  رخ اگر سايه طبع خورشيد
 کني مي خاموش تو گفتگوي ز را  لب

 

 شوي آدم اگر انسان بشو، انسان بشر گويم
 عالم اکبر توئي ، نيعالم اصغر توئي آن
 بيا و کم بيا، فارغ ز بيش عالم ي ميوه هان

 شوي محرم حرم ، در ايناگر آدم شوي انسان
 ، همراه آن آگاه حقسلوک راه حق در اين
 ببين ، حكمتهبن  ، دانشببين، وحدت توحيد نه

 سپر ره ، طريقتما راه بشر، انسان شد شرع
 جان در جان شدي فاني در جهان فقر تو فخرت

گاني وحدت بده باده زين  بده حكمت ، بر تشن
 راستين هاي ، تو جلوهببين روحي در مکتب

 عاشقان شو چون ، هم گامنو در جهان با وحدت
 و دّراک شو طهير کنشو، ت  گفتا سخنگو پاک

 شوي عالم از نسخه بشو، يک يزدانهر مظ  تو
 شوي دمهم اگر حق با ،توئي سرور ،توئي مولا

 شوي ماعظ  ي هنسخ  تا بيا، مدهم حق با روح
 شويتوأم  ما ذات با ،شوي اکرم ما پيش در

 شوي عالموحدت در، حق ماه چون حق شمس با
 شوي مردمان محرم ، باببين درخدمت تو را  دين

 شوي ماعظ  عارف تا نگر، را  حقيقت ،آدم
 شويعيساي صاحبدم  ،جاودان ذاتبه  باقي

 ويش  عالم اين در ررهب  ،بده خدمت وفا، در
 شوي مريم ي زاده ونچ  گزين، قوا ت  ،کن رتطهي 

 يم شواکر  "حشمت" چون ،عارفان رهنمون تا
 شويزمزم  بشو هرطا شو افلاک سر بر تو

 حق آواز او داده سر ،حق راز "رياضي" گويد
 شوي آدم شوي ، حجتحق دمساز شوي تو تا

 

 پيدا توييپنهان تويي عيان،  بينم جان با چشم والا تويي قدرت آن ،روان و روح ،نهاج  جان



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢0          مسعود رياضي

 من شاهد زیباي ، ويمن هاي شب مونس اي
 آرا توييجمال  نقش ويي،ها ت  دل آئينه

 تويي عاشق ، دلبر تويي،تويي مرا لايق عشق
 از پا منم ي ، افتادهو رسوا منم ديوانه

 معبود من مسجود من، شاهد مشهود من، اي
 و آسمان در زمين هم روان، و آب در آتش

 ايمان من من عشق وي من،جانان  و ايجان  اي
 عالميو روان  روح عالمي، جان و تو جسم

 ، هوّیّتي، ماهيتـیي، تو صورتيتو جوهري
 عيان گشته چو گلرویت  جان، زیباي در گلشن

 حكمتي تو بينهایت قدرتي، تو بينهایت
 آخر تويي ، ظاهر تويي، اول تويي،تويي باطن

 نو در جهان عيان با حكمت " ز تو گشته"حشمت
 منم پيرو حشمت چون منم، حكمت اين به عاشق

 تويي رويا در و فکر در من ياعقب من دنياي
 تويي همتا بي محبوب ،تويي ارعن ،تويي ازیب

 تويي ليلا ،تويي مجنون ،تويي وامق ،تويي عذرا 
 تويي اصهب ،تويي ساقي ،ما من دشي و مستانه

 تويي هاانج ي قبلهدر  ،مقصود من ،من محبوب
 تويي دريا تويي ا ر صح  ،عيان از رویت جلوه يک

 تويي همتا بي يکتاي ،من ريحان من روح اي
 تويي ايکت عالم وين ،عالمي زمان ري س 

 تويي معنا توييهر ظا وحدتي تو تيرکث  تو
 تويي آوا  دل تار در ،زبان شيرين لبلب  اي

 تويي عظمي وحدت آن ،رحمتي یتهابين  تو
 تويي آنجا ،تويي اینجا ،تويي حاضر ،تويي غایب

 تويي مولا تويي ررهب  ،آرمان نو وحدت شد
 تويي گويا من جان در ،ممن  وحدت ي گوینده

 گرجلوه نو وحدت ،شد بشر اي "رياضي" گويد
 تويي جويا و طالب گر ،را نگر حق ابي مديک 
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 ازثري تا به ثريا

 ٢٢3         نورزمان رياضي

 يفروش  يم  يو ملاحت هم چو ساق  عشق در که يا
 لاله از شرم و حيا سرخي گرفته چون ببيني

 اي بگرفته است هر که از درياي عشقش جرعه
 آنکه را خانه به دوشش، هم بشد آمال دل
 من نگفتم هيچ حرفي جز حقيقت در جهان

 يگوش  به ي ر ي گ  من پند تا را  نکته ني ا متي گو
 يخموش  و صبر را  تو ديآ يا بگشوده گر هديد

 ينکوش  يلخت  ،دل يراب ي س هر ب  از چرا  پس
 سروشي اي شي خدا  از ايگو دهيبشن  اي جمله

 يکردم زدل بانگ و خروش  يکيآمد  دروغ چون
 عاشقان يبرا  ،که "مسعود"م تا مي گو رشع 

 يبنوش  جرعه کي که تا يشراب  وچ بود هم ن ي ا
 

 تهران 1369تابستان 
 يين عشق و جدا ي از امستيم و خرابيم ما که 

 شاه عالم که کند جلوه به اين قلب گدا 
 يک دمي را به نظر از تو نباشم غافل
 اهل انصاف نباشد که زند مهر تو پس
 نايد آن روز که از دل برود ياد لبت

 وش تو جرعه گرفت هر که از ساغر سيمين

 يينما جلوه برم  که آمد، تو ادي هم به دل
 ييد و قلب پر از لطف و صفامحبت بو از
 ييگدا  همچو بشدم يخال  سهي ک  با چه گر

 ييخدا  عشق دلش به باشد تو مهر را  آنکه
 ييچرا  و چون لطف سخن را نبود چون دگر

ند ري تدب  به هم  ييوفا و مهر با تو که بدا
رد "مسعود" آنچه  جهان چرخ همه به ندا

 يياير زهد دلش به باشد، تو عشق از توبه
 

 تهران 1369ز يي پا



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢4         نورزمان رياضي

 ي اين درد و غم و رنجورهمه  از ام تهخس 
 هر که آمد بر من درد خودش، داد مرا 
 درد اين غم نتوان گفت که در پيش حبيب
 گل آن واژه لبخند، شکوفد چو مرا 
 هم به لبخند تو ام، شاد بگردد عالم

 وش من تا کجا ناز کني با دل لولي
 تا به کي آتش جان سوز به جان دارم من

 ست و زنم عربده و در بشکنمبشوم م 

 گوري  اندر عاقبت خود، تن مي سپارم
 مهجوري  و خرد بي مرا  گفت پسش زان

 مستوري  مرا  بکند، عشق شوقش لطف
 د از کف من كيفوري ربب  هجران زهر

 مخموري  سر ما از برود لطفت بههم 
 دل شوري  و به سر آرد ديدنت لحظه

 به جگر اين دوري  رساند مزخ  به کي تا
 مشهوري  سبب را  ما شده عشقت چونکه

 "مسعود" ننوازد گر دلش ساز دچه کن
 تنبوري  بزند گه و دف آواز به گه

 

 ني تهران او 1369زمستان 
ر  دل بشود سوزان وادي اين در بگذا

 گر مهر تو را در خود باز ببينم
 از دست چو رفتي چه کنم شيون و زاري 
 گفتم به خدا بهر وفاي تو بکوشم

يياز درد فغان کر  دم و گفتم ز جدا

 همه مشکل ني ا و ن درد و غمي خاکستر از ا
 حاصل و شامل بشود عتي طب  الطاف

 شامل و حاصل من ي سينه غم آمده بر
 تو کامل هرو وفا ب  هرگفتا که شده م 

 زائل همه جانت ز ،عشق که شده گفتا



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢5         نورزمان رياضي

دگ  به مي داد  عاقل آدم آن محرم ن دل که شدهي ا نابي حب  عشق يدلدا
 قت دل "مسعود"ي به حق  يشم بگشوده چو چ 

 وسائل و اسباب همه بر حق به رهي شد چ 
 

 کرج 1369زمستان 
 شدم عاشق و مدهوش تو که من

 ه پوش توي ن چشم س ي داد از ا
 يبر يم  کجا به ره ي ر راهب 

 تو آغوش ره در بدهم رس 
 من فزون در تو عشق ينفس  هر
 تو فراموش عشق، شود که وه
 همچون رخ آن دلبران تو يرو

 تو هوش يب  دل بر زند ري ت 

 دلم از يکن  ادي ار نفس کي
 تو گلپوش ههرچ  دشو تازه

 دلم بر دفت تو لطف يهسا
 تو گوش بر و سر بر کشم دست

 صنم يا نظرم در ييتو که تا
 تو مدهوش مستم جان و دل از
 تو حسن ني چن  به دنباش ماه

رد راه  تو جوش پر دل ندا
 اگر ينخواه  "مسعود" چو اري

 تو نوش هر سد نشوم من
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 زند ميبرچنگ قلبم، بس چه آسان  يزخمه ا زند مي فراوان زهر دلم بر ي دور درد



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢6         نورزمان رياضي

 ام تهگش  مجنون که دورم از خودم يمن دو روز
گار نازنين  آتشي بر دل نهادي، اي ن
 در پي آرامش جان، از همين و آن سخن
 چشم مست تو مگر، از لطف خود مستم کند

 پي تحصیل علم عقل و هوش روزگاري در
 در همه عالم نبوده تک گلي، مدهوش من

 زند ميبه سامان  هدلم، شعل  يلاي ل  يرو
 زند مي انسان به يبرق  ،يروشن  از فلک تا

 زند ميهم آن  و ني هم ا ن طراوت بر دلم،ي ا
 زند مي عرفان و مبر عل  ار ما،يعقل بد هوش 

 زند مي بطلان آمد، راه چو تو عشق حرف
 زند ميبستان  به هخوب تو، طعن  يوب  و عطر

 "مسعود" گفت يعاشق  و عشق راه را  حق راه
 زند ميمان ي ا ني د ني ا بر عشقش، شعله به چون  

 

 تهران 1370بهار  
 هنوز مانمي ا و ني د ني ا يپ  در يعمرچه گر 

 گر چه در تطهير و پاکي، شاهدي بر آدمم
رم، دشمني ازبهر دل  گرچه در عالم ندا

 ون چشمي، از دل و جان اي عجبام مفت  گشته
 دختر ترسا ببرده، اين همه زهد و رجا
دم، آبرو و زهد و دين  هم به يک جا من بدا
دم در رهش  علم و عقل و اعتبارم را، بدا

 هنوز قرآنم مفتون ني د و هدز و کمالاز 
 هنوز جانانم مدهوش ،ني ق ي ال  حق يپ  از
 هنوز خوبانم افسون، ساري  از و ني م ي  از

 هنوز صنعانم خی ش  قان،ي رف  بين درچه گر 
 هنوز مستانم مخمور او، مست چشم دو از

 هنوزرانم ي ح  و بگردم، مست من عشقش به هم
 هنوز آنم در که تا رم،ي نظ  يب  و لي بد يب 



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢7         نورزمان رياضي

نم هنوزيم  مرد دل، من و جان در توهر م  يخواهم هم  را  تو جا ن، هرايم  در نباشد من  دا
 يم ه  دائم نظر، در باشد "مسعود" ي گفته

 هنوز انسانم که ي آر "؟يهم  يعشق  يپ  در"
 

 چالوس 1370 يبهشتارد
گار گفتم يم  دوش  پرست يم  خندان و شاد ي ن

 ني به عالم بيني آن، خلاق دائم، خلق کن
يي بهر دنيا، کي بود  گر نباشد ابتدا
 هي مگو از دين و آیينت که برتر مي نبود
 جمع اين اديان عالم يک بود، هم متحد

 چنين حالي که تو گويي به من گفتمش ساقي،
 پس چه باشد معني اين زندگي، در پيش تو
 ني جهنم ترسي و ني شوق جنت داشتن

 ات؟ بي تفاوت مي نگردد، اين همه يکساني
 گفت، حتما بايدت ترسي و يا پاداش خوب
 هم تو را آن يک شباني بايدت تا خوش روي
 گر به آگاهي رسي، اخلاق نيکت رهنمون

 الست که اي يآخر  ،شدالم نبعا ني ا کاندر
 ساده هست نشان کي ،ما جهن ي جنت ز ين 

 به دست باشد آن نام ،ن پدر جدم که "آدم"ي ا
 صادراست رمب ي پ  هر آن سخن کز قلب پاک

 نشست يعالم م  ز يمهر ش،خود آنکه در قلب
 پست و بالا قهر، و لطف از ،کسان بودي  همهپس 

 بست مطلق يکسان ي  ،شعف و شور يب  که ني ا
 ن کم ست؟ي ا !يينآ به ين  ن خود بنازمي به د ين 

 برست لطفش ،دکن مي بر يزندگ  از را  شوق
 دست؟ به ي ساز يخدمت  ،مردم هرب  يتا توان 

 مست مرد و گاو بين در شود يفرق  کجا پس
 بستب کت ي عالم در دل ن  هجمل  و خلق عشق



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢8         نورزمان رياضي

 دست به هباد حق، عشق و ادا  اي هکرشم  با يهم  را  قي خلا عجم  ،عاشق به خود يکن  مي
 به من گويد مي حق، "مسعود" هجمل  مشنيد تا

 دل نشست ،نياد ن صلحي ا و تي عاف  در يسع 
 

  1370 رماهي ت 
 دارم يخام  لايسرم خ  به امشب

 هم گربه صفت سينه به خاکي دارم
 طوطي صفتم، آینه دارم کردند
 مجنون شدم و وامق عذراي وجود
 چون ديده ز احوال جهان بربنهم

 شق و محبت تو مگوگفتا سخن از ع 
 سر خورده شدم، گر چه دلم ويران کرد
 صد حيف که از عشق، نديدم سر مويي

 دارم يدام  به ،کشم سر يآهو آن
 دارم يجام  به دست يهم  و مست هم

 دارم يکلام چه  قتي حق  يکو از
 دارم يرام  عاشق ،خود به هگفت  وه

 دارم يمرام  کين  ،بشوم روشن
 دارم يتمام  عشق آن منکه  ،گفتم نتوانم

 دارم يزمام  کين  ،خودم نفس بر
 دارم يم سخن گفته سلا حرف و کز داد يا

 ي ر ي بم  که عالم ز دست بشو "مسعود"
 دارم يخام  لايسرم خ  به امشب 

 

 تهران 1370ور ي شهر 
 آشنايي ده نماج به و نمايي رهايي بندم از که دم آن خوشا



 ازثري تا به ثريا

 ٢٢9         نورزمان رياضي

يممر همان من ابگفت  د خدا
 تنباشد بند و تقصيري به جان 

 همه احوال دين پند است و اخلاق
 خود خود، ذات حق است اي برادر
 اگر از ذات خود ياري بخواهي
 ببايد عقل و هوش و معرفت را 
 هميشه در پي علم و هنر باش

 مي نمايي هم پيروي من از که
يي باشي کين و عجب از اگر  جدا

 ريايي لمااع هر ب  نباشد
 مايي قلب اینک که ذاتي، خود تو
يي ديرکني، گ  خو نيکي به  خدا
يي باشي خود پاک قلب ز  گدا

 چرايي شدهم  را  تقدير که اين
 کليشه از عاري  "مسعود" بشو

 وفايي و باشيهر م  با چون تو 
 

 کرج 1370آبان  
 گوش يزآو يکن  تا، مي بگوهم خوش خوا  پند

نش  از همه سر طبيعت اين سخن گويم بدا
 عاشقي باشد دلیل روح آرام و صفايي

 امواج خوبي کز محبت آيدتآن همه 
 جوشد و چرخد همه امواج و احوال و خوشي
 با تمرکز خواستم از حق تعالي اين سخن
 گر تواني عشق ورزي بر همه ذات خدا 

 فراموش نتي ري ش  ادي از مکن را  آن و بشنو
 سان بکوشآن ان  عشق يبرا  آرامشهر ب 
 کدم بجوشي گران ي د صفا با و لطف ني اهر ب 

 خموش در ين  ،گفتگو در جستنش يتوان  يم 
 خروش تو قلب به باشد يآدم  عشق ز گر

 سروش از يخوب  ماغي پ  يهم  آمد شبمي د
 هوش ز فکرت، ز و عقل از بود ني ا



 ازثري تا به ثريا

 ٢30         نورزمان رياضي

 نهان يرمز يکي عالمهمه  در نباشد پس
 گيـج و مفتون و کلافه گشت اين قلب و دلم

 روش و هم به يرز به هم عالم لوح بر شده حک
 بوش ز هم اشاره و هم يو هم ز مو يهم ز رو

 يعاشق  يبرا  از يم  زنم "مسعود"م که من
 نوشب  خوش گفتا که يحرف  مرا  آمد فلک از 

 

 تهران 1370ماه ي د 
 کردم بس اشك و آه لعلت اديامشب به 

 از روي ماهت امشب، عکسي به دل کشيدم
 من که نديده بودم، عشق از کجا بيامد
 با فکر و منطق و عقل، عمري گذر بکردم

 ق هر چه باشد، عمرت ز دست داديجز عش 
 آن دم ز دست دادم، هوش و خرد، حواسم
 ديگر ز دل چه خواهم، رفته ز دستم اكنون
 آري شوم به سویت، اي ماه آفرينش

 کردم گناه يحال  ،عشقت يسو هرفت دل 
 کردم ماه به وني ش  ،نبودت حسرت از

 کردم اهيس  ردفت  عشقت، درد ز يعمر
 کردم هاتب من، دانم عاشقم که حالا

نم، تو عشق با  کردم هااشتب بس بدا
گ ک دمي ،تو نرگس چشم بر  کردم هان

رم، من دلم از دست  کردم راه دقص  بدا
 جاه کردم ترک رم، منماخ  عشق تو کز

 کن هار ن، منطق به خودک  يعاشق  "مسعود"
 کردم هاتب يعمر ،شهي هم  خود لعق  با
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 ازثري تا به ثريا

 ٢3١         نورزمان رياضي

 المين بيلمز""محبت بير بلا شي دير گرفتار 
 اخوان ثالث 

 هستي راز تنها چيست محبت
 محبت آن بلاي خوب جان است
ند معني آن حال هرگز  ندا
ند راز آن را   بلايي که ندا
 گرفتار محبت با وجودش
 محبت يک نسيم بوي شبنم
 محبت باعث ايجاد خلقت
 همه رمز سعادت حال عشقست
 دل بي مهر را نوري نباشد

 کر و فرجهان را با همه نور و 
 محبت تابش خورشيد رخشان
گاه گرم عاشق  محبت در ن
 زبان پر نواي آدميت
گانه راهبر در علم اخلاق  ي

 مستي احوال آن باشد محبت
 پرستي حق صفاي آن محبت

 خودپرستي دشهان  آنکس در هر
 رستي عشق بلاي کز را  کسي
ند  پرستي ازیب ارزش بدا

 تندرستي و است لذت محبت
 مستي و استصل و محبت موجد

 جستي عشق از گر تو غره مشو
 پستي و خوار باشي عشق بيگر  تو

 بستي پاي از خود هرم  با شود
 گر بت پرستي صنم چون محبت
 بستي که عهدي ارزش محبت

 هستيهر م  با دکن مي را  عدم
 را گسستي شرارت دبن همه



 ازثري تا به ثريا

 ٢3٢         نورزمان رياضي

 شکستي گلها کين و بغض با همي و ياري گل توان کاشت مهر با اگر
وندا   "مسعود" بقل  بر دهب خدا

 که هستي تا محبت و يهرم  تو
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 ام دهافسر و خسته ،پريشان فکر از من

 هم به چشم بلهوس زخمي ز بي شرمي زنم
 از زبان خيره سر، دعوي به جانان مي برم 
 قصد من صلحست بين عقل و عشق اما عجب
 من به عشق آدمي، از خود نجويم يک اثر

 ستي، خود همان قطره به آباي از ذات ه  ذره
 مي نگويم از مجاز و از حقيقتهاي عشق

 ام دهعشق و ايمان کر با جان، به با خودم عهدي
 ام دهو حرمان دا  شوق و شور ز قفلي دل به هم

 ام دهخود شرمن فکر از ،دلم ز تشويشهم 
 ام دهبن عشقم ددر بن شده، ياغي من فکر

 ام دهکنآ نفس يک عشقش، طراوتهاي از
 ام دهآزا  يهم  پس گشتم، دبن عشقش به گر

 ام دهقت بري آن حق  يبه سو ره مجازم ني ا ز
 مرا  آمد حق ذات از و بود واحد ما عشق

 ام دهسازن خود عشق باهمه "مسعود"م  من که 
 

 کرج 1371بهار  
 دور از وصال ياران ،طي شد چو دگر سالي

 سال چهارم است اين، درد فراق با ما
 جانان فراق بهر ،ده تحملي يارب

 نمايان ما به زجرش ،اما گذشت حالي



 ازثري تا به ثريا

 ٢33         نورزمان رياضي

 اما فشاند عطري ،ميانه اين در گل هر
 هر گل که حسن خود را، باري کند نمايان
 عشقي که در ميان بود، کامل نگشت اما
 کز آن همه عطوفت، برگي به ما نمايد
يي، با ما کنار آيد  تا رنج اين جدا
 داغ است همچو افعي، طاقت بود زمرد

 ارف هميشه مست است، غم در دلش نباشدع

 گلستان اين در نبود ،عطر گل "سعيد"م
 رحمن خداي گلچين ،برکند آن ريشه از

 به لطف يزدان باشد ،هم ما اميد چشم
 فراوان هدد صبري  ،و ما به دکني م رح 

 زندان چو بود عالم ،اللّه حق به آري 
 ماران جمله چشم بر ،مثال زخمي نورش

 از باغ خوب عرفان ،يبوي  برده که زيرا
 اما طاقت بخواهد ،"مسعود" مي عظ  رنج

 جوانان دل بهر ،پندي چو شده صبرش 
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 مي نکن  فردا  به فکر ايب  دوست يا

 آلاله صفت در طلب نور جديد
 با فکر خودت مجو رهي بهر فرار
 عشق است همي محض درایت آري 
 اینک بود اين دمي که تو يار مني

 ا چه بود همين دم ديروز استفرد

 مي غوغا نکن  خوش، که عمر دم کين ي ا
 مي نکن  بالا و دبلن خود يساقه  يه 
 مي نکن  ما و من ز ي فرار راه تا
 مي نکن  ااحب ي دور خود منطق با

 مي نکن  پا بر شکوه گذشت که يد از
 مي فردا نکن  به ما که شد،چه  وزيرد



 ازثري تا به ثريا

 ٢34         نورزمان رياضي

 مراد هرب  نماب  تو يعشق  طالب گر
ند   چه شود روز دگرجز يار ندا

 مي نکن  هاجان  به ضربه ،يت ي ظرف  يب 
 مي نکن  جای ب  خراب ک دم خوديپس 

 مگو، عشق آمد لعق  از سخن "مسعود"
 مي نکن  آسا نههاب  ،خود يعشق  يب 

 

 ي شهر ر 1371 بهمن
گانه بت وحدت خانه علي اين  کيست ي

 رهنماي همه عالم به سرا پرده عشق
 نور مطلق، کل هستي، بي نهایت دل او

 علي هست دگر يار نخواهد دل ما تا
 مظهرحق، باب علم و ياور و يار نبي
 منکرش در همه عالم مظهر کفر و نفاق
 ايليا و بل الحسن باب الحسين و الحسن
 رهبر راه طريقت مرشد و مولاي عشق
 ابن عمران، کفو زهرا، مظهر مهر و صفا
 عشق او مظهر وحدت بشود در عالم

 ذات خفيعالم و عابد و زاهد، عارف 

 ديوانه شدم که تا دلم به آمد عشقش
 زانهرف  و خبر بي هر منجي و والي

 پروانه دلم گشته رخش شمع از که وه
 گانهي ب  خود ز مست هر ياور بود وا

 يرانهو ستم کاخ خود عشق با دکن مي
 جانانه و عاشق عالم همه در مشفقش

 شاهانه راهبري  هر حاجت دهد مي
 دانهدر چون ارزش پر گوهر يعل  آن

 کش اين میخانه دردي باشد و مست حق
 يكخانه خود کرده را  عالمي نو وحدت

 نشانه را  مطلق حق عجائب کل مظهر



 ازثري تا به ثريا

 ٢35         نورزمان رياضي

 زمين روي جابر و حي قادر و فاطر
 او فقط باشد امام و رهبر و مولاي ما

 خمخانه آن ساقي شده الکربش کاشف
 مانهي پ  همتش وحدت راه و طريق در

 "مسعود" او سعادت مظهر و سعد و ساعد
 علي مردانه دست با داد خدمت دست

 

 تهران 1413رمضان  1371اسفند 
 انيبه پا يروز دفراق تو رس

ند پاي خسته  ره رفتن ندا
 شه خوبان ما آن مرد آگاه
 اگر باشد به ياد اين دل ما

 ي ما شاد سازد دل غمديده
 امان از ياد و مهرت اي "الهه"
 وراي فکرت هر عقل پاک است

 ر ديگر هم ببينمالهي با

 انينما گردد تو خوب يرو که
 نالان گاه رفته هآهست  يگه 
 مردان لهم ج  اريد از باشد که
 اراني يکو يهوا  يروز دکن

 سواران لی خ همه  با ديايب 
 خوبان جمع ذکر تو ادي هدش

 مستان جمع انيم  يعشق  ني چن 
 انيزعزن ي ا مثال يب  لماج 

 يجهان  "مسعود" که دآم دينو
 قاني رف  آن راکن يباش  گر تو

 

 1371اسفند 



 ازثري تا به ثريا

 ٢36         نورزمان رياضي

 ي بيتاباآن مه زیب راکن
 قدح پر کن که جانم آتشين است
 مهار نفس خود از دست دادم
ري و هوشياري از اين عشق  ز بيدا
 مي عشقي چو نوشيدم بديدم
 اگر مستي بود در جنب يار است
 تو مستم کن که در مستي ببينم
 مي و درد وصال آن عزيزان
ي ساقي کوثر بيامد  صدا

 ناب از مي مياج بده ساقي تو
 به گرداب شاخي چون گشته روانم

 بشتاب بشتاب دگر ساقي اي تو
 خواب ام دهبر دي هيچ دم يديان 

 مهتاب رخم چون نور روشن شده
 آب پر ماج بياور ساقي الا

 ي بيتابامه زیب آن وصال
 آب آن کنج آتش مانند بود
 جوي حق ياب ره عاشق اي الا

 ما دل در ئمدا  و "مسعود" تويي
 تاب جهان دخورشي همچو تابيب 

 

 تهران 1371اسفند  
 يادم او محبوب و نکرد به مدل گفت  راز

 سر دل گشت وضوح و نشنيدم حرفي
 دو سه پيغام خفي دادم و آن دلبر من
 يارسيمين من اي مهوش من باز بگوي

 فريادم آه از آن صحبت دل واي از آن
 ادمبکند بني مواي از آن روز که اين غ 

 آزادم دکن که تا دنکن سعي هيچ
دم بيي  گشته بخون صيد آن من که  امدا



 ازثري تا به ثريا

 ٢37         نورزمان رياضي

 ا مر روشني ديده  هدبد گر تو روي
 تو همان روشني روز و تو مهتاب شبي
 بارک اللّه به تو اي پادشه لطف و صفا

 دمنياب  بي دل از اثري بينم باز
 آبادم خراب به فشانابي نور اي ذره

 شادمدل  همي تو روي ديدن از من که
 گذشت و بود همان "مسعود" تو سعد ساعت

 بادم مبارک به اين بگو و بند ورف  دم
 

 1371اسفند 
 نجای ا دارد ييهوا  کوي ن  عجب

ي بلبل و دريا و باد است  صدا
 هوا مطلوب و بوي خوب شبنم
 چه عشقي و چه شوري و سروري 
 کنار دوستان خوب و همدم
 دهد بر قلب عاشق شور بسيار

 نجای ا دارد ييصفا و صبح عجب
 نجای ا دارد ييصدا  يب  يجا چه

 نجای ا دارد يينوا  پر ني زم 
 نجای ا دارد يياير يب  چه لطف

 نجای دارد ا ييو وفاهر عجب م 
 نجای ا دارد ييندا  يب  عشق چه

 لطف حق همه "مسعود" شادند ز
 نجای ا دارد ييصفا و يشاد چه

 

 متل قو 1372ن ي فرورد
 رانندي ح  و دمستن عاشقند، ايخدا  دخوانن يچه م  گري د بلبلان ني ا جهان



 ازثري تا به ثريا

 ٢38         نورزمان رياضي

 ندديعشق را با گل، بنوش  شراب
 به پيش ترک و تاجيک و عرب گویند
 که ذکر عشق و مهر و ياد محبوب
 همه حس است عشق و مهر و ياري 
 الا بلبل بيا و سر نگه دار
 که گر گل با تو ناز و عشوه سازد
 هر آن گل با محبت باشد و خوب

 ن کنبيا گل، عشق بلبل را نشا

 فراوانند يعشق  در و دخوانن يهم 
 دانند ينم  اما عشق، اسرارهمه 
 مانندي ا که آنرا  زبان بر دنباش

 پنهانند چو گري د بود بارز آن که
 جوانانند و ري پ همه  محبوبت که

ن  مانند يم  تو عشق راه در بدا
 اننديب  يب  عالم خلق ،عشقش ز

 کمانند و ري ت  تو، يو بو راخ که
 "مسعود" چو يخواه  يبلبل  گل، گر تو

 اننديع  يباق  خود، مهر کنعيان   
 

 1372 يبهشتارد 
 خانه حوض آب در شکستند، تصويرها

 برسنگ فرش کوچه، دلتنگي غریبي است
 باران که آیتي بود، از شعرهاي رويش
 قلبم بجوشد اما از درد دوري تو
گاهي  آن شب بکردي از دل بر تارکم ن

 نههاب  را  تو ياد اشكم، امشب گرفته
 زمانه اين از فرياد سردت، عبور آه از

 ترانه سبد صدها رفت، خاطرش ز تو بي
 زبانه کشد مي کي ،هخفت  آتشفشان

گاه از آه  زمانه اين از فرياد مستت ن



 ازثري تا به ثريا

 ٢39         نورزمان رياضي

 کرد عالمم يرسوا  چشمت تير که دردا 
 ديدم به چشم باطن آن قوس ابروانت
 آري شود بيايي در پيش نرگس تو

 اين جوانه يوجان، بر ر يبرنه قدم تو ا
 نههم کما و ري ت  هم ضعيفم بر پيکر
 از شعله و زبانه گلخن بههم ن  قامت

 عالم به دهش شهره طبع "مسعود" که ديدي
 ترانه اين و شعر زين عشقت، آمد قصر بر

 

 نوشهر 1372خرداد 
 با طاقت از دستم ربودی ز يوهرحسن آن م 

 آه از آن نرگس سر مست که در کوي صفا
 ، قلب من چون آب صافعاشق عشق الهي

 يار زیبا، اي تو تنها معني والاي عشق
گاهت دل عاشق ببري   اي که با برق ن
 پيروي در راه عشقت، درد و سختي مي برد
 غم چه باشد که بيايي، تو بيا در بر من
 واي اگر بر سر کویت، گذرم افتد باز

 که بود جانهم مر شاني آن زلف پر يبو
 سجود هگا معتکفان،همه  به موذن دش
گام به من ،چشمش برق دميبد تا  عقود هن

 صعود اسباب را، تو ما ،يشد من با نفس هم
 مشهود يمعن  عالم ،نظر به دل آن يبرد

 نابود غم را، همه سازد، تو مژگان ري ت 
 موعود چون دنتيد امت،يق  همچو تو وصل

 مسدود شد آن ره گر کند، چه ا ديدل ش 
 سرو چو يبالا قامت و تو يشهلا چشم

 "مسعود" جان نخانههان  به زد يش آت 
 

 1372رماه ي ت  22 



 ازثري تا به ثريا

 ٢40         نورزمان رياضي

 شد اغوغ دلم به معني عالم باز در
 در فغانند همه کل خلائق ز غمش
 مرغ دل باز هواي سر کويش دارد
 اي که در دامگه عشق تو افتاد دلم
گاهي بتواني بخشيد  عالمي را به ن
 من چو سايه پي تو، گر تو نباشي به برم 

 بحث و حدیثم ز تو بوددر جواني همه جا 
 صحبت ما ز سرا پرده معشوق ازل

 شد عجب خواهش اين سوخته دل ايفا بل
 شد پا بر سخن صورت و معني ز آنچه در

 شد نظر پيدا  به ازیب ري آن دلب کو
 پا شد بي مکه ز غ  کن ما دل با نظري

 شد بينا مدل  که گاهين  به ببخشا پس
 شدبقا ا کجا سايه بود، نور تو پيش

 شد فردا  از سخن مدابي چو يري پ  ياد
 شد ايما نظرش در حق جمله اين که وه

 رفيق دوري  ز "مسعود" هسين  آتش
 شد سرما دل بطن در که بود شرري 

 

 متل قو 1372تيرماه 
دم"دوست  ام دهچه با دشمن جانم ش از دانم که تويي دشمن جانم "دوستت دارم و  ندا

 يعماد خراسان 
 کسوي  همه نيجوا  شور و ديوانگي و عشق

 تو اگر دشمن جاني چه لطيفي چه ظريف
 دشمني در همه عالم چو توام دوست نباشد

 نمنها راز همه فاش نشود تا کنم چه
ي به  جوانم زیباي دشمن شوم تو فدا

 جانم دشمن اند شده رفيقان و اري همه که



 ازثري تا به ثريا

 ٢4١         نورزمان رياضي

 اي شهره عالم ملاحت شده و عشق در که تو
 دگرم نيست به دنيا نظر عشق و محبت

 دهانم اين فقل و خسته دل به کن نظري
 روانم و روح همه خوار شده تو عشق که ز

 نشست مسعود سينه بر تو مژگان تير
 نمهاج  دو هر بزند آتش تو شور پر عشق 

 

 تهران1372تير  
 جان من اي نديده تو و جهان ايم کار ديده ما اي نورزمان من کاري خلاف عقل مکن

 

 مسعود رياضي
 من جان دلبر دو راگرفت دارم دلي

 در قمار عشق کي ياري کند سوداي عقل
نستم از اول کين جهان پر بلا  من ندا
 روز روشن تيره شد در پيش چشمم اي عزيز

 ياري به قلب عاشقان دهد ميگر تفکر 
 حاليا با درد و رنج عاشقي اي عاقلان
 گر طبيعت خواهد اين بارش به سر منزل رسد

 گاهم مشکلي بر رضاي حق نباشد هيچ
 شود آويز گوش گر "رياضي" پند گويد مي

 من جانان ردلب  محدیث  بشنو ابي
 من درمان بي درد گشته لنگ عقل پاي

 با همه ايمان من هدمن مسکين چه خوا  از
 کند خصمان من ياري  فلک چرخ اين کي تا

 من آسان کند ار فکرش اين چه عشقي باشد
 من چونان زد گام هستي اوج بر مي توان

 ن مناايق دهد ،فکرم کند ياري  او بايد
 من م اول عرفانامق باشد اين سخن

 اران مني همهاست از  پند ز دو گوشم پر وين



 ازثري تا به ثريا

 ٢4٢         نورزمان رياضي

 رويان تپد مه براي روي ار قلب "مسعود"
 من ريحان و روحي ندتپي نبود مشکلي 

 

 تهران 1372تيرماه  
 زمانه ني ا مهتران از يکي

 کلامي از نهاد پاک انسان
 هر دو، آن پندي بشايد يکي زين

يي  الا اي عاشق ذات خدا
 درخت عشق از بذر رضایت
 نما با فکر و تدبير از خودت دور
 يکي عجب و دگر بخل و حسادت
 ريا و سوظن، در هر که باشد
 امان از دست کينه، اي عزيزان
 اگر اين هشت پرده در کسي بود
 همي ياري کنيد اين عاجزان را 

 انهشعر و تر  با ،داد مدپن دو
 نهافس قصه، سخن، در هنهفت 

 نشانه ينمودست  حق، حرف که
 دانه چونان را  تو دباش رضا

 جوانه جا هر زند و رشد دکن
 نههاب  يب  مي گو که را  يصفات 

 جاودانه مخص  کبر و غرور
 کرانه در را  حق نور ،نبيند

 دوستانه بس تو، ز کاهد جان که
 دشمنانه بس مکن، ي دور او از

 عاجزانه ،دمستحقن نانی ا که
 ييرها خواهد خدا  از "مسعود" چو

گانه صفات ني ا دست ز  هشت
 

 کرج 1372مهر  



 ازثري تا به ثريا

 ٢43         نورزمان رياضي

 است دگر ي شور دوباره دلم به امشب
رمي حال درست  از عشق و طلب ندا
 آتش به نهانخانه ي جانم دارم
 از خانه ي دل آه و سرشك آمدمي
 از طعن حسودان چه بگويم که دلم
 هر کس به طريقي دهدم پند خطا

 اين همه من عشق تو از کف ندهم با

 خبر است ين آتش عشق زآن دل ب ي و
 است اثر ني ا من دل در تو رخ تا از

 است نظر در مرا  تو عشق آتش تا
 هم به سر است ن صفت مرا ي ا عشق تو از

ن ناجور طعنه ني ز  است شرر در بدا
 است و شر شور دلت به گر کز عشق بود

ن کوشش ني و  است ثمر يب  همه حاسدا
 داافت حال ني بد تو عشق سعود" ز"م 

 چون پدر است ي پسر  همن اي  نهور  
 

 1372آبان 
 هشنيد فلک گوش را  ترنمت که يا

 چشم مثال جامت در چشم من دمادم
 اي که لبان سرخت خواهان بوسه گرم
 مژگان تو منظم، پشت هم و دمادم
يي  قد مثال سروت، اي لعبت خدا
 در فکر نايد اینها، در وهم هم نگنجد

 هديند جهان در پر فروغت کس يوان رو
 هديو آب د اشك از لهپيا دکن مي پر

 هديچون گلت را در خواب هم نچ  دلبخن
 هديدر فلک تو، طاق يوان طاق ابرو

رد، ا دگر اهمت  هديرس  ام دهمژ ني ندا
 هديدم  تنم در ، جانييخدا  رمهت  ني ا



 ازثري تا به ثريا

 ٢44         نورزمان رياضي

 مگنگ  و زبان الکن شه،ي هم  تو وصل در
ييبا دوریت چو نرگس، در   عين پر صدا

 هديدو من جان در ،يموج  بسان عشقت
 دهيخز يا گوشه در هوش، يب  و خراب و مست

 ميزعز تو دست در "مسعود" في لط  قلب
 دهيرس  حق يسو از ،يشراب  پر ماج چون

 

 1372آبان  
 بود کم دم،يتپ  عشق دامگه در چه هر

 سالها در طلبت مست بودم تا به سحر
 وزيشمع هر انجمن و گوهر شب افر

 بهر آن دانه ي زلف چو طلا گونه تو
 من که در راه وصالت سر و پا نشناسم
 تا که ديوانگيم شهره به عالم کندم

 بودکم  ،دميمک  جرعه لبت شهد از چه هر
 بود کم ،دميکش  چه هر تو ي دور غم از
 بود کم ،دميدر نهي س  رخت پيش در چه هر
 بود کم ،دميد تو رخسار پرتو از چه هر

 بود کم ،دميرس  که جا هر به لحا ني ا بهر
 بودکم  ،مشنيد چه هر دلم درمانهر ب 

 و "مسعود" جهانم اما دساع همان من
 بود کم دميسع  چه هر من تو ذات بر در

 

 تهران1372آبان  
ي عالم همه اي  دوست ناز آن و غمزه فدا

 بيند چو شمع رقص عاشق را کجا معشوق مي
 دوست پرواز سبک مرغ چون گشته جانم قلب و

 دوست ساز سوز ز باشد چرخشش گر بالاخص



 ازثري تا به ثريا

 ٢45         نورزمان رياضي

 و صد صفا خلوص با ياران به را  ياران ياد
 سينه مالامال غم، اما لبم پر خنده شد
 چشم مهرويان بود مامن براي عاشقان

گاري را که من مي  جستمش گر تو باشي آن ن

 دوست آواز آن آيد گر دکن مي محفل نقل
 دوستچون نديدم جز حقيقت زين همه اعجاز 

 دوست راز پر ي سينه آن بود امنم خانه
 دمساز دوست شوم گر نخوام عالم از ياري 

 گل چو رويش ديدن براي از "مسعود" چشم
 دوست سر آغاز و کند چون ختم لبلب  با غمزه

 

 رامسر 1372آبان  
 ييلب تو سخن از غزل سرا م ازشنيد چو

سخن از لب چو لعلي، بشنيده
 ام خدايا 

 يم اكنون، که به دل بدم هميشهبه چه رو بگو
 تو ببين چه نغز گفته سخني به حق عراقي
 به خدا دگر نخواهم، که بدون تو بمانم
 حسن رویت همه عالم، کند آن اسير بندي
 سخن از کمال "محسن"، بده بر لبم هميشه
گانگي در آيد  همه هوش تو در عالم، به ي
یت  اگر عشق تو نباشد، به حقيقتم هدا

 ييما قي رف  آن تو که اكنون دهفتا دلم به
 يياآشن راز همه د،يبگو دل به يهم  که

 ييوفا و محبت ز ،ييبگو سخن همکه تو 
 "ييده خون فشانم ز غمت شب جدا يد دو "ز

 يآئ  در از چو يبده  جنبش، تو تفکرم به
 ييرضا بود دلش اسارت، به آن زجر ز که
 ييخدا هر مظ  تو اور، کهي و قي رف  توام که

 ييگدا  ما و شاه تو کمالت، که از مي بگو چه
 يياير ما عشقهمه  د،ينا که روم کجا به



 ازثري تا به ثريا

 ٢46         نورزمان رياضي

 ييو جنگ و نفرت، برود به ناکجا خشمهمه  حق وحدت راه به که اكنون، بخواهم خدا  ز
 "مسعود" تو تفکر به آمد، دراز ار سخن

 ييسخن سرا نبود حق بباشد، دپنهمه 
 

 ه شد سرودير غزل زن غزل در جوابيهي ا 1372آبانماه 
 شد نورزمان و دآم يدينو

 يکي جماش شوخ عشوه گر را 
گانه سرو رعنا  به وحدت آن ي
 همه عالم ز امواج وجودش
ند خلق و خويش  ز گيتي کس ندا

نمي
 دانم چه گويم اندر اين وصل 

 همين بهتر که در وصف خصالش

 شد امان را  ما دهيدغم دل
 ن شدهاهمدم هر دو ج  و قي رف 

 ن شدوارث جانان جا يرند به
رش نشان شد عشق داغ به  دلدا
 شد جوان و ري پ  رخش قربان به

 شدکمان  شي ابرو و ري ت  ما دل
 شد جان يغوغا را  آنچه مي بگو

 دم دوستينا عالم به گر مني که د
 ان شديبرمن ع  همهعشق او  چو

 

  1372آبانماه  24فر  يمحسن کوکب 
 ديتاب  و ديدر آسمان چرخ  يمه 

گانه  گلي خوشبو و زیبا و ي
 ديناه  اري و قي رف  شد رهاتس 

 ديدرخش  کوي ن  يبس  عالم ني ا در



 ازثري تا به ثريا

 ٢47         نورزمان رياضي

 خراسان شاه و صاحب "رضا" آن
 چو بلبل بر فراز هر گلستان
 رضا و شافع و ضامن چو جدش
 يکي در در همه درياي وحدت
 امام هشتم و والي و مرشد
يا فيض ديدار "رضا" را   خدا

 ديگرد فرزانه و آمد ايدن  به
 ديح تو به شگري ستا و خوان غزل

 ديجمش  ملک بر ،يصاحب  گانهي 
 ديد يکجاچشم فلک در خواب م 

 زداييد را  غمها که يعهدي ول 
 ديگرد وانهي د يداده ا که به هر

 ديگو "مسعود" تو يکو يگدا 
 ييدرضا الطاف محتاجهمه 

 

 1372آبان 
 دنيا به جهان آيد آنکس در هر

 وليکن در همه عالم نباشد
 زني خوب و عزيز و پاكدامن

 در همه عمرش نديده کسي که
 ز صبر و عقل و عشق او چگويم
 زمان کودکي اين طفل معصوم
گانه  به گاه نوجواني آن ي

 افریب مادري باشد را  او مر
 ايثر خوبم، مادر مثال

گانه  ازیب و خوشخو مادري ي
 شر و آشوب وغوغا و شور بجز

 بي جا حرف زبانش بر نيايد
 پيدا  کرد عالم امراض همه

 رعنا و محبوبشد و  زیبا همي



 ازثري تا به ثريا

 ٢48         نورزمان رياضي

 بيافتاد مهرش پانزده سال به
 از اين عشقش همي ديوانه گرديد
 عجب عهدي و پيماني ببستند
ن و ز تبعيد و شکنجه  ز زندا
 نهاده بر دلش داغ بزرگي
 "سعيد" آن نور ديده، شاه فرزند
 وليکن بر دل مادر نهاده
يا از تو خواهم شاد سازي   خدا
 حلالش کن به قلب و سينه ما

 سيما بخو جوانيک قلب  به
 دنيا دار ادیب آن "رياضي"

 اعضا وقلب  تن چون ميان اين دو
 مبرا نبودستي عمرش اين در

 يکتا رحمن خالق خدا آن
 عقباسوي  زد پا دنيا پشت به

 چنان داغي که آسارش هويدا 
 زهرا مانند زني جان و دل

 را  مادرم اين زحمت الهي
 پایت زير و خاک منم مسعود

 چشم بينا چون ا مر  مادر تويي
 

 تهران 1372آبانماه  27
 تی کو سر مي آ که بود دلم به دائم

 تا عشق مني، چشم توام راهنما بود
 ديشب که سرا پرده تو در نظر آمد
 کي باشد اگر بوسه زنم بر لب سرخت

 تی مو به شانه بزنم بفشانم يدست 
 تی پرتو رو هدد نور که روم اهر ج

 تی ز سبو لهپيا دو ردي بگ  خواست دل
 تی بو ز مست و شوم عاشق و وانهي د



 ازثري تا به ثريا

 ٢49         نورزمان رياضي

 يمرغ  چو قلب و نظر در توام لحظه هر
 اسرار ازل را همه در عشق تو خواندم
 زلفان پريشان و بهم رفته و پر پيچ

 تی خو شگري است و غزل خوان و ستا مست
 تی مگو راز همانهر ب  شدم وانهي د

 تی کو سر دل، تا ي خانه از بود يراه 

 يل انن اميا کم و بيش ز "مسعود"
 تی نکو اخلاقهمه  ني ا نشود بد تا

 

 1372آبان 
 سوخته ي نار به را  عالم تو يا

 تير نار ناوکت از سوي چشم
 درس عشقم را خدا در کودکي

 ام عشق تو چون گوهري در سينه
 اي تمناي همه هستي من
 يکدم اين شهد لبت را بر لبم

 دوخته ما بر ري ت  سوار يو
 افروخته ن ماادر ج يآتش 

گ از  آموخته ات چهره اهن
رم،  اندوخته ني ا از من پاسدا

 سوخته اتمن يب  را  عاشقان
 را دوخته لبم ني ا و نشان يم 

 نوا  و شور از "مسعود" هن ي س 
 افروخته شرر عالمهمه در 

 

 1372آذر 



 ازثري تا به ثريا

 ٢50         نورزمان رياضي

 يم پيا دارد من دست در قلم
 ين هان  اسرار ز دارد سخن

 بگويم راز عشق و شور مستي
 ز حس و قوه و عقل است حرفم
 خدا آن بينهایت ذات حق است
 جهان بينهایت ذره و نور
 جهان، بيني و انسانت شناسي
 ز راه ايده ات يابي رهايي

 به تو زیباي مهروي سخن دان
 دانيز سر نشي آفر راز ز

 عرفان مست عاشق حال مي بگو
 جان و دل در کس هر شور و عشق ز

 رحمان دانيز يکي عالم ني ا که
 انسان رکااف  هط ي ح  در بود

 فراوان ساد ه منطق و حرف به
 اراني و شاني خو هجامع  يبرا 

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 دانيز يسو از آمده يم ي حک 
 همه انديشمندان جهان را 
 بياييد و بگيريد اين پيامم
 ز جنگ و تفرقه پرهيز داريد
 کلامي تازه دارم، حكمتي نو
 بسوي وحدت آييد اي عزيزان

 يحق پرست  کلامش، حكمت ني نو
 يهست  انياد وحدت بخواند،

 يپست  لهم ج  قي خلا از ديزدا 
 يمست  و عشق و صلح رمز محبت

 يپرست اکتي  و ييجو حق اگر
 يجهل و سست  وت است ورخ  که کثرت



 ازثري تا به ثريا

 ٢5١         نورزمان رياضي

 را  خود نفس و جهان ني ا ساتو بشن
 بشو دور از خرافات اي عزيزم

 يبست  کهها درهمه  خود بر گشا
 يود پرست خ  و لجه  ز قلبت بشو

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 دانش و علم ناعاشق يا الا
 همه اسرار هستي را به يكجا
 جهان بيني و علم پاک اخلاق
 نموده جمع علم و دين و دانش
 سخن از علم اخلاق است و حكمت
 الا اي عاقلان، مغرض نباشيد
 مخاطب باشد آن آگاه و دانا

 سم حقيقت تعصب باشد آن

 ديائ يب  وحدت مکتب يبسو
 ديبخوان  باطن و ظاهر چشم به

 ييدکجا يحال  با وحدت است، همه
ن  عالمهمه  اسرار که  ديبدا
 ييدهوا  چه در شما وحدت ني ا در

 ييدشما عامل بود، حق از سخن
 ديو غفلت را بران  لجه  خود از که
 ييدنما دورش بود يخودخواه  ز

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت مکلا

 

گار راز است عشقهمه   ي رست
يي نيست در آيين وحدت  جدا

 هاتن  ياکتي  معال  درون
 او عقب خاک نهاج  دباش يکي



 ازثري تا به ثريا

 ٢5٢         نورزمان رياضي

 ييجدا  کو عشقم و عقل نايم 
 چه فرقي دارد آن عشق مجازي 
 يکي باشد، دوئيت را نبينم
 مجازي يا حقيقي بودن عشق
 بگويم شرح عشقت در کلامي

ندهمي خود را چه خوش   بختي بدا

 ما شهي اند ني ا دباش محبت
 ا ديپ  عشق يق ي حق  دباش اگر

 ا ديهو حق تی نهاي ب  درون
 اعضا و قلب و است کري پ  مثال

 تماشا و است مراد بر تمرکز
 نياد کل بر يعاشق  که يکس 

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 يروان  و يفکر  درش يبرا 
 ها جدا سازيد خود را زين صفت

 يکي "عجب" است و ديگر "بخل" اين دو
 کند چشمان تو کور "تکبر" مي

 فغان از "سوظن" در فکر افراد
 اگر "کينه" رود در قلب پاکت
 همه آيد ز "خودخواهي" بلايا
 تمام مشکل "اخلاق" اين بود

 جانت و جسم يراحت  يبرا 
 روانت گرداند آسوده تا که
 دشمنانت "غرورت" با "حسادت"

 نتهاج  در مخرب باشد ا"ي"ر
 دوستانت آن ،دکن مي دشمن که

 زبانت بر يحق  حرف دياين 
 آستانت درهمه  است مستور که
 نتهان  از ي ساز دور ديبا که



 ازثري تا به ثريا

 ٢53         نورزمان رياضي

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 والا و يخاک  آدم يبرا 
ن جهاني  همه انديشمندا
 وليکن "حكمت وحدت" بگويد
 براي آدم امروز نامد

 ر از آن حواس پنج گانهبغي 
کلم" اين سخنگويي که حس است  "ت
 تمايل داشتن با جنس ديگر

ده خوش عتي طب   فراوان حس بدا
 انسانهر ب  نکی ا پنج شمارند

 آسان چه يشصت  و باشد صدي س  که
 پنهان که اي ظاهر حس دو و يس 

 انينما دباش يظاهر حس دو
 دانيز رب دههان  آدم در که

 نسانا ز حس "شهوت" است در ذات
 محبت و عشق از است حرف همه

 وحدت يابی ز حكمت کلام
 

 بگفتم از همان هفت حس ظاهر
 گري د پنج و ستي ب  نام مي بگو

 همي "عشق" و محبت جذبه دل
 از اين حس ما همه آگاه و دانا
کانش بين ابرو  يکي ديگر م

 توان ديد که ابزارش هميشه مي
 ديبفهم  خود کمال از يرمز که

 ديتوح  قغر حواس آن از يکي
 ديبکوش  قشي تشوهر ب  ديبا که

 دينام  س"ي "مغناط  به ديبا او کز



 ازثري تا به ثريا

 ٢54         نورزمان رياضي

 انسان در باشد يقو حس عجب
 "تفکر" با "تخیل"، "قدرت و زور"
گاني  تو را باشد به مغزت باي
 براي تو بگويم يار دانا

 ديتوان د يم  فراوان روي ن  آن کز
 ديبجوش  حق کز يگر ي د حس سه

 ديبگرد نامش را  تو "حافظه" که
 ديگرد فاش هم دگر حس شش که

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 ين ي زم  انسان دارد حس يکي
 شناسايي و لمس حد بالا
ن" و "تصميم و اراده"  دگر "وجدا
 همي "چشم دل" و "گوش دل"ت بين
 به گوش دل که "الهام" است نامش
 نباشد ساکن و جنبش به عالم

 جنبش چه حسي داري از تفيهم
 دگر در عالمت جنبش نبيني

 ت"ی نهاي ب  معال  "درک يبرا 
 تی فاک  با يتجل  قوه ني بد

 تی صدا  دم هر دکن که يحس  دو
 تی برا  از قي دق  ابزار که

 تی ندا  چون ي ر ي بگ  حق يندا 
 تی عنا کرده حق که آن "حرکت"

 تی کاح  ي دار بود لمخت  چو او
 تی درا و هوش دتيآ مجنون که

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 



 ازثري تا به ثريا

 ٢55         نورزمان رياضي

 انسان فرد دارد که يحس  دگر
 همي با حس خود واقف بگردي
کاوي"  دگر آن "جستجو و کنج
 بدين حس از خودت پرسش بپرسي
 چگونه درک مي سازي "زمان" را 
 چو در کل و نهایت اين نباشد
 اگر داري تو "نظم" در آستانت
 تو را تشويش و نانظمي بيارد

 يان جه در مل"کا"ت  حس بود
ن  و درک يکن  را  ملکات   يبدا

 يبخوان  را  عتي طب  اسرار که
 ين هاج  دورهمه  از ييچرا 

 يزمان  درک يآگه  يبرا 
 يناگهان  وقت حس کي زمان

 يآسمان  نظم حس از بود
 يحس نهان  است لمخت  آنکس هر

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 دانيز دههابن  بشر در "تعادل"
 از بهر تعادل بود اين قوه

 زمان "خواب و رويا" خوب داني
 همين باشد اگر خواهي زدايي
 همي "درد" و "غم" آمد بر زبانم
 شوي زخمي چگونه آن بفهمي

 است قي دق  اجرا  در که يحس  دگر
 دست از يناد را  خودت حد تا که

 بر بست رخت تحمل و صبر دگر
 هست بدن که را  يخستگ  تمام

 است دهان  را  آدم که يحس  دو
 برجست گاه دردت ز اعصابت که



 ازثري تا به ثريا

 ٢56         نورزمان رياضي

 غم دلت بر آمد که لحظه همان
 همي عکس العمل باشد برایت

 بنشست تو حال ني اهم ف  چگونه
 است دفاع حس از جنبه کي يهم 

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 ديهدت  و ترس و درد خشم، زمان
 براي حفظ خويشت، ذات خود را 

 بباشد به مانند غم و دردت
 داري به قلبت ز واقع ترس مي

 دو تا حس دگر باشد درونت
 اگر قندت نشد کافي به مغزت
 چو آب خون تو پايين بگردد
 چو "موسيقي" بفهمي در کنارت

 کوشا سخت "دفاع"ت حس شود
 جاهمه  در ي سپار حس دست به

 ا دي"ترس" پ  مابن يحس  دگر
 اعضا به سازد ههردل  لی تخ 

 آنجا و نجای ا يکن  احساسش که
 را  "اشتها" بسازد ،يخوراک  آن زنيا
 "هاي"تشنگ  باشد آب زنيا

 ايمه  حست دگر دباش يکي
 محبت و عشق از است حرف همه

 وحدت يابی ز حكمت کلام
 

 هنهفت  وحدت در که يبحث  دگر
 تضاد و اختلاف و جنگ اديان

 منزل کرده انياد در که يداتض
 مشکل کرده قي خلا لسه  يهم 



 ازثري تا به ثريا

 ٢57         نورزمان رياضي

 انياد بين ديايب  وحدت اگر
 که اين حاصل نيايد جز به اینکه
 جميع مهتران دين بيایند
 سخن از وحدت اديان بگویند
 بنام حق، که يکتاي رحيم است
 نوين آيين به عالم منجلي شد

 حاصل هست انسان ذات کمال
 دل از جنگ و نفاق و کبر رود

 عاقل مست دلان صاحب همان
 محفل ز را  مشکل لهم ج  دنی زدا 

 کامل و خوب يت دوس  و صلح از سخن
 لغاف  هيچ دينا دهر در تا که

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 منطق و بحث و کلام دباش دگر
 بگويد راه انسان از طبيعت
ري   اگر اخلاق را نيکو بدا
 دگر از دين و دانش برتري تو
ري   اگر در پاکي اخلاقيت کاري بدا
 بدي "انسان" به نزد مکتب ما

 از عجب و بخل و آن حسادتهمي 
 دو بخش ديگر از شخصيت ما

 رايبس  چه دانش ني حكمت نو ني بد
 آثار به را ها  تي شخص  ديبگو

 ن و اسراري از تحس  پر "آدم" يدش
 کار هر طول در گرا  وحدت يدش

 رکااف  به باشد را  تو دانش اگر
 آثار به ييگو سخن دانش از که

گ چه ار دور، ما انسان بود  رااف
 رانم به اشعات جحكم  ديبگو



 ازثري تا به ثريا

 ٢58         نورزمان رياضي

 محبت و ازعشق است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 ي دار رکااف  ني د دبن در اگر
 اگر بي فکر و تدبير و تعمل
 اگر دينت به دانش برتري است
 يکي ديگر معرف مي شوم من
 نه دانش و نه دين و نه عقيده
 اگر حيوان نهادم نام او را 
 همي بسياري از حس و حواسش

 مگو تو يک کلاميز اخلاقم 

 فرمان و دستور دهد مي ني د اگر
 انياد فرمان ،لعم  تو يينما

 انيزعز في تعر به يباش  "بشر"
 وان"ي "ح  ربح  از بود تي که شخص 

 نادان مغفول ني ا مغز در بود
 شاني اهر ب  مي بگو ي ر ي تحق  نه

 انسان فرد سان به کامل دنش
 عنوان اخلاق او کردار دنش

 محبت و ازعشق است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 قانون که اي استيس  از حرف دگر
 بود دانش همين توضیح و تشريح

 نو" از همه نوع جوامع بگويد "حكمت
 همي ز آن پنج اصل هر مرامي

 اشاره و في تعر و حي تشرهمه 
 ستاره و کيزي چه ف  و عشق از چه
 قراره يب  که يلب اط آن يبرا 

 شماره و حي تشر و في تعر هدش
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 "انسان" حال شرح  و ""جهان بيني
 اگر اين همه دانش نمايي
نستي اگر "تفسير تاريخ"  ندا
 همين پنج است در تعريف وحدت

 اشاره دق صي خلا ني ا "ي دهي"ا ز
 فراره راه آن "جامعه" و عجم  به

 تاره شام چون تو احوالهمه 
 رهاتب و لي اهمه  مخصوص که

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

 وحدت حكمت و شهي اند ز گري د يکي
 همه از "عشق" و "تلقين" و "تمرکز"
 "تله پاتي" و "ارتباط با روح"
 ز "مغناطيس" و علم و دانش و فن
 اگر سازي تو اخلاقت مطهر
 بشايد خواستنن از آن ته قلب
 بخوابي و ببيني آنچه پنهان
 نشايد اين سخن از بهر ايشان

 شانهن  چون عالم به "ي"مکتب روح  بشد
 فسانه در ديبگو را  راني آنچه پ  بسان

 عارفانه دم کي ،زم"ي پنوت ي "ه  که
 کرانه ني ا در سخن و بحث بود

 جوانه جان در زده عشقت اگر
 زبانه را  آتش چو باشد ارض

 زمانه کل در بوده چشمت ز
 ترانه نزدش بود حق حرف که

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام
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 آمد بر عقلم ي هدهع  کز ناچن
 بگفتم راز هستي در کلامم
 اگر هستي تو پير و بهر اديان
 اگر از "وحدت اديان" بگفتم
 کلامم را به پايان مي برم من
وندا تو اي يکتاي هستي  خدا
 سپاست را بگويم از دل و جان
 تمام حكمت وحدت بگويم

 عارفانه را  سخن مگفت  بتو
 عاشقانه را  آن گفته وحدت که

 نهاگي  و سخت خود ولق  بر بمان
 عاقلانه رکا جنگ دنباش

 خالصانه ييدعا و ديتمج  به
 نهايع  را  وحدت راز يکرد که
 نهماز در يبداد يق ي توف  که
 ترانه و شعرهمه  ني ا لشک  به

 محبت و عشق از است حرف همه
 وحدت يابی ز حكمت کلام

 

گ   1373تا مهر  1372ور ي رش شهران
 2013ش سپتامبر ي ايرو

 شد يط  اصهب غم در دگرم يسال 
 آمال و خيال و فکر عالم گيرم
 کي با لب تو شهد دگر خواهد دل
 در فرقت تو روز بود تيره و تار

 شد يط  ابی فر يرو غم آتش با
 شد يط  كجاي  همه ني ا تو رفتن با

 شد يط  امهن قند آن که في ح  صد
 شد يط  لدا ي  شب اندر هم نکته ني ا
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 بماند تازه تو مغ  و زمان بگذشته
 تو آن منبع زیباي کمال ديدم که

 تا آن دم آخر که ببينم رخ جانان

 شد يط  ماي س  و صورت برهمه اشكم 
 شد يط  فردا  و شب وصالت با شوق

 شد يط  اني م  دتو آن گنب با عشق
 کوي ن  آمده نظر به م"دي"سع  ادي تا

 شد يط  هاغم  همه اي"مسعود" به دن 
 

 1372بهمن  22
 باد شگون خوش که ام دهز يفال 

 نت گلابتون بادگفتا سخ 
 

 ناله مکن از جفاي عشقت
ي عشقت  شادم که شوم فدا

 
 از لطف تو سروران عالم
 اي پادشه جوان عالم

 
 عشقم همه از دل به سر آيد
 اين لطف توام در نظر آيد

 باد زبون خرد يب  حاسد هر
 باد فزون در شهي هم  تو "حسن

 باد" گون لاله ساله همه تی رو
 عشقت يفابکن ازص  يادي

 عشقت يهوا  من سر "اندر
 باد" فزون در هست که روز هر

 عالم عارفان چو دمستن
 عالم دلبرانهمه  "قد

 باد" نگون قامتت خدمت در
 ديآ بر به ردلب  قامت تا

 ديآ در در چمن که سرو "هر
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 گفتي ز خصال نيک و هم بد

 کنم رد اين نکته سخن نمي
 

 آن قند مهناي فم تو
 گفته سخن از غم و هم تو

 
 مه از تو روشناييچشمم ه 

 از بهر دلم چو رخ نمايي
 

 در بازي غم دلم نبازد
 کي دست دگر توان نوازد

 
 گرديده به حق جهان حافظ
 گويم همي از زبان حافظ

 

 نون باد" چو قدت الف پيش
 نگردد کم که کنم شکر چون

 باشد تو ي هفتن  نه که ي"چشم 
 باد" خون غرق از گوهر اشك

 تو مج  جام آن گوهر چون
 تو مدر غ  ستي دل  جا که "هر

 باد" سکون يب  و قرار و صبر يب 
 ييايض  توام رخ ز دارد

 ييربا دلهر ب  ز تو "چشم
 باد" ذوفنون سحر کرد ن در

 زدابن يهم  خودش عشق ز و
 نسازد تو هجر به که کس "هر

 برون باد" تو وصل هحلق  از
 حافظ انيب  آن از هم روشن
 حافظ جان هست که تو "لعل

 باد" دون سي س خ  دور از لب هر
 1372اسفند 
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:يهاتف اصفهان 
 مذهب يسوي ع  شوخ مسلک، يارمن  اري"
 را گر تو خوانده اي زاهد« اینما تولوا »

 کن ي نصار مرا  اي شو، مسلمان ايب  اي
 کن" ساي کل  بر سجده بسته، حرم در گر

 دانا عارف تو يا دارم، يا هنکت  تو با
ن، در صراط و راه دل  دين و مذهب رندا

 عشق اي جان، گر رهت خدا باشد در صلات
گانگي آيد  سرخي شراب عشق، در ي
 هم نشيني عالم، لطف حق بود اما
 در همه جهان واحد، الصمد بود يزدان

 کن يعقب  و نهاج  در انياد وحدت رمز
 کن تماشا صبرشان ،دباش دگر ي هنکت 

 کن ترسا چو يطاعت  حق، لاه  زبان با
 کن حمرا  شراب در ،يغسل  ينگ اگي  با

 کن ايمسح  دمتهم ، يحق  طالب تو گر
 کن ا ديپ  ذات حق تو ت مطلق،ی هان ي ب 

 ين اگر خواه ها"مسعود"، در ج  گشا دل چشم
 کن ناي ب  تو را  دهيد ،ياب يحق  به معرفت

 

 1373بشت ي ارد
 ودب  تو يماي س  تب در دلم نهي دوش 

گاهت دو شبي  نظري با دل ما داشت ن
 جانم نظرتي آتشي زد به نهانخانه 

 اند وه رندي به من آموختهدر جهان شي 

 بود تو يرعنا قامت ن دل گمشده دري و
 بود تو يحای مس  پاک نظر با شب دو ني ک 

 تو بود يبای فر حسن آن در شهي اند که تا
 بود تو يفردا  عالم از يصحبت  دگر يک 
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 افتاد غم از يآتش  دلم به عشقت ز هم
 سخني با دل ما گو که شود راحت جان

 بت ماتا دم صبح سحر ناله و انا

 تو بود يماي ا ي باز نظر به چشمم دو هم
 تو بود يدا يسو رس  درهمه  عالم رمز

 بود تو يلدا ي ي  ناله سر شب، يدعا از
 يهم  است ري اس  تو بند به "مسعود" که تا

 بود تو يپاي چل  او، بند يآزاد لطف 
 

 چالوس 1373 خرداد 
 ام تهگش  ابی فر ، چونيعشق  مجنون ام تهگش 

 جمع ياران از دلم تا شدم رنگين کمان
گارين دلبرم مست مي  بودم که آمد آن ن

 چون جوانان، عطر عشقي از وجودم مستطع
 نور عشقم روشني داده به پيکر، بل عجب

 برد جوشش عشقي به جانم، صبر و طاقت مي
 شناسم از صراط مستقيم راه کج را مي

گار  زاهد و عابد شدم در راه عشق آن ن
 حوال کسياي فلاني گر شوي عاشق به ا

 دهم آرامشي از قلب و اعمال و کلام مي

 ام تهگش پا  و سر يب  و مست و مدهوش و واله
 ام تهگش  هادل  هرنم ب کما از يقوس عشق 

 ام تهگش صهبا  باشد، مستچه  ين مست ي وه که ا
 ام تهگش  بای ز چه و خوب و رخ ني زر ،دل ساده

 ام تهگش  آسا روشن نورزمانم، خود که من
 ام تهگش  اغوغ ز پر من ،يطاقت  يب  ني هم  از

 ام تهگش  اني س  طور ري مس  در رهرو که من
 ام تهگش ا ديمفتون و ش  و کردم ني د از توبه

 ام تهگش  ساي ع  که من چون ،يشو يم  يپاک  روح
 ام تهگش  فامص  و کين  ،دل عشق تا که من از
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 بگفت حق ز عشق يحرف  من که "مسعود"م به تا
 ام تهگش  پا و سر يب  و مست و مدهوش و واله 

 

 1373ر ماه ي ت 
 نرود ما سر ز هرگز تو درد يمست 

 سرخي چشم تو در شيوه عاشق يابي
 ي گرم من اين گنج تو را خواهد برد سينه

 تا به کي دست کشم بر سر زلف دگران
 همچو مجنون به بيابان فنا غرقه به خون
 تو بيا مرحمتي کن ز سر لطف و صفا
 ما که هم رند و خراب و مست و عالم سوزيم
 شهد تو در دهنم طعم دگر دارد و بس
 سينه از آتش عشق تو بر افروخته گشت

 گذرد به خيال تو همه روز و شبم مي

 نرود آنجا به است ني چن  که نجای ا به تا
 نرود از چشم چو شهلا و نهي س  ني ا ازهم 

 نرود ابی فر رايع  بت دست به تا
 نرود بالا عالم ،دل تو عشق زج  به که

 نرود لاي ل  نهي س  در تو عشق تا هرفت 
 نرود اخی زل  يکو سر به ما دل که
 نرود ا مر ح  ي باده ما بر کز نماب  تو
 نرود امهن دبرم قن ز يباش  که تو

 نرود فردا  و امشب سوختنش ني ا که وه
 نرود حربا دهيد ،از تو ديخورش  که تا

 ما هدشا شود شمع مگر تو وصال بر
 نرود جا هر به پروانه چو "مسعود" آنکه ز 

 

 1373اد مرد
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 شود ما بر اگر لطفت يهسا
 يک دمي با ما نشين اي مه لقا
 مهر رویت را نموده خالقم
 اسم تو رخساره دارد در بيان
 از تو باشد جوشش مي در سبو
 کرده آن قامت خجل سر و بلند
 با تو گويم سر دل از ناي جان
 ره نباشد در دلت دانم ولي

 شود ماي س  چشم و آن بر ام دهيد
 غوغا شود ما قلبت ی ااز لق

 شود اعلا و ساکن عرشش به تا
 شود فردا  هم و امروز تو ادي

 شود بای ز ني چن  عالم رخت از
 شود ان رعني چن  يک  گري د سرو

 شود نجوا  ما ينا از دل سر
 دشوجا  يب  دلم در عقلم محك 

 يول  دانم يشو ار "مسعود" اري
 شود بلوا  توهر م  از نهاج  در 

 

 تهران 1373آبان 
 مراتب ينا دمست کن ما يمست  ني ا

 مستيم و در اين مستي ما کل خلائق
 از "تاج" صدا بهره گرفته است چه نيکو
 از ما و مني، خواهش دل جست کند او
 آن حق چو بخواهد که دهد صوت به "احمد"

 مراتب يپاهم ست به ي گر چه ندا ي د
 مراتب يآوا  هنغم  از شده خود يب 

 مراتب يفردا  به است راه توشه ني ا
 مراتب يآرا  شود وحدت همدم گر

 مراتب يابی ز چهچه آن شود واضح
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 مراتب يمهنا طبع چون شده روشن سلامت به پاکش نهي س  خدا  ضي ف  از
 ييخدا  الطاف ز نکته ني "مسعود" هم 

 مراتب ينا دکن فخر اگر باشد بس 
 

 1373اول آذر  
 غصه و درد شديدي بر دل و سر مي کنند

 کنند مينزد پيري آمدم گفتا چه از بر 
 

 در دلم شوري بود از دلبر دمساز پرس
رم نکته اي از راز پرس  تا به کي در دل گذا

 
 تا به کي اشكم شود جاري به هر بام و دري
 کبر و تزوير و ريا، اين هم که تير آخري

 
 بر زمين و بر زمان ،من نگويم کفر و لعنت

 راضيم از جبر عالم لينک گويم بالعيان
 

 کنند ئم منور ميگريان ما دا ي  ديده
 ندکن  مي منبر و ن جلوه در محرابي واعظان ک "

 "ندکن  ميگر ي روند آن کار د يچون به خلوت م 
 پرس آغاز نقطه از يول  ،ين  كنونم از

 باز پرس مجلس دانشمند ز دارم مشکلي"
 "ندکن  مي رکمت  به تو خود چرا  انيفرما توبه

کلم مي گو که با  ي سر  خود دينگو يو تا مش
 ي داور روز دارند ينم  باور ايگوئ "
 "ندکن  ميقلب و دغل در کار داور  همهن ي کا

 زبان بر يحق  هيچ نباشد را  ناخودپرست
 نشان خودشانخر بر را  دولتانن نوي ارب اي"
 "ندکن  ميو استر  ترک غلام از ن همه نازي کا
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 کو به کو دمبگرهم خوا  جان آرام يپ  در
 مال دنيا را نخواهم تا که مي دارد سبو

 
 ام، ياد تو آمد در ميان تنها گشتهتا که 

 حافظم گفتا پيامي در دل شب بي امان
 

 کند دلبرم چون جمع عاشق را ز يک صد مي
 خورد دانم اين نکته که آخر تير بر من مي

 
 درد بي درمان نخواهم، تا که آن درمان شود
 پس بگويم تا که اين مشکل همي آسان شود

 
 اسدر جهان فاني ار ماني چه بهتر ناشن

 گوهر خود را نمودم من به هر سر ناشناس
 

 ارزش آدم نباشد بر همين تصوير روي

 رو به رو راند يو با مي گو که دارم، ينکته ا
 او شاني درو که خراباتم ري پ ي  هدبن"

 "ندکن  مي سر بر خاک ي ازين  يب  از را  گنج
 جهان در نکی ا هم باشم چون که يبر زدم فال 

 مغان يرد در که بازآ خانقه يگدا  يا"
 "ندکن  ميکه دلها را توانگر  يآب  ددهن يم 

 ستد يم  درونش از را  جوان عشاق قلب
ن او انيپا يب  حسن"  کشد يکه عاشق م  چندا

 "ندکن  ميب سر بر ي غ  از عشق به گري د زمره
 جان شود بر و دل بر سوزش خواهم، که يآتش 

 شود جانان منزل تا دلا کن يخال  خانه"
 "ندکن  ميگر ي د ين هوسناکان دل و جان جاي کا

 ز اول تا به آخر ناشناس باشد نهاچون ج 
 ناشناس گوهر صرافان دست از آه آه "

 "ندکن  مي برابر در با را  ههرخرم  زمان هر
 يبجوها ن ی ا از برتر يکمال  خود درون در
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 يبه کو روم من کو يگر م  ،خوش دلم دنبال خود
 

 تا که در نيمه شبم از مهر تو اين گل شکفت
 ازي بود کز غير مي بايد نهفتاين همان ر 

 

 يگو حی تسب  ملک يا عشقي  نهاخی م  در بر"
 "ندکن  مي مخمر آدم نتي ط  نجای ا کاندر

 رفت کين  عالم اغبار همه از "مسعود" قلب
 گفتعقل  يآمد خروش  يصبح دم از عرش م "

 "ندکن  ميکه شعر "حافظ" از بر  ييان گويقدس 
 دماوند 1373آذر  22

 کو به کو يبگرد يحال  جان آرام يپ  در
 در غم و حسرت بسوزي تا که آرامت کند
 با تو گويم راز دل تا که حالت ما شود
 اي "حسن" درد تو با آب رز آسان مي شود
 علم کسبي را به خواندن مي تواني يافت کرد
 اي "کريمي" تو عزيزي مي نخواهم خواریت
 حال عشاق بلا کش نيک آرامش بود

 بود عيانگر چه در دور فلک آرامشي ن 

 مو به مو ييبجو يب ي ع  يکن  ي زار خودت از
 بجو دل از دگر يحال  يگر ي د کمال از
 دل کمتر بگو لاه  يبرا ها یي جدا  از

 سبو از ييبجو ديبا خود يق امشت رمز
 بجو انيناي ب  مهااف  از تو را  يقلب  علم

 او جان انيم  در يب ايب  توهم را  عشق
 مگوها یي جدا  از اوريب  خود در را  عشق

 بجوها ن ی ا از برتر مقامش ،حالش بود ني ا
 نايم  اندر دمينا يشک  هيچ مقامت در

 ن سبوي اندر ا يکن م  و ني بب  "مسعود"ت حال
 

 دماوند 1373ماهي د



 ازثري تا به ثريا

 ٢70         نورزمان رياضي

 جانم بر يستدآيم، که تن بن به فتح تن نمي
 غبار دل بشو آني، به نزد جان من اي دوست
 نه از تن آيدم لطفي، که من محو جمال تو

 يم، دگر تن را نمي بينمدمي کز عشق تو گو
 چو رمز دلبري داني، نما دل سوي دلدارت
 ز لطف عشق در عالم، چه شادان گشته احوالم
 يکي گفتي کلامي خوش، به طبع سر کش و مستم

 از عشقت پريشانم آن، که نباشد مديک  مرا 
 ايمانم و دين راه به يي شد،مارهن  عشقت که

 انسانم تو عشق از ني، کههاپن  راز بگويم
 حيوانم ز رکمت  همي شهواني، فکر باشد چو
 جانانم ز لطفي من، بود براي از عشق آن که

 دمي از شهوتت بگذر، ببين سرمست و شادانم
 مستانم هدم، غلام جمل  هر زندگي در من که

 جانا مشوخود غافل  اني، زدسخن ار "مسعود" چو
نم من پس جانا، مگو شدي غافل خود ز  سخندا

 

 نتهرا  1373اسفند  
 غمبر استي ن نکته از پ ي ن، اي ان حكم ديم  در

 عشق او در بين عشاق جهان بي تا بود
 کي تواني شکر يزدان در مقام حق کني
 از سحر تا نيمه شب، از نيمه شب تا بانگ صبح
 دائما در گردش و کوشش براي اهل بيت
 مهربان از بهر اولاد و نگهبانش به جد

 افر استهر که اين کتمان کند حقا سيه دل، ک
 مادر است ي پايرن در زاجنت ما هم چن

 است تابان برتر دين خورش ي ا مهر از او مهر
 است گري د توان حمد لطف مادران هم آن

 است ناتري اش ب  دهيد خروش و در مادر قلب
 است همسر خوش او از بهر با پدر وافق بود



 ازثري تا به ثريا

 ٢7١         نورزمان رياضي

مش سا  همهبر  يل احق تع  سازديهمستدا
 مادر است يپا خاک چشم "مسعود" يتای تو

 

 1374 ني فرورد
 لب به لبخندي و ني گريان و دل خون  ام دهدي

 برد غربت عنان از دست حالي مي دوري و
 صبر و طاقت همچو شمشير د و دم در کف بود
رم هيچ چشمي از اميد  ديگر از عالم ندا
 تا دلم خونين شود کلكم به چرخش آمدي
 خود چه پندي دارم از آن سعدي شيرين سخن

 لم و ز که فريادم بلند است در جهاناز که نا

 سبب بي هجران و اران کشيدم درديه هم  از
رم کشيد محبوب رنج از آن  عجب م بلدلدا

 جلب نيودر خصم سازد آن که خونين تا
 عرب مير آن همچو بسازم خصمان همه با

 ادب بي دست ز شعري ودش  آهم و ناله
 لطف رب از محروم ماند بي ادب اورم آني

 يا که از حس غلب غرورست از مندان  خود
 ام سايه باشد که چو "مسعود"م دارم ياوري 

 لب به لبخندي همچو باشدم شاد هميشه پس 
 

 تهران 1374خرداد  
 مست سر سخت يمرغ  که دميد سحر

کایت از دل عشاق مي  کرد ح
 روایت داشت از مردان عاشق

 بنشست ابی ز يگلبن  راکن
 دست از داد را  خود صبر ي زار به
 بشکست باز هم پرش ن،ي دل خون  به



 ازثري تا به ثريا

 ٢7٢         نورزمان رياضي

ستم  هشکست  قلبش چرا  ندا
 وصال جفت خود را داده از دست
 رخش را ديدم و گفتم که اي خوش
 وراي بال خود را ديد و خنديد
 ز بال من چکد خوني چو شبنم
 يکي زخمي ز شمشير زبانش

 مست ني چن  ني ا را  او کرده يک  اي و 
 جست يم  مست ارشي زخم از اي و

 مست سر حال ني ا و يهگر باشد چه
 دلم هست در دو حالت من ابگفت

 بنشست قلب در دگر يزخم  يول 
 جست يم  چشمش از که يبرق  دگر

 ابی ز اري يديبد ار "مسعود" چو
 است ني ا يرتقد چون بند، بر زبان

 

 1374مرداد 
 بجاست پا ابد تا ازل از نهاج 

 صراط است راه و پل بر سرش
 دلي را که رازش دهند بل عجب

 ميرد هر آنکس که حرفي شنيدن 
 چرا شکوه، نالهِ، زاري کنيم
 چو راهش همه حق و ايمان بود
 حقيقت نميرد که باطل نبود

 کجاست وحدت که نگويي گويم تا چه
 هواستدر  خس چو و مونازک وهمچ 

 بلاست پرهمه  بهرش ز يادن  دو
 خداست قول که يا حق ز کلامي

 ستبقا حق در مرد همان رياضي
صطفي دولت س  به  استراهم دم م

 منجلاست همي وحدت ز عالم دو



 ازثري تا به ثريا

 ٢73         نورزمان رياضي

 نيست بسته سخن رفته چو سخنگو
 کند جلوه بر عاشقان روان مي

 دلي خواهد آن کردگار بحق

 ستبقا در دائما و حق از مکلا
 رضاست و وصل رمز همان تمرکز

 بجاست بريده معال  دو هر از که
 ببين خواهي تو ار "مسعود" چو

 جاست به اپ همي معال  به حقيقت
 

 1374آبان  
 چرا گويم من، بس شعر ندانم به امشب

 عهدي کنم اي جانا، امروز و يا فردا 
 اسرار الهي را، گفتي و چه خوش گفتي
 گر خوارم و مسکينم، ور عاشق گل چينم
 از مهر، همي دادي عشقي به دل پاکم
 با دست خودت دادي، پيمانه مي بر من

 ان ماندآن نيست که در دنيا، بوي تو نه

 جويم تو مي دل ز يا دل، در هستي تو مرا 
 پويم مي عشق تو با من راه نوين وحدت،

 به اين رويم دادي، نوري تو "حكمت نو"با 
 خويم در بنهاشته ،دانم مي تو ز اینها

 مويم سلسله اینک، در بنشان دستي
 بي سويم و با سويم من، مستي عالم در

 بويم در بنهاده رعنا، آن خوش بوي
 حقا که دل مسعود، از عشق تو پر بار است

 کويم اين در مانده با عشق تو گر نايم، جا
 

 تهران1374ديماه  



 ازثري تا به ثريا

 ٢74         نورزمان رياضي

 السلام اراني و عشاقهمه  يا
 السلام و السلام و السلام و السلام
 السلام اي عاشقان پاک ره پوي خدا 
 با توجه، فکرت و تلقين و هوش
 وحدت اديان شود روزي به عالم منجلي

 مرکز تو مشو غافل که در دور جهاناز ت 

 ن السلامهاپژو وحدتهمه  يا و
 السلام دانيز راه پاک يپرتوجو تو يا

 جان السلام ي انهدرد ني ا تو راه شهتو
 السلام ماني ا جادي ا ره در ،زن يم  گام

کار ني ا روشن يتجل  ز و  السلام انياد اف
 السلامدوران  ن احوالي ا باشد يروز دوک ي

 بدان را  ني ا جهان در "مسعود" نام ماند کين 
 السلام فاني شر همراه هست ديزا لطف

 

 1374ماه ي د
 گفتي سخن همواره جانم با که يار اي

 هر نکته به عالم را با عشق تو مي ديدم
 بر چشم چه خونابه، در دل چه خرابم من
 بر خلق نمودي تو آزادگي و مردي
 با بودن تو هر دم بحثي و سخن بودي

 اين عالم آزادي و سر داري چون سرو در 
 گفتي تو همي بر من دار است وصال من

 يسفت  خود گوهر از نيکو مرا  که آ باز
 کشتي مرا  عشق اين مرین ي ش  دلبر اي

 آن جفتيهمدم  و تو طاق نم ايناینک م 
 شستي گلش و آب ز اين عالم و دست ازن ي ه 

 رفتيسخنم  از عشق مديد تو رفتن با
 شفتيآ بر مخص  بر گفتي، ما به دار با

 پذيرفتي دار از معبودت به وصل اين



 ازثري تا به ثريا

 ٢75         نورزمان رياضي

 نشنفتي که تو ماا من گفتم تو به را  اين بستاند تو جان تا باشد کجا دار آن
 گويم همي تو ذکر جويم، را  تو همواره

 خفتي بسي برخيز ،جانم تويي، مسعود
 

 تهران 1374ديماه 
 ابی ز پادشه يا دارم، دل به يآتش 

 ال خوش مستيرفتي و بخود بردي، هم ح
 از راه وفا گويم، مهر تو ز که جويم
 هستي تو در اين دلها، ليکن به جنان رفتي
 هر لحظه تو جانها را، مست از مي حق کردي
 غم را چه کنم چون تو، در جسم نمي ماني
 از راه سخن گويي، حكمت بر ما گويي
 هر دم تو به ما گفتي، از وصل نباشد به

 ما بر شانمن  آتش نجا،ی ا ايب  و زي برخ 
 نجای ا ايو ب  زي ، برخ ييما با چو مست يا

 ابی پادشه ز يبازآ، ا فاص  ياز رو
 ما در ،ما بر يهست  باشد، کجا به جنت

 ايدن  ني ا از تو ي، رفت يمست  خوش خواب با
 هاحان ي ر و تو يروح  ،يباش  چرا جسم  با
 فردا  سخن باشد وحدت، نو، حكمت با

 شوکرانها دنينوش  ،رهمان بهت  وصل از
 "مسعود" دل گوش در آخر، سخن يگفت 

 مانهاي پ همه  لب، بستم بر دلم هرم  با
 

 1374بهمن ماه 
 زبان و کلک ني ا به د،ينا سخن در يحرف  هيچ جان به ندهی پا تو ن، نامهاج  در شداتا نب



 ازثري تا به ثريا

 ٢76         نورزمان رياضي

 يک کرده اي هم به را  عالم دو و ين هاج  هم
 عين الطاف است آنچه ريزد او بر جام ما

 کند که بر سر مي بر زبان آيد چنان گفتي
 از ره گفت و بيان باشد که پيوندي دهد
 چون نموده حكمت نو راه وحدت بر شما
 از تکبر، غفلت و بخل حسادت کن حذر
 چون "رياضي" نيک بنموده به ما راه خدا 

 ن و آني بر ا همآگ  ينمود و ييخدا هم 
 انيو ب  گفت ني هم  باشد مرحمت و لطف ني ع 

 ت در جهانی جرم و جنا دص را دو عالم خلق
 عشاق جوان قلب با يهم  نکاي نزد قلب

 توان پرها دل  ندپيو ره در زن قدم پس
 انيو ز زشت همه از هزمن  خود پاک ذات

 امان يب  بس روم يم  انيگو کيلب  پيش در
 به قلب عاشقان ي اري دهد مي جانم که تا

وم "مسعود"م نام  نهاج  در بماند خوش مدا
 

 1374اسفند 
 رمي ن کار بم ي در ا و عشق ني ا از مستم تا

 چون حرف حقيقت شنوي نوگل بستان
 باور بکن اي ساقي مجلس که دل ما
 من مي روم ار بودن من شرم تو باشد
 چون ناوک تو بر دل من زخم تراشد

گفتم همه اسرار دلم ساده
 ي ساده 

 رمي دار بم  بر تو بند ني ا در کههم خوا 
 رمي بم  ماري ب  دل با ام تو شك از
 رمي بم  خوار نبود تو تنگ دل با گر

 رمي بم  سردار ن قصه چوي که در ا همخوا 
 رمي بم  زار اگر مش ي ر دل مزخ  از

 رمي بم  اسرار گفتن از که داد يا



 ازثري تا به ثريا

 ٢77         نورزمان رياضي

 سختت آمده گر خاطره ني ا از مي رفت 
 عمري نشدم عاشق و از پند تفکر

 رمي خار بم  يب  گل با ،من خواهش ني ا
 رمي ر بم اانبين عقل زي از ا که خواهم

 يديارت بشن ي ز هاگر طعن  "مسعود"
 رمي بم  اريبس  ي که ز غم، غصه تا نبود يسخت 

 

 قم 1375 يبهشتارد
 جذبه عشقت به دلم بانگ و صلا زد تا "ت"

 "ه" هر جا که سخن از ره علم آمد و منطق
 "ر" ره را اگر از کوي حقيقت بنمایند
 "ا" اين را بتوان گفت که گر راه بديديم

 نجد"ن" نامت چه توان گفت که در وهم نگ 
 "ي" يکدم اگر از لطف به ما هم نظري کرد
 "ا" آري اگر از مهر توانم سخني گفت

 زد افن راه ن گفت که اوي ر چن ي تدب  "ت"
 زد شما به ين ی نو راه دل و دهيدهم  "ه"
 زد ابه خط قتي حق  راه کجا يپو ره "ر"
 زد اراه فن ما دهيد ا خدلطف  از "ا"

 ندا زد چه عالم به که انتيب  يروي ن  "ن"
 زد ما دل بر شرر چه ني ک  بگو تو ارا ي" ي"

 زد فاص  برق ما به که باشد تو لطف از "ا"
 کن نظر دل "مسعود" بر اصفت کوي "ن" ن 

 عالم عشقم به خدا زد درهمه  نامت "ن"
 

 به ياد مرحوم دکتر مجيد تهرانيان  
 1375خرداد  ،افتخار شاگردي ايشان را داشتم که کوتاه مدتي



 ازثري تا به ثريا

 ٢78         نورزمان رياضي

 ديوانه و مدهوش دم، شدم هر بوي تو و رنگ ز
 ز چشم شوخ و خوش حالت، چنان مستم به جان تو
گارين دلبري بر من، بسان ليلي و عذرا   ن
 به دام تو فتادم چون، تويي آن مهوش زیبا
 رهايي را نخواهد دل، ز تور خوب گيسویت
 تو قلبي صاف و پر جرئت، نمودي برمنه مسکين

 اینک دگر ذوقي به عقل و دين، نباشد در دلم
 نشينم بر سر کویت، تو بگذر از برم اینک
 چه آتش خيزد از قلبم، ز شور عشق ناب تو
 بگيرم از لبان تو، همي من بوسه ي شيرين
 دمي نايد که از يادت، شوم غافل، که ياد تو

 میخانهمستان  چنان من،هم هوشي نخوا  دگر
 مستانهآواي  زنم بيابانت، و کوي در که

 نهاافسآن مجنون  چو ،جانا ام تهگش  قوام  چه
نه اي همي  دردانهو  لبسان لع  جانا، يکدا

 پروانه چونان مرویت، من  پرتوي آن بر که
رخري يانه يياتمن جانا، توام دا  گدا

 فتانه چه نيی  شير به تو، من ربودي از دل که
 شاهانه لطف دارد که را، عزيزي دباش خوش چه

گانه عشق از همه من، عاقل ببودم يکي  بي
 دزدانه و رند گيرم چو من، جان به شآت  زند

 خمخانه درد مثال "مسعود"، اين آرام شده
 دل هواي هر از دور که عشقم، من ز شو پذيرا

 ي سخت و مردانههدع  به دارم، مي تقديم تو به
 

 اصفهان 1375ور ي شهر
 اوست منزل و بارگه که يهست  کارخانه به

 کجاست ساقي کوثر پياله اش جادوست
 

 سبوست به لهپيا چون که وانهي د دل بشد
 حضرت دوست آستان و ما ارادت "سر

 اوست" ارادت رود يم  ما سر بر که هر چه



 ازثري تا به ثريا

 ٢79         نورزمان رياضي

 صد رمي بگ  سبو و نهاخی م  به چو روم
 کجاست نامه عاشق که بر کند ايزد

 
نم که اين که يا آنست  ز شوق و شور ندا
 به وصل تو جمله درد من به درمانست

 
 ن جان را به تير ناوکت آمد دو مژده اي 

 به هر کجا که روم ببينم عزيزان را 
 

 به عشق روي تو رويد گلي که درد من است
 به هر زمان جهان همين دعاي من است

 
 صفاي اين دل عاشق ندارد آن ناکس
 همي حقيقت و گويم نه از هوا و هوس

 
 چو روي تو جانا نديد اين دل خوش، چهر

 زد جان بر که ،بود آتش ي شراره همان
 ابديدر  چه ما تنگ دل حال ز ا"صب

 توست" در تو غنچه يورقها شکنج چون که
 است جان يکي همان عالم و مي بب  يکي

 نالانست شوق وصف در ناطقه "زمان
 "گوست هدي ب  زبان دهيبر کلک يجا چه

 را  ماني ا دهيسپ  ديآ نظر در وصل که
 را  افشان عنبر زلف يزد شانه تو "مگر

 ر بوست"عنب  خاک و گشت ه ساي غال  باد که
 در سمن است آنچه هر باشد تو يز لطف بو

 است چمن در تو هر برگ گل که ي"نثار رو
 "بن که بر لب جوست هر سرو تو قد يفدا 

 کس عالم دو هر به تو نبيند ينکو زج  که
 بس و سوزم رند يرد ني ا سبو کش من "نه

 ن کارخانه سنگ و سبوست"ي بسا سرا که در ا
 مهر سر از خنده اي بر افروخته ههرچ  چه



 ازثري تا به ثريا

 ٢80         نورزمان رياضي

 همچون مهر هديکه بگردم رم  کجاهر ب 
 

 و مهر مه از چه اگر دميند دوست ري "نظ 
 دوست" رخ مقابل در ها نهی آ دمهان 

 محلات 1375مهرماه 
 دميد چو ردلب  رخ عکس پنجره نايم  از

 اشك در چشمان و لب خاموش و سينه در فغان
 چون بديدم حسن نقاش ازل در قامتش

 ورشيد عالمتاب منعارضش روشن تر از خ 
 ابروان خم از حيا و گونه پر رنگ و صفا
ن نور عالم، روشني بخش جهان  در زنخدا
 تا که آمد در خيالم عارض يارم به حق

 دميبر لب گز يه ادخن يشاد مالامال نهي س 
 مشنيد رعنا وش ني م ي س  دلبر از يا هنکت 

 دميجه  جوهر از آتش و برفت يشعر قلم در
 دميکش  ابی ز و وش يل ي ل  رخ تاج بر را  چشم

 دمياز شهد لب رعنا چش  ک جرعهيتا که من 
 دميبد ابی ز و روشن ي بلور همچون نه اشي س 

 دميدو ايدر لب تا ،ميرکو يفراسو از
 را  دارم تو يم  دوست ديبگو که "مسعود"ت ني ا

 مشنيد محبوبانهر ب  ،عارف مرد زبان از
 

 گودرزي ال  1357 آبان
 بدم راني ح  رخت دنبال به شبي د سحر تا

 همچو عنقا از بلندي نيک مي جستم تو را 
 من تو را مي جستم و دل در هواي کوي تو

 بدم شّاني ش و پري تشو پر و انيگر و هخست 
 از غمت نالان و سرگردان بدم لبلب  همچو
 بدم ماني ا با شمع، دور به پروانه همچو
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 ديکش  يپ  از صفت مجنون مرا  تی بای چشم ز
 مر مرا تا که در خوابت بديدم، آتش دل 

 نقش خوب روي تو در خواب من آرام جان

 بدم روّاني پ  و اراني همه مشهور که من
 بدم شاني ا از هم کو،ي ن  خاکستر آن سوخت

 تو، من نالان بدم لادنب به گري د کجا پس
 ان بوديگر ماچونکه "مسعود" از فراقت دائ 

 ان بدميبس گر و ني ش، غمگ ي از دور يهم  من
 

 محلات 1375آبان 
 تو يبرا  نه ي، حرف دآم مرا  رشع  يک 

 تا رنگ رخت باشد، اندر نظرم اي جان
 اي دوست که بر جانم آتش زده اي خوش باش
 يارا تو بيا با ما، بنشين و سخن خوش گو
 وقتي که تو را ديدم، دل را ز که برگيرم

 اي جانا، من خاموش و بي هوشم نورم بده
 ديدي که دلم خون شد، از جور رفيقانم

 گفتي، لبيک به پيغامم وقتي تو مرا 
 سر را چه خوشم بازم، در راه وصال تو
 تا با تو سري دارم، اندر سر اين عالم

 تو يفدا  به جانم ،هقص  ني ا کن کوتاه
 تو يرضا به يباشد، راض  ني چن  يرتقد

 تو يوفا و هرم  جز ،دارم يغم  چه اكنون
 تو يخدا  دسوگن گر،ي د ام دهش دل کي

 تو يسرا ز دل ني ا د،ينا اگر است موه 
 تو يفاص  وصلح  ، جزديام  دگرم نبود
 تو ينوا  به مي گو را، عشقم مغ  درد

 تو يا دص سوز از دا،يش  و شدم واله
 تو يسرا به مي آ ،يروز شوم مست سر

 تو يفاج  وجور  از من، نبود بر ي ر ي ت 
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رم شي تشو  مي اج بر و آزادم من، ندا
 دردا که غم جانم، با کس نتوانم گفت

 جور جهان هر دم اين سينه غمگينم، از
 رسم است در اين عالم، سوز و گل و ناز گل

 تو يرا  و هبر گفت  نم،اج شده مي تسل 
 تو يدوا  به شادم ،ييهاتن  گوشه در

 تو يفاش  لطف از ،يشاد ره به افتد
 تو يصلا مي گفت  ،لبلب  آن چو مي رفت 

گ لطف ، ازيان دتو خن "مسعود"  ران
 خود

 تو يجا به مي شاد باشد، يغم چه  را  ما
 

 گودرزي ال  1375 ذرآ
 دارم يق ي عم  مزخ  دلم به امشب

 چو سخن نغز و دلش نرم عزيزست برم 
 گفته بودم به تو با اين دل بیچاره، نشين

 ام عقل چه باشد که شود رهبر دل گفته
 چه کنم تا که نباشد به دلت، کينه من

 ام مست که تا دل بکنم جام، ترا  شده

 دارم يق ي شف  اري ،يماهرخ  ،ي دلبر 
 دارم يق ي حق  عشق نظر، به آمد لطفش

 دارم يق ي دق  عقل ،به سر که يگفت  تو هم
 دارم يق ي حس رق  ،خود دل در يگفته ا

 دارم يق ي غر حال من يهباد ني ا در که
 دارم يق ي عق  جام کف به که يگفت  باز

 به نظر از بر تو باشم "مسعود" چه گفت
 دارم يق ي رف  کين  را  تو که يبگفت  هم
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 لواسانات 1375ديماه 
 رماخ  يمستت، ا چشمان عاشق که گشتم تا

گاهت، اي همه دنياي  مست مستم از ن
 من

 ذره ذره از مي ناب وجودت بر دلم
 مشکلي داري، مرا صبر و قرارم بر گرفت

 زنم با حضورت شادم و لبخند بر لب مي
غيبتت زخمي به دل مي

 سازد و غم بر سرم 
 واي اگر از دوریت دل سوي محبوبي رود

  شمع و عشق بلبل، برگ گلعشق پروانه به

 راکن در وامق و مجنون شدم، واله و خود يب 
 راشع ني ا نباشد ،حرفم همه م،ي گو يم  فاش

 کردگار يز تو، ا من مستم که ، تاين کاچ  يم 
رم از خودم يب   راکن در را  قامتت خود، ندا

 جوار در باشم چو دارد، يآرامش ام  يهگر
 قرار يب  درونم ني ا بدانم، من نبودت در
 رکاآش  بگردد تو، عشقم نام يب  اگر يوا 

ريترد ، استر عشق من، هيچادر کن  دش مدا

 بدان دارم به تو يگفته "مسعود"ت که، من مهر
 داريپا مهرم  چو هم ين ي نب  گري د نهاج  در

 

 تهران 1375اسفند 
 دشت و دمنهمه  شه کردم بري ک نظر اندي

 اين دو جنس و شکل عالم، هم مشخص در زمين
 رديد در کار و توان، پر فايدهاين يکي گ 

 اين يکي سخت و سراسر شهوت و روز و غرور
 اين يکي بذري فشاند در پي عشقي بود

 زنو   مردبين يو تلاش و سع  دجههمه  از
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 بدن لشک  در دهيگرد جدا  موجود دو ني ا
 انجمن هر در ،معشوقست و محبوب يکي آن
 تن ييبای ز و است پر عشق و لطف پر يکي آن

 دمندر يبان هرم  باغبان پروراند يم  يکيآن 
 يگر ي م بر دزو ملت  زنيا عالم در دو هر

 بس تفاوت قائلند در جامعه بهر زنان
 منطقي اي بسا قانون که بي عدل است و داد و

م و تنيازم خواهش قلب است ين ن ي ا  ا اندا
 ام زنيا مي قد در ،بازو زور نبودش چون

 اهرمن ر و فکري ن تدب ي صد شرمم بر ا دو يا
 داد عدل و من از هرب  نباشد هان تفاوت ي ا

 سخن که اي عمل در مبجنگ  "مسعود"م که تا
 

 نور 1376ن ي فرورد
ن  و يتوان  اري از گله  بود چون يندا

 اين همه دوز و کلک را که نمودند اغيار
 از سر کبر و حسد طعنه زدندم اما
نم چه شود سود که اين بي خبران  من ندا

 ابم به خردهم بگفتم که تو را باز بي
 از سر حمق و جهالت که دهندم پندي

ن  تو را  مصلحت  بود خون پر دلت که يندا
 بود حونی ج  غمت ز چشمم و شهي اند به سر

 بود گلگون يهم  تو عشق شهي اند به دل
 بود روني نظرم ب  کز کنند آغاز هفتن 

 بود مجنون خود و عاشق ن سوخته اتي وه که ا
ن يرتزو همه ني ا از دهيد  ودحون ب ی س  بدا

 "مسعود" با دگرهر بکن م  لطف سر از
 بود خون پر دلش اميا يهرم  يب  ز که
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 تهران 1376 تير 
 مکن  مي آمد که پيش چشمت آيين اي لحظه

 مکن  مي صورت زیباي خوبت را به آذين
 بزرگ شطرنج چو را  نياد دگوین جملگي

 آمدم تا چشم اميدم ببيند هم تو را 
 رابگويدم ناصح مکن عقلت بدين سودا خ 

 تا که دارم مهر تو، سر را چه باشد، برکنم

 سر ببازم يا دلم اين را ندانم چون کنم
 مکن  مي فرزين چو مهرت سربازکان پيش اين

 مکن  ميپروين  و ماه اين صورت ديده را در
 مکن  مي اين دلم، به تدبير دل به سودا، سر

 مکن  ميتمرين  چو اين را  رهت سر ببازم در
 مکن  مي اين هم آن وتو هم  يسودا  ليک در

 شنيد حقي جمله لبانت از تا که "مسعود"
 مکن  مي شيرين فرش ينهس  به فرهادم همچو

 

 1376تيرماه 
 زمان از خرسند و شاد نموده ميرتقد دست

 اش آمدم تا خانهوصل من بيامد، روز 
 شام مولودم شده، آغاز بحث زندگي
 موسم شادي و بختم گشته گرماي هوا 

شت مهرش اندر سينه  ام بود دل آرامي ندا
 تا بيامد ماه مردادم به روز بيست و سه

 ام طوق زرينش به گردن، مهرش اندر سينه
 ماه آبان را نمودند اين زمان ازدواج

 نهاد ج يخورش  به دل عشقش چو دارم يت ی آ
 گمان يب  هم دلش بر بر نمودم را  خودهر م 

گار کان کوي ن  لعبت آن از کردم ي خواست  م
 آسمان ني ا دل در يشان ن  و است رماهي ت 
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 عاشقان مثال صبرش ام دهکر يهفت سال 
 شاهدانهر م  به من کردم عقد را  لعبتم

 انيبالع  خود بر در بخوانم زشيي پا به من
 اران خوب و مهرباني همهجمع کردن آن 

وند ا از "مسعود" تا که  ن محبت را گرفتي خدا
 زبان و کردار به ديگو دائما را  حق شکر

 

 1376آذر 
ست يپ  من احوال از که ،قصه متي گو  يدا

 ساده گويم من همي، از درد عشقي آتشين
 سر به زير و ساده بودم، من يکي در حال خود
 من نگفتم با خود و با هيچ آن فرد دگر
 عاشقي کردم نمودم عقل خود را مشتعل
 عاقبت گفتا که محبوب توام، چيزي بگو
 صد تعجب کردم از حرفش ولي در قلب خود

ن  مي  ستم چه گويم، لکنتي در صحبتمندا
 ام محبوب تو؟ با تعجب گفتمش گرديده
 ي مجنون صفت پس چه خواهي از من ديوانه

 گفت هیچم من نباشد، يک نظر بر مردمان
 ساده بودم باورش کردم، به جان و دل که من
 گفتمش عاشق شدم بر چشم و خال و آن لبت

 ياست يدن همه در  ،که يا غصه و رنج و درد
 ياست يگو ،منش رخسار رنگ ازه هم  ني ک 

 يخواست  يم  ،من که را  ييزعز آن آمد که تا
 يست اغوغ پر که چون ،بماند خوش درونم در

 يست ابی ز و باشد، روشن اريهر ب  بلکه
ن  مه   يست اکتي  و وش يلول هم  و يسخندا

 ياست يدن  شدم، چون ملک من چونان شعف از
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 يبرناست  ،شده عاشق ،يهم  من ري پ  قلب
 يبرت برپاست  عاشقهمه  ني ک  يهمان  تو

 ؟يکاست  کجا کم عاشق، همهن ي ا ي دار که چون
 يروراست  تو چو هم ،چون که در عالم نباشد

 يست نجای ا يکي آن و يکي عالمهمه  در
 يبرجاست  ههم  و کين  ،جان به حسنت همه ني ا

 يهم  آمدهر م  يبو کلامم از ديفهم  چونکه
 ام کرد و به قلابم زد و ماهي گرفت طعمه

 اي در دل نهاد و خانه کرد شعله آتشم زد
 چشم من گرديده دائم در پي مهر و وفا
 دوري و درد فراغ و غم همه بر تارکم

 يبد آواست چه وه که  هزد يهرم  ساز نا
 يروراست  ،ني ا ري تقص  مرا  باشدهمه  ني ا

 يباست ی ز و خط خوش ي مار چو هم درونم در
 يجاست  آن در که آن ،يم ي صم  اري يپ  در

 يست نياد لعن بر ،اشدنب چاره مر گ ي د
 ييا ناله بد مکن تو "مسعود"م عاشق يشد گر

 يست هاتن  روشن دل و ،بود ني ا عاشق رسم
 

 1376ماه ي د
 يآمد يار تنهایيم گوشه در شبي

ده اين دلم  برق چشمت را دگر از کف ندا
 آنقدر ازلطف حق جويا شدم مهر تو را 
 دل ربودي غمزه ات جان رابه نزد خود برد

 ون کمان تيري بر اين بي خانمانابروانت چ 
 گيسوانت پر شکن دل برده از هر انجمن

 آمدي پري وار دل، اين از پي همچو عنقا
 آمدي اين کار رقصانت در چه چون شمشير گر

گار آمدي تا  که چون مجنون براي اين دل اف
ر وادي، اين در نرگس مستي  آمدي نگهدا

 آمدي بار پر بستان اين در سروت قد با
گ با  آمدي بار سر در دانه نآ  همچو اهتن
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 خوب من اي عزيز چگويم را  خلق وخویت
 کردار آمدي نيک عالم به "مسعود"ت همچو 

 

 1376آذر  
 مي چه گو نعمت اين الهي شکر

 الهي قانعم کن بيش از اینم
 نوين وحدت اگر راهي به کویت
 سپاس بي قياسي بر تو باشد
 به آزادي و آرامش رسانم

 نيکو سرشتيمرا از مايه 
 همي کردي لسانم تيغ برا 
 الهي ذکر وحدت را به باطن

 "رياضي"منم قطره ز درياي 
 بهين راهي نمودي پس سپاست

 مي نجو تو رضاي غير من که
 مي نپو راهي تو راه از که جز

 مي بکو تا ده ياريم ره اين از
 مي مو که دانش داده اي مويي به

 مي خو به آزادي طبع باشد که
 مي گلو مي درنشاندي خوش کلا
 مي رو و چشم همي روشن نمودي

 مي را نبو رديگ  عطر تا نما
 مي بشو دريا آن به جانم و تن

 مي تو نعمتها به سو کردي روان
 مي بگو حق شکر و مسعود منم

 مي همي عاشق بر او دنيا اين در 
 

 اوستر 2000مارچ  
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 است سراب که را  ما حاجت بلا وقت در
 گر در غایت سختي و مرارت، چو شدي

 چون شام بسختي گذرد رنج و مرارت
 خراب است و همه مست که بين دلم ديوانه

 است خواب و بستر تو مشکل همه حلال
 است جواب جمله ما حاجت سحرم وقت

 مکه رفت  هدع  اين در بود دلم ديوانه
 هر کوشش و جهدي که در اين عمر بکرديم
 بگذشت همه عمر و نديديم صفايي

 ه که مرا شداين سوختن و آتش و هيم 
 از رنج خلايق همه آتش به درونم
 هر نعمت و راحت که بر آدميان است

ري در وقت مرارت  هوشياري و بيدا
 سختي شده آسان بر رهجوي حقيقت
 گفتيم به "مسعود" مکن ره به خرابات

 است آب تشنه تنم که دريا لب بر هم
 است ثواب راه در که بود خدا  راه در

 است صواب که يا بود ايام بد از اين
 لطف خدا بود، در آن بس مي ناب است از

 است کباب به ميانش زانکه دلم بیچاره
 است باب فاتح همان لطف و کرم از خود

 است عين سراب لبان چون آرزوي تشنه
 است تاب و طاقت از همه بين ما آسايش

 است شباب وقت اگر پير ام دهش گفتا
 خرابات پير دهد چو نابم جرعه دص

 از لطف شراب است يکسره ما وشيه  اين
 

ن فرودگاه کلوتن، 2000مارچ   زندا
 جاهل به نزد اهل فن گرديده داستاني برایت دارم يکي
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 مردم تمدن، کنهه به تاريخ
 حکومتها همه نادان و جاهل

 جهاني سوم اين درد و رنج ز
 باستاني ،ممالک اين تمام

 جوانيسياست چون  ايبه صنعت 
 انيخر  دست در کار زمام

 مردان احمق که اين خوشا وقتي
 بهمت هم بکوشش اين جهانم

 خوش و شکوفا آيد همي رشد و
وندا چرا يکسان نباشد  خدا

 نعمت" صد گونه اي "يکي را داده
 ش بيمار گرددا يکي از سيري 

 دآزاد آزا  کشور بود يکي
 هم تو رحمن هم رحيمي الهي

 غمي دارم براي جمله مردم
 يقخلا چرا همت ندارند اين

 کن ارهايي چالهي چاره ساز
کاني ديگر ما پيش از روند  م

 جهاني سوم اين از بعد نباشد
 داني که آنجا رود دردش و غم

 زندگاني در جهان خلق همه
 ناني لقمه خالي، آب را  يکي

يي، بي از رگ د  فغاني بس غذا
 زباني بدوزندش کشور دگر

 مهرباني محروم خلق بر نما
 آرماني ندارند عمرش در که
ني و جهل از برخيزند که  ندا
 آني به دنيا اين گردد وانگه که

 گر داري سوالي "مسعود"تو اي 
 نهانير س  آن باشد جوابش

 



 ازثري تا به ثريا

 ٢9١         نورزمان رياضي

 تزلينگني اردوگاه پناهندگان کرو 2000مارچ  29
 دوست يدارم ا تی برا  يهجر غم

 بلاي يار و درد بي رفيقي
 اوست مغ  از ديآ تو بر چه هر که

 پوست و جامه هدبکن تن از مرا 
 ين هاج  از کمااندوهن يهم 

 يکي در دولتش نايد محبت
يي  يکي از بهر مردم جان فدا
 به نام دين و ايمان خون بريزند
 چرا انديشه را بايد بکوبند
 نه علم و نه سياست نه رهايي
 نجابت با تحمل گشته عادت
ن و شکنجه  همي تبعيد و زندا

وندا گناه ما چه باشد  خدا
 غفواگر ناشکریت کرديم ال 

 جادوست همچو شي برا  يآزاد که
 کوستي ترحم، خلق ن  و لطف دگر
 ابروست يهااشارت  لطفش يکي

 ن روستي از ا تهای کاش  انميرا به
 آهوست شاخ بر ما يروز چرا 

 گوست حق خلق يبرا  از يقوت  نه
 مرد ره جوست يبرا هم  ي ر ي اس 

 خوست مرا  يآزاد که ييگو اگر
 دوست بر از ديابب ني ا فري ك  که

 کوستي ن  چه ي دار دگر يلطف  اگر
 دياين  دل در م"مسعود"، غ  را  تو

 سوست همتو  با يراله  يدکه تق
 

 اوستر 2000ل ي آپر 16



 ازثري تا به ثريا

 ٢9٢         نورزمان رياضي

 خرم و شاد مبه عال  دارم يزن 
 "کتايون" نامش و کبک خرامان
 همي خوش خو و رند است و سبکبال

 باد او ر حق دائم بري که لطف و خ 
 آزاد باغ سرو چو ييبای ز به

 آباد کرده را  مي ان يروهمه 

 ر گشتمي پ  معال  دو رنج از چو
 به خصلت بس شکيبا و عزيز است
 همي يکتاپرست و راضي حق

 داد ما به يدلبخن به را  يجوان 
 داد و يعدلست  يپ  در فطرت به
 اديفر هن ي س  از دشينا يسخت  ز

 ياب يبه عالم جفت  ار چو "مسعود"
  دهافر ن دهانت همچوي ري شود ش 

 

 اوستر 2000ل ي آپر
 نايد ميبه سحر  من شام فراغ ي ا اربي

 گر، به يارم بشود ديده ما روشن باز
 تا که دل رخت به هجران عزيزان تن کرد
 ما که رنديم و قلندر به سرا پرده خويش
 عشق را در ته دل بر غل و زنجير کنيد
 بهر آزادي ياران، دل من خونين شد
 آمدي بهر ثوابي، دل تو روشن باد

 نايد مي نظر و هجران به ي ن دوري اهمه 
 نايد مي تر ي دهيد از دل احوالهمه 

 نايد مي سفر گام و شد لنگ ما يپا
 نايد مينه و شر ي ک  از دل يرتصوهمه 

 نايد مي فر از ره جز، که ستي يزعز ني ک 
 نايد مي ثمر هيچ آن کز ستي درد چه ني ا

 نايد مي شرر و برق ازل، يرتقد به که



 ازثري تا به ثريا

 ٢93         نورزمان رياضي

 يدرد و غم هجران چند ز "مسعود" گفت
 نايد مي سفر داغ ،يمرحمت  ارب اي

 

 اوستر 2000 يما 16
 گري د ديشام فراغم چو سر آ ني ا ا ربي

 در همه عمر چو نيک ار نگرم ديگر نيست
 همت و غيرت و ایثار اگر ديدم من
 پشت گرمي اگرم در همه عالم باشد
 رنج غربت نکند ديده ما را گريان
 گر شود بار دگر جمع عزيزان مسکن

 ما، خاک عزيز ايرانمادر ديگر 

 سر بر انيزعز يپا کف خاک بنهم
 مادر يوفا سر از آن، مهر و يمهر هيچ
 برتر مي برا  ستي ن  پدر لطف ، ازهيچ

 خواهر اي بودم برادر عشق ازهمه 
 تر ي ديدهان بودم يزعز ي هم زدور

 چون شکر شود شهد ما دلم و کامهمه 
 شر و نهي ک  همه، از بفرما پاک اا ربي

 انيرا در بشود پر اگر يآزاد يبو
 آخر عمرش همه در شود "مسعود" رنج

 

 اوستر 2000 يما 18
 بود تو واني ا سر در ما دل شبي د

 گر چه دور است ز ما زلف سمن ساي تو ليک
 گفته بودي که شود سهل عذاب دوري 

 خون دل گر چه بشويد همه از ديده مرا 
وم به دلم  خواهم از حق که دهد صبر مدا

  طوفان بلا حاصل عمرگر چه داديم به



 ازثري تا به ثريا

 ٢94         نورزمان رياضي

 بود تو جان و تن ذکر ما صحبت نوگل
 بود تو اراني قامت بر بههم  ما دل

 بود تو هجران ز درد نشود، حاشالله
 بود تو انيگر دهيد نظرم در مادائ 
 بود تونالان  و شد تش آ به هن ي س  ناي  نهور
 بود مان توي ا همه حق، هدبد يب ي نص  گر

 حق پرده سرا به ادتيز مي نخواه  ما
 رنج و حرمان دهدم دوست، که مردم گردم

 هر کسي رم کند از باج و خراج شاهان
 مي نخواهيم که دور از رخ ياران گرديم
 گر چه خوش گشت "رياضي" به ره دوست فنا

 بود که آسان تو آنچه ما به است سخت چه گر
 بود تو حرمان ره در ،تلف چشمم مردم

 بود تو ابانيب  غول بارکش يهم  پس
 بودتو  جانان يپرتو آن از است نور چه هر

 بود؟ توان ياد وحدت از جز عمر لحاص 
 کلام "مسعود" ي شرحه دل به دنيا يم 

 بود تو فراوان درد از که لطف آن بجز
 

 اوستر 2000سپتامبر 
 است من انسان راحت طلب در ما هدج 

 کوششي ار بکنم از سر ايقان من است
 

 مانگر دهد مهلت نيکو به دلم عهد و ز
 دين و دانش بودم مقصد و منظور بيان

 
 من در اين ره سخن وحدت او را بدهم
 گر در اين ره تو بخواهي، که سر و پا بدهم

 
 است من انياد وحدت و يخوش  سر از سخن



 ازثري تا به ثريا

 ٢95         نورزمان رياضي

 است من ماني ا مظهر و من ني د من هدع "
 "است من ماني پ  به بسته من ارزش و شرف
 نايع  به قي خلاهر ب  مبکن  نو حكمت

 بدان دوست يا نکن شك من ي داروفا "در
 است" من جانان ره در و يوحدت  من هدع 

 همدب ما ايب  تو هبرفت  که ،من از سخن
 همبد تا بطلب جان يکن  چه شي آزما"
  سر و جان من است"يهن ماي کم  هدن ع ي ا در که

 ينوا  به وحدت هنغم  نهاج  به برسانم
 اي که در عالم خوابي دمي از خود به در آي

 
 چو راندم ز سر و خانه و کويعشق محبوب 

 همه اسرار عيان است بر ديده و روي
 

گانه ره عالم اين است  هم بگويم که ي
 راحت خلق همه بر سر اين تمرين است

 

 جان عشاق نگردد ز ره دوست جدا 
 همه گفتيم برایت، به صراحت، ايما

 
 ما نخواهيم بجز راحت فکرت، انسان

 رانتا که "مسعود" نمود اين سخنش بر يا
 

 يصدا  و محبوب پاسخ نظر به ديآهم  تا
 يخدا  راه روم که ببستم هدا ع خد"با 

ن من است" من آن خالق و هدع  شاهد  وجدا
 يبه مو يمو رودم يم  نابت زلف از سخن

 يجو پرتو ام دهش يروح  مکتب در که "تا
 است" من دانيز ره چون هدفم ني د وحدت
 است ني دهم  ،حق حكمت ،نو وحدت

  استبين روشن "حشمت" من ره "رهنمون
 است" من فرمان صاحب بکنم ديگو چه هر

 فردا  اي يد مغ  ن،ي ه  نخورد حق عاشق
 ا خد به سخنگو يگو وفا و هد"سخن از ع 



 ازثري تا به ثريا

 ٢96         نورزمان رياضي

 است" من ماني ا مظهر و من ني د من هدع 
 انياد بر ،نو وحدت ني ا از گفته سخن پس

 ماني پ  مشکن که پندهم بد "ياض ير " به
 است" من ماني پ  به بسته من ارزش و شرف

 کلوتن 2000اکتبر 
 کلام زیبا مهوش اي "کيميا"

 سلام صدها دلم از باشد تو بر
 اپر حي بديدم چشم مفتونت

 مهوشي زیبا صنم، دست خدا 
 چشم بد دور از رخ زیباي تو

 شنيدم خوش سخن نيکو شدي مي
 هيچ لطفي برتر از لطف پدر
 مهر مادر را چو همتايي نبود

 شدهاي عزيزم دوره آدم 
 دوره وحدت چو آيد جان من

 عهد ما بر سختي و ماتم گذشت
 دوام پر ما سينه در تو عشق

وم باشد همرت  شامو  صبح مدا
 تمامما  کار برق چشمت کرده،

 پيام اين ما از تو شو پذرا  پس
 مکلا ايناز  گير پند نيابي، مي

 جامکهنه  از اين نما قلب خود پر
 برفته، گشته رام انسان نخوت

 را ز دام خلايق سازد رها پس
 مدام باشد تو به اميدم چشم

 تو چو عشق از سينه "مسعود"
 زمام بنديان دست از بر کند

 

 کلوتن 2001ل ي آپر 



 ازثري تا به ثريا

 ٢97         نورزمان رياضي

 عشق از دگري فرح  ما با بگو يارا تو
 در فصل بهاراني اين نو گل بستاني
 اين شاخه طوبي را داد از ازلم يزدان
 اين جشن وصال تو ميمون بودت يارا 

 عشق از يمرث  و بر ن شاخه گلم دادهکي 
 عشق از خبري  و ذکر دارد به لب لبخند

 سفري از عشق و ري آن س  بانما  و برگير
 عشق ازتو بري  گردي ،جان مبادا  وزر يک

 جوانمردي خوي با را  اميرت نام چون
 مهوش شده ليلایت چون شمع وصال تو
 زیباتر ناهيد است، اين ليلي و ليلایت

 ها عشق است تو را مرحمدر دوري و غربت 
 عشق از کرده سري  پر يزي،هم به در آم  با

 عشق از نظري کن مي ما دمي با مي نوش
 ازعشق و سپري  خود ،ت زين مهر تن برکش به

 فري از عشق و کري رعنايي و شادي اين

 انديشه شده ازیب تو کلک به مسعود
 عشق از دادگري چون نغزي سخن گو مي

 

 کلوتن 2001ل ي آپر 
 شکيلايي چشمي سيه بر، در مرا  دي آمشب 

 فاني عالم مرا در جاني از تو مبدو گفت 
 خراميده رفتيا ديده، کج نور اين "شکيلا"

 آهن اينبه بزن صيقل  بگفتم ناتوانم من،

 پاکيزه و پاک شدم چون من بر عشقم، بگفتا
 کشته اين گشته، بگير احوال خون به دل بگفتم

 تيسف  خود در شکيلا صلا گفتي، را  "رياضي"
 داناديوانه  شدم ا،در دني نگ استت  دلم



 ازثري تا به ثريا

 ٢98         نورزمان رياضي

 يياچه زیب رعنايي چه منظر، در دکر کرشمه
 بر اوج اعلايي به آساني، رسم من ابگفت
 من ساي پريساييچ بوي حق ميده،  ابگفت

 رعنايي و آرامي به دامن، زده همي چرخي

يي و آساني به آنسان، وصال حق شوم  شيدا
گاهم  ايمايي چه و ري ب تد به آغشته، کرد ن

 رفتي، به دانايي و شيوايي مدل  از غم مهه 
 تنهايي مجنون اين به بنما، صورتي يک خود تو

 رفتم عاشقان پيش بختم، ز از شدم "مسعود"
 قهرايي تقدير اين بر سختم، آهن چون يهم 

 

کار"ي شک به ياد و براي عزيزم مرحومه "   لا کام
ه قلمي شد  ستراو 1380اسفند  25 ،  في البدا

 ي آر نماب  اگفت روزه، مکن  که مگفت 
ن، رفتم به سرا پردهداز نزد خردمن  ا

 ساقي مخ م آمد، بگشا سر اچون وقت سي
 بستي بر همه بنشستي، دست از چو بر باده

 اي دوست درم آن شیخ که منبر شد، از بهر
 جانا رو راه حقيقت را، از حق بطلب

  از عادت پنهاني آن زهد که بنمايي،

 اين بستان، شاداب نمي ماند"آري "گل 
 خوراک اي دل روزه نبود دوري، از آب و

رم، رسمي گفتم به تو  شوي طاهر که دلدا
 را، گر لمس کني جانا حد بي ماين عال 

 پويي اي دل، گر راه خدا  مردي نبود
ر تو که فتاگ  ،خواهم را  وت  که مگفت   ي دلدا

ر و يزادآ باشد، خوشت که اگفت  ي بيدا



 ازثري تا به ثريا

 ٢99         نورزمان رياضي

 ي سار بکند روي ن  تو، عقيق آب کين
 ي زار و هگل  کمتر را، رب من  هدزا  گو
 بازاري  چين، اي کاسب بر حیل دام گو

کاري  آمده کم ن،ابست درم شیخ از  اف
 داري  حق جلوه کز آن ديده، شود روشن

 باري  خود دل و عادتها، دست ز کش تو بر
ر  داري  سر مرشد آن شستي، اگر پندا

 داري  خدا  به دل گر جانا، سخنم بشنو
گاري  يک به تو خود را، س و جهنمفردو  ان

 بيازاري  زخمه عالم، دل اين در مور يک

 گل کوي ز وارسته دل، نموده "مسعود"
 جاري  بشود دانش اديانش، وحدت در

 

 ، کلوتن1381آبان 
 دهد تنهايي ز يبوي  عجب شعرم آخرين

 آخرين شعرم عجب با وزن و حال عاشقي
 آخرين شعرم زبان تلخ و زشت قهر و رنج
 آخرين شعرم کلام هر که از عشقي بريد
 آخرين شعرم بدون پند و اندرز و حدیث

 شعرم نگويد هيچ حرفي از فراغآخرين 
 شعرم زبان عشق و بي غل و غشيآخرين 

 دهد شيوايي به را  حرمان و رنج و درد بوي
 دهد رسوايي حال و رسم به اشارت ها خوش

يي مفتون اين به مصيبتها بس  دهد شيدا
 دهد ايمايي و شرح  اسارت از را  من درد

 دهد ايمايي و شرح  با همه را  پيامي خوش
 دهد اعلايي نقش عشقم حرارتهاي از
 دهد شکيلايي شکل آوارگي از چه گر



 ازثري تا به ثريا

 300         نورزمان رياضي

 سخن شرح  کند دل سوز ز شعرم آخرين
 دهد زیبايي به دردم ولي چه" مسعود"م گر

 

  زوريخ 2002جولاي 
 دارالکل م از ترس خلقي!!!! محبوب خاتمي

 دختر رز پس روي آن سياست کز براي
 ملت ايران شده اسباب بازي، هوش باش

 گذار حلقومت به را  ب غربياين شراب نا
 بزار سر بر خود تو را  کاهو خاک پس ،کند مي

کار خشمي دگر بار و آيد خوش اين دمت  ب
 عزم فرنگ مکن پس ديدن، خمر نخواهي گر

 در بين فرهنگ جهان گفتي گفتگو اي که
 و آلمان آن ایتاليا ن فرانسه بود واي 

 بانوي غير مسلمان، مي کنيد آي که گر

 جهان؟ تمدن در فرهنگ و به اين بود حرمت
 لايموت هين برفت از دست مردم نان و قوت

 خورند خمريو اين نباشد مشکلي گر پيش ت 
 بيار بافوري  و چرس برایت گو را  "علي سيد"

 اربد اعمالت بهر گزافه بس خود سخن اين
 هوار دائم تو دست از نيااسپا کند مي

 کنار و گوش سرش بر را  چاغچول خود و چادر
 سوار؟باشي  تو و پا بر خلق عدلت که بود اين

 شعارمردم  بر گشته ايران و ناموس عزت
کلت  دار روي گناهي بي فغان دباش مش

 دلش و جان از "مسعود" دائم گويدت چه گر
ن پدر چون هم اوهر ب  مياعد و زندا  بيار ا

 

 2002اکتبر  18،  کلوتن 1381 هرم  26



 ازثري تا به ثريا

 30١         نورزمان رياضي

 يجهان  جان شکر بهر از آمده هدش 
 "زیبا" پسري گشت به ديماه تولد
 مادر ز خراسان و پدر عاشق ايران
 نامي شده نامت که بهين نام بدادند
 عاري شوي ار جهل تو را ياد بماند
 آینده بود آن تو که "آريا"يي

 ين جوا  يمهنا هدآن ش  از نتري ري ش 
 يجان  يپرتو شعشعه از تر آرام

 يجوان  پرشور آن "آرش" از با تری ز
 ينهان  يماي که به ا تی رو شده "محسن"

 يزمان  فخر از سالارتر و "ي "سالار
 يروان  و يروح  جلوه آن از روشنتر

 حلقه بر گوش يکن  کين  ن پند من اري ا
 از جنگ و نفاق ار بشود ذهن مبرا

 يبمان  کين  خودت نام يشو آزاده
 يدان  آمده صلاح و است حصل 

 ييفدا  و انسان عاشق بود "مسعود"
 يجهان  صلح بشود انياد وحدت با

 

 بادن 2003 يهژانو
 ييخدا  محبت ز ينشان  ،مستت نرگس "ن"

 "ا" آنکه در دلت نهاده، اثري ز لطف يزدان
کایت از حق  "د" درد اگر دوا ندارد، نکني ش
یت  "ر" ره روشني نموده، به حقيقتت هدا

 آن جهان چو بينهایت در برابرت ببيني "ا"
 اي تو، به همه اله دنيا "ل" لا الهي زده

 ي نقطه تمرکز "ي" ياد يارت شده بر دل، همه
 "ا" اي که در راه طريقت، همه جان حق بديدي
یت  "ي" يک بود حقيقت حق، نبود به جز هدا

 ييصفا و صلابت به ،يس ي ع  به يعاشق  که تو
 ييآشنا يلام ک  ز ،يجان  و روح محوهمه 

ن  قتشي حق  ز  ييدوا  و يدردهمه  ،يبدا
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 ييروشنا دارد آنکه ،رگ ي د يسو به نرود
 ييهر نوا  و برگهمه  ،ييخدا  ي جلوه همه

 ييجدا  و کثرت همه ،نمهاج  ني ا در نبود

 يينما ره حتی مس  به ،ديبنما پاکت قلب
 ييوفا جز به نبود ،نتهاج  در که ربنگ 

 يي شما و من نبود ،يفان  نهاج  ني ا بر
 ""مسعود ي جار نهي س  بهه، بشد اد "نادر"ي "ي"
 ييسرا غزل يشدب  هم، و طن غم از که تو

 

 2003دسامبر  ،برن ،ليساي آزاد ک  کشيش ايراني  ،نادر اليايي براي
 گر چه اين جام دل از دردي ما خالي شد
 همه از دي که بنالند و نباشد ثمري
 تا بديدم رخ يارم، همه در جام تهي

 اي چون "پريا" " آمد و پس شه پرهچون "پيام
 تا "فريده" بکند صبر به دوري عزيز

 نباشد ثمري دوري از اقوام قديم مي

 "مرتضي" دلبر محبوب دلم باقي شد
 غم به انديشه ما منتقل و جاري شد

 ميمنت و شادي شد پس تهي اين دلم از
 نگويم که تو را لطف ازل فاني شد مي

 کافي شد"مرتضي" را به دو عالم ثمري 
 بنگر لطف خدا تا که دلت صافي شد

 تا که "مسعود" نمودش غزلي پر، از غم
 غم غربت همه اين عامل گويايي شد

 

 لندن 2008فوريه 
 با نام عدل و داد و دين، خاک سيه روي زمين شده حرمان آزادگي شده، ويران بن ز کشور
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 حرمت که رفته بر فنا، عشقي نمانده يا صفا
، يا که طبيعت خود بجااين چرخ باشد   از خدا

 هر کس خيالي در سرش، نوعي عقيده در برش
 کشور پر از زاغ و زغن، بلبل برفته از چمن
 ملا که ريشش غرق گل، دستش بريده خون به دل

 شده ستم آسان وظلم  عشق از کف ياران شده،
 مردان شدهدل  خون بر ين شيون ببين،ا بر خيز و 

 دهش نان و آب شما، تحصیل عزيزان ذکر
 در ايران شده بس ظلم داورا، ايمارحمي ن 

 دهش ايشان بر چه که هو گردنش،غ ستم بر ي ت 
 دهش نا مردان وطن، تاراج مالهمه  که وه

 دهش ايمان سنت بر ،دکن مي فجايعچه  هر
 افن دش کشور برخيز هلا، ايراني يار اي

 با کثرت نيروي تو، دشمن نشسته روبرو
 پيرو شاه و شهياي، گر  ملي گرا گر گشته

 برخيز يک بار دگر، همت بياور سر به سر
 آري نگردد اين سخن، تلخ از براي انجمن

 دهش درمان بي درد بر اي، چاره خود همبستگي
 شده اهرمن بي جان تا بجو، اين دوران در وحدت

 شدهايقان  را  ايران تو اي، هور بر کمون دل بست 
 شدهويران  ستم کاخ ات، انديشه وحدت با
 شدهجانان  همره دل ،من جان بخواهد مته 

 سخن گويد مي"مسعود"  عشق وطن، از دچن هر
 ايران شده کف بر روزي شود ياران من، جان

 

 2009 مارچ يخزور
 رمي نم  درمان يب  بلکه ،ي با درد دارم که آرزو

 گر که مردن باشدم راهي که چون شيران نميرم
 

 نباشد، من کجا غرق از گناهم بهر مردن مي
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 زند، تيشه به هر فرياد و آهم گر که غربت مي
 

 من نگويم لذت و كيفي به آسان مردن است
 همچو حلاجم که جانم بهر جانان مردن است

 
 رمي نم  ماراني ب  همچو ين  و خانه کنج به ين 

 رمي م ن  ماني ا با و عشق با چرا  رم،ي م  يم  که "من
 رم"ي نم  انيرا هنم،ي م  نم،ي سرزم  يبرا  تا

 گواهم يتمنا در خلقم، به ، زندهام دهزن
گاهم وطن خاک شود دارم آرزو"  آرام

 رم"ي نم  سرگردان گانهي ب  ي کشور انيم  تا
 همچو مردان مردن است ،به دارم که "مسعود" من

ن کنج يمرد و يآزاد شرط"  است مردن زندا
ن نم  گوشه در اگر دارم آن از شرم  رم"ي زندا

 فن هر به ردي خود گ  مام از مرا  غربت ني ا چه گر
 ن سخن گويم همي با منطقي صاف و مبرهناي 
 
 هني م  به راحت يم دم ي اسايب  تا رمي نم  يم 

 من يول  ردي هنم م ي م  يا زود و يرد يوجود هر"
 رم"ي نم  پپمان رس  بر ، جزام تهبس  ماني پ  تو با

 2009 ي هشتم جولايخزور
 دلن وانهي د ني ا در ييتنها م زي گو يچه م  هر

نم پس کجا بايد شدن، اين بي  مي  وطنندا
 دشمن انواع مردم اين به ظاهر مردمان
 با که گويم با که گويم درد اين سرگشتگي
گان  گر شدم خار و خسي در چشم اين ديوان
 اي که در کنج فرنگي کو نشاني از شرف

 تا شدم فرزندي از خاک شريف آريا
 اين خلايق نسل خود را، برتر از نوع بشر

 خنجري خنده شيرين به لب اما به دستان
 م خود باز و به اطرافت به دقت بنگريچش 

 ببند ن خودهاد ني ک  قاني رف  ندمی بگو يم 
رد آواره مرد  دبن ز شي آسا وامن  ندا
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 گزند محرومان جان مرفه، را  خود کشور
 برند يم  از تنجانم  انيرا يآزاد بهر

 برند خود يآب رو قي خلا ني ا نباشد غم
 زنند يم  کرنا و بوق خدمت نامردمان، با

 ندکن  مي يهست  کشورم اسباب از دائما
نن يم   زنند يانسان  کوس عالم به و دبدا

 کنند يب ايشرف  کسب وغارت  هست ما را 
 دهند يم  مردم مال کنار از ن همه لطفي ا

 نهاج  جور همه "مسعود" از هرغم نباشد ب 
 زند ميدل  از اديفر اش ييتنها گر چه از

 

 يخزور 2010ژوئن 
 انيرا ز خوش يکلام  بس مشنيد

 يد مردم و مجلس بپرسندنبا
 براي حفظ نظم و اين نظامم!
 پهن گشته چو پولت پوزه بر بند
 تو ايراني کجا ناني بخواهي
 همي دمبت بجنبد پيش رهبر
 نظام خوب اسلامي بماند
 نباشد بهر تو دردي عزيزم
 که احمق را بود درد الهي

 نه غيرت، ني شرف، ني آبرويي
 عجب خوش استقامت مردمي تو

  قفا، تسليم و راميزبانت در
 فقط با هموطن جنگي و سازي 
 نه خواهر، ني برادر، ني که فرزند
 سر يکديگر از ته مي تراشيد
 همي رهبر بخواهي بر سرت، تو

 دندان دنيبند بر گفته رهبر که
 نادان و است مسئول وانهي د ني که ا
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 گناهان! از پرسش نه ي ر ي تدب  نه
 دانيم  به نبود دوا  و مرغ اگر

 ننياب  ز محكمهمه  نتي د بود
ر يدرد دگر  نان کم از ي ندا
 انيرو ان،يرا شود يم چه  اگر

 آسان چه احمق و يا گشته ملت تو
 ماني ا گشته جهلش که يدرد همان

 درمان که ين  و موت،ي لا قوت نه
 حرمان و درد و فشار و زجر هر ز

 قرآن به نبود تو ز تر ياهل  که
 شاني ا به تی ها ينامردم همه 

 جوانان با ين  و يهاهمس با نه
 فراوان کشور در گشته يدزد که

 شاهان گشته گه ،بود ملا گه که
 دبباش جعمر را  تو ديبا يکي

 نخواهم مرجع تقليد و ملا
 چو ميموني نباشم بهر تقليد

 ام من چه ترک آب و خاکي کرده
دم  ولي سر بر زمين کس ندا
 چه خشمي آمدت زين درد جانسوز

 ؟چوپان تو ي دار ؟،يرمه ا بسان 
 جان رهبر و امام من همنخوا 
 واني ح  مثل يشبان  منهم نخوا 

 هجران دست از کشم يم  يرنج  چه
 و فرمان؟ مرم اي اطاعت از بها

 دندان دنيبند بر گفته رهبر که
 ديگو که تا يراض  "مسعود" شود

 انيرا ز خوش يکلام  بس مشنيد
 

 يخزور 2012 يهفور
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 مي که در پياله چکيد آن از غافل مباش
 اي که دلبر من گلان چمن مژدهبه نو 

 بهار آيد و ديگر شود به عالم خوش
 اي ز مهر بتان تو را نباشد اگر ذره

 اي بنما ذکر يار ديرين را  به بوسه
 ش نوري  چو چهل چراغ طريقت، نباشد

 نباشد اگر مي مرا به آساني
 بدريد اش جامه ديوانه که جامه، بيار

 بکشيد اشت پرده ،گلش ماه روي ز
 خورشيد آتش آيد زده يخ دشت به

 ترديد و شك آخر، اين برد مي کجا
 که خاک کوزه نمودند، قامت جمشيد

 گرديد آشنا حقيقت، ناب ي چهرهبه 
 تمهيد هدش ام میخانه کش دردي به

 جانا دلبري  و سکر و عاشقي رواست
 تمديد دکن ميجانب معشوق،  که اگر

 به قامت "مسعود" "حافظ" جامه که بيا
 پيچيد آن عطر که عشقي، هرمظ  نمود

 

 يخزور 2012فوريه  29
 بيا ساقي اي تو دآم نو روز

 دل همه در بند غربت گشته گير
 نبينم روي ماه گلرخان مي

 آيد بگم هر چه اين نوروز مي
 با همه دردم شدم سوي فرنگ

 پس همه دنبال نفع و پول و مال
 کو کجا سوداي دل، ايرانيان؟
 کو دگر فرهنگ ناب و عاشقي
 مادر و دختر، بجنگد با پسر
 بهر نوروزم بگويد شاهي است
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 زند تيشه ز ريشه تا کند مي
 تا کجا باشيم در بند خران

 نما کاري  ما مخموري هر ب 
 جدا  باري  شدم اراني همهاز 

 مبتلا دوري  درد بر ام تهگش 
 دوا!! دردم شود مي ديگر سال

 آدما اين گيفرهن  بي درد
 صفا ين  ندهماب  خلقي دگر ين 

 ماش  يا من سر بر آمد ن چهاي 
 ما رفاقتهاي لطف دگر کو

 ا دف ،فرزندش بهر که پدر آن
 ايرانيا ني است دجمشي فکر

 ما عشق و رسوم و رسم و سنت
 ا؟کج تا حقيقت از دور کي به تا

 من عقل و فکر آزاد شود کي
گان نند يا ديوان  دزد و رندا

 مي فروشد خاک خود بر اجنبي
کاري   تا ننگ بر دزد و جنایت

 مردم ايران گرسنه غرق خون
 گر همه خلق جهان دزد و بدند
 ما که خوبيم و همه زجر است و غم
 هر که آمد بار خود بر ما نهاد
 از ولي امري و رهبر کمتري 

 کند اين يکي شیخ است، ملا مي
 اين يکي اسلام را ارث پدر
 اين يکي مهجور بيند مردمان
 پس کجا باشد يکي حرف و سخن

 مان عيت براي شاهپيش از اين ر
 چونکه مهجورند اين ايرانيان
 هر چه گويم بهر اين سال جديد

 ما درد خلايق درد شود کي
 ارس  ايران کند نابودش آنکه
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 مطلقا دنباشانصا فش  و شرم
 فنا بر بدادي را  کشور که اي

 یيا؟کاي آمر به تهمت زني مي
 فاو ص  عشق پي دائم چرا  پس

 ااروپایي سهم حالش و عشق
! ضل ، بشددآم هر خري  خدا

 ما رمااستث  بهر هدنخوا  مي
 آرياهر م  به فاخر يکي آن
 اآسي کل به شاهي يکي آن
 ما کل ببيند رعيت يکي آن

 ماآد فهم و درک و شعور از
 چرا  و چون بي کرده اطاعت پس

! است، امر والي اين يکي  اي خدا
 ملا بر زمانس را  حقي هيچ

 ام تهگش  فراري  کشور از که تا
 ايم ين مردم مسبب گشتهما خود ا

 هر کسي سوي خودش سودي کشد
 نه به انسان، نه به خالق، ني وطن
 نه به ديگر مردمان ياري کنيم
 ما فقط گرد خودي گرديم و گرد
 سم بود با ديدن هر درد و رنج
 چونکه درد او نباشد درد من
 چون سخن طولاني و تکرار شد

 اآشن بديدم را  ايران درد
 افن بر دمدا  چو را  خود قدرت

 کاات  را  ما هيچ دنباش پس
 صفا و لطف ين  و جمع سود به ين 

 آشنا و دوست نه و فامیل به نه
 ما بهر که سم است محور حول اين

 "بي خيالش، اي بابا" يگوي  که اين
 بي وفا! بگردم، خودخواهي گرد
زي  مي  خلا! کنج مرا  نياندا
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 زند مي دل از "مسعود" سخن اين
 شناآ نشيند دل بر لاجرم

 

 2012مارچ  21پاريس 
 شدم چهل من که تا بيامد حق از نغمه اي -ن

 وحدت اديان مرا گشته مرام و راه حق -و
 رهروي در راه او آيد مرا راه کمال -ر
 ز آتش دل شعله اي بر جان عاشق مي زنم -ز

 شدم مشکل هر ز فارغ و گشتم خرم و شاد
 شدم دل بي و سر بي حق، جانب از آمده

 شدم عاقل من که تا بديدم را  مل اين کما

 شدم شامل و مسلم يهودم و رگب  همه بر
 مي پذيرم تا ابد جان از وحدت مرام من -م

 اين همه تشويش و ترس و درد و هجران و فغان -ا 
 نام خود را چون نهادم برسر هرمصرعي -ن

 يک حقيقت طالب و سائل شدم دانش و دين
 شدم غافل خودم از تا دمي آمد سرم بر

 شدم عادل واقعا دنباش خودخواهيهر ب 
 دگر شعر، "مسعود"م در نام خود دمهان  چون

 شدم ساحل اين در من، تا آینه ام تهگش 
 

 يخزور 2012جولاي  12
 آغازم يب  ي لحظه آن عاشق ،عاشقم

 آمدم تا سر کویت که نمايي نازم
 

 هر شبم از غم تو سينه پر از آه شود
 ه شودذکر تو گويم و گويم، که سحرگا
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 شوق دارم که رسد لحظه خوش، ميموني
 آن دمي که شدم غرقه به اشك و خوني

 
 تا که انديشه به زیبايي رویت پرداخت

 پروازم تنم مرغ کند که را  اي لحظه
 بازم يکرد فتهي ش  چنان شي خو غم "در

 پردازم" ينم  باز به خود تو اليخ  کز
 شود ماه سر به جان از همه مني  ناله

 شود آگاه ،من ري شبگ  لهنا از که "هر
ند روز چون که ستي ن  شك هيچ  رازم" ،بدا

 يجون  قي رف  تو يبرا  باز شوم که
 !؟يچون  ،هجرم ز ده که خبر که يبود "گفته

 بازم" يندان  و ين ي بب  که چنانم آن
 ن مه، بت خودخواهم ساختي ا ده که ازيگفت د

خت يل جه  پرده دلم به معقل  که تا  اندا
 

 رهايي بخشياگر از نخوت و بخلم تو 
 همه عالم به برم لطف و کمالي بخشي

 
 بد نبينم که همه لطف و صفايي است تو را 
 هر چه خواهي بشود، امر الهي اینجا

 
گارم که به عشقش بايد  غمزه اي کرد ن
 تا که تسليم شدم عشق توام بر بايد

 
 تا که "مسعود" بشد عاشق و هم ديوانه

 ام عهد در اين دوره به دل، مردانه بسته
 

 باخت خواهم تو، نظر خوب رخ با ني ا از "بعد
نن خلق همه گو  بازم" هدشا که ،دبدا

 يبخش  يتلاش  و هدج  دلم ري تطه هر ب 
 يبخش  يخلاص  زي ن  خودم دام از "اگر
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 پروازم" بود تو يکو سر خاک بههم 
 و وفا ماني اهمه  محبت، و است اصل عشق

 مرا  ش،ي خو غم ز ي بسوز که يکرد هد"ع 
 سازم" يم  من که سوز، يم  تو ستي ن  غم هيچ

 ديابگش من بر در دلش اسرار همه

 ديآ يخوش م  تو ن بر دل من نازاچن "آن
 نازم" از يبکش  گر ،مبکن  حلالت که

 خمخانه و هدک ي م  ني ا کش يدرد گشته
 تو چون پروانه هرب  هدند جان ار "حافظ

زم" ينفس  شمعش، چو تو يرو پيش  بگدا

 2012سوم سپتامبر 
 

 پريشانند حالش در و جویند مي هدآین همه
 همه تشويش و ناميزان، به دنبال دل بي هوش

 داري  چو آن بگذشته، بگذشته، چرا افسوس مي
 باشد، همي پيشامد ديروز چراغ راه مي

 جويي، چه داني تو ز فردایت اگر آینده مي
 نگويم بي هدف باش و نسازم پاک من دي را 

 دهدمي با دم بکن سازش، نه با دي، ني به آین
 بديدم من جواني را، لب جويي چو بنشسته
 همه شور جواني را، طراوت در تمام جان

 برفته از ديار خود، غم بار سفر بسته
 شود در زجر و ناامني به حال خود بياسايي؟

 نالانند يردتق از و پویند مي بگذشته دگر
 گريزانند فکرت از و نديشندنيا با خود دمي

 ايقانند و برص  براي يکدم، جهان تاريخ که
 رانندي پ  که را  کساني دارد، تجربه بار که

 جانانند ، همه تسليمدباش که آن کس را خبر
 حيرانند و دباشد، که بي حالن دمي مشکل همه

 که حال خوش به زیبايي، همه در قلب و در جانند
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 چشمانند به بد حالي نا امني، چه و بغض سراسر
 انندگري و مفتون دل، چرا  اي خودم بگفتم با

 خصمانند ،بگذشته با و نامعلوم چو هدبه آین
 آسانند چه امري نگو ،بايد مي ري همي تطه 

 را  حالش تو با بگويد ،يکدم آمده "مسعود" چو
 قرآنند به تفسيري  که را  کلامش او از بگير

 

 برن 2012نهم سپتامبر 
 ي اري يب  درد از باره، فغان دگر دخزان آم

 راهت بکوشم منبه خون پاک تو سوگند، که در 
ريب  فصل ني ا بود د،يگو ام دهيد غم دل  ي دا

 ي دلدار يينآ وحدت، شود ني نو راه ني هم 
 فرما مي اري ايمن، خدا  دست ز هرفت  پدر

 کشيده ديده بر خاک و نموده جان من خونين
 ز جهل و کوري نادان، گرفته جان شيرينت

 مرا جان سوزد و در دل، ببينم روي ماهت را 
نم با مني ام  ا، دلم سوزد ز تنهاييبدا

 ي ن زاري ا و آه و اشك د، زيآ دلم بر ي صبر  که
 ي جار و ي سار باشد، روانت ترا  تربت کجا

 ي ماري ب  نه و درد با نه جانانت، به يداد جان که
 ي کار دمينا غم بجز من، دست ز چون يديپر

 ي دار بر مظلوم يکي ارم،ي و اوري ييکجا
 دستم رفته از نياد که ا،يدن  از هرفت  ياض ير

 ي اري يب  است فرزندت، فغان از درد چو "مسعود"
 

 2012اکتبر 
 چون نموده عشق، خود را منجلي در جمع ما کنيد مهرويان ياد ياران، است عشق نوبت
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ن عمل  "آرش" ار با تير عشق آمد به ميدا
 اين شروع زندگاني، بس مبارک بر همه

 گمان رسد بر عشق "ددلي" بي چونکه "آرش" مي
 ق خوش است اين زندگي، ديگر که نيبهر اخلا

 تا که تهنيت بگويد با صميميت "سعيد"
 کنيد ايشان بر هديه گل،ي  شاخه با خود مهر

 جشن مهر است و مودت، شادي اندر جان کنيد
ن و کوچه پس هر به چراغاني پس  کنيد ميدا

 کنيد افشان ست خودد مون است امشب،ي بسکه م 
 ديکن  ماني ا از و فکر از دور به بد گمان پس
 ديکن  شاني درو جمع ني ا خود، يالگو يهم  پس

 ديکن  انيرا هن"ي "م  از همه ،هم يادي خورده

 شما يشاد بهر امديب  ار "مسعود" شعر
 ديکن  انيپا يب  عشق با هلهله، يشاد به هم

 

 لوگانو 2013 يهفور
 نيست مرگ در تنگيت دل چاره

 گويدم اين دل، که معشوقم کجاست
 آواي جان آمدم اين نغمه از

 تا که گفتي از غم و دلتنگيت
 شاد باش و شاد زي از اين نفس

 کند جلوه پريشاني به جان مي

 نيست ننگ جز نامحرمان با عشق
 نيست سنگ اين دل در راهي گفت

 نغمه خوش آهنگ نيست اي عجب کين
 نيست ارژنگ قلم چون گفتم شعر
 جنگ نيست در من قلب آيد که غم

 نيست گرن بي دگر هم تجلي اين
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 دل آهنگ از است "مسعود" شعر
 نيست مرگ در تنگيت دل ي چاره

 

 2013فوريه 
 شده ني سنگ  دلم بر مغ  اي لحظه

 دهد ميهم مرا پند و نصیحت 
 اي کند شکوه، تجلي کرده مي

 غيبت و تهمت زند، خوف خدا 
 شده ني يرد دشمن ارمي چونکه

 دهش ني خون  خنجرش مز زخ  دل
 دهش ني شاه  ماهر ب  كبوتر ني ا

رد ب  هم  ن شدهي گرگ  ماهر ندا
 محرمش و قي رف  ل وی فام  و شي خو

 هي بگويد عاشقم، بهتر تويي
 اين نباشد عشق، اين عين بدي
 عاشقي، از عشق معشوقت خوشي

 دهند گر ببيني ديگران جان مي

 گر مجازي باشد اين عشقت به جان
 مر مرا آدم بود مقصود جان
 اين که گويي اين فلاني بد بود

 اده تو را چشم بسيرکي خدا د
 هي بگويم اوج خودخواهي غم است

 زند اين حسادت طعنه بر جان مي
 از تکبر و ز ريا دوري نما

 اي بد گماني سازدت چون هيمه
 مي بري کينه ز مردم اي عجب
 تا تواني دور از اين هفت و يکي
 پرده را بگشاي و بنگر بر جهان

 ن شدهي خون  زبان هم و دست هم ز
 شده ني خشماگ  ببر ،حسادت يه 
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 شده ني ک  چون تو يخودخواه  عشق
 شده ني آذ لعبتشهر ز م  دل

 شده يينآ ني معشوق تو، اهرب 
 شده ني زهر ،زند مي دل بر مزخ 

 شده بدبين يکس  من هرم  ز يک 
 شدهن ي ا از اي بت است کز آن وي غ 

 شده بين روشنکه  يبست  خود مچش 

 شده ني مسک  تو روح خساست از
 هشد ني غمگ  تو جان غرورتو ز 

 شده ني تمک  حقت امر از که تا
 شده ني د چون تو جان بر سوظن

 شده ني سنگ  تو را  يزشت همه ن ي ا
 شده ني آذ تو روح يها پرده

 شده يينآ حق لطف ين ي بب  تا

 يدل  "مسعود" گفت "ياض ير" چون
 شده ني آم  حق نزد مي دعا ني ا

 

 فرانکفورت 2013 يهفور
 شدم اراني بر از يروز که آمد سرنوشت

 ام سرگشته و در کار خود واماندهام  گشته
 کشورم ناامن و پر دستور و امر ناروا 
رد، جان من  زندگي سخت و دگر طاقت ندا
 دل که تنگ است از فراغ ميهن و ايران من

 بهر دلتنگي بگويم شعر و اشکي بر رخم
 نگويم کفر حق از سرنوشت لايزال مي

 دل به ياد ميهنم جوشد ولي ميهن کجا
 از خاک ميهن درد و رنج دل بگفتا مي روي

 ان شدميرا از دور، و هم غم در غربت به هم
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 شدم ماني ا يب  و قي تحق  يب  و ري تدب  يب  که تا
 شدم فرمان همه ني ا از ري س  که آمد اي لحظه

 شدم نامردان قانون ني ا دست ري اس  چون
 شدم درمان يب  درد دچار غربت ني هم  در

 شدم انيرو و شهي اند در جمع آتش و آب
رم حق از رضا مه   شدم افغان من چه گر بدا

 شدم جانان آن الطاف از کوتاه، ما دست
 ن و هم من آن شدمي ا بد، هم بخت از بسا يا

 خراب حال ني ا و سعد آمد "مسعود" طالع
 شدم انيرا از دور هم و غم در غربت به هم

 

 يخزور 2013 لي نوزدهم آپر
 غمگين اين داد بر برس ادمين، ايهل يا الا

 شيرين دش که پیجي نلفاظ بد گشته، چني پر از ا
 بد کلام از ترسي نه شد، حيايي نه شرمي نه

 اگر چه طنز ايراني، بدون فحش ناموسي
 ولي در خواندن واژه، تصاوير آيد از پايه

 دارند "عبيد زادکاني" را، همه محبوب مي

 خلاصه کوتهش گويم، مرا شرم آيد از خواندن
 چين! نقطه و مکث بدون را، جنسي آلات همه

رد  آجين نمک لبخندي نه خوبي، ي مزه ندا
 چين! نقطه و مکث باشد! بدون حرمتي چنين بي

 اين؟ و آن دست در او، کجا نغز اشعار ولي
 ناهمگين الفاظ از جوک، پر براي پیجي اگر

 راحت ود"ت بگويم من، کلامي روشن و"مسع  چو
 تمرين مرا  خنده شده جانا، زحمتت لطفت به

 

 2013 يپنجم ما 
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 کن ساز بر يا لهنا هم پس بشکسته تو قلب
 نرفتي چون خودت در درد خود ايجاز کن مي

 
 زني ات تر مي تو اگر از درد ايران ديده

 زني هم سياه و هم سفيد و هم دم از شر مي
 

رم خانه  اي من ز دست ظالمان ديگر ندا
 اي مي نگو با من چرا از خاک خود آواره

 
 کن راز ني ا سر زا قفل از غم غربت بگو

 پرواز کن هم باز جرهام  يپرستو يا"
 "آغاز کن لانه ات يسو به گري د يهجرت 
 زني مي سر و تن بر را  وطن خاک دائما

 زني ميپر  را  هزاران رنگ غربت در که يا"
 "همراز کن خود يايرو آبيه با را  سبز
 يا داده واني د دست بر نفس کيام را  خانه

 يا هاله ندارد هاي غرب  و غرب برق و زرق"

 "کن رازي ش  يآب  آسمان و شرق ادي
 ن وطني تمام ا در خشونت و است جهل يبو

 تا که يک حرف و کلام است در دهان انجمن
 

 وه که اين نابخردان راه سخن، داني ببست
 کي به میل خود کشد عاقل ز اين کشور دو دست

 
يي مي  زند دائما در جان "مسعود"م صدا

 مي من اين سنداز براي حرف خود دارم ه 
 
 سخن يآزاد و عشق و صفا از ين ي نب  يم 

 نسترن و مشک ديو ب  کجا يمصنوع  عطر"
 "کن دمساز اسمني يبو و عطر با را  نهي س 

 جست و رفت هني از خاک م  بود يهر که را درد
 است حافظ خاک و هاي سعد هدتو م  کشور"

 "کن پرداز سخن مردان ملک ني ا بر فخر
 تند يم  مجان  به ي تار ني بب  را  نشي آفر
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وم بهر گرمت قلب خون"  "کن پرواز ما يسو خرامان و محبا يب  پدت  يم  انيرا مدا
 يخزور 2013ژوئن ، شاپور محمدي جناب  يبای ن و مخمس غزل زي تضم 

 وحدت مکتب از دلبرم سخن، گفته چون
دند  بي عشق، چو راهم به خرابات ندا
 عقل است مرا، زاده تدبير حواسم

 ي آدم عاقلهم عاشق و معشوق و هم 
 ي تازه ي علم آمده انديشه بر پايه

 گفتي که جدا گر نگرم عالم و آدم
 ي يکتايي هستي وحدت بود انديشه

 حكمت و انديشه همه زين دل، شده مجنون
 حقيقت انوار پرتو از، شدم عاشق

 کثرت واژه ،نظرم در نبود ديگر

 طهارت داشت گر تو ، ذاتيکي باشند
 سعادت جام مرا  داده نو حكمت اين

يي و است شرک همه باري   ملالت و جدا
نه  طبيعت زیبايهر ببين، گو يکدا

 است کمال و مقصود که ،پي صلحيم در ما
 اين باور و انديشه و فکري که تو داري 
 پس جنگ و جدل بر سر انديشه و ايمان

 شريعت و دين هر ي انديشه ي پايه بر
 شرافت هست مرا  ذات ار، بر حق بود

 رذالتهمي عين  ،خفت عقل است از
يا عمر، اين از راضي بشد "مسعود"  خدا

 وحدت حكمت اين همه چون شرح نموده
 

 يخزور 2013ژوئن ، ني ن کتاب حكمت نوي ده آغازيقص 
جهان بيني
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 يزدان راه هم نو راه باشد چو
 همه چرخ و فلک يکسان و يکرنگ
 چو يکتايي بود در عالم ما
 به نام بينهایت کل عالم

 ي حي و عالميکي باشد خدا 

 قاناي  جمله باشد که شك نباشد
 فراوان علمت شود مي چو ببيني

 آن از و اين از مگو حرفي دگر
 آسان چه تو قلب تشويش کند

 جان هم جسم و در باشد او که وحدت
ده نو ميپيا  نو حكمت بدا

 فراوان فهمي دل و جان با شنو
 

يانسانشناس 
 شي نيا راه بهترين از يکي

 انسان فهم و است عالم شناخت
 باشد چه جانت در که داني اگر

م ظاهر يا نهانت  چه از اندا
 همه رفتار انسان، درک و فهمش

 سه طرحي ما ببينيم از طبيعت
 آسان وخوب  را  بسازي جسم خود

 پنهان وخوي فاش  و از اخلاق چه
 در اين جان حس از اي وابسته بود

 ايشان جسم و روان و که روح است
ده نو ميپيا  نو حكمت بدا

 فراوان فهمي دل و جان با شنو
 

يدئولوژيا
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 وحدت عشق و و راه صلح در اگر
 بگويم با تو آن راه نهايي
 هدف باشد مرا آرامش و صلح
 اگر با عجب و خود خواهي بجنگي
 رسي بر صلح و آرامش به جانت

 ياران چو برداري  گام بخواهي
 خلقت فراوان در استتطهير  که

 آسان وسهل  را  آن که وحدت باشد
 درخشان و پاک خود جان بسازي 

 اهداف اديان همهاين باشد  که
ده نو ميپيا  نو حكمت بدا

 فراوان فهمي دل و جان با شنو
 

يجامعه شناس 
 شناسي را  نياد و را  خود اگر
 به ايقان راهت وحدت شود اگر

 ببيني را  آن اجتماع قلب به
 همه خودخواهي و جهل است و کينه

 عشق و شادي نبيني روي صلح و

 به آموزش بده اخلاق نيکو
 انسان رنج و ترس تشويش و همي

 خيابان در آيين گشته آنچه هر
 فراوان جهلي هجامع  در اگر

 پيران و برنايان يابند ره که
ده نو ميپيا  نو حكمت بدا

 فراوان فهمي دل و جان با شنو
 

يخفلسفه تار
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 معلم چون دباش تاريخ مرا 
 اهمبگردم در ميانش چون بخو 

 ي نو بگفتا وحدت نو جلوه
 که حيوان و بشر انسان و آدم
 همه جنگ و جدل در طول دنيا

 فراوان درس او از که آموزم
 نمايان من بر او تدبير شود

 ايشان تاريخي شکل سير ز
 نمايان تاريخت طول در بود
 انسان اخلاق ي بستهوا  بود

ده نو ميپيا  نو حكمت بدا
 نفراوا  فهمي دل و جان با شنو

 
 يخزور 2013ژوئن ن ي نو اشعار کتاب حكمت

 پايان به روي نو حكمت سخن آمد
 گفتيم ز مکتب همه انديشه جاري 
 پنج آمده مطلب که همه پاک و زلال است
کاني  هر يک سخني بهر زمان است و م
 گفتند که عرفان بود آن سر نهاني
 ديگر نبود رمز و رموزي به ره عشق

نندپنهان بود از ديده ما ليک ب  دا

 چون معرفت است هر سخن از عشق که مارا 
 گفتيم روانها همه قابل به عيانند
 چون مکتب روحي نشده شرح به اینجا
 گر راه کمال و ادب و فهم بپويي
 گويم سخني نو به تو از جاي حقيقت
 با عالم عشق و سخن و شور که محشور
 آن سجده و زنار و حق و هو زدن ما
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 ه چو "مسعود"با عشق و طلب گر بروي را 
 و عرفان حكمت نو دانش ما به داده پس

 انسان به علم يکي و عالم دانش از
 حرف حکيمان بود که وحدت مکتب از

 فراوان هست اگر فکرت بود وابسته
 آسان چه سهل مرا  گشته خفا و سر بي

 پنهان عالم دهد شرح  نو حكمت چون
 جان و تن رمز همه حقيقت اصحاب

 ايشان به معل  ما بر نباشد عشق جز
 عزيزان رمز اين بود روحي مکتب آن

 اديان وحدت آن از باشد يک بخش دگر
 حيوان زشتي از خودت نمايي پاک گر
 ايقان توهر ب  بشود پاکي و طاهر گر

 ايمان مظهر بود که حقيقي خواب در
 عرفان مکتب اين از باشد گوشه سخن يک

 پنهان عالم ببين و باز بشود چشمت
 يخزور 2013ژوئن  ،ني اب حكمت نوکت يان يده پايقص 

 بزنم مينا ي جرعه با هر نفس از شهد لبت
 آمد خبر از سوي فلک کين همه آتش

 ي نوشت که رسد بر تن عاشق هر چشمه
 از دست دلم نالم و گويم که کجايي
 ره يافت دلم بر گذرت اي گل مهوش
 دردا که شدم مظهر آن عاقبت انديش

 فتههوش از سر و تدبير ز اعمال بر

 گويم و مدهوش جهانم نوشم و مي مي
 بزنم شيدا  ي ديوانه سر با گه و دل با گه

 بزنم به دل ما نورش آمده عشقي  جذبه از
 بزنم لدا ي  به که يدامي نور خود

گاهي نيم تا  رعنا بزنم قامت آن بر ن
 بزنم بي پا و بي سر را  همه ره وين

 بزنم جا هر و دم هر دل خود بر پا
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 آوا بزنم و يشعر، و گذر از دل تو يبر کو بزنم بای آن صورت ز سر و بر يتا من نظر
 "مسعود" که في برم ح  ار ار چه نباشد بهي

 بزنم افزا غم  ني همه تضم  ييجدا  از درد
 

 2013ژوئن 
 فراوانهر م  بشود ناگه و ديآ عشق

 يک دم به سرا پرده عالم نظري کن
 ضعفت اگر آمد ز فشارات طبيعت

 ي شاد بمانيتا لطف و محبت بکن 
 وين آتش سوزان که به جان آمد و آيد

 قاني رف  ادي نرود مردان سر از کيل 
 انينما و لی ـو تكم ساده ني بب  تو را  ره

 ماني پش  سخت خدا  ادي از مشو يآن 
 انيزعز جمع ني ا مهتر ييتو که يحال 

 سوزان نهي س  ني ا شعله از بکن يادي
 بورزم عشق کجا به ييبگو که لابد

 ام از شعر سلامي فتهاینک که تو را گ 
 دانيز به دل عشق به ،هست را  تو که دانم
 ک ولادت همه آسانيبه تبر است رسم

 مست سر وش يلول  شاعر کند چو يادي
 اراني به جمله تشي تهن  دهد "مسعود"

 

 ژنو 2013 يجولا 
 يبرپاست  ازل از چون ما عشق و بحث عقل

 عشق ما همپاي عقل است عقل ما همپاي عشق
 دم زن ز جان و جان خود اندر بدناين همه 

 چون بگفته حكمت نو، راز عقل و جان و عشق
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 آنکه گويد، هم برایند از حواس توست، عقل
 نباشد جاي شك در مرام عشق بازان مي

ن و با خودت آگه بمان  اين حواس خود بدا
 گر که تطهيرت بشد از خود شوي دور و سخن
 چون بديده در درون تو، دو ببيني، عالمت

 ماستي ازهمه  کين گويد، سادهدت نو وح
 يکتاستي و يک چون دوئيت عالم در نيست

 اعضاستي اين سخت و رنجورش بسازي، جرم
يي باشد کجا پس  نهاستيت  و يکهم  جدا

 خواستي تعقل از داري  که فعلي پس هر آن
 کاستي کمهمه  آن تو، با فکر از همي شك

 بالاستي خرد چون لياعالم مث در نيست
 جاستي بر خودش لطف و آيد گوهر همچو

 ايماستي خودش بکرده، کين توحيدي بحث
 بديد را  خود عالم دوگانه، چشم با که چون

 کتاستيي  همه اين عزيزم، "مسعود"ش گفت
 

 زوريخ 2013چهاردهم جولاي 
لجد در  عشقم آتشي افراشتي عقل و ا

 ات خانه خرابم کرد و من در عالمم غمزه
 دو عالم من شبي کوس رسوايي زنم بر هر

 ام چون بهاري لانه کردي در سر و انديشه
 من که عابد بودم و دور از خلايق بل عجب
 بگذرم از خويش و خودخواهي خود قربان کنم

شتي در آن ميان وين عجب عقل مرا   بگذا
 انباشتيخود  بکشتم، مهر دل در را  هدز

، و مدهوش و عاشق گاشتي دلم بي شيدا  ان
 برداشتي نفس يک زمستان سرماي و سوز

شتي دين و ديدم را  تو ترساي چشم  پندا
 يجانت داشت  قلب و در که تو ين مهري بهر ا

 روزگار رنج ز خون پر شده قلب" مسعود" ار
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 کاشتي خونم و قلب در خود مهر چون شاکرم
 

 2013جولاي  29
 ياعل ي يکرد مستانه و وانهي د و عاشق

 کنم من که با نامت هميشه روز و شب طي مي
 ني به روز و ني به شب يک دم مرا طاقت بود
 چون شدي سنبل براي مردي و مردانگي
 ياعلي و ياعلي و ياعلي و ياعلي
 گر چه با نامت خلايق جرم و نيرنگي کنند
 اینکه از عشقت بگويم ني که من قشري شدم

 ياعل ي يکرد خانه خوش دل و در تمام جان
 ياعلي يکرد گانهي من ب هرب  را  روز شب

 ياعلي يکرد دردانه آن به عاشق ا مر  تا

 ياعلي يکرد مردانه همه مهرت و ي اري
 ياعلي يکرد وانهي د ما جان فراغت در

 ياعلي يکرد کاشانه دلم در را  خود ادي
 ياعلي يکرد افسانه فکر به را  تحجر آن

 تو ني م ي س  يساق  شراب از مستم مست
 سالها نامت شده ياري ده پير و جوان

 اد تو دارم عليي شهرم اگر از ي شهره
 ياعلي يکرد مستانه وحدتم شراب از

 ياعلي يکرد جانانه ي اري توقع يب 
 ياعلي يکرد گانهي ب  خوش چه تو مي خود از

 بود خوش عالم خلق يبرا  از "مسعود" نام
 ياعلي يکرد همخانه مرا  نامت با که تا

 

 يخزور 2013 يجولا 31
 ام زادهتا که در بندم همي آ شرمندگي اين در ما عشقهم س 



 ازثري تا به ثريا

 3٢7         نورزمان رياضي

 ام ند خود مگشا ز پاي خستهب 
 عاشقان را لطف دائم در نظر
 چونکه عنقايي نباشد، در کفت
 تا که از ياران همي دورم دگر
 سوز "مسعود"ت ببين اي يار من

 بندگي گل، ي خوش، شاخه ي نامه

 آزادگي از به مدان  را  دبن
 گيدبالن از به بستن دبن

 گيدپاین همي باشد نظر اين
 خانگي ن به مرغس قناعت ک پ 

 آوارگي همهبر  لعنت و رکف 
 زندگي نشان سرنوشت است آن

 کند رو هدبخوا  دست قسمت ار
 تازگي و است دل بخش روشني

 

 2013هفتم آگوست 
 ام تهبگذش  خود جان از عاشقي رسم به من

 داوري باشد به عالم، يا که بحث داد و عدل
 گفته باشد،" مذهب عاشق، ز مذهبها جدا"

 ي را به جانم مي کشم، از میل خوددرد عشق 
 رسم عاشق را نباشد خواهش و میل بدن
 يار ناديده نموده، جان و روحم پر شعف
 چون اطاعت باشد آن، راه رسيدن بلعجب

 گر نباشد لطف تو، کو امن و آرامش به جان
 ام تهبس  خوبت روي تا که اين عهدم به دل، با

 ام تهخس  سخنها و، زين کنار دورانهمه  از
 ام تهمذهب را به رویت جس  و عشق و دين که من

 ام تهگف  جانم و قلب از همه، را  اين سخنها
يم، اين شهوت از جمله  ام تهکش  هوسها جدا

 ام تهرف  اما و شك جان، بي تا پاي با شعف
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 ام تهشس  بديها از دست،تو من به عشق روي ام تهخود هم رس  رجان، از کب  به که تسليمم من
 زده دامن فلک اوج بر ي "مسعود" ناله

 ام تهپيوس  ازل از جانت به را  جانم چونکه
 

 2013پانزدهم آگوست 
 ،مي دار يتنگ  دل کي کشور همما اگر از س 

 تو همين عالم اگه، از جنگ و دعوا بيزاريم،
 چون خدا و هستي و عالم يکي در نزد ماست

 
 تا شنيدم بانگ تبريکت بر موسایيان

 
 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
 ،مي غار اري و قي رف  انيادهمه  با

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
 م،ي شعار کوي ن  ، که مايکيچه تبر دل از يگفتم 

 مي ست دارشیخ حسن دو                                                                                                   
 بانگ صلح و دوستي، زد آن يکي حلاج ما

 
 آنکه حلاجت بگفتم، شد مرا زیبا پدر

 
 مي نباشد بين گبر و جود و ترسا فاصله

 
 تا تواني يار غار و لطف درويشان بجوي

 
 کي بجز صلح و صفا باشد به دين، آيين ما

 
 مي نباش از لطف يزدان غافل و صادق بمان

 
 تجلي از حق است تا که "روحاني" شدي روحت
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 چون بگفتا روح "مسعود" از زبان من سخن
 

 م،ي کاري ش  دشمن آن دست از ما چه گر
 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   

 م،ي راغمگس ما يهم  ي دور از چه گر
 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   

ن ين مامسل  گر  ،مي اري همراه ،بدا
 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   

کار ما بدلها، را  محبت و طفل  همه ني ک   ،مي ب

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
 م،ي تبار کوي ن  عاشق عشق، ني هم  با

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
قت کز ر عاشق تو روح صدا  م،ي بدا

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
ر حق ما ،مجو ي ز ي چ  حق غير  م،ي مدا

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
 م،ي گزار سپاسهمه  تی هاسخن  از

 مي شیخ حسن دوست دار                                                                                                   
 يخزور 2013پنجم سپتامبر 

 من خرابم اندر خراباتي، خراب و رابات"خ 
 چه دل بشکسته، غمگينم، غمي از مهر شيرینم
 همه عمرم به راه حق، دويدم تا شوم ملحق
 همي سوزم ز تنهايي، شدم رسواي رسوايي
 شدم معشوق هر عاشق، يکي داناي بس حاذق
 منم عاشق، منم عاقل، منم تصوير آن شامل

 ايمانياگر تصوير جاناني، اگر در دل به 

 اي هادي چو دل را از خودي خالي، نمودي، گشته
 بانگ اناالحق را، بگفتم تا که حلاجم اگر

 بگفتم از دل پاکم، سخن بهر سخن داني
 محدود، همي داده به اين "مسعود" چو دانش حق و نا

 من" و شرابم و جام و صراحيصبوح و ساقي 
 آبم من به تصويري که نالم، خود درد از همي

 من کتابم از خط چون، يکي تلخي دنپ  بسان
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 من جوابم پرسش، اگر چه خود و سائل رسراس 
 من سرابم او يمن، برا  شکستم هي خود بر

 ترابم من يک مشت يکه  من؟، بان سخن ي ا که گفتا
 بم منانق بردارم که ،يدان  سخنکو ي اگرن 

 من طنابمآن  خود يهم  ،يآرام  دنبال اگر
ن  خود از مرا   منخطابم  کوي ن  يکي چون، يبدا

نمسخن  منشبابم  هدن ع ي من، به ا چه گرا دا
 من صوابم راه يهم  وصل آن موعود، يبرا 

 يپنهان  راز مي گو که ،يآن  شدم روني ب  خود ز
 من ثوابم ني ع  بگو ،يدان  خود ز گر يگناه 

 

 يخزور 2013هفتم سپتامبر 
 جهان ني ا در آمده ستاره پر دل و دش شب

 وشنيکامده روزت به پايان و برفته ر
 نافغ با کرده کوک ييجدا  آهنگ لاله
 گمان يب  ،يساده باش  گر دلت در نباشد غم

 هدج  يجان عاشق م  کز ،ياست آتش  چون که خور
 هاي او شب بود آرام جان و آن شگفتي

 اي داري ز مهر ديگري گر به قلبت شعله
 چونکه احساس است عشق و هم نياز قلب ما

 لتاين عشق و تفکر در د کي شود همخانه

 چونکه شك بر عشق و بر هستي و بر عالم زني
 فکر فردا چون کني، شب را نبيني پر ز عشق

 آسمان فروغ پر ماه ،دلبخن زند مي
 عاشقان داغ بازار در است روز رونق

 جان به ييبای ز به روشن، نما شب در را  شعله
 نهان  شکت نما و ورز يم  عشق تفکر يب 

 انزب بر د،يايب  بود، فکرت روشن دلت گر
 گران بار يشو و ي بباز عمرت جهت يب 

 توان پر فردا  درد و خراب امروزت حال
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 بگفت ييبای ز به شب از ن سخني تا که "مسعود" ا
 نهاج  ني ا در يزندگ  بادا  تو بر خرم و شاد

 

 2013سپتامبر  
ن دو دل، عشق آرامش بهر  بايد چندا

 در قمار دل اگر عاقبت انديش شوي
 ياموز دميبگذر از عقل و همي عشق ب 

 با خدا گر چه سخنگويي و رازت بشده
 طره يار به دست و قدحي پر ز شراب
 همه از دوست بنالند و نظر بر اغيار

 بايد فراوان چه را  و مي ساغر و ساقي
 بايد پريشان عجب، فکر تدبير بههم 

ندمي به نبود، يار من دگر که  بايد ا
 بايد نمايان اسرار همه خود ا خدآن 

 بايد انسان لايق خوشي به رقصي و چرخ
 بايد نالان چه چون منيت نرود، قلب

 خدا  الطاف ز دور نبود عاشق قلب
 اي از قلب جدا گرديده عشق اگر ذره

 بايد يزدان به ، عشقهمه کندهآ سينه
 بايد حبيبانهر م  نظر سعيش به هم

 جانانه شنيد لب از سخن "مسعود" که تا
 بايد خندان لب بر خود دل از اي بوسه

 

 2013سپتامبر 
 زند مي فراوانهر دلم ز بر ي دور درد

 ام من دو روزي از خودم دورم که مجنون گشته
گار نازنين  آتشي بر دل نهادي اي ن
 در پي آرامش جان از همين و آن سخن
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 چشم مست تو مگر از لطف خود مستم کند
 روزگاري در پي تحصیل علم و عقل و هوش

 چو تودر همه عالم نبوده تک گلي زیبا 
 زند مي آسان چه بر چنگ قلبم، بس يا زخمه

 زند مي سامان به شعله دلم، يلاي ل  يرو

 زند ميانسان  به يبرق  ،يروشن  ني ا ابد تا
 زند مين وهم آن ي دلم هم ا بر طراوت ني ا

 زند مي عرفان علم بر ما اريهوش  بد عقل
 زند مي بطلان راه آمد چو تو عشق حرف

 زند ميستان ب  به طعنه تو خوب يبو و عطر
 گفت "مسعود" يعاشق  و عشق راه راه حق را 

 زند ميمان ي و ا ني د ني ا بر شعله چون به عشقش
 

 ري ازم  2013اکتبر  
 لزباشد در اين من  ، کجالياد تو غاف  از مرا 

 دل در یيمغوغا بستم، بود فروها اگر لب 
 هستي اين مجنون شدم مستي، سر و عشق رسم به

 خانه خرابم من اگر درويش و ديوانه، اگر
 زني جانا، نباشد عشق تو پيدا  به تيرم مي

کلي بگفتي تو، برو از ذهن من اینک  به هر ش
 اگر بر کوه و دريايي، اگر در قلب و جانهايي
 بريدي بند مهر من، سرشكم بر رخم جاري 

نمي
 رم از کنار تو، مران از خود پريشانم 

 مشکل اين تحل  اگر جستي، نگردد من دام ز
 ن محفلي ا در خوشخوان يکي گر،ي د ممن  زج  نبادا 

 لحاص  من بر جان ، شودهاعالم به هر لبخند 
گ از برفتم  کامل؟ تو لی تو، شود آن م  هان

 لغاف  من تو از نگردم ،ييفردا  يرتصو اگر
 شامل تن به يدرد ، شدهي آر دلم نازک يهم 

 لبر محم  بند بر جسد ،يمن خواه  ز را  ي دور چو
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کا عالم، ني ا در "مسعود"م چو  دارم ينم  هم تی ش
 دل در یيمغوغا بود بستم، فروها لب  اگر

 

 يخزور 2013اکتبر  
 عشق يآوا  و مادت، از غ يناله کردم من به 

 بينم تو را  رخ فرو بستي و ليکن نيک مي
 برتري جويي نباشد، راه دل را بي گمان

 شنيد بي صدا گر چه تو را جانم، به سختي مي
 ب و تواندرد دوري، زجر هجران، آفت تا

 آيد آن روزي که ما را بر دلت مهمان کني
 عشق يپا در تو،هر م  دياين  يم  دستم به چون

 عشق ين صحرا ي ا در مجنونم، همچو يعمر که من

 عشق يوالا مسند آن از ي دار ماني ا که تا
 عشق يماي ا همه ني ا از روشن است، جانم چشم

 عشق يافزا  توان نور آن ديآ ري اکس چه  پس
 عشق يبای ز و رخ خوش يسرا اندر آن دولت

 تو يآسا سرو داز ق اگر کوتاه ما دست
 گر مرادي گيرد اين دل از يمين و از يسار

 عشق يرعنا قامت تی سو به را  دل کشد يم 
 عشق يبالا هم و يرزهم  زد به ج ينا نظر در

 عاشقان جان هرن سخن از ب ي گفت "مسعود" ا
 عشق يآوا  از دل ني ا نماند ساکت ابد تا

 

 يخزور 2013بر نوام 
 کري پ  ي، پرييبو دم، سمنيد خود خواب در يشب 

 "کتايون" نامش و آمد، يکي مهرو براي من
 بساط عيش و عشرت را، نمود آماده يزدانم
 چو بگذشته زمان اكنون، ز روز جشن عشق ما
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 يکي "کسرا"ي زیبا را، به فرزندي چه خوش دارم
 دگرباره خدا داده، به من "رايان" شيرینم

 ايام بگذشته، ز روز عهد ما اي دل عجب
 سخن گفتم زخوش عهدي، محبت باشدآن جوشش

 سر يب  و واله من عاشق، شدم او به گشتم دل به
 پرپر او عشق از شدم نم،اج شده آرامش

 از عاشقان برتر من، شدم زمابه بخت خود بن
 مرا داور هدنک، شده شای ا هدد ع يکنم تجد

 اوري من فرزند شده حق، داده به يلطف  مرا 
نم عشقش از که  تل آذر دارم دل به من، ندا
 نوازشگر و شاد دوران، همه ني ا باشد"ده و شش"

 همسر مرا  داده رو، خدا  بای ز و خلق خوش يکي
 يدان  يم  "مسعود" يهم  ،يعشق  يپ  درچه اگر 

 کري ن پ ي قلب و ا و جان عهدت، به ني ا باشد گانهي 
 

 2013 نوامبر يخزور
 يافسردگ  از تو اب مي بگوهم خوا  يصحبت 

 با خودت گويي همه عالم خراب و بسته شد
 با همه دشمن شدي، گويي همي از قلب و دل
 اين همه اهل جهان، بد خلق و هيز و بي حيا

نبيني خوبي و گويي به خود هر لحظه مي
 اي 

 کني با يار خود از همه دوري و، غربت مي
 گويمت جانم، نباشد راه تو، راه حيات

 را از دل برون کن، اي جواننگويم عشق  مي
 گر شدي عاشق، به معشوقت بناز و اين بدان
 از هواي نفس و خواهشهاي بي جاي وجود
 گفتمت پندي که آن دوري ز خودخواهي بود

 يخستگ ايخوش شدن نا ،مغ  و يخواب  يب  رمز
 يغمخوردگ  ،ني هم  زج  ،يعلاج  نبود گرتي د
 يوابستگ  ،دگر باشد يک  و اري نباشد يم 
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 يدلمردگ  ،از پر و يديبر انيدهمه  از
 يدلبستگ  ني اهر ب  ،نباشد را  آدم هيچ

 يدگ خور سر مرا  دل در بود، را  آن شيي گو
 يوارستگ  ره آن کوش سخت و ساده باش

 يدگ آزا  ،يهم  باشد دل رمز مي گو کيل 
 يبستگ هم  با هيچ ،ندارند يخودخواه  و عشق
 يآزردگ  و ي دور زج  را  تو نبود يحاصل 

 يستگ ي شا آنهر از ب  يره ها تن  بود ني ا
 غرور و عجب از ،دست ييگر چو "مسعود"ت بشو

 يزندگ  راکن در نباشد دشمن گرتي د
 

 يخزور 2013نوامبر  
 آدمي باشيد مذهب هر چه بود" گر مسیحي گر يهود "گر مسلمان

کار بينش پژوه  شاه
 سجود و حی تسب  و ذکر در دائما

يي را که خواهد از تو ذکر  آن خدا
 هاي او دين زرتشت و الهه

 گر که فرزند خدا گشته مسیح
 گر ببيني يک خدا در آسمان
 بينهایت باشد آن ذات خدا 

 توان بشناختن گر خدا را مي
 دين و ايمان و صفاي هر کسي

 جز به عشق آدمي و اين جهان
 کشي تو ديگري بهر دين گر مي

 دين به هر جمعيتي وارد شده
 گر کشي بهر عقيده تو کسي

 اش چاره وحدت اديان بود اين
 راه حق يکتايي و يکتا شدن

 نبود يک ي ن  را  ، توي آزار دل گر
 جودو لطف يب کرم، يو ب  يبس سخ 
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 بود چو يمسلمان  ديتوح  بحث
 هودي  شاه شده اللّه کلام ور

 حدود در عالم و ايدن  يکن  مي
 وجود کل ني ا که اي عتي طب  خود

 زدود ين را از دلت خواه ي عشق د
 نمود نهي س  در که يعشق  باشدش

 سود جنبده هرهر ب  نباشد يم 
 حسود يهست  و يگرگ  هر از بدتر
 سرود يانسان  ياخلاق  دکن مي

 ستودآدم  ني ا افلاک دگر يک 
 هودي  اي يح ی مس  و مسلمان باشد يکيهم 

 سعود راه ها شهي اند وحدت
کامه کي من يگفتم   ادي بهر چ

 ن شهودي ا "مسعود"م گرفتم چون ز
 

 يخزور 2014 يهفور
 کن باز را  يم  امج جانا، نوروز آمده

 آمده فصل بهار و موسم عشق و صفا
 تا به کي در بند غم، غصه به دامان مي بري
 گر شدي دور از وطن، تسليم امر حق بشو
 با بهار آمد برايم، عشق و مستي و خوشي
 گر نباشد عشق و مستي در بهار جاودان
 هر چه گويم از ميان دل بود، دلبر بيا

قت، مهر و   عشق و عاشقيمن بگويم از صدا

 کن ساز يمهربان  ،يخودپرست  از يا توبه
 کن پرواز اي لحظهعشقت،  پاک يفضا در

 کن آغاز تی شاد و هم اكنون، زي برخ  تو يه 
کا کم  کن طناز دلبر و في حر از تی ش

 ناز کن ني ا از کمتر و، ايب  عاشق من با
 باز کن را  يم  جام ،ي نباز تا را  خود عمر

 کن آواز شمن  ن، شعري ا و بر ساز را  نغمه
 کن راز در همه ين  ،يکلام  و پند بگو پس
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 رهاب  کيتبر بهر يکلام  ابی ز ام تهگف 
 کن جازي ا سخن جانا ،خوشم و که "مسعود" من

 

  يخزور 2014 يهفور 26
 ديآفر زن خدا  چپ، آن ي دنده از اند گفته

 اند دائما در طول تاريخش چو اديان گفته
 لبعد آنکه دولت از دين شد جدا و مستق 

 ديده را شسته، بخواهد يک شود حق و حقوق
 زور قانون است و جبر است گر برابر هم شده

 نوا  بد ي سازچه  فشي تعر آغاز همان از
 نوا  يب  نجای ا گشته و مرد ز کمتر است زن ني ا

 هاب  پر ياجر  چه ينمودند زن يبرا  هم
 شما با مردان بين نباشد يض ي تبع  بحث

 ا ز قانون ج  به يحت  زنان و مردان حق
 شده يکي دولتش با ني د که کشورهاهر ب 

رد آن لباسش را خودش پيدا کند  حق ندا
رد حاکم و قاضي شود در کشورش  حق ندا

 حق ندارد او بخندد، شاديش مشکل شده
رد، حق ندارد، حق ندارد او دمي  حق ندا
 بحث فحشا را بگفته عيب زن،! حاشا مگو

 اي بي خرد مردي و مردانگي خصلت بود
 ا گر ببيني تو جدا عيب تو بودمرد و زن ر 

 گر چه بي فرق و تفاوت جسم مرد و زن نبود
 بحث قانون است و حق است در کلامم منجلي

 اعب همچو پوشش ،خانه کنج در زن حق
رد حق  نوا  يب  طفلشهر ب  حضانت بر ندا
رد حق  قضا از ردي بگ  کامل ،خون پول ندا

 پا به يش ي ع  يدم  هر مردان ياش يع هر ب 
 انتها يب  يحق  يب  اوهر زن، ب  شده چون

 فاج  و از ظلم پر ايدن  دکن مي مردان ذات
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 شما بر باشد ضي خودش تبع  واژه ني اچه  گر
 منجلا را  خود فکر کن مي شهي اند اي لحظه

 سوا  عالم دکن مي ي کارهر ب  را  يکس  هر
 خدا  مرد يا باشند جدا  تن از زن و مرد

 زن احوال از "مسعود" يهم  گويد مي قصه
 شما بر خجسته روز ني هم  کيتبرهر ب 

 

 يخزور 2014هشتم مارچ 
 نک بر دلم آمد بهاری و ا است نوروز ديع 

 سال نو آمد بيا با عشق و شادي گل بخند
 اي بردي نظر کن، بگذر از هر ياد بد لحظه

 بهار باشد دلت لحظه هر که دارم آرزو
 بهار آرد خوش عشق بای ام زيا ني اهر ب 

 بهار بارد يم  مهر ،کن ن از دل به دري بغض و ک 
 يکن  يجشن  نو روز ني ا است جم ديجمش  قول

 اين قرار فصل و تاريخ و زمان بهر تو شد

 اي پر عشق و شور طوطيان مستند و هر جنبنده
 تا زمستان رفت و سرما از بر جانان برفت
 سال نو را با خوش اخلاقي و عشقت تازه کن

 بهار سازد مي که دانيز بود انيرا اوري
ن  تا  بهار تازد خوش که را  عمرت قدر يبدا

 بهار بازد يم  عشق هم دل و جان از ایيگو
 کارد بهار يرا هم  يگرم  وهر م  و عشق بذر

 بهار دارد يهم  گري د و تازه يبو و طعم
 "مسعود" ما ن سخن از جان و دلي خوش به گفتا ا

 نک بر دلم آمد بهاری و ا است نوروز ديع 
 

 يخزور 2014مارچ  20
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 انميرا پاک خاک ز ه،ن ي س  در ستي درد مرا 
 به جانم عاشق خاکش، دلم در بند احوالش

 داند مرا ميهن بود مادر، کسي رازم نمي
 همه فقر است و بي نظمي، همه فحشا و معتادي

 ام در دل، سر افکنده به دل خونم خجالت گشته
 کجا فخري مرا دارد، تو اي صوفي بگو با من
يا حرف من بشنو، تو اي يزدان، اله من  خدا
 نگويم بد شده ميهن، مرا باشد به دل ايمان

 شانمي پر و راني ح  چه گشته، خون غرق چشمم دو
 رانمي دردش من چه ح  ل من، زايخ  و همه فکر

 دانم مي چونکه مي بگو مادر، ني ا رفته فحشا به
 گشته در جانم پر غم که شم،ي ر دل با ييگو چه
 خوانم ي، از آن کشور هم يزشت  و بد رااخب چو

 انميرن دردش چه وي ، از ايان يرت و ودرد اس  همه
 که هم درد است و درمانم باشد، جان به هني م  مرا 

 چه آسانم مشکل شده م،ي گو و مي آ يروز که
 او خاک يبو يبرا  دم، هر کشد يدلم پر م 

 بگفتم شرم از آن دارم، که ميهن گشته ويرانه
 مانمي و ا است ني د همه من، جان به خاکش همه
 انميرو ياين دن ي در ا نک،ی ا مکف  د ازيآ چه

 خود اريد دارم، که رفتم از م"مسعود"، غ  من
 نالانم و انيگو يهم  ش،ي رو از شرمنده يهم 

 

 2014ل ي تانوس آپر
 هنوز شان شدي خاصانم، پر بند در دلچه  گر

 من فراموشت نکردم، اي تو يار نازنين
یت، پر ز آرامش بودمي  ساعتي را با صدا

 د اي بل عجبمي کشم دردي که از دوري بو
 آتش عشقي که بکردي در درونم مشتعل
 من که باور مي نکردم حرف و قول و گفته ات
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 از خدا خواهم که دردت را به جان من زند
 ان شد هنوزيده گريخون، د از سر مشوش، دل پر

 هنوز شد آسان غربت جانت، به شآرام  بهر
 هنوز شد نالان که وه ،گر چه آن دوران زقسمت

 رنج و حرمان شد هنوز ،ي دور بهم ه  يعمر که من
 شد هنوز سوزان ،ن عشقي ، ک يکن  ي دور همه ني ا

 هنوز شد جان ني ا به يزخم  م،ن بد قصه اي وه که ا
 هنوز شد افغان دل بر ،عشقت ييبای ز چه گر

 بزد خود حمد و ختم و کلام ني ا "مسعود" گفت
 مان شد هنوزي و ا شور ،جان و دل در عشقش نور

 

 2014ل ي آپر 27ن ي گ اشتايکون 
 ن خانهي عشقت، که گشتم شمع ا ي زاده آن منم

 وانهي د و مجنون شدم چشمت، ي غمزه ناز به
 ي اشکي، چکيد از ابر آواره چو باران قطره

 نگفتم از گل رویت، شدم فرهاد کوه افکن
 به ياد تو چنان گشتم، که با شمع رخ خوبت
دي تو، به لطف خط زرينت  مرا پندي بدا

 ب تو، رود کينه ز قلب منلطف مهر خو ز

 اگر چه خسته دل گشتم، ز نامردي اين ايام
ده لطفت مهر تو، مرا پيمانه پيمانه  بدا

 ي عشقي، منم مخمور و مستانه تو شيرين غمزه
 همه دنياي تاريكم، شده پر نور و جانانه
 که مردي آن نباشد هي، روي از کوي و کاشانه

 انهيرو يايدن  ني ا در ،يباش  من خاص قي رف 
 بانهی غر از دست بشو نه،ي ک  از بگذر يبگفت 

 دم، گرفتم جام عشق تو هرسحر  که تا يمن 
 م مردانهي ن تصم ي شدم "مسعود" و بس شادم، از ا
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 2014ش، چهارم ژوئن ي ل 
 زدي انگ  ترانه خموشم طبع که بود قرار

 ي چرخ قلم قرار بود که گل واژه
 گريخت همچو غزالي، رميده مظهر عشق

 آمد و ني خنده ي خوش تونه چشم خمار 
 کجاست موي خرامان که طبع شعر مرا 
 دلم بشد و ساکتم، کلام اینجا

 زدي انگ  زبانه مرادم، کرده افول
 زدي انگ  جوانه عشقم، و يمهربان  ز
 زدي انگ  فسانه بمی غر داستان ز
 زدي انگ  بهانه دلم عالم، ييوفا يب  ز
 زدي انه انگ يآش  ،خود يبای و خم ز پيچ به

 زدي به خانه انگ  ي نور که ،نه آتش است

 "مسعود" يفرو خورده گشته ا بغض چو
 زدي انگ  ترانه خموشم طبع که بود قرار

 

 شي ل  2014ژوئن  19
 کن غمت رها يحال  برون، رو خود از و زي برخ 

 با عشق و مهر و ياري، لبخند مهرباني
 ي تو، دردي به جانم آمد از آب ديده

 از من گريز و چاره، نبود تو را عزيزم
 فتي سخن ز مرگت، دور از تو باد يادشگ 

 "در خواب دوش پيري در کوي عشق ديدم
 گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد

 کن ما حال به يفکر  د،يآ کامت به نياد
 کن جفاهمه  ترک قم،ي رف  گذر خود از

 کن ماجرا  دفع هم و، يبشو ده اتيد هم
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 کن" بلا ره ترک سلامت ره ني "بگز
 ما کن جان به يشاد ،يشاد کام  چه ار مرگ

 کن ما يسو عزم ني ک  کرد با دست اشارتم
 کن" اژدها دفع ني ه  زمرد ني ا برق از

 يحال  برده هم، "مسعود" "يشعر "مولو از
 کن صفا خود عمر در ر،ي تدب  و عشق و با عقل

 

 شي ل  2014 يششم جولا
 تک و تاز است در فلک که تا مشو باده يب 

 ـينمگفتا که تو برخيزي و من هم منش
 گر لذت عالم تو بخواهي به لب جوي

ز است و سوز جهان يآوا  هم ن کهي منش   گدا
ن  تو گفتم  مطرب و ساز است دل به که يندا

 است نواز روح عجب که  لم دهيه باده با
 است گذران جهانت ز ز رخوت کهي برخ 

 گفتيم ز خواب و همه اميال نهاني
 چون مدعيان از خبر دوست بگفتند

ر ببينيمرفتيم بخوابيم   که دلدا
 است باز کدهي م  ،بنگر يشاد به و ني بنش 

 ست که چون ورد نماز استي ذکر چو ن گفتهي ا
 خوشگل و ناز است لعبتكمن ي دل گفت که ا

 است ازين  لادنب همه قشنگت يايرو
 يخواب  و خلصه از سخن يگفت  "مسعود" تو

 است نماز و حمد را  تو ده به هم زن کهين دي ا
 

 شي ل  2014 يجولا 15
ست رت اوستي س  يگفت، بد بدم که کس "آن کلم از کلامش پيدا  حال مت
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 عاشق که نبيند زکسي حرف بدي
 گر نيک ببيني همه احوال فلک را 
 آن گلرخ زیبا که شده مظهر اللّه
 تا گشته در اين ره سخن "شیخ بها" را 
 حرف از ما و مني کم بزن اي مرد خدا 
 آن کوزه بود جام منيت که به جان

 کوستي ن  خود ،نکو گفت مرا  که کس نآ  و

 اوست" در که تراود برون همان کوزه از
 يدد و وي د هر و خود از گانه شدهي ب 

 يحدا ،يپاک  و طاهر نبود شکت
 يصمد چوني خط  و حد يب  و ييکتاي 

 يبزد حق سخن ين ي نب  چو را  بد
 يالابد حق مظهر و صفت کوي ن 

 يدهد دم ار تو روح کند کيتار

 يخوش  و قخل  در همه يکلام  مي گفت 
 يسدالا مسعود" تو خود خادم حق"

 

 شي ل  2014سپتامبر 
 است بهتر نيايي بستم را  تو عشق "دفتر

 دفتر عشقت گشايم، چون بيايي بهتر است
 جام قلبم هر دمي سرشار از نام تو شد

 ي عشقت شدم ساقي نرو آمدي و تشنه
 کني جان و تنم ماه من هستي و روشن مي

همچون عذرا بودههمچو ليلي، همچو شيرين، 
 اي 

 من که مجنونم، چو فرهادم، همي وامق منم
 است" بهتر نيايي هستم، ديگري با من تو بي
 است بهتر بيايي جايم، چون مبحوس من تو بي

 ستا بهتربيايي  چون جانم، قلب و بر همه آن جانت درد
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 است بهتر بيايي نيايم، چون مستي ديگري شراب با
 است بهتر بيايي چون انم،رو  و روح همه نور تويي آن

 استر بهت  ييابي چون گشايم، عشقت ردفت 
 ستا بهتر بيايي چون نم،مدهوش جها و مفتون همان من

 "بهمني" حرف درد از غزل "مسعود"ت گفته
 است بهتر بيايي پايم، چون به سر از ام دهلطف تو پوشي

 

 ليش 2014مطلع از "کاظم بهمني "چهاردهم اکتبر 
 نيست آساني به که لحقا  تو خوي پاکي

 من يکي موهبت و لطف تو گويم به سخن
 من اگر يارم و خوشدل، به تو نازم هر دم

 نيست انساني ره زتو ج  مستي و رندي
 ايماني نيست و دیني تو بر در ردگ  که

 خواهش نفساني نيست ،مدل  حرف سخن اين
 ندهبّر  چنين تو کلام گشته کجا از 

 ي صبح يشهناله اي کرد شبي، بوم در اند

 ي پاکي بکند پير ما صحبت از انديشه
 ي لطف حقيقت بشود بر سر تو سايه

 تا کجا مادر گيتي چو تو زايد فردي
ني به زتو، ج  توانايي اين  نيست سخندا
 نيست ويراني قسمت را  تو که آمد پاسخ
 نيست رباني نعمت و حق لطف بجز اين
 که دلت جز ره رحماني نيستهم بخوا  اين
کاني که گفته ،نشود محقق اين  نيست ام

 كنون "مسعود" ياري  دل ره از کني ار
 پريشاني نيست چونکه ،خوشي به عمرتهمه 

 

 2014ليش اکتبر 
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 دستم بگير بيا پروا  بي مدهوش منم اين
 چشم اميدم بجز مهرت کجا، دستم بگير

 
 من که بي جانم از اين تدبير عشق

 ام مدهوش از تقدير عشق مانده
 

 ام م که من غم خوردهمن کجا گفت 
 ام عاشقم عاشق، که من آزاده

 
 دستم بگير شما پاي دم تا اوفتاده

 بگير دستم اساقي مستم "مست
 بگير" دستم پا ز دمانيفت تا

 تصوير عشق کشم مي عقلم بههم 
 عشق رزنجي  با میخانه در "بر
 بگير" دستم مرا  پاي اي بسته

 ام دهبر سودي که رفتم کجا يا
 ام دهافسر معاشق  مد"دردمن

 بگير" دستم آشنا دردم به اي
 عشق آب از مرا  نوشاندي تو چون

 با تو من مست شراب ناب عشق
 

 چون "ترقي" گشته مجنون، آینه
 تاشدم بي عقل و مفتون، آینه

 
 چون بخواهم عشق خوبان بر دلم

 هوشم چه هوش و عاقلم من که بي
 

 عشق تالاب اين در شادي از غرقه
 عشق ردابگ  در "اوفتادم سخت

 م بگير"ت دس  ابي آخر دم اين
 هخون، آین  پر "مسعود" ي سينه

 هآین  چون ي "من که بر اين سينه
 دستم بگير" را  تو سنگ مي زنم

کلم گشته جا يک به هم  آسان مش
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 دستم بگير" اساقي مستم مست" قائلم حق اگر عشقم ي هدبن
 ليش 2014اکتبر  26مخمس شعري از بيژن ترقي، 

 زمين ايران زن اي رنجت و درد از ام تهخس 
 گشته از بي شرمي مردان، به روي پاک تو
 از کجا آمد که زیبا رو خودش پنهان کند

 کني؟ دست برده بر اسيد و نهي منکر مي
 بود در فرهنگ تو، زن برترين لطف خدا 
 معذرت خواهم ز حيوان اين کجا رسمش بود
 قوم ملايان شده چيره به خاک پاک من

 آفرين مه رخ خوش همه، اي زا بهتر تو اي
 دين و پاکي و عفت نشان چادر، اي تکه

 در اين سرزمين ،قوم وحشي و رزلند چه اين
 اي لعين! زن، نابودي بود معروفت امر

 چنين حيواني تو گشتي کجا کي، از ام دهمان

 جبين بي را  ديگري حيوان وحشي، دکي کن
 اين از داد اي شده، وحشي چرا  نادان مردم

 زنان خوب رخ بر اسيدي پاشد مي که آن
 ما بديم و ما بديم و ما بديم و ما بديم
 دزدي و جرم و جنایت، اين که نو باشد "اسيد"
 با کليد آمد کند باز اين همه قفل از دلم
 خجلتي بايد کشيد از اين همه وحشيگري

 همچنين؟ وارد گشته يا بود کشور اين اهل
 اسفل سافلين تو شو، جهنم احمق، دولت

 نوين نظم همه بر و پليس بر شرمي که اي
 همين کشور، اين بر قفلي شده امني نا جو

 در کمين شرمساري  و زير به سر و سرخ  روي
 حصر و عدد و حد اینک، بي رنج "مسعود" است

 ايران زمين زن اي رنجت و درد از ام تهخس 
 



 ازثري تا به ثريا

 347         نورزمان رياضي

  ليش 2014اکتبر  23
 ستاي  نهپروا  پر قشنگي لطف زندگي

 نباشد اين تنفس کردنم زندگي گر چه
 زندگي شور و شعف آغاز تبديل وجود
 زندگي رفتن ز خودخواهي و دوري از من است
 زندگي جنگي نبوده، گر که خوبش بنگري
 زندگي قلبي تپيدن در ره خدمت بود
 زندگي اين زندگي اين زندگي اين زندگي

 ستاي  نهجانا مهوش براي مردن زندگي
 ستاي  نهامست مدهوشي دل به عشقي زندگي
گا صلاح و ري خ  زندگي  ستاي  نهديگري، بي
 ستاي  نهدا در آن راه در شدن قربان زندگي

 ستاي  نهفرزا  سخن گردان، اين نيک را  حال خود
 ستاي  نهخا در بودنت صفاي و لطف زندگي

 ستاي  نهمیخا کش دردي بي هوشي و مستي

 عشق پاک شراب اين از ،اگر تو مست باشي
 ستاي  نهديوا  يکي لمعا در که "مسعود"ي جمله

 

 ليش 2014نوامبر  2 
 دنياي عشق همين در باشد، وابسته من قلب

 من نباشد در نظر، اینجا همه ما بايدم
 وقت بي عشقي شوي مست تکبر هين بدان

 گويد مرا  گاه خودخواهي بگويي عقل مي

 عقل و عشقت يک حقيقت باشد و يکتا بود
 گویند وارسته بود سالک ز غير گر چه مي

 ليک در اين يک دو روز زندگي اي مه جبين
 ام از غير او ام، وارسته من به او وابسته
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 همه ذرات عالم لطف باشد در دلم همپاي عشق بر
 اي درياي عشق ات، تا غرقه ديده از رود من

 عشق غوغاي همه در نباشد خودخواهي بحث
 جاي عشق از جدا  باشد، کجا پس عقل تو هين

 يکتاي عشق اين یبتخر کند خودخواهي خوي
 ايماي عشق واله ،دل در است معبود مست

 عشق فرداي را  تو نباشي، کو وابسته که گر
 عشق آواي همه از من ام دهبشني سخن اين

 آدمي بر بشو عاشق بود، "مسعود"م درس
 عشق دنياي اين در هم نباشد ره را  دد و ديو

 

 2015نويه نهم ژا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو بيتي ها
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 سخن ني ا مي بگفت  و مي نمود خود طاعم  ما

 چون شدم عاشق، نمانده هيچ نامي از دلم
 شمع جمع انجمن عاشق، گشته ما دل ني ک 

 ختن يآهو شاخ بر آن دهيگردنان من 

 ست به جانمي قرار نه ديگو که افسوس
 صد حيف کزين عشق گريزي به دياري 

ک و جا نبود امنش ي خانه در  انمم
 نمها ج نباشد به چاره تشي عاف  ني ک 

 دادم تو يرتزو به که را  دلم افسوس
 تا تازه شدم از دم گرماي وجودت

 دادم تو ري ت  دم به را  ن مرغ دلمي ا
 دادم تو ري شمش  به ديص  ،يمغرور شد

 همه عمرم به زمانم ينمود طلف عجب يا
 من عاشق آن روي پريوش شده بودم

 آنم از ،مدهوش و گشتم صفت وانهي د
 بتوانم دنيگز که ييزگر راه کو

 يبه خلاص  نباشد چاره گر تو ددر بن
 م منا هبي عشق چه افسرده و غمديده شد

 يخاص  اوري تو ام که غم نبود چمی ه 
 يعاص  دل من بر همه از درد غمت شد
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 را  قفس لقف  دشکن تی رو پرتو آن

 در راه تو جان گر بدهم، حال غمي نيست
 نفس را  و جان مکن  تحفه صفت، ژوليده

 ل و هوس را ی فدا سازم اگر م   کهبود تا ساده ني ا

 ييکجا اري ام دهزغم  خودم درد در
 گفتي که شوم مونست ار باز بيايي

 ييکجا اسرار مخزن شدم وانهي د
 ييکجا دلدار رخ کوي ن  يساق  يا

 اميا ي انديشهز  مست ام دهش يعمر
 ي وحدت بعد همه يکتايي انديشه

 و گمنام گشته گم شده دل بدم بخت از
 اصنام عاشق دل ز پا گشته و سر ين ب ي ا

 رمي بم  مست يشب  که آنم يپ  در من
 چون مست شوم بي خود از انديشه و هر غم

 بي خود ز همه گيتي و دردي که در آن هست بميرم
 رمي بم  بست در همه ،عشقم تو يپا در

 جوانم شده، تازه ري پ  ني ا تو بند در
 من گر چه به عمرم همه خرسند نبودم

 و اين نا و توانممن عاشق اين قدرت 
کار به ناله نبود دم کي  زبانم و اف
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 گناهم بند در و شدم مستم سرگشته

 چون درد کند خانه به اعماق وجودم
 بر گوش فلک آمده آن ناله و آهم

 و شاهم يبا فقر خودم برتر از آن مفت 

 ملا ين ی د يچون گشته وطن زخم ز ب 
 باشد همه در اين دل مردم غم فردا 

 ني و مجرم شده حاکمبا نام خدا جا
 نجای بر ا يوا  يو ا يان يربر ا يوا  يا

 ي آر بکن تو يتو به، گفت  از سخن گفتم
 توبه نتوان کردن از عشق توام جانا

 ي انباريز تو يخمره، گفت  سر به رفتم
 ي دار هوس تو يهوشم، گفت  يتو ب  گفتم ز

 هوش يمدهوشم و ب  و مستم شدم وانهي د
ندعاشق ز کجا مهر بخواهد، که بد  ا

 فراموش کرده مرا  چه م گرتوا  بند در
 جوش يزن  نهي س  ني ادر که  يسر چشمه مهر

 باش ي آغاز دل به و نما عشق از يشاد
 عشق اگر طاقت دل از کف تو مي ستند

 باش ي ساز جهان حسرت از دل بکن و فکر
 باش ي آواز ي نغمهو  خوش ساز کي تو هم
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 غم از مانده گرسنه من مردم گر

 کامي مایل ناچه بود دل  ديگر
 ماتم زج  او خوراک گر نبودي د
 محرم شد خرد يب  يک مشت سخ ي

 ياسلام  مملکتم شده که يگفت 
 وه غرق جهالت و قساوت گرديد

 ينام  نمانده دگر ستم و ظلم از
 يجام  و شمس و يبو عل  کشور آن

 دگر ز غم آزادم شدم که عاشق
 آن لحظه که خود را تو نبيني، عاقل

 راب آبادمخ  خانه مرا  عشق يب 
دم همه جدا  ،يا شده کتاي   اضدا

 ييجدا  و اندوه و غم از ،پر شده انيرا
 پر فقر و گدا و همه معتاد و خرابند

 ييهوا  و حال بود نه عاشق دل کي ين 
 !!!ييولا خوب ي جامعه ني ا ي تحفه شد

 ام تهتو شبي از خود چه آسان رف  ياد به من
 تا شدم محو وجودت اي عزيز بهترين

 ام تهرف  عزيزان بين از غربت رديا در
 ام تهدين و ايمان رف  از دلم اين کافر گشته
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 برو پيشم از که گفتي شده، جاري  من عشق

 و دوري و هجران گرفت تا که اين قلبم ز زجر
 برو پيشم از گفتي که غم و زاري شده، از سرشارديده 

 برو پيشم از که شده، گفتي بيماري  تبديل شاديم

 تی مو سر دينجو که اني ب  دهيد از عجب
زي  گفته  اي حرف تعجب، که عجب سوز و گدا

 تی سبو ز ردي گ ن  جام ،هدبن  هم بر مژده
 تی نکو اخلاق ي نکته از بجز نبيند دل

 عالم به اين ديوانگي اين در دلخوش اين منم
 مست باشي، هم نبيني درد و رنج عالمت

 مستانگي اين در شو گم همه گو را  عاقلان
گانگي همه عالم اين چه گر  درد است و رنج، بي

رم درد من  دانند باني طب  که ندا
 شوق است در عاشق شدن دلبر جاني

 دانند باني حب  که محبت ستي حال 
 دبان داننی غر نشود عاشق اگر غير و حالي

 


